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 تهنمای تدوین مقالارا
در نشریة دیگری  نویسنده )یا نویسندگان( بوده ومقالة ارسال شده باید حاصل تحقیقات . 1

 .منتشر نشده باشد

 ،واژه(، مقدمه، بحث، نتیجه 5)حداکثر  واژگان کلیدیمقاله باید شاااامل عنوان، چهیده، . 2

 باشد.فارسی فهرست منابع 

سی )3 سوط انگلی صات  1000. مقاله باید دارای چهیده مب شخ شامل عنوان، نام و م کلمه( 

ای از متن مقاله و ترجمه منابع لحاظ اولویت، چهیده مقاله، واژگان کلیدی، خلاصهمؤلفین با 

 مهم مورد استفاده به انگلیسی باشد.

در  12و با قلم اندازۀ  A4 ابعاد و در بدون ذکر نام و مشااخصااات مؤلفینمقاله باید فایل . 3

word 2010  شده شریه فقط وتایپ  سامانة ن  (http://perlit.tabrizu.ac.ir) از طریق 

 باشد. A4 صفحه 20حجم مقاله با احتساب تمام اجزاء آن نباید بیشتر از ارسال شود. 

سی یا چاپ، تغییر در تعداد یا ترتیب . 4 سال مقاله در هر یک از مراحل برر پس از تهمیل ار

صات نام مؤلفین پذیرفته نمی شخ ست هنگام بارگذاری مقاله، نام و م شمند ا شود؛ لذا خواه

درج نویسااندۀ با  جداگانه فایلیدر بخش نویسااندگان سااایت و نیز در کامل مؤلف/ مؤلفین 

سئول سی با ذکر ،م سی و انگلی شماره تلفن  به فار ست الهترونیهی و  به  همراه آنهاآدرس پ

صورت درجثبت گردد. دقت  صلی مقاله اخلد ؤلفینم نام و مشخصات در  یا به عنوان  فایل ا

  ن معذور خواهد بود.آاز بررسی  هیئت تحریریه، نام فایل

سااطر و یک  10)حداکثر در  250تا  150چهیدۀ مقاله باید تصااویری کلی از مقاله را در . 5

پاراگراف( در اختیار خواننده قرار دهد و شاااامل مختصاااری از بیان مسااائله، هدف و رو  

 های جدید مقاله باشد.یافته تحقیق، و

سؤال. 6 شامل طرح تفصیلی موضوع و  ساسی، مبانی نظری، مقدمه مقاله ترجیحاً باید  های ا

 پیشینه تحقیق، ضرورت و خلأ تحقیق و در صورت لزوم، بیان وجوه کاربردی آن باشد.

 Times  های تخصااصاای مهم و نام افراد کمتر شااناخته شااده با قلممعادل لاتین واژه. 7

New Roman شود.داخل پرانتز و رو به روی کلمه درج  11در اندازۀ 

شود. اگر اثری . 8 ستفاده  صفحه( ا شر:  سال ن سنده،  شیوۀ )نام خانوادگی نوی در ارجاعات از 

علامت و صفحه بعد از بیش از یک جلد داشته باشد، بعد از نام مؤلف و سال نشر، شماره جلد 

 ذکر شود دو نقطه ):(

http://perlit.tabrizu.ac.ir/


 های مستقیم بیش از چهار سطر تا حد امهان پرهیز شود.قولقلاز ن. 9

های در پایان مقاله با ترتیب الفبایی مانند نمونه به صورت مجزا فارسی و انگلیسی منابع. 10

 :ذیل آورده شود

، نوبت چاپ، )ایتالیک( نام کتاب)درون پرانتز(،  (سال انتشار)نام خانوادگی، نام، کتاب: 

 نام ناشر. :مصحح، محل نشرنام مترجم یا 

شار)نام خانوادگی، نام، مقاله:  )درون گیومه(،  «عنوان مقاله»)درون پرانتز(،  (سال انت

 (.*-*شماره، صفحات مقاله )ص سال )دوره(، ، )ایتالیک( نام نشریه

 -Jorjani, Abd ol - Qader (1992). Asrar ol-Blagha. Jalil Tajlil (Trans.), 
3rd ed. Terhran: University of Tehran Press. 

 -Safa, Zabih ol-Lah (1984). Literary History of Iran, Mohammad 

Torabi (Sum.), V. 2, 16th ed. Tehran: Ferdows press. 

-Berkerian, D. A. (1993). The ADA and the hiring process in 

organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and 

Research, 45 (2), p. 10-36. 

 یادآوری 

 شود.دریافت می )http://perlit.tabrizu.ac.ir(سامانة نشریه   از طریقفقط  ت. مقالا1

سمچنانچه . 2 سی شیوهق آخرین مطابمقاله  الخطر ستان زبان و ادب فار تنظیم نامه فرهنگ

 شود.، از دستور کار خارج مینشده باشد

شوند تا مشخص و نویسندگان متعهد می استمحفوظ  از پذیر . حق چاپ هر مقاله، پس 4

شود، هیئت  ضوع رعایت ن ستند. چنانچه این مو ضعیت مقاله، آن را به جای دیگر نفر شدن و

 تحریریه در اتخاذ تصمیم مقتضی مختار است.

 لاتی که نیاز به ویرایش داشته باشند، آزاد است.. نشریه در اصلاح مقا5

 ن نظر سردبیر و هیئت تحریریه نشریه نیست.ها، مبیّهای مندرج در مقاله. آراء و نظریه6
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 زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ۀنشری

 1400بهار و تابستان  /243شماره  /74سال 

 2676-6779/ شاپا الکترونیکی  7979-2251شاپا چاپی

 www.perlit.tabrizu.ac.irصفحه اصلی مجله: 

 گویدل و چربدلیر است و بینا  

 با تکیه بر ادبیات باستانی ایران شاهنامهآوری پهلوانان زباندربارۀ 
 2، معصومه باقری حسن کیاده1عباس آذرانداز

 )نویسندۀ مسئول( پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان1
 شهید باهنر تبریزاستادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه 2

 چکیده
ای دیرینه در ای و حماسی پیشینههای اسطورهشخصیت «سخنوریِ» یا« آوریزبان»

را با صفاتی چون  شاهنامههای فردوسی بسیاری از شخصیت ادبیات ایران دارد.

معرفی کرده است و « زبانگشاده»و « گویچرب«، «زبانچرب»، «سخنور»، «گوینده»

زبان »و « سخن شیرین»را با این صفات ستوده است. برخی اصطلاحات ادبی چون  هاآن

چون و برخی نیز است  ه و به زبان فارسی رسیدهکاربرد داشت اوستادقیقاً در « شیوا

آوری، تنها به شکل مهجورِ در مهریشت به معنای سخنوری و زبان ویاخَنه، صفت مهر

اسدی به کار  لغت فُرسچون  های فارسینامهکی و برخی لغتگیاخن در شعر رود

عنوان یک صفت پهلوانی در متون حماسی به ، اما مفهوم آناست رفته و استمرار نیافته

شود و در میان پهلوانان خودی و بیگانه ادامه پیدا کرده است. در این مقاله کوشش می

که ویژگی مشترک ایزد مهر، زرتشت پیامبر، پهلوانانی « آوریزبان»گسترۀ معنایی 

پهلوانان تورانی است در متون ایرانی از چون گرشاسب، سام، رستم و گیو، و حتی 

  بررسی شود. شاهنامهگاهان تا 

 ، ایزد مهر، پهلوان، رستم.اوستا، شاهنامهآوری، زبان ها:واژهکلید
  19/06/1400ش:تاریخ پذیر 29/01/1400تاریخ ارسال:

1E-mail: azarandaz@uk.ac.ir 
2E-mail: mbagherih@uk.ac.ir 

زبان  ، در بارۀ(، دلیر است و بینا دل و چرب گوی1400آذرانداز، عباس، باقری حسن کیاده، معصومه، )ارجاع به این مقاله: 

 ادبیات دانشگاه تبریز(. ۀسابق دانشکد ۀفارسی )نشری ادبزبان و آوری پهلوانان شاهنامه با تکیه بر ادبیات باستانی ایران، 

10.22034/PERLIT.2021.45543.3070 
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 مقدمه

( را همه 7-8)صص.  تاریخ سیستانداستان ملاقات فردوسی و سلطان محمود غزنوی، مذکور در 

« خود هیچ نیست مگر حدیث رستم. شاهنامههمۀ »ایم که محمود پس از خواندن آن گفت شنیده

 شاهنامهاو در  دانست کهخبر بود و نمیبلند فردوسی بی نیّت البته تردیدی نیست که سلطان محمود از

مقاومت ملی در برابر سلطۀ  سهم خود را در خواهدتنها قصد ندارد حدیث رستم را بگوید بلکه می

به نظم  فردوسی روایتی از تاریخ ایران را .ان ادا کندخطرافتادۀ ایرانیهویت بهبازیابی  بیگانگان و

 کهن هندوایرانی و گرفت که ریشۀکشید که از یک سو پادشاهان پیشدادی و کیانی را در بر می

به دوران اشکانی و ساسانی ورد که خمیبه فرهنگ و تاریخی پیوند اوستایی داشت، و از سوی دیگر 

کرد از سپاهیان سلطان محمود که او ادعا می یرستم نیز تنها جنگجویی نبود مانند یکگشت. بازمی

، ایندره، ایزدان بزرگی چون میتره داراندر سپاهش هزار مرد چون رستم هست )همان(، بلکه میراث

او خردمند، بیداردل، نگهبان پیمان و  هنر آراسته بود.جنگاوری، به هزار جز به و وایو و غیره بود

 .بود زبانی بسیار تواناوری و چربدر سخن آرایی هنرمند وشکنان، زیبا، در بزمدشمن پیمان

 است به حدی هابرخی شخصیتی و سخنوری دانزبانهنر نقش ، در بسیاری اوقات شاهنامهدر 

و  ؛جلوگیری کند از وقوع یک رخداد کهاینیا  قومی ومیهنی را رقم بزند؛ یک واقعۀ که قادر است

پهلوان در کنار گرز توانایی و قدرت زبان  .ظاهر ناگشودنی را در ماجرایی عاشقانه بگشایدیا گره به

فردوسی بسیاری از رساند. نبرد یاری میدر و کاری او را  مؤثرو شمشیر و کمان چون سلاحی 

و « گویچرب«، «زبانچرب»، «سخنور»، «گوینده»را با صفاتی چون  شاهنامههای شخصیت

در متون اوستایی و پهلوی نیز  را با این صفات ستوده است. هاآن معرفی کرده است و« زبانگشاده»

داری مربوط به دورۀ هندوایرانی، و یا دهد که سنت ریشهو شواهد متنی نشان می این چنین است

 ، و پس ازشاهنامهوجود داشته که تا عصر  دربارۀ ارزش سخنوری هندواروپایی از آن، ترحتی کهن

ن شخصیت پهلواناو ایزدان هندوایرانی  های مشترک زیادی میانویژگی نیز ادامه پیدا کرده است. آن

 شاهنامهو متون پهلوی و هم در  اوستاهم در است، « آوریزبان» هاآنیکی از  توان دید کهمی شاهنامه

نندی در متون اصطلاحات ادبی هما ها یاد شده است، و یا در این بارهخصیتآوری برخی شاز زبان

که ریشه در ادبیات ایران  وجود دارد های ادبیتصویر های بسیاری از، نمونهشودمختلف دیده می

 ر فارسی رسیده است. به شع باستان داشته و
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 پیشینۀ تحقیق

گوی، ان پارسیشاعر وسیلۀبه های شاعرانه نهتصویر بسیاری از کند کهآشکار میمطالعۀ متون باستان 

به کار برده  ونگی نگرفته با گذر زمان رنگ که لیو های بسیار دور ساخته شدهگذشته در بلکه

 یبایش سببحسّامیزی بسیار ز شایدالبته این موارد است که  یکی از« سخنشیرین»اصطلاح د. شونمی

ای با ذکر شواهدی از شعر حافظ و برخی دکتر بهمن سرکاراتی در مقاله است.شده ماندگاری آن 

اند به همراه شواهدی از متون مانوی، را به کار برده« شیرین سخن»شاعران دیگر که اصطلاح شاعرانۀ 

فارسی میانه عبارت  مثلاً در دو متن مانوی به زبان، پارتی پیشینه و تداوم آن را نشان داده است. پهلوی

niwāg ī šīrēn «زبان پهلوی استبه که  کارنامۀ اردشیر بابکان، و در «نوای شیرین pad drōd 

ī šīrēn «و متون  اوستادر « شیرین»ای به مفهوم به کار رفته است. سرکاراتی با واژه« با درود شیرین

معتقد است این اصطلاح پیشینۀ هندواروپایی  که همین ترکیب شاعرانه را ساخته ودایی و آثار هومر

بسیار  است که یک ترکیب« زبان شیوا»اصطلاح ادبی دیگر  (.48-63: 1369دارد )سرکاراتی، 

وق که ذ« سخن شیرین»در ظاهر امر، برخلاف  معمول و رایج در زبان ادبی و حتی روزمره است.

 ونه صنعت ادبی است، اما یک شاهد اوستاییای در آن به کار رفته است این ترکیب فاقد هرگشاعرانه

این صفت در آن عصر معنای استعاری  ؛ی زبان صفت شیوا به کار رفته استکه در آن برا وجود دارد

. در یسن شودرد ندارد شاعرانه بودن آن دریافت نمیباست، چون معنی اصلی آن امروزه کار داشته

و زبان شیوا  spānōبخشی ، افزونmastīmکند به او دانایی ستاینده از ایزد آذر درخواست می ،62

xšụuiβrəm hizuuąm  .ارزانی کند 
dāiiā̊ mē ātarš puϑra ahurahe… mazdā̊ mastīm spānō xšụuiβrəm 

hizuuąm urune ušị 

 بخشی، زبان شیوا، هوشیاری روان رابه من ارزانی دار ای آذرِ اهورامزدا... دانایی، افزون

hizū- «و « زبانxšụuiβra- «دیده  «زبان شیوا»در  دقیقاً همان ترکیبی است که امروزه« شیوا

ریشۀ  -xšụuiβraواژۀ  برای اشتقاق ای این موضوع را بررسی کرده ودر مقاله مولایی .شودمی

xšuuip-  عنوانبهرا  این عبارت اوستایی او در واقع .کندرا پیشنهاد می« شتاب گرفتن»به معنای 

این »: کنددلیلی بر اثبات دیدگاه خود در معنای این ریشه و مشتقات دیگر آن مطرح می

به کار رفته و بافت کلام آشکارا  (-hiauuā)در توصیف زبان  4بند  62در یسن  (-xšụuiβra)واژه

)مولایی، « بوده است« شیوایی زبان و حرکت تند آن برای ادای سخن»دهد که مراد از آن نشان می
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1394 :505.) xšụuiβra-  صورتبهاست که در پهلوی « تند، شیوا»به معنای  اوستادر šēbāg  آمده

 در  ،(Bartholomae, 1904: 563) است

یابیم که می تیشتریشتدر یکی از مشتقات این ریشه را دهد. تند و تیز معنی می« شیوا»فارسی 

 ərəxšō آسای ستارۀ تیشتر بر فراز دریای فراخکرد به تیری که آرش شیواتیرپرواز برق در آن

xšuuiβi.išuš پرتاب کرد تشبیه شده است:  

tištrīm stārəm raēuuaṇtəm xvarənaŋuhaṇtəm yazamaide yō auuauuaṯ 

xšuuaēβō vazaite auui zraiiō vourukašǝ̣m yaϑa tiγriš mainiiauuasā̊ yim 

aŋhaṯ ərəxšō xšuuiβi.išuš xšviβi.išuuuatǝmō airiianąm airiiō.šiϑaṯ haca 

garōiṯ xvanuuaṇtəm auui gairīm 
دریای وروکشه )فراخکرد( را/ آسا پرواز کند/ ستاییم/ که چنان برقتیشتر، ستارۀ رایومند را می

همچون تیر پرّان در مینو/ که آن را پرتاب کرد آرش شیواتیر/ شیواترین آریاییان/ از کوه 

 (.30: 1389اریوخشوت/ کوه خوونت را )زرشناس؛ گشتاسب، 

به کار برده است )تفضلی،  تیشتریشت را برای این ترکیب« تیزتیر» بر اساس نظر بارتلمه، تفضلی

. xšuuaēβiiaṯ.aštra صورتبهیشت که شکل صفتی دیگر آن در آبان ،صفت آرش (.78: 1356

ستاینده از ایزدبانو اناهیتا درخواست  صفت تازیانه به کار رفته است. عنوانبه، «تابهای تندتازیانه»

)مولایی،  «خورندسرعت پیچ و تاب میها در آن بهتازیانه»که در آن  کرده استداشتن املاکی 

 ēraš ī šēbāg-tīr صورتبه در پهلوی ərəxšō xšuuiβi.išušترکیب اوستایی  (.144: 1392

آمده است که در این  ماه فروردین روز خرداد، در رسالۀ پهلوی درآمده است« تیرآرش شیباگ»

 . (Jamasp-Asa, 1897: 104) روز منوچهر و آرش شیواتیر، ایران را از افراسیاب بازپس گرفتند

و این  مفهوم تند و تیز داشته که در اصل «شیوا»سالۀ واژۀ هزاران چگونه که توان دیدبنابراین می

هایی از آن در صفت تیرِ آرش و صفت تازیانه نمونه عنوانبه در مشتقات دیگر آن معنای قاموسی

و  است،مفهوم استعاری  که یک کندپیدا مینقش صفت برای زبان ، 62، در یسن به کار رفته اوستا

امروزه شیوا یعنی فصیح و بلیغ، و درواقع معنای  .ادامه داده استبه حیات خود  استعاری مفهوم همین

های بسیار آوری از گذشتهزبان بودن، شیوازبان بودن و زبانشیرین استعاری آن فراموش شده است.

بینم ادامۀ یک سنت می شاهنامهشعر فارسی و دور در ادبیات ایران حائز اهمیت بوده و آنچه ما در 

 ادبی بسیار کهن است. 

 که بینیممی «آور، سخنورزبان»به معنای  -viiāxanaواژۀ  را در نمونۀ دیگری از این سنت

تا عصر ، و به کار رفته های دیگرشخصیتصفت صفت مهر و گاه  عنوانبه، اوستانخستین بار در 
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را در شعر « کیاخن»، واژۀ . یوسف سعادتبر جای مانده است «گیاخن»یافتۀ تحول صورتبهرودکی 

ته، و با تشخیص های لغت یافرودکی، و با مفهوم یکسان با واژۀ اوستایی ویاخَنه در بسیاری از فرهنگ

شناسی کرده و تلفظ دقیق آن را به دست این که این واژه همان واژۀ ویاخَنه اوستایی است، ریشه

  (.  323-328: 1392داده است )سعادت، 

  شاهنامهآوری در زبان گسترۀ کاربرد

 زیادی گفته شده است که دارای نفوذ کلام و هایشخصیت شاهنامها ت اوستادر ادبیات ایران، از 

تا پهلوانان و غیر  ر، زرتشت پیامبر در متون اوستایی گرفته، ایزد آذمهرد ایز از اند،دهبوسخنوری 

 اتوانایی زبانی ر آنان در مورد پهلوانان روشن است که. فردوسی شاهنامۀو  پهلوانان در متون پهلوی

همیشه هم این  هاآندهد که این منابع نشان می ، اماتا در برابر حریف رجزخوانی کنند لازم دارند

، گاه با اندرزهای خود فلسفۀ زندگی را برای دیگران برندبرای میدان جنگ به کار نمی تنها را توانایی

را  نشدنیبه ظاهر چاره یک مشکل شود پهلوان با نفوذ کلام خودلازم می یگاهیا ند، نکتشریح می

، ، مثلاً نوذر که پس از مرگ منوچهر، بر تخت شاهی نشسته، راه بیداد پیشه کرده استحل کند

اندوزی است. بزرگان ایران از او به تنگ آمده دست به دامان مالمردی را فرو گذاشته و تنها مشغول 

 آید:اش به بارگاه نوذر میاز گرگساران، محل زندگی برای حل مشکل شوند و اوسام پهلوان می

 به نوذر در پندها برگشاد
 

 های نیکو همی کرد یادسخن 
 

جهان را با داد و  کهاین، از گویدذر از فریدون، هوشنگ و منوچهر میزبانی برای نواو با چرب

 آورد:نوذر را به راه می خود سخنان با بدین ترتیب کردند و بیدادگر نبودند ودهش اداره می

 دل او به کژی به راه آورید
 

 چنان کرد نوذر که او رای دید 
 

 (289/55/ /1)خالقی:   

که مأموریت  ن نیست، شاهان، برخی بزرگان و یا فرستادگانیناآوری مخصوص پهلواالبته زبان

ندل که از زبان باشند، مثلاً جَآور و چرببایست زبانمی نیز داشتند و حامل پیامی بودند جایی به

رود فردوسی طرف فریدون برای خواستگاری دختران سرو، شاه یمن برای سه پسرش به یمن می

 گوید:دربارۀ او چنین می

 چو بشنید جندل ز خسرو سخن
 

 بنیکی رای پاکیزه افکند  
 

 که بیداردل بود و بسیار مغز
 

 چرب و شایستۀ کار نغززبان 
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 (58-1/93/59)همان:   

 شاهنامهدر  اندبه اهداف خود رسیده هنرنمایی کرده یا آوریی که افراد سخنور با زبانهاینمونه

ایرانی بوده دار در فرهنگ صری ریشهعن دهد که این موضوع، مطالعۀ منابع کهن نشان میبسیار است

، که سرود اوستایی اوستای نودر گاهان، سپس  را آوری ادبیات ایرانهای زباننمونه ترینکهن است.

ی و دانزبان. توان یافتمیمتون پهلوی  در دورۀ میانه در ار مهم است، واز این لحاظ بسیمهر 

مانند بسیاری از عناصر فرهنگی و ادبی دیگر، پس از اسلام نیز به حیات خود ادامه داده  آوریزبان

 .، به مثابۀ آیینۀ بخش مهمی از فرهنگ کهن ایرانی نمودی چشمگیر پیدا کرده استشاهنامه و در

 انیآوری در متون باستپیشینۀ زبان

آوری اشاراتی شده کتاب مقدس هندوان است به زبان بخش وداها، ترینکه کهن ریگ ودادر 

خدای جنگ باشد ایزد رعد  کهآن ش ازپی ودایی ترین ایزدانبزرگ است، ایندره، ایزد جنگ و از

.  (Macdonell, 1917: 41)دهدو تندر است که اژدهایان خشکسالی و تاریکی را شکست می

رجز زنند و به شمار آورد که لاف می و پهلوانانینمونۀ ایزدان پیشتوان میرا  ایندرهدای غرشّ ص

سخن توانند شیرینمی ستایشگران او اماهرچند نسبت سخنوری به او داده نشده است خوانند. می

درخواست شده که به ستایندگان خود  از او (RV.2.21.6)ودا در یکی از سرودهای ریگباشند، 

ای ایندره به ما نیکوترین دارایی، روشنی » :1ی کندارزان« شیرین سخنی» های دیگرافزون بر نعمت

و  svādánam vacaḥکامی، برخورداری از خواسته، ماندگاری تن، شیرینی سخن چشم، دوست

گوید که سخن او سراینده می (RV.1.114.6)در سرودی دیگر « روز خجسته ارزانی دار.

 (. 56: 1369)نقل از سرکاراتی، است  vacaḥ svādό svādīyo« تر از شیرینشیرین»

، شودمیتره از ایزدان دیگر هندوایرانی که در وداها معمولاً همراه با ایندره است و با او ستایش می

، گوینده» عنوانبهوجود دارد که در بند نخست آن از او  ریگ ودادر  یک سرود انحصاری برای او

 یاد شده است: -bruvāna« گویان

Mitró jánān yātayati bruvāṇó; Mitró dāhāra pṛthivím utá dyắm; 

Mitra kṛṣṭír ánimiṣābhi caṣṭe: Mitrắya havyáṃ ghṛtávaj juhta. 
ره مردمان را با چشم دارد. میتانگیزد و زمین و آسمان را نگاه میمردمان را برمیگوینده،  میتره،

 .(Macdonell, 1917: 79)به میتره خیرات روغنی هدیه کنید  نگرد:باز می
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میترۀ ودایی به نمایش  تر ازیافتهایرانی که در مهریشت توصیف شده صورتی تکامل ۀمیتر

 شاهنامهمقایسه با متون حماسی و پهلوانان تر دارد که قابلآوری او نیز مفهومی روشنزبان ؛گذاردمی

 تفصیل دربارۀ آن سخن خواهیم گفت. است که به

بینیم که در آن زرتشت به زبان شیوا و می گاهانآوری ادبیات ایران را در ترین گواه زبانکهن

 داند:بالد و آن را یک هدیۀ آسمانی میسخنوری خود می

gūštā yə̄ maṇtā ašə̣m ahūmbiš vīduuā̊ ahurā  

ərəžuxδāi vacaŋhąm xšạiiamnō hizuuō vasō  

ϑβā āϑrā suxrā mazdā vaŋhāu vīdātā rąnaiiā̊ 
 ای که راستی را دریافته، ای اهورا )به تعالیمت( گوش کرده است،بخش هستی، دانندهدرمان

 .2(19/31بر زبانش مسلط است ) āi vacaŋhąmδžuxərə او که به سبب ادای درست کلمات

 dātā «خردبخشندۀ »رانی زبان را از که او )زرتشت( سخندانی و ارابه گویدمیر جایی دیگر یا د

xratə̄uš آموخته است: 

yə̄mąϑrā vācəm mazdā baraitī  

uruuāϑō ašạ̄ nəmaŋhā zaraϑuštrō  

dātā xratə̄uš hizuuō raiϑīm stōi  

mahiiā rāzə̄ṇg vohū sāhīt̰ manaŋhā 
 گوید ای مزدا!آوری که با بانگ بلند میپیام

 یاور)ت( به تحسین در راستی زرتشت )است(

 با اندیشۀ نیک بیاموزد )مرا(بخشندۀ خرد 

 (.6/50ران زبان )و( راهم باشم )که ارابه

برای ستاینده درخواست شده است. برای « شیوایی زبان» 61که گفته شد در یسن  گونههمانیا 

اهمیت دارد رسیده است بیشتر از همه شخصیت میتره  شاهنامهمیراثی که از ادبیات ایران باستان به 

در بند نخست و تکرارشوندۀ همۀ بینیم. رستم می ویژهبه، شاهنامههای او را در پهلوانان که ویژگی

 شود:معرفی میچنین اینهایش با صفت (ایزد مهرمیثره )جز کردۀ نخست(، های مهریشت )بهکرده

 ستاییمچراگاه را میمهرِ فراخ

 آورگفتارِ زبانراست

 تراشهزارگوشِ خوش

 بیورچشمِ برُز

 پرخردِ نیرومند
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 خوابِ بیدار را بی

است. این واژه را  -viiāxana «آورزبان» مهر داده شدهایزد هایی که به یکی از نخستین صفت

 :Bartholomae, 1907)اند معنی کرده« انجمنی، سخنور» hanjamanīgمترجمان پهلوی 

 نظربهیافتۀ ویاخَنَه اوستایی در ترجمۀ پهلوی آن استفاده نشده است، اما ، هرچند شکل تحول(1477

ر بیتی چرا که د به حیات خود ادامه داده؛ فارسی نو ها این واژه تا دورۀدر نوشتهرسد که لااقل می

. (325 :1392سعادت، ضبط شده است )« کیاخن» صورتبهاز رودکی و پس از آن در چند فرهنگ 

بوده  3در روایت پهلوی در بارۀ اورواخشیه، برادر گرشاسب گفته شده که بسیار انجمنی )سخنور(

« آورسخنگوی انجمن، سخنور، زبان»را  viiāxana( 1477(. بارتولومه )57است )روایت پهلوی: 

 «آورنآورِ زبانزبان» viiāxananām viiāxanōمهریشت، مهر  65معنی کرده است. در بند 

پیوند  آور بودن مهربا جنگ قرار دهیم که هاییخوانده شده است. اگر واژه را در مجموعۀ صفت

ترین، ، چالاک(6) نیرومند، نیرومندترین مانند های این بند و بندهای دیگرصفت برای نمونه ،دارد

همداستان  ،شود. گرشویچبهتر روشن می -viiāxana صفت حدود معناییگاه ، آن(65ترین )تهم

ترجمه کرده است. از دیدگاه ادبی، چنین برداشتی  challenging  «هماوردطلب»بنونیست آن را  با

این معنا، مهر را  له این است کهئمس از مفهوم واژه، با ظرفیت حماسی مهر بسیار هماهنگ است، اما

خواند آورد و رجز میگذارد که در برابر حریف خروش برمیپهلوانی به نمایش می هیئتتنها در 

زامیادیشت جایی که از  در کهچنانآید از این واژه چنین مفهومی برمی ، نه همیشهگاهی البته که

گرشاسب او را پای درآورد،  کهآن گوید، سناویذک دیو، پیش ازهای گرشاسب میپهلوانی

، فعل viiāxmaniiataای که برای رجزخوانی این دیو به کار برده شده . واژهکندرجزخوانی می

که معنی آن   hō avaϑa viiāxmaniiata: جمله این است است. ماضی از مادۀ مضارع جعلی

مرحوم پورداوُد به پیروی از بارتولومه . «خواندچنین رجز می»یا  «زداو چنین لاف می»شود: می

 ن است این تعبیر(، که روش338: 1377)پورداوُد، « گفتاو در انجمن چنین می»ترجمه کرده است 

زند و رجز کند، بلکه لاف میآرایی نمیانجمنجا ، او اینخوانی نداردسناویذک هم با عمل

 : خواندمی

چنین لاف می ]که[ اوآنکه کشت سناویذک را، که شاخدار بود و دستان سنگین داشت، 

آسمان را گردونۀ خود کنم/ : من نابرُنا، نه بُرنایم، چون که برُنا شوم، زمین را چرخ خود کنم، زد
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بخش را از گرودمانِ روشن، فراز برم مینوی بد را از دوزخِ تار، هر دو بزیر کشم مینوی افزونی

 . 4(44و  43بخش و )مینوی( بد )زامیادیشت، بندهای گردونۀ مرا بکشند: مینوی افزونی

آوری کند که سخنوری و زبانگیرد ثابت میرا در بر می شاهنامهشواهد متنی که از وداها تا 

سن تا حدودی به ظرفیت معنایی این واژه کریستن تر از رجزخوانی داشته است.مفهومی گسترده

خواهیم دید تنها از دیدگاه آیینی به مفهوم این واژه نگاه کرده  کهچناننزدیک شده است اما او نیز 

 در پیوند با سخنوری این چنین تبیین کرده است:  را -viiāxmanaاست. او واژه 

فصاحت و سخنوری نزد مردم باستان دقیقاً همان معنایی را که امروزه برای ما دارد، نداشته »

لۀ اصلی برای ئاست، از نظر آنان، سخنوری تنها به هنر کلامی و مهارت هنری ارتباط نداشت، مس

آمد. کلام شیوای ه از آن کلام گفته شده به دست میآنان اقتدار، حکمت، نیرو و موقعیتی بود ک

گذاشت، اعتبار داشت زیرا که فرد رهبر یک گروه تأثیر کلامی روشنی بر مخاطبانش بر جای می

سازد. این موضوع به اندازۀ خود قانون زندگی کرد این کلام، قانون زندگی را آشکار میحس می

ای به وجود آید. به محض این زیبا نبود که تنها برای لحظهناپذیر و روشن بود. صدایی صرفاً مقاومت

کرد، خود را به واقعیت کرد: موقعیت جدیدی خلق میآمد خود را عرضه میکه به تلفظ در می

کرد. بنابراین سخنوری، برآیند مختصری از نیروی خلاق نبود بلکه انرژی حیات بود، تبدیل می

 . (Kuiper, 1934: 254)« جوهرۀ آن راز آفرینش و زندگی بود

های دینی پیوند دهد؛ آن را به مناظره جعلی است کوشید مادۀ واژه یپر با این استدلال کهئکو

viiāxman-  و « انجمن»اسم، به معنایviiāxmaniia-  در انجمن »مادۀ مضارع جعلی است که

 (281 -217 :1960)کوئیپر . (Bartholomae, 1907: 1477) معنی شده است« سخن گفتن

شده انجمن و محفلی بوده است که در آن مجادلات لفظی برگزار می -viiāxman عقیده دارد

کرد را مجاب می هاآنشده و است و کسی را که در این انجمن در مجادلات بر دیگران پیروز می

viiāxana «به باور  یدند.ناممی« هاپیروز در مناظره»کوئیپر یا به تعبیر « آور، دارای نفوذ کلامزبان

ای وجود داشت، درواقع کسی که در مجادلۀ ساخت چنبن رسمی یک باور اسطورهدر ژرف کوئیپر

یشت در بندی از فروردین (.326: 1392شد بازنمودی از ایندره بود )نقل از سعادت، بیانی پیروز می

شود که در زاده می آورزبانبا شکوه و فرّ آنان )= فروهرهای پاکان( مردی » ( آمده است:16)

شود، آن که از کامه می-نیوشاند، آن که خردهایش را بر دیگران میسخن های لفظیمجادله

 (.93: 1382)مولایی، « آیدخورده پیروز درمییِ شکستمناظرۀ گئوتمه
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کرده است. آنچه این برداشت را قوتّ  کوئیپراز  ند به نقلاز این ب مولاییای است که این ترجمه

دارمستتر بر آن بود که مطالب این بند است.  در آن« گئوتمه» -gaotamaوجود واژۀ  بخشدمی

که  گئوتمه ها یا به عبارت دیگر با شاگردان و حواریانتلمیحی است به مناظرات زرتشتیان با بودایی

ود )همان: های غربی ایران نفوذ یافته بدر اوایل قرن دوم پیش از میلاد مسیح در بخش هاآنآیین 

 تکیه بر بابتوان تنها را شاید  برداشتاین  قرائن متقنی در تأیید دیدگاه دارمستتر وجود ندارد. (.153

در نبردهای  فروهرها از یاری که تا حدودی توجیه کرد، اما در بند بعدییشت این بند فروردین

حماسی پیدا فضایی کاملاً  متن (93خواند )همان: را نیرومندترین می هاآنگوید و یم سخن سخت

شود شود با بند بعد کامل میآوری که در برابرگئوتمه پیروز میدر واقع تصویر پهلوان زبان کند.می

ای که فروهرها خویشکاری دهنده هستند.یاری ،سخت گوید فروهرهای نیکان در نبردهایِکه می

دیده  هاآن رفتار حماسی که در شخصیتگیرند و در واقع می بارزه و جنگ با اهریمن به عهدهدر م

پهلوانی تصور کرد که در  هیئتباید در  در بند پیشین را« آورمرد زبان»کند که شود ثابت میمی

با  است مطابقاین ، در واقع استایراد شده پهلوان رقیب )گئوتمه(  مقابلهایش زنیرجزها و لاف

  اند.گرشویچ از این واژه دریافت کرده که بنونیست و «هماوردطلب»همان مفهوم پهلوان 

نام دارد که برابر با اسفندماه در سال  -viyaxanaماه دوازدهم در تقویم هخامنشی نیز ویَخَنه 

 مارس در تقویم میلادی است. لوبُتسکی بر خلاف دیگر پژوهشگرانی که دربارۀ -شمسی و فوریه

 viiāxana- معادلبر آن است که این واژه در فارسی باستان  5انداین واژه اظهار نظر کرده اشتقاق

جاکه به عقیدۀ او ازآن. دهدمعنی می« های لفظیمناظره پیروز در» کوئیپر و مطابق نظری است اوستای

گذاری شده شدند، نامبرگزار می هاآنهایی که در طول های فارسی باستان به نام جشنبرخی از ماه

 -viyax(a)naبنابراین  ،ه بودایران، جشن سال نو به دوره اعتدال بهاری منتقل شددر و چون است 

های جشن هایهمشخصیکی از  شد وهای کلامی جشن گرفته میماه مناظره عنوانبه)آخرین ماه( 

 همراه با مجادلات کلامی مراسم آفرینش جهانبرگزاری که در آن  بود چنین سال نو هندوایرانی

 هاآسیکه کند برای اثبات ادعایش به پژوهش آبایف بر روی زبان آسی تکیه می لوبُتسکی .شدمی

 نام اینگذاری وجه نام معمولاً و اندداشته« تهدید کردن»یا « رجزخوانی»به معنی  ویَخَنهماهی معادل 

تواند بازگشت می زمستان وجود دارد و هم هنوز سرما تهدید یعنی که کنندرا این گونه تفسیر می

در طول  که است شدهنشان داده می لفظی مجادلات صورتبه تهدید این دهداو احتمال می ، وکند

گرچه این اشتقاق و معنی را به   .(Lubotsky, 1917: 96)داد نو روی می برگزاری جشن سال
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هندوایرانی که شواهدی های سال توان پذیرفت، اما احتمال وجود چنین سنتی در جشندشواری می

 دهد.نشان می در میان ایرانیان ویژهبه، های کلامی راوجود دارد میزان توجه به توانایی نیز از آن

و  رفته استبه شمار میت بارز میتره ااز صف توان نتیجه گرفت که ویاخَنهیاز آنچه گذشت م

 صورتبه قدرت کلامی او از دورۀ هندوایرانی که منحصر به نشان دادن خشم در برابر دشمن بود

نقش زبانی  .تکامل پیدا کرد یک روش سیاسی کارآمد، هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح،

های گوناگون حدود معنایی این صفت را که با میتره در داشتن آن در موقعیت شاهنامهپهلوانان 

که تا امروز در « شیوازبان»و « سخنشیرین»دهد. برخلاف اصطلاحات مشترک هستند بهتر نشان می

نیست،  شاهنامهاز آن در  نیز اند واژۀ ویاخَنه کاربردی عام نیافته و نشانیادبیات ایران به جای مانده

ترین که این کهن (1392)سعادت:  در اشعار رودکی به کار رفته است« یاخنک» صورتبهاما ظاهراً 

 :استکاررفت این واژه در زبان فارسی 

 راوادرنگ آر ای سپهر چرخ
 

 ترت باید کرد کاراکیاخن 
 

 (184: 1373)رودکی:  

و « آهستگی»شاهد آورده شده و به « کیاخن»اسدی که این بیت برای مدخل  لغت فرسدر 

های لغت ذکر شده که دقیقاً معادل کتاب. برای این واژه معنای دیگری نیز در معنی شده است« نرمی»

)فخری « سخن چرب و شیرین باشد که گویند تا کسی را مطیع گردانند» نه اوستایی است:ویاخَ

سخن »افزون بر معنی آهستگی نرمی آمده است که برهان قاطعدر  (، یا323اصفهانی، نقل از سعادت: 

. منظور از کاف 6«ف فارسی هم آمده استبا کا»کند و اضافه می« اندچرب و شیرین را هم گفته

های ایرانی باستان است که ابدالی معمول از زبان« گیاخن»فارسی گاف است بنابراین تلفظ این واژه 

زبانی معنای چربویشتاسپ به گشتاسب، و وِناه به گناه تبدیل شده است.  کهچنانبه فارسی نو است 

آوری مهر را نشان دهد، کارکردی که در ترۀ معنایی زبانتواند گسمی« گیاخن»زبانی واژۀ و شیرین

 توان دید.شخصیت رستم تجلی آن را به خوبی می
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 آوری پهلوانانزبان
ن ها و رفتارهای دیگر خود از ایزدامانند بسیاری از ویژگی را آوریو زبان ، سخنوریپهلوانِ حماسه

ها و شخصیتبرخی از  بگوییم پیشینۀ که ای نیستسخن تازه .عصر اسطوره به یادگار دارد

کیومرث،  های مربوط بهداستان کهچنان، توان یافتهای کهن میاسطوره در های حماسی راداستان

تر از آن تا متون اوستایی و حتی کهن را در آثار حماسی و روایییره جم، ضحاک، گرشاسب و غ

خدایان در اساطیر و پهلوانان حماسه در روایات  بینپیوند  .توان ردیابی کردتا دورۀ هندوایرانی می

در ایران به دلیل  یک موضوع قابل بحث در میان پژوهشگران بوده است، مرحوم بهار بر آن است که

 ،پهلوانان .توان دیدایرانی این پیوند را بهتر میهندو های کهنسرایی از اسطورهجدا نبودن حماسه

ارزش به یاد ماندن و درواقع آن بخش از زندگی پهلوانان ». کنندمیبه نوعی تکرار رفتار ایزدان را 

همانندی رفتار و همین (. 559: 1381)بهار،  «ه باشدبه کردار ایزدان شباهت داشتکه  نقل شدن دارد

ای و حماسی است که ویکاندر رستم را با وایو خدای باد یکسان های اسطورهشخصیت کردار میان

و بر پایۀ  ، گیو را با وایو سنجیدهمعصومه باقری، اخیراً (103: 1383، دوشن گیمنبه نقل از ) شمرده

گیو در  صورتبهو دلایل زبانشناختی سعی کرده است ثابت کند وای وه  شاهنامهشواهد موجود در 

یافته  میان رستم و ایندره یهایو بهار شباهت (،43-60: 1396، )باقری دگردیسی یافته است شاهنامه

برای توصیف و توضیح بسیاری از  به باور نگارنده (.28: 1381، را نشان داده است )بهار هاآنو 

دهد نشان می گوناگون رستم رجوع کرد که شواهد ویژهبه شاهنامهتوان به پهلوانان صفات مهر می

 شاهنامه هایشخصیتبرخی  رستم و آوریبه مهر شباهت دارد. زباناو ، بیش از همۀ ایزدان ایرانی

راهگشا باشد، بسیار ها تواند در فهم برخی مطالب یشتمی شاهنامه. رجوع به از همین مقوله است

های تواند بر سابقۀ بسیاری از رخدادها و شخصیتها میاشارات موجز یشت ،در مقابل که گونههمان

 پرتو افکند. شاهنامه

به دلیل عناصر مشترک  ،رساندها میحماسی ایران را به یشتالله صفا پیشینۀ شعر ذبیح این که

با  شاهنامهبین شعر حماسی فارسی، در دورۀ میانه و دورۀ نو، یعنی آثاری چون یادگار زریران و 

های اساطیری، شاهان ها به دنبال نام شخصیتصفا در یشت هرچند .(35: 1363)صفا،  ستا هایشت

 ماهمانندی این دو اثر، به زعم اما بسنجد،  شاهنامهدر  های مشابهرا با داستان هاآنو پهلوانان بود تا 

ها در مورد ایزدان یا اشخاص شده یشت اندازه مختصری است که دربیشتر در صفات و اشارات بی

. مهریشت، بیش های طولانی تصویر کرده استتفصیل و در طی داستانرا به هاآن شاهنامه است، اما
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مهر باید  به همین دلیل برای شناخت بهتر صفاتها واجد اشارات حماسی است، همۀ یشتاز 

های مهر را با تکیه بر رفتارهای صفتمدنظر قرار داد. رستم را  ویژهبه، شاهنامهپهلوانان شخصیت 

که از  بودن او« آورزبان» viiāxana توان به دقت و با روشنی تعریف کرد، از جمله همینرستم می

 دهد. زبانی پهلوان در نبردهای تن به تن خود را بهتر نشان میو چرب« آوریزبان» طریق

های رستم و اشکبوس در برابر یکدیگر است. زدنلاف شاهنامههای رجزخوانی از بهترین نمونه

 آورد:دار خود حریف را از پای درمیرستم پیش از نبرد با زبان شیوا و کنایه

 خندان که نام تو چیست؟بدو گفت 
 

 تن سرت بر که خواهد گریست؟به بی 
 

 تهمتن چنین داد پاسخ که نام
 

 چه پرسی؟ که هرگز نبینی تو کام 
 

 کرد« مرگ تو»مرا مام من نام 
 

 زمانه مرا پُتک ترگِ تو کرد 
 

 (/183 /3)خالقی:   

کننده است، حاضرجوابی واکنش گفتاری پهلوان، و چگونگی سخن گفتن او در کارزار تعیین

بخشد، به همین دلیل کاموس کشانی که سخنی به اندازۀ زور بازو به پهلوان ارزش و اعتبار میو شیوا

کشی کرده و او افکن چگونه در نبرد با اشکبوس پیاده جنگیده، کماندیده است رستم با نیروی پیل

پرسد که جوید، از او مینشان زورمندی او را از پیران می کهآن را از پای درآورده است، علاوه بر

 :خواند، یا به عبارت بهتر چگونه رجز میگویددر آوردگاه با سرکشان چه می

 ز پیران بپرسید کین شیرمرد
 

 چگونه خرامد به دشت نبرد؟ 
 

 ز بازوی و زورش چه داری نشان
 

 به آورد با سرکشان؟ چه گوید 
 

 (187)همان:   

شود، یشت توصیف میآور نیز که در فروردینآور است. مرد زباندلیر و خردمند و زبان ،پهلوان

این چنین است، کند کامه و دلیر هم هست، توصیفی که کرسیوز از سیاوش می-دیدیم خرد کهچنان

 آور:سخنگوی و زبان ، و هم البتههم دلیر است، هم خردمند او

 ز خوبی و دیدار و کردار اوی
 

 ز هوش و دل و شرم و گفتار اوی 
 

 دلیر و سخنگوی و گرد و سوار
 

 تو گفتی خرد دارد اندر کنار 
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 (262)جلد دوم:   

ی دو صفت توأمان پهلوان است. در آورآید که دلیری و زبانفردوسی چنین بر می شاهنامۀاز 

 شود:چنین توصیف می گیو شاهنامه

 گویدلیرست و بینادل و چرب
 

 نبرتابد از شیر در جنگ روی 
 

 (16: 3)خالقی،   

باز گردیم و مصداق آن را در رفتارهای  و دیگر ایزدان ایرانی مهرایزد آوری اگر به صفت زبان

چگونه به مقتضای حال و مقام از این هنر  هاآنبینیم که رستم و پهلوانان دیگر جستجو کنیم می

گفتن سخنان حکیمانه، پهلوان گاهی باید برای دفاع از حیثیت کنند. جز رجزخوانی و استفاده می

ها و بیان افتخارات خود از هنر زبان یاری گیرد. در روایت پهلوی روان خود در مقابل خودی

احترامی کرده است و او با گیرد، او متهم است که به آتش بیگرشاسب در مقابل هرمزد قرار می

های خود را یکایک و با کند. گرشاسب پهلوانیجانانه دفاع میهایش از خود یادآوری دلاوری

اوبار آغاز میشمرد، از کشتن اژدهای شاخدارِ اسببرای هرمزد و ایزدان دیگر برمی مؤثرتوصیفات 

 -اوبارِمرا بیامرز، ای اورمزد، و آن را که برترین هستی است به من ده. اژدهای شاخدار اسب»کند: 

کشتم و دندانش به اندازۀ بازوی من بود و گوشش به اندازۀ چهارده نمد بود و  مرداوبار را )من(

روز به پشت او همی ای بود. و به اندازۀ نیمچشمش به اندازۀ چرخی بود و شاخش به اندازۀ شاخه

تاختم تا سرش را به دست کردم و گرزی به گردنش زدم و بکشتم، و اگر آن اژدها را نکشته بودم، 

-260: روایت پهلوی)« دانستیریدگان تو را نابود کرده بود و تو هرگز چارۀ اهریمن نمیپس همۀ آف

و رنجه و ستوه کردن باد  پاشنه،کشتنِ گندروۀ زرین هنرهای دیگر خود را، (، و به همین ترتیب261

 چون گرشاسب کارهای خویش را»ای که افتد، به گونهمی مؤثر. سخنان او بسیار کندیادآوری می

ای گریستند و زردشت سپیتمان بگریست و گفت که: بدین آیین گفت، ایزدان مینوی و ایزدان گیتی

گرچه فریفتار نیستی، نسبت به روان گرشاسب به چشم من فریفتار هستی، ای اورمزد، چه اگر »

)همان: « بودیک از آفریدگان تو را به گیتی هستی نمیبود، هیچگرشاسب تنومند و جانمند نمی

264.) 

رسد صورت می نظربهنیز روایتی شبیه به این در مورد سام پهلوان وجود دارد که  شاهنامهدر 

است. زال  داشته مایۀ دینی زرتشتیبن شدۀ داستانِ گرشاسبِ متن پهلوی است کهتغییریافته و مردمی

داند که خواهان ازدواج با رودابه، دختر مهراب کابلی است. مهراب از نژاد ضحاک است و سام می
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ای بیندیشد، به تنگنای دشواری افتاده منوچهر تا چه اندازه در این باره سختگیر است. سام باید چاره

ه دلجویی از او، خود را است؛ از یک سو برای جبران اشتباهات گذشتۀ خود در راندن زال و نیاز ب

ای نکند، بیند، از سویی دیگر یقین دارد که اگر اقدام شایستهملزم به رو انداختن در برابر منوچهر می

جا کارگر نیست، هنر پهلوانی دیگری کند، زور بازوی پهلوان در اینشاه با این ازدواج مخالفت می

 کشد:های خود را به رخ منوچهر میو پهلوانی هازبانی، مردیبا چرب زم است،سام مانند گرشاسبلا

 افکن و گرزدارپیچ و اسبعنان
 

 گیتی سواره چو من کس ندیدی ب 
 

 بشد آب گردانِ مازندران
 

 چو من دست بردم به گرز گران 
 

 ز من گر نبودی به گیتی نشان
 

 کشانبرآورده گردن ز گردن 
 

 (232: 1)خالقی، جلد   

اش در جهان پدیدار نبود کسی توان برابری گوید که اگر نشان پهلوانیسام مانند گرشاسب می

 هاآنرود و گرُدان گرگساران را نداشت. او با آب و تاب کشتن با دیوان مازندران، اژدهای کَشفَ

رود را که شباهت بسیاری با اژدهای شاخدار دارد که اژدهای کَشفَ ویژهبهکند، را توصیف می

 کشد:میگرشاسب او را 

 چنان اژدها کو ز رود کَشفَ
 

 برون آمد و کرد گیتی چو کف 
 

 زمین شهر تا شهر پهنای او
 

 همان کوه تا کوه بالای او 
 

 جهان را ازو بود دل پرهراس
 

 همی داشتندی شب و روز پاس 
 

 ز تفّش همی پرّ کرکس بسوخت
 

 زمین زیر زهرش همی برفروخت 
 

 )همان(  

هایی خود را در تیراندازی و گرزوری در کشتن اژدها توضیح میجزئیات هنرنماییسام با تمام 

 های دیگر خود را که نتیجۀ آن موافقت منوچهر با ازدواج زال و رودابه است.دهد، همچنین مردی

 آورهای زبانورانیت

یکی از صفات مهر است. در وندیداد نیز این صفت دو « سخنوری» -viiāxana گفته شد کهچنان

تأمل این است قابل ۀ(، نکت13، 7: بندهای 22است )وندیداد  برده شدهبار برای ایزد نریوسنگ به کار 
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( از مومنانی نام برده 72 -73یشت )اند. در آبانبوده «سخنور» ویاخنَه اوستاها نیز به گواهی تورانی

های آنان را برآورده کند، از جمله کنند تا خواستهقربانی می اردوی سور اناهیدشود که برای می

چیره  dānauuō tūra viiāxanaآورِ دانو های زبانهای آنان یکی این است که بر تورانیخواسته

ا بنونیست در پیشنهاد داد امبارتولومه برای این واژه  را که معنی دقیقی است،« آورزبان»شوند. معنی 

گفت که ؛ او میها بودداشت دلیل آن همین به کار برده شدن آن برای تورانی این معنی تردید

تواند مناسب باشد، او عقیده برای تورانیان دانو نمی« آورسخنور، زبان»کاربرد این صفت با معنای 

کند، و به گفتۀ او این واژه در هر ترجمه کرد تا با این مردمان مناسبت پیدا « مبارز»باید آن را داشت 

 داشته است« استواری، نیرو و اقتدار»وم بافت سخنی که به کار رفته است اشاره به مفه

(Benveniste, 44) . لاف زدن و رجزخوانی کردن نظر بنونیست در این بار صائب نبود چرا که

بع حماسی اوستایی، پهلوی است، و منا« آورزبان» viiāxanaبخشی از هنر کسی است که متّصف به 

 .دو تعلق گیردتواند به ایرانی و غیر ایرانی، هر د که این صفت میندهمی گواهی شاهنامهو 

ست، افراسیاب، کرسیوز، هاآنآوری زبان نیز شاهنامههای تورانیِ های بارز شخصیتاز ویژگی

های بحرانی، زمانی که به نیروی بازو نتوانند ای هستند و در موقعیتپیران رجزخوانان زبده ویژهبهو 

ها د. بنابراین وقتی که در یشتکوشند خود را از مهلکه برهاننیزبانی مکار را ازپیش ببرند با چرب

شود کنند که چگونه میشک می اوستارود و برخی مترجمان ها هم به کار میاین صفت برای تورانی

اعتماد در حل این مشکل است. یک سند قابل شاهنامهها نسبت داد این ویژگی پسندیده را به تورانی

یشت آور( بودن او که در فروردین)زبان viiāxana از این روی برای درک صفات مهر از جمله 

یشت حتی تورانی های دانو نیز به آن بان، صفتی که به گواهی آ«بیاید آورمردی زبان» شودآرزو می

 شاهنامه هایو رفتارهای تورانی را در صفات هاآنرجوع کرد و  شاهنامهتوان به اند، میمتصف

 جست. 

یشت، اند )نک. آبانها به دلیری و زورمندی توصیف شدهخاندان ویسه در یشت ویژهبهها تورانی

افراسیاب سه بار برای رسیدن به در زامیادیشت آمده است که (. 57-63؛ زامیادیشت 54-58بندهای 

او خشمگین و نومید کلمات  ،فرۀ کوشش کرد اما نتوانست به آن دست یابد، با هر تلاش ناموفق

هایی که این کلمات، دشنامبسا چه ،(63و  60، 57)زامیادیشت بندهای  آوردنامفهومی را بر زبان می

به نوعی به از دست دادن ویژگی  ،موسیقی خاصی به وجود آورده استهای آن برخی واجتکرار 

ادۀ جوانی نیز در همان آغاز کار که هنوز شاهز شاهنامهافراسیاب در  او اشاره دارد.« آوریزبان»
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، توانایی زبانی و نفوذ کلام خود را به رخ پدر کنداست و پدرش پشنگ بر توران حکمرانی می

هی نوذر که ایران دچار ضعف شده است و پشنگ، شاه توران فرصت را در زمان پادشاکشد. می

است دلاوری خود را در میدان  ند، افراسیاب که هنوز مجال نیافتهبیبرای حملۀ به ایران مناسب می

 کند که شایستۀ جنگ شیران است:او را متقاعد می «زبانیگشاده»در میدان جنگ نشان دهد 

 زبانبه پیش پدر شد گشاده
 

 دل آگنده از کین، کمر برمیان 
 

 (76 /290)خالقی:   

کند پسرش جز دلاوری و کند که او اعتراف میبا جادوی زبان خود چنان پدر را افسون می

 زورمندی زبانی برّنده چون تیغ دارد:

 به مغز پشنگ اندرآمد شتاب
 

 چو دید آن سهی قدّ افراسیاب 
 

 بر و بازوی شیر و هم زور پیل
 

 وُزو سایه گسترده بر چند میل 
 

 کردار برّنده تیغه زبانش ب
 

 چو دریا دل و کف چو بارنده میغ 
 

 (829-84 /291)همان:   

خشمگینانه اند فرار کرده از طریق گیو شود کیخسرو و فریگیسیا افراسیاب زمانی که آگاه می

های او در عباراتی بیان شده است که در زبان فردوسی نیز دشنام کهآن دهد، شگفتدشنام می

 دهد:ای خشم افراسیاب را نشان میموسیقی واجی آن به گونه

 پس به مغز اندرافکند بادوُ زان
 

 به دشنام و سوگند لب برگشاد، 

 شوند ابر غرّنده از تندباد،  که گر گیوِ گودرز و آن دیوزاد
 

 لندفرود آورمشان ز ابر ب
 

 بزد دست و از گرز بگشاد بند 

 (366-368 /444)همان:   

این را تأیید می کند، هم متون  شاهنامهآور است، هم کرسیوز، برادر افراسیاب نیز بسیار زبان

با سخنان تحریک کهچناندارد، زبانی، افراسیاب را به اعمال پلید وامیبا چرب شاهنامهدورۀ میانه؛ در 

بسیار »صراحت با صفت از او به روایت پهلویکند. در موجبات قتل سیاوش را فراهم میآمیز خود 

جم پرفرّه بود. ضحاک بسیار جستجوگر بود. فریدون بسیار پیروزگر بود. »یاد شده است: « آورزبان
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. سپتیور بسیار بود purr guftārپرگفتار  یا، آورکرسیوز بسیار زبانافراسیاب بسیار دلیر بود. 

یشت به ها که در آبانآوری تورانیبهترین نمونۀ زبان(. 57: 1367شمشیرزن بود... )روایت پهلوی، 

 شودزبانی پیران هنگامی آشکار میای از سخنوری و چرب. نمونهاستپیران ویسه  آن اشاره شده

ته است. در داستان کاموس که سپاه افراسیاب در برابر سپاه ایران و رستم در موضع ضعف قرار گرف

کشانی، رستم پهلوانان سپاه دشمن را چون اشکبوس، کاموس، الوا و چنگش را یکی پس از دیگری 

دست است به دهد، ترس در اردوی دشمن افتاده است، پیران که در سخنوری چیرهشکست می

اند که جیبی افتادهرود، پیران به فراست دریافته است که در تنگنای عتوصیۀ هومان نزد رستم می

کوشد خود و سپاهیانش زبانی میشود، از این روی با چربشدی از آن از راه جنگ پیدا نمیبرون

های خود، از رنج مؤثر. او با سخنانی (205-3/209عیار نجات دهد )خالقی مطلق: را از شکست تمام

گوید، فریگیس از چنگ پدر میاز رابطۀ مهرآمیزش با سیاوش و از اقداماتش برای خریدن جان 

گناه ندارد میای جز کشته شدن تعداد زیادی بیاگر جنگی دربگیرد نتیجه کهاینسپس با گفتن 

خواهد شرایط پیران نمی»کوشد رستم را از جنگیدن منصرف کند، در واقع به قول خالقی مطلق 

یگر از جنگ کردن با او نیز رستم را برای صلح )تحویل دادن قاتلان سیاوش( بپذیرد و از سوی د

: شاهنامههای کوشد تا سر خود را از چنبر بیرون آرد )یادداشتزبانی میباک دارد، چگونه با چرب

که آن پیر با ما هم»داند گوید که می(. هرچند رستم فریب پیران را نخورده است و به گودرز می61

 «:آواز نیست

 گفتار اویو لیکن من از خوب
 

 همی نیز پیگار اوینجویم  
 

 3/220)خالقی:   

آورِ زبانزبان»پیران تأثیر خود را گذاشته است. رستم که مانند مهر «  گفتارخوب»روشن است 

خواند و دل و جان حریف را با سخن و گفتار خود که در کارزار رجز می گونههماناست، « آوران

در واکنش  کهچنانگیرد، شیوای خود را به کار میهای دیگر نیز زبان کند، در موقعیتتسخیر می

های پیران، یلان را چون طوس و گودرز و رُهاّم و گیو و فریبرز و گُستهم و خرَّاد را زبانیبه چرب

 «:راندهای بایسته میچندی سخن»خواند و می

 تهمتن چنین گفت با بخردان
 

 هُشیوار و بیداردل موبدان: 
 

 بختنیک کسی را که یزدان کند
 

 سزاوار باشد وُرا تاج و تخت، 
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 گیر و پیروز باشد به جنگ،جهان
 

 نباید که یازد به بیداد چنگ 
 

 ییمز یزدان بود زور و ما خود که
 

 ییمخاک اندرون بر چهبرین تیره 
 

 نباید کشیدن کمانِ بدی
 

 ره ایزدی باید و بخردی 
 

 که گیتی نماند همی بر کسی
 

 شاد بودن بسینباید بدو  
 

 هنر مردمی باشد و راستی
 

 زکژّی بود کمی و کاستی 
 

 (217 /3)همان:   

گوید و از این هایش در حق سیاوش میاز پیران و نیکویی ،حکیمانه رستم پس از این سخنانِ

 اند:از دست افراسیاب رهایی یافته« گفتار او»که چگونه فریگیس و کیخسرو با 

 اژدهافریگیس و کیخسرو از 
 

 او بدُ که آمد رها« به گفتار» 
 

 )همان(  

خواهی گوید که بر دلش خورده است که از میان تورانیان نخست پیران به کینرستم در آخر می

 کشته شود:« این پیر با انجمن»شود، اما دوست ندارد به دست او سیاوش کشته می

 ولیکن نخواهم که بر دست من
 

 «انجمناین پیر با »شود کشته  
 

 )همان(  

فارسی « آورانجمنی، سخنور، زبان» hanjamanīgهمان « با انجمن»تردیدی وجود ندارد که 

 اند. اوستایی به کار بردهviiāxana میانه است که مترجمان پهلوی به جای

 گیرینتیجه

در برابر حریف ی پهلوانانی است که دانزبان، با توجه به نوع ادبی خود عرصۀ سخنوری و شاهنامه

حکیمانۀ  پر است از سخنان رهانند،، با زبان شیوای خود سرزمینی را از تنگنا میکنندمیرجزخوانی 

، و آورنددیگران بر زبان می پندیا مرگ کسی برای  پس از حادثه لیغی که بزرگانشیوا و ب

. شواهد اوستایی که در این مقاله به رسانندرا به یکدیگر میزبانی دلدادگان فرستادگانی که با چرب

موهبتی ایزدی ایزدی  زبان شیرین و شیوا مند بودن ازبهره دهد کهاشاره شد، نشان می هاآنبرخی از 

ای که به نیاکان هندوایرانی و حتی یک سنت دیرپاست با پیشینه رفته و اشاره بدانبه شمار می
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 وری است که جنبۀ پهلوانی و ملی آن به پهلوانانسخن ،رسد. از صفات مهم مهری میهندواروپای

 را به ی و لطف سخندانزبانایزدان که خود سخنورند . رستم رسیده است ویژهبهادبیات حماسی 

 آمده است که اهورامزدا زیبایی سخن را به زرتشت داده است: گاهاندر  دهند.هم می شاعران

 شنود، تنها زرتشت سپیتمان )است(تعلیمات مرا می کهآن بر من آشکار شده است،               

 کند بلند بخواند،برای ما و برای راستی  است که او آرزو می               

 7(8/29رو من زیبایی گفتار را بدو خواهم داد )ازین               

 گاهانایران، از  در ادبیاتاصطلاح ادبی شعر فارسی، بلاغت بنابراین شیوازبانی و سخنوری، یا به

شدنی شود که هرگونه محدودیت قائلای گسترده از کاربرد زبانی را شامل میمجموعه شاهنامهتا 

آوری موصوف است. در های مهم کسی که به زباندر گسترۀ معنایی آن یعنی نادیده گرفتن جنبه

خودی و  پیامبر، شاعر و یا پهلوان تواند در وجوداست که می بغانه هدیه و آیفتی« آوریزبان»واقع 

 به ودیعت گذاشته شود.  بیگانه
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 :پی نوشت
است « سخنشیرین»به کار رفته دقیقاً معادل همان  وداریگاز نظر مرحوم بهمن سرکاراتی ترکیبی که در . 1

 (.1369که در متون ایرانی و شعر فارسی از جمله حافظ است )سرکاراتی، 

 ترجمۀ سرودهای گاهانی بیشتر از ترجمۀ هومباخ استفاده شده است. نک. فهرست منابعدر . 2

معنی کرده، اما در ترجمۀ جدید آن را « سخنور»دکتر میرفخرایی در ترجمۀ پیشین خود بسیار انجمنی را . 3

 رسد.ر بنظر میتتغییر داده است که با توجه به توضیحاتی که خواهد آمد همان معنای قبل درست« نامور»به 

 در برگردان این بندها از ترجمۀ الموت هینتزه استفاده شده است، نک. فهرست منابع. . 4

 .378و  377: صص. 1399نک. چنگیز مولایی،  -viyaxanaهای اشتقاقی واژۀ برای آگاهی از دیدگاه  . 5

برخی نکات اشتقاقی نک. سعادت، های فارسی و های بیشتر این واژه در فرهنگبرای آگاهی از نمونه . 6

1399. 

نظم بر حافظ/ قبول خاطر و لطف سخن خداداد بری ای سستقس با این بیت حافظ: حسد چه می  . 7

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23-1، ص1400، بهار و تابستان 243، شماره 74، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 22

 منابع:
، دوره نامه ادب پارسیکهن«. های اساطیری گیو در شاهنامهنشانه(. »1396کیاده، معصومه )باقری حسن (1

 .43-60ص. ، ص1396پاییز و زمستان ،  3، شماره 8

 . تهران: نشر چشمه.از اسطوره تا تاریخ(. 1381بهار، مهرداد ) (2

 الشعرا(. تهران: انتشارات معین.(. تصحیح محمد تقی بهار )ملک1381) تاریخ سیستان (3

 .77-80. صص 1، ج دانشنامۀ ایران و اسلام، «آرش تیرانداز(. »1356تفضلی، احمد. ) (4

المعارف بزرگ شاهنامه. تهران: مرکز دایره 10. جلد شاهنامه هاییادداشت(. 1386لال )خالقی مطلق، ج (5

 اسلامی.

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.برهان قاطع(، 1362خلف تبریزی ) (6

. ترجمۀ تیمور قادری. تهران: انتشارات واکنش غرب در برابر زردشت(. 1383دوشن گیمن، ژاک ) (7

 امیرکبیر.

. بر اساس نسخۀ سعید نفیسی، د. براگینسکی. دیوان رودکی سمرقندی(. 1373رودکی سمرقندی ) (8

 تهران: انتشارات نگاه.

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات تیشتریشت(. 1389زرشناس، زهره؛ گشتاسب، فرزانه. ) (9

 فرهنگی.

مجلۀ دانشکده  «.شیرین سخن، پیشینۀ هندواروپایی یک اصطلاح شاعرانه(. »1369سرکاراتی، بهمن. ) (10
 . 48-63، صص 136و  135. شمارۀ ادبیات و علوم انسانی تبریز

 5های پیاپی ، شمارهنویسیفرهنگ، در «دربارۀ واژۀ گیُاخَن در شعر رودکی(. »1392سعادت، یوسف. ) (11

 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.6و 

 موسسه انتشارات امیر کبیر.. تهران: سرایی در ایرانحماسه(. 1363صفا، ذبیح الله ) (12

المعارف بزرگ . به کوشش جلال خالقی مطلق. تهران: مرکز دایرهشاهنامه(. 1386فردوسی، ابوالقاسم ) (13

 اسلامی.

. ترجمه مهشید میرفخرایی. تهران: پژوهشگاه علوم فرهنگ کوچک زبان پهلوی(. 1373مکنزی، د. ن.) (14

 انسانی و مطالعات فرهنگی.

 . تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.بررسی فروردین یشت(. 1382مولایی، چنگیز ) (15

تهران: مرکز . یشت )سرود اوستایی در ستایش اردوی سور اناهید(آبان(. 1392مولایی، چنگیز ) (16

 المعارف بزرگ اسلامی.دایره

در مجموعه مقالات دومین همایش « -xšuuaēβaدربارۀ معنی و اشتقاق (. »1394مولایی، چنگیز ) (17

 .507-501ص  المعارف بزرگ اسلامی،مرکز دایرههای ایرانی، تهران: ها و گویشالمللی زبانبین



 23آذرانداز  ژوهشی: دلیر است و بینا دل و چرب گوی.../ پ-مقاله علمی

 . تهران: انتشارات آوای خاور.فرهنگ زبان فارسی باستان(. 1399مولایی، چنگیز ) (18

 )ترجمه(، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  روایت پهلوی (.1367میرفخرایی، مهشید ) (19

 )ترجمه(، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  روایت پهلوی (.1390میرفخرایی، مهشید ) (20

 (. ترجمۀ ابراهیم پورداوُد، تهران: انتشارات اساطیر. 1377ها )یشت (21

22) Bartholomae, C. (1961). Altiranisches wörterbuch. Berlin: Verlag von 

karl.
 

23) Gershevitch. Ilya (1959). the Avestan Hymn to Mitra. Cambridge: 

Cambridge University press. 

24) Hintze, A. (1994). Zamyād yašt. Text, Translation, Glossary. 

Wiesendaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag. (Iranische Texte 7).  

25) Jamasp Asana, J. M. (1897). Pahlavi Texts. Bombay. 

26) Kuiper, F. (1960). "The Ancient Aryan Verbal Contest", Indo-Iranian 

Journal 4: 217-81.
 

27)  Lubotsky, A. (2012). The Old Persian month name viyax (a) na-, Avestan 

viiāx (a) na-‘eloquent, bragging’and Ossetic festivals, in: Iranistische und 

Indogermanistische Beitrage in Memoriam Jochem Schindler, Wien, pp. 

95-106. 

28) Wikander, S. (1941). Vayu I. Uppsala. 

 



 

 

 زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز نشریۀ

 1400بهار و تابستان  /243شماره  /74سال 

 2676-6779/ شاپا الکترونیکی  7979-2251شاپا چاپی

 www.perlit.tabrizu.ac.irصفحه اصلی مجله: 

 مدرنیسم در شعر شمس لنگرودیپست

 نژادباقیعباس دکتر 

 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

 چکیده
مدرنیسم پس از ظهور و ایجاد دگرگونی در ادبیات غرب، مورد توجه برخی پست

نویسندگان و طیفی از شاعران معاصر فارسی قرار گرفت. شمس لنگرودی از شاعرانی 

زبانی مختلف که پیش و بعد از انقلاب از سرگذراند، به های است که پس از تجربه

ای ساختارشکنانه و زبانی هنجارگریز روی آورد. تحت تأثیر این رویکرد، برخی رویه

مدرنیسم های پستمؤلفهمختصات در شعر لنگرودی ظهور یافت که با مختصات و 

های مؤلفههایی از شعر لنگرودی که با همانندی و قرابت دارد. در این گفتار، شاخصه

مدرنیسم نزدیکی دارد و به نوعی نشانگر گرایش خودآگاه و ناخودآگاه این شاعر پست

ها، مؤلفهمدرنیسم است، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یکی از این به پست

رسد و تأکید بر نسبی بودن اجزا و عناصر کلام است که به نظر می« عدم قطعیت»

از آن در جهت ساختارشکنی، عدم تجانس و نیز گسستِ معنایی  ،لنگرودی در مواردی

شگردی برای  عنوانبه)پارادوکس( است که « تناقض»است؛ دیگر، استفاده کرده

لفۀ ؤم« عدم پیوستگی»تردیدزایی و تکثر معنا در شعر لنگرودی به کار رفته است؛ 

لنگرودی در جهت ایجاد تردید و شگفتی  مدرنیسم است که در کلامدیگری از پست

از  .در خواننده و به کنکاش و چالش ذهنی واداشتنِ او مورد استفاده قرار گرفته است

است. تعلیق « تعلیق»مدرنیسم که در شعر لنگرودی ظهوریافته، های دیگر پستمؤلفه

انتقال پیام و آن،  واسطۀبهآفرینی به کار گرفته شده تا ترفندی برای ابهام صورتبه

 کشف معنای قطعی کلام به تعویق افتد.
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 گفتار. پیش1

اجتماعی در غرب، مکاتب مختلفی پا به عرصۀ ظهور  با آغاز عصر روشنگری و تحول فکری و

شود ارزیابی توانند بود و هریک را میمکاتب، جملگی در حوزۀ تفکر مدرن، قابلنهادند. این 

زمان ظهور مدرنیته، اتفاق نظری وجود  دربارۀدستاوردی از دستاوردهای مدرنیته به شمار آورد. 

(؛ یعنی زمانی که 98: 1380 اسکراتن،دانند )ندارد. برخی پیدایش آن را نتیجۀ رنسانس در غرب می

(. گروهی نیز زمان 181: 1383 لش،) افتیباور و دمکراسی بورژوازی در غرب رواج قلفلسفۀ ع

نوعی جنبش » عنوانبه(. مدرنیته 254: 1386 کادن،اند )ظهور آن را اواخر قرن نوزدهم معرفی کرده

( زمینۀ لازم را برای گذار از موقعیت موجود و 275: 1387نژاد،)پارسی «و رویداد تندرو و اصلاحی

: 1380 آزبورن،نمود )فراهم « نامطمئن و ناپایدار حالدرعین ورود به آیندۀ سریعا در حال ظهور و»

های تازه تر بودند، فاصله بگیرند و حرکتچه پیشآن، جوامع بشری توانستند از آن واسطۀبه( و 65

 ای را در حیات فکری، اجتماعی و فرهنگی خود آغاز کنند.سابقهو بی

انکار در زندگی انسان بوده، ماهیت کاملاً قابلکه واقعیتی ملموس و غیروجود این مدرنیته، با

ی، با وجود تعاریف روازاینهای آن، مورد اتفاق نظر همگان نیست. روشنی ندارد و ابعاد و ظرفیت

بسیار و مختلفی که از آن موجود است، تاکنون تعریف کامل و جامعی که بتواند تمام مختصات، 

از « معانی مختلف و مباینی»و مفاهیم آن را نمایندگی کند، به دست داده نشده است. به قولی ابعاد 

هایی برای مدرنیته برشمرده شده که (؛ با این وصف، ویژگی453: 1380 هادسن،دارد )آن وجود 

یافته دارد، مقبولیت عام نیز هایی از ماهیت و ابعادی از موجودیت آن را معلوم میکه جنبهضمن این

 )بامن، «تحولات دائمی»ها، نوآوری و تقابل با سنت و به تعبیری ترین این ویژگیاست؛ شاخص

یک شاخصۀ عام در مدرنیته، عموماً مورد پذیرش واقع  عنوانبه( است. این ویژگی که 27: 1380

ی به آید و مدرنیسم را نوعی گسست و انقطاع از گذشته و حرکتشده، خصلت مدرنیته به شمار می

 کند.های تازه معرفی میپیش و در جهت بنیانِ اندیشه

های مختلف بر مدرنیسم، ابعاد متعدد و متنوعی دارد و بدین واسطه از جهات متفاوت و به گونه

زندگی انسانی و به تبع آن، بر ادبیات، تأثیری ژرف نهاد و با تغییر قراردادهای مستقر و شکل دادن 

نش ادبی، راه را برای ظهور و تکوین جریانی تازه در متن خود فراهم های جدید برای آفریشیوه

مدرنیسم زمینۀ پیدایش پست »تعبیر شد. این عبارت که « مدرنیسمپست»ساخت؛ جریانی که به 

مدرنیسم را از درونِ مدرنیسم بیان که ظهور پسترغم این(. علی62: 1388 پاینده،است )« مدرنیسم
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تواند به ذهن خواننده، متبادر کند که پستتأملی است؛ چراکه میقابل نکتۀ کند، دارایو تأکید می

 که در نفی و ضدیت با مدرنیسم شکل گرفته است.مدرنیسم برآیندِ گذار از مدرنیسم است یا این

مثابۀ عبور از مدرنیسم نیست و در ضدیت و تقابل با آن، تکوین نیافته مدرنیسم بهشده پستگفته

 ،پردازان( و به تعبیر یکی از نظریه191: 1387 )کانور،« مواجهۀ انتقادی با مدرنیسم»یک است، بلکه 

: 1387 )الام، «بازنویسی مدرنیته است، بازنوشتی که از پیش و تا دیرباز در بطن مدرنیته فعال بوده»

ه در ی آن را نروازاین( و در یک مقطع زمانی خاص، امکان ظهور و ترویج پیدا کرده است. 263

« واکنشی در قبال آن»چنین، (، هم129: 1387 )اکو، «بسط برنامۀ مدرنیسم»ضدیت با مدرنیسم، بلکه 

مدرنیسم (. این ویژگی سبب شده که تعریف و توصیف مدرنیسم و پست129: 1387 اکو،دانند )می

 (.131: 1380 هاوثورن،شود )ممکن تبدیل غیر ، به امری«مستقل و جداازهم طوربه»

گنجد و نمیای نمیمدرنیسم به جهت ماهیت متناقضی که دارد، در چارچوب تعریف ویژهتپس

ی، تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است. روازاینتوان آن را حیطۀ خاصی از معنا و مفهوم قرار داد. 

آید، می( آن به شمار 231: 1380 )احمد، «پردازترین نظریهمدرنیسم و بزرگپدر پست»که « لیوتار»

مدرنیته را کند. فوکو پستها تلقی میمدرنیسم را نوعی عدم ایمان و ناباوری به فراروایتپست»

داند. رولان بارت آنرا لحظۀ تحول ناگهانی میجریانی پیچیده، دردسرآفرین، رمزگونه و مبهم می

در زبان اسپانیایی  1930های دهۀ مدرنیسم نخستین بار در سال(. واژه پست231: 1380 )احمد، «داند

: 1380 برانیگان،) افتیدر تفاسیر ادبی رواج  1960و  1950های دهۀ به کار گرفته شد و در سال

رود تا جای عصر مدرن می»شناس و متفکر آمریکایی گفت: جامعه« رایت میلز»( در همین زمان 386

مدرنیسم ابتدا در چنین نیز شد. پست( و 343: 1380 )برانیگان، «مدرن بسپاردای پستخود را به دوره

شناسی و فلسفه مطرح شد و نهایتاً به ادبیات راه یافت و تأثیری حوزۀ هنر معماری و علم جامعه

مدرنیسم وارد (. از این پس، مختصات پست11: 1387 یزدانجو،نهاد )شگرف در آفرینش آثار ادبی 

هایی هموار نمود که غریب و متفاوت ق رمان( و زمینه را برای خل30: 1387 کافر،مکشد )ادبیات 

هایی از این گسیختگی، تناقض، عدم قطعیت و شاخصهگریزی، از همزیرا قاعده؛ رسیدندبه نظر می

 آیند، ویژگی بارز این آثار بود.مدرنیسم به شمار میهای پستمؤلفهدست که 

 مدرنیسم و شعر معاصر. پست1. 1

نویسی و هم شعر کشور ما نیز رسید و طی چند دهه، هم داستان مدرنیسم از غرب بهجریان پست

های پستعدم موفقیت داستان»که برخی از رغم اینفارسی را از جهاتی تحت تأثیر قرار داد. علی
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مدرنیسم (، باید گفت اثرگذاری و نقش پست267 :1392 نیاز،بیاند )در ایران سخن گفته« مدرنیستی

اعتنا شده است. قابل بیش از شعر بوده و در این عرصه، منجر به خلق آثارینویسی در حوزۀ داستان

توان نتیجه ( ذکر شده، می270: 1391 )شمیسا، «مدرن ایرانشعر پست»بر اساس اشعاری که شواهد 

مدرن، برآیندِ درخورتوجهی نداشته و به همین دلیل، اقبال گرفت که گرایش شاعران فارسی به پست

اند؛ یا داعیۀ پستمدرنیسم روی آوردهاست. شاعرانی که به پست یان مخاطبان نیافتهچندانی در م

 اند.اند، در آفرینش پشتوانۀ ادبی محکمی برای مدعای خود توفیق نیافتهمدرن بودن داشته

: 1383 )فلکی، «است نشده شده یا فهمیده مدرن عمدتاً بد فهمیدهدر ایران پست»این مدعا که 

پردازان کشور ما حاصل این نکتۀ اساسی است که نویسندگان و شاعران و نهایتاً منتقدان و نظریه(، 6

ترین اند. مهممدرن یافته و آن را براساس تلقیات خود تعریف کردههر یک، درک متفاوتی از پست

ه ذات هایی است کمؤلفهمدرن در ایران ذکر شده، هایی که توسط این گروه برای شعر پستویژگی

ها که در نهایت به معنازدایی از کلام و مؤلفهو هدفی ساختارشکنانه و هنجارگریز دارند؛ این 

کردنِ ریختگی معنایی، دگرگونکردن کلمات، درهمتکهانجامند، شامل تکهغافلگیری خواننده می

ها، لحن و هگیری از نشانمنطق زبان، هنجارگریزی زبانی و نحوی، رویکرد به زبان روزمره، بهره

که در برخی گونه استپردازی، خطابی کردن شعر و... هنجار زبانیِ تردیدآور، دوری از استعاره

 است. نمود داشته« شعر گفتار»و « شعر حجم»، «موج نو»های شعر امروز فارسی، یعنی 

 . شمس لنگرودی2. 1

شمس لنگرودی، شاعری را با تأثیرپذیری از اشعار فریدون توللی و نادر نادرپور آغاز کرد. سپس به 

اشعار سیاوش کسرایی توجه نشان داد و بعد از آن با شاملو آشنا شد. آشنایی با شاملو موجب شد 

لو ابعاد عمیق (. تأثیرپذیری از شام11: 1387 لنگرودی،) دیبسرالنگرودی تا مدتی به شیوۀ شاملو شعر 

ای در شعر لنگرودی پیدا کرد؛ این امر، خصوصاً در نخستین کارهای وی از جمله مجموعۀ و گسترده

که نخستین دفتر شعر لنگرودی بود، نمودِ روشنی داشت؛ تا حدی که لنگرودی را « رفتار تشنگی»

ودن خویش در این حال، لنگرودی منکر مقلدبیکی از مقلدان شاملو مطرح ساخت. بااین عنوانبه

ای تقلید از شاملو به شدت تحت تأثیر زبان و رفتار تشنگی، بدون ذره»کند هنگام است و ادعا می

نگاه شاملو بود... من مقلد شاملو نبودم، روحم را شاملو تسخیر کرده بود... شعر شاملو را شعر خودم 

باید اذعان داشت که بعد از سروده(. 115: 1387 )لنگرودی، «گفتمدانستم و به زبان او سخن میمی

پیوندهای شعر لنگرودی و شاملو به اشکال مختلف محفوظ ماند و کلیت شعر « رفتار تشنگی»شدنِ 



 29باقی نژاد   ژوهشی: پست مدرنیسم در شعر شمس لنگرودی/ پ-مقاله علمی

 

: 1374 )براهنی، نکرد« دا کرد و گاهی پیدایگهگاهی ارتباطی به شعر شاملو پ»، «براهنی»او به تعبیر 

146.) 

های سروده شد، لنگرودی شاعری را در سال 1355قبل از انقلاب در سال « رفتار تشنگی»

قصیدۀ »، «جشن ناپیدا»، «خاکستر و بانو»های بعد از انقلاب تداوم بخشید و به ترتیب مجموعه

و... را سرود. شعر لنگرودی سیری رو به کمال را طی کرد. این امر با « چاکلبخند چاک

(. او 1381:156 حقوقی،) افتیآغاز و در آثارِ پس از آن تداوم « چاکقصیدۀ لبخند چاک»

: 1378 بهبهانی،ببخشد )را رونقی تازه « وزنشعر بی»های پس از انقلاب توانست در سال

 تعبیریتری قرار گرفت و به (. بدین واسطه در این دوره، مورد اقبال مخاطبانِ بیش737

 (.166: 1396 )عابدی، «تر وسعت یابدمخاطبان خاص به مخاطبان عام»توانست از 

(. موج سوم، عموماً 193: 1387 تسلیمی،اند )به شمار آورده« موج سوم»لنگرودی را از شاعران 

جریانی شعری  عنوانبهبا این وصف،  .گیردمی های شعری پس از انقلاب را در برشاعران و جریان

(. 436: 1377 باباچاهی،اند )دانسته« های مشخصفاقد خطوط و ویژگی»خاص پذیرفته نشده و آن را 

ها یا و )شاعران موج سوم( شاعران لحظه ها، شعر ایجاز...ها، شعر برداشتشعر لحظه»شعر موج سوم 

اند. از نظر باباچاهی که خود چنین ( معرفی شده21: 1367 )باباچاهی، «هاحتی فاصلۀ کوتاه میان لحظه

ها در شعرش، در زمرۀ شخصهه داده لنگرودی به دلیل وجود برخی مئتعریفی را از موج سوم ارا

(. براهنی نیز اساساً جریانی به نام موج سوم را 21: 1367 باباچاهی،) ردیگشاعران موج سوم قرار نمی

نیز به « شاعران مدرن»(. لنگرودی را از 18: 1370 براهنی،) ستینپذیرد و اصالتی برای آن قایل نمی

 (.197: 1387 تسلیمی،اند )شمار آورده

 مسئله و پیشینۀ پژوهش .3. 1
اما او خود چنین ؛ (206: 1387 نام برده شده )تسلیمی،« مدرنپست»شاعری  عنوانبهاز لنگرودی 

( 6: 1380 )لنگرودی، «مدرنیستیشدنِ نگرش پستدرونی»کند. او ای ندارد و آن را انکار میداعیه

مدرن کند و معتقد است برای پستمدرنیستی ذکر میرا در شاعر، شرط اصلی و زمینۀ خلق اثر پست

حال، شاخصهاین(. با6: 1380 )لنگرودی، «اش کردقدرت جذب و دفع داشت تا درونی»شدن، باید 

چنین رفتار خاص وی با زبان، در مواردی خواسته یا ناخواسته شعر او های کلی شعر لنگرودی، هم

مدرنیسم های پستمؤلفهآن با برخی برد و موجب نزدیکی ابعادی از مدرنیسم میرا به سمت پست

تخیلشان بیشتر خاستگاه زبانی »شود. حقوقی، شعر لنگرودی را در گروه شاعرانی قرار داده که می
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دارد و در حقیقت شعرشان حاصل درگیری و برخورد آنان با زبان، آگاه و ناآگاه، به قصد تحصیل 

(. طبعاً این 454: 1377 )حقوقی، «نحوی استزبان شعری دیگر، به انحاء مختلف و گاه نیز از لحاظ 

انجامد و موجب عدول از قواعد هایی از هنجارگریزی در زبان تواند به گونهبرخورد با زبان، می

زبان ...  دربارۀاز باور سنتی »کند؛ مدرنیسم نیز با زبان، چنین رفتاری میشدۀ زبان شود. پستپذیرفته

(. این رویکرد در کار لنگرودی 185: 1388 )برتنز، «ریزدآن را به هم می ؛ وکندساختارشکنی می

موجب تنوع وزن، چندآوایی، استفاده از جملات طولانی، عدم توضیح عبارات و بیان استدلالی، 

بندی غیرمنتظرۀ شعر و زدایی از لحن گفتاری، چندمحوری بودن شعر، نحوگریزی، پایانآشنایی

های مؤلفههایی انجامیده که با برخی شده که به تکوین و ظهور شاخصه دستهایی ازاینمشخصه

پارادکس(، عدم پیوستگی و تعلیق، همانند به نظر میتناقض )قطعیت،  مدرنیسم، از جمله عدمپست

 رسند.

مدرنیسم در شعر شمس گرفته، پژوهشی که مستقلاً به پستهای صورتدر میان پژوهش

ها را زمینه و پیشینۀ این پژوهش شود آنهای موجود که مینشد. پژوهشلنگرودی بپردازد، یافت 

مدرن و شعر پست مدرنمدرنیسم، ادبیات پستپست دربارۀهایی است که تلقی نمود، نخست، کتاب

هایی اند؛ دیگر، پژوهشمقاله مورد رجوع قرار گرفتهها، عموماً در ایننوشته شده است؛ این پژوهش

مدرنیسم و شعر، خصوصاً شعر معاصر فارسی صورت گرفته است؛ یکی از پست است که در حوزۀ

 است که در فصلنامۀ« اله طاهریقدرت»از « مدرنیسم و شعر معاصر ایرانپست» مقالۀها این پژوهش
( به چاپ رسیده است. در این مقاله از نوجویی شاعرانی چون 8، شمارۀ 1384) های ادبیپژوهش

نخستین حرکتِ شعر معاصر فارسی  عنوانبه« یدالله رویایی»و « احمدرضا احمدی»، «هوشنگ ایرانی»

مدرنیسم بررسی و تحلیل شده مدرنیسم یاده شده و آثار این شاعران از منظر پستبه سمت پست

محمد »از « مدرنیسم در ما هیچ ما نگاه سهراب سپهریهای پستبررسی نمود» ۀمقال است؛ دیگر،

سال یازدهم، شمارۀ  /1398( دانشگاه شیراز )بوستان ادب) شعرپژوهیو... است که در مجلۀ « طالبی

ردِ روایت، عدم قطعیت، مدرنیسم؛ های پستمؤلفه( به چاپ رسیده است. در این مقاله، نمودِ 39

مورد بررسی قرار گرفته در شعر ما هیچ، ما نگاه سپهری، گریز متعارف و هنجارال ناکابرد صورخی

...، و «شکیبخسرویمحمد »از « مدرنیسم در ذهن و زبان فروغ فرخزادهای پستگزاره» است. مقالۀ

لفان در ؤ(، پژوهش دیگری است که م5، شمارۀ 1391) مطالعات زبانی بلاغیشده در مجلۀ چاپ

بررسی »اند؛ بینامتنیت، عدم قطعیت و پارانویا را در شعر فروغ فرخزاد بررسی کردهآن، تجلیات 
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ای است که در نیز مقاله و...،« زهرا استادزاده»از  «های پسامدرن در اشعار منوچهر آتشیمؤلفهبرخی 

تاریخی و های جنبهو در آن،  رسیده( به چاپ27، شماره 1395، بوستان ادب) شعرپژوهیمجلۀ 

و بررسی شده است. افزون بر مقالات مدرنیته تحلیل آتشی در چهارچوب پستمنوچهر روایی شعر 

شده و...، چاپ« ناصر علیزاده»از « مدرنیستی در غزلیات حافظ شیرازهای پستمؤلفه» مقالۀیادشده، 

پژوهشی است که در آن، مطابقت( 96، شمارۀ 1396) فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریزدر 

مدرنیسم با غزل حافظ کشف و سنجیده شده و طی آن، فضاسازی و فلسفۀ متعالی های فلسفی پست

 مدرنیسم تحلیل و ارزیابی گردیده است.های پستمؤلفهحافظ با مطابقت با برخی 

 . عدم قطعیت2

تر، معنی کلام است؛ به بیان سادهبودنِ اجزا و عناصر کلام، خصوصاً عدم قطعیت، تأکید بر نسبی

( و هر معنا و مفهومی که از 326: 1378 )شمیسا، «معنی در متن، قطعیت ندارد»عدم قطعیت، یعنی 

 تواند مورد تردید باشد. این اصطلاح، معادلشود، نسبی است و میآن دریافت می

(Indeterminacy) فضایی از عدم»د ها برای ایجامدرنیستهای معمول پستو یکی از شیوه

های ساختارشکنی قطعیت، یکی از رویه (. عدم12: 1382پاینده، است )در متن « قطعیت و سردرگمی

هاست که موجب آشفتگی و مدرنو مطلوب پست موردنظرو عدم تجانس و نیز گسستِ معنایی 

مدرنیسم است، از شود. تکثر و نسبیتِ معنایی که اصلی مهم در پستای از ابهام در متن میگونه

ای برای مدرن از آن، زمینهمندی شاعرِ پستشود و بهرهقطعیت در متن حاصل میطریق عدم

کند و او را از رسیدن به معنایی نهایی و قطعی باز سردرگمی، تردید و توهم در خواننده ایجاد می

 دارد.می

یدگی و ابهام در ذات کلام مدرن برای دستیابی به عدم قطعیت، نیازمند ایجاد پیچشاعرِ پست

کردن نباشد و نتوان با حذف واژه یا نشانهرفعقابل خویش است؛ پیچیدگی و ابهامی که به سادگی

ای یا تغییری در جزء کلام، آن را برطرف نمود؛ او باید ابهامی پیوسته با تار و پود و ساختار کلی 

( باشد 108: 1379 )حسن، «عدم حتمیت»عبیری کلام به کار ببرد؛ ابهامی که نتیجۀ عدم قطعیت یا به ت

گیری کند و موجدِ تردید و بهُت در خواننده گردد. و بتواند از تفسیر معنادار و هدفمند متن، پیش

: 1379 )حسن، «زداییناپیوستگی، دیگراندیشی، تکثرگرایی، تصادف، تمرد، تحریف و صورت»

توانند عدم قطعیت را در متن ممکن سازند. می مدرن( عواملی هستند که از نظر منتقدانِ پست108

گویند و میمفهومی گسترده و دارای ابعاد متنوع سخن عنوانبه« زداییصورت»ها از مدرنپست
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شکنی، مرکززدایی، زدایی، شالودهزدایی، انسجامآفرینش»با مفاهیمی مثل « زداییصورت»معتقدند: 

زدایی، زدایی، افسونزدایی، تعریفناپدیدی، ترکیب جایی، تفاوت، ناپیوستگی، گسستگی،جابه

( و بستر و زمینۀ مناسب را برای 108: 1379 حسن،دارد )پیوند « زداییزدایی و مشروعیتتمامت

 سازد.مدرن فراهم میتکوین یک متن پست

 هاسروده. کوتاه1. 2

وجوست که با تمهیدات جستقابل رسد مصادیقی از عدم قطعیت در شعر شمس لنگرودیبه نظر می

ها توسلِ شاعر به ایجاز و است. یکی از آن زبانی و استفاده از شگردهای بیانی مختلف سامان یافته

وار است. این اشعار، از نظر فرم و ساختار به هایکوی استفاده از تعلیق معنایی در اشعاری کوتاه و طرح

ها ها و واژگان در آنزیرا نشانه؛ ه شمار آوردها را هایکو بتوان آنژاپنی شباهت دارند، ولی نمی

چه هست، همانی هرآن»که در هایکو کنند؛ درحالیهدفی بیرون از خود و غیر از خود را دنبال می

( یعنی اگر شاعر هایکوسرا از 227: 1388 )نوذری، «است که هست و جز خود، بیانگر چیزی نیست

معنا و مفهومی کنایی نیست و مقصودی جز خود برف کند، در صدد بیان استفاده می« برف»واژۀ 

ای از برف نگرد و جلوهندارد. او متأثر از تفکر ذن و با نگاهی تیزبین به جزئیات هستی و طبیعت می

 دهد.کند و به خواننده نشان میشهودی کشف می طوربهرا 

 بینیم:ژاپنی می« سوُییسِنسیِ»کارکرد همین واژه را در یک هایکو از 

 (.361: 1376 )شاملو/ پاشایی، «باردبارد/ از درونِ آب میبرف بر آب می»

 کنیم:و آن را با یک شعر کوتاه لنگرودی مقایسه می

 )لنگرودی، «شوی برف!/ وقتی بشنوی/ چه به روز من آوردیآب می»

1393 :27). 
ابزاری  عنوانبهکه در شعر لنگرودی از برف در شعر نخست، برف، فقط نشان داده شده؛ حال آن

زبانی، جهت شکل دادن به کلامی کنایی استفاده شده، زیرا مقصود و منظور اصلی شاعر از برف 

 1دارد.معلوم نیست و همین امر، ممکن است خواننده را از دستابی به معنای قطعی کلام باز

این اشعار، بیش از دیگر عناصر به ایجاز  دست، بسیار سروده است. او درلنگرودی اشعاری ازاین

و پرهیز از به کارگیری صفت،  جویی در کلمات و عباراتکلام توجه داشته و خواسته با صرفه

رسد که لنگرودی توضیح و عدم استفاده از عبارات موازی، شعری موجز بیافریند. چنین به نظر می
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ظر داشته و قصدکرده پیامی را به خواننده منتقل هنگام سرودن این اشعار، معنا یا معناهایی را مد ن

 ، تلاشی نیز در جهت معنازدایی از آن کرده است.حالدرعین کند؛

ای سامان لنگرودی در این اشعار از واژگان، طوری استفاده کرده و عبارات این اشعار را به گونه

اشد و پیام و معنای روشنی را داده که گاهی ممکن است خواننده نتواند دریافتی قطعی از آن داشته ب

 از آن استنباط کند:

 «ها/ خواب سحرگاه اویای زمین است/ گنجشکان، میوهؤدرخت/ ر»

 .(46: 1393)لنگرودی،

 «خواند/ ما خسته بودیم و به خواب رفتیماین رود/ لالایی نمی»

 .(60: 1393)لنگرودی،

 «بارانور در ها زیبا باش/ شب شعلهچراغ چاره نیست/ با زخم»

 .(63: 1393)لنگرودی،

: 1393)لنگرودی، «پایانتمامی روزها یک روزند/ تکه تکه/ میان شبی بی»

19). 

 «های پراکندۀ نورند/ در بیابان ظلمانیروزها/ حوضچه»

 .(93: 1393)لنگرودی،

 «روم/ به هوای برگ تو/ در زمستانهمراه درخت/ به خواب می»

 .(97: 1393)لنگرودی،

 «نویسیم/ با نُک بالمان/ بر دریاای است که به هم میعمر/ نامه»

 .(30: 1393)لنگرودی،

 .(113: 1393)لنگرودی، «پاافتاده استمقصد که تویی/ راه/ پیش»

ای در داند/ که رها کردهای میزدهاشتیاق مرا به تو/ سیب دندان»

 .(116: 1393)لنگرودی، «بشقاب

 «همه شادی نبودنصیبم/ ایننورانی شدم/ در جادوی بهارنارنج/ »

 .(124: 1393)لنگرودی،

اشعار لنگرودی قرار از مجموعه هر یک از این سطرها یک شعر کامل هستند و در یک صفحه

ند. کوتاه بودن و ابهامی که با تاروپود هستهایی اند. این اشعار، دارای وجه مشترک و تفاوتگرفته

سانی مشخصی بین دستی و هماما از جهات دیگر، یک؛ هاستاین اشعار درپیوسته، وجه مشترک آن
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ای متفاوت، معنازدایی کرده ها، به گونهرسد شاعر از هر یک از آنشود. به نظر میها احساس نمیآن

روم/ به همراه درخت/ به خواب می»ها را شعری ناتمام تلقی نمود؛ مثل شود بعضی از آناست. می

ها/ خواب سحرگاه درخت/ رویای زمین است/ گنجشکان، میوه»ا و ی« هوای برگ تو/ در زمستان

ها را به سرانجامی معنایی برساند؛ بعضی به سرآغازِ یک شعر بلند ؛ گویی شاعر تعمداً نخواسته آن«او

ای است که به عمر/ نامه»و « پایانتکه/ میان شبی بیتمامی روزها یک روزند/ تکه»شباهت دارند؛ 

بندی یک شعر بلند، اند. تعدادی هم با پایاناز این گونه« نکُ بالمان/ بر دریانویسیم/ با هم می

«. ای در بشقابداند/ که رها کردهای میزدهاشتیاق مرا به تو/ سیب دندان»همانندی دارند؛ مانند 

 سطۀوابهآمیزی این اشعار هم معمولاً تناقضی است که ها زبان تصویری دارند؛ علت ابهامبعضی از آن

های پراکندۀ نورند/ در بیابان روزها/ حوضچه»مانند ؛ آیداستفاده از تصویر پارادکسی پدید می

های زبانی تواند معلول بازیها، میو اشعاری دیگر، ساختِ غیرتصویری دارند و ابهام آن« ظلمانی

راه/ پیش پا افتاده مقصد که تویی/ »در عبارت شعری « پیش پا افتاده»باشد؛ نظیر استفادۀ شاعر از 

 «.است

ها به کار رفته، ایجازی که در آن واسطۀبهاین اشعار، عموماً یک یا دو عبارت کوتاه هستند و 

که معنا و پیام روشنی را به ذهن متبادر کنند، موجب بهُت و غافلگیری ممکن است به جای آن

 خواننده شوند.

 . پارادوکس2. 2

گویی و یکی از شگردهای عدم قطعیت و تردیدزایی در ادبیات ای برای تناقضپارادوکس شیوه

وجودآمدنِ معانی فرضی در یک ای برای تکثر معنا و بهتواند زمینهمدرن شناخته شده که میپست

اثرادبی فراهم کند. پارادکس در صورت ایجاد ابهام در کلام ممکن است معنای نهایی را به تعویق 

مدرنیستی های تناقض، غیر از آثار پستنده قرار دهد. اشکال و گونهاندازد و دور از دسترس خوان

مدرن گیرد. تفاوت رویکرد شاعران پستهای شعری نیز مورد استفاده قرار گرفته و میدر دیگر شیوه

مندی از آن در متونی غیر از گیرد، این است که بهرههای شعری صورت میچه در سایر شیوهبا آن

ارزیابی قابل شناسی دارد و عمدتاً در سطح یک زینت بلاغیتر اعتبار زیباییبیشمدرن، متون پست

امکانی مطرح است که دارای قابلیت ایجاد  عنوانبهمدرنیسم، تناقض که برای پستاست؛ درحالی

سخن « های آزاردهندهپارادکس» عنوانبهباشد. بدین واسطه از آن آشفتگی و عدم ثبات در متن می

ناپذیری و ابهام بینیکه پیشها، ضمن این(. این نوع پارادکس257: 1380 احمد،است )ده ش گفته
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گردند و قدرت هر گونه تفکر یا اندیشۀ موجب آشفتگی و اختلال ذهن می»زنند، در متن را دامن می

 (.257: 1380 )احمد، «کنندمنطقی، منسجم و همگون را سلب می

گویی و اشکال پارادوکس های تناقضخودآگانه از ظرفیت صورتبهها مدرنی پستروازاین

ها ابعاد مختلف شعر، اعم از زبان، تصویر مدرنپست موردنظرگیرند. تناقض در وجوهِ شعر بهره می

کنند به هر طریق ممکن، امکانات ها تلاش میگیرد. آنتوأمان دربرمی صورتبهمایۀ شعر را و درون

: 1380 اندرسون،تروتآورند )را به خدمت بیانِ پارادکسی در« ایع ادبیتمامی صنایع و بد»زبان و 

های زبانی نامتجانس و ناهمگن، امور ناموافق، بازی»های زبان، یعنی ( و از دوگانگی و ناهمگونی110

( بهره بگیرند و با این رویکرد، 65: 1380 )کوال، «ها و تضادهاها، گسستها و ناپایداریثباتیبی

ابعادِ مختلف توهم و حالات سیال ذهن آشفتۀ انسان را از طریق زبانِ شعر، میسر و ممکن  ترسیم

 سازند.

های امکانی برای بیان تجربه صورتبهشود که لنگرودی گاهی از پارادکس چنین استنباط می

های پارداکس در روحی نامتعارف و ترسیم تناقضات درونی خویش استفاده کرده است. مصداق

توان گیرند، میهای منطقی زبان شکل میاو را که معمولاً بر اساس ایجاد دگرگونی در ساختشعر 

ای از حالات مختلف درونی او قلمداد کرد. لنگرودی های عاطفی متغیر وی یا نشانهبرآیند تجربه

 بازی درآگاهانه با تناقض»گویی در میان برخی شاعران موج نو که برخلاف شیوۀ معمول تناقض

رسد به دنبال تفنن در ( به نظر می332: 1386 )فتوحی، «کوشند زبانی تازه بیافرینندسطح زبان می

توان رویکردِ او را در حد یک بازی زبانی ارزیابی نمود. زبان یا تجربۀ صرِف زبانی نیست و نمی

شاعرانه  صورتبهبلکه با استفاده از بیان متناقض، نگاهِ فلسفی و نگرش انسانی و اجتماعی خویش را 

کند و به گشایی میشود حدس زد که او از تعارضات درونی خود، پردهسازد. میتبیین و ترسیم می

 سازد:اش را آشکار میهای پنهانشکلی، نگرانی و دغدغه

هایت را برهم آر/ بازی تمام شد/ و آه، مردۀ امیدوار/ مردۀ معصوم/ مژه»

ور/ شراب گوارایی است /در جامی شعلهای/ زندگی تو هم/ برای ابد مرده

)لنگرودی،  «چرخد و ما را/ به قاعده امید نیستجهان بر نک مخروطی می

1387 :385). 

ها/ قطرات شبنم،/ مه نمیها/ دلتنگی درهای/ در اندوه اسبتو آب شده»

گذارد که ببینمت.../ تو هستی و نیستی/ خالق امروز من!/ تو هستی و نیستی/ 
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های آورند/ سورهگیرند بر صفحۀ کاغذ/ و گواه میهایم پهلو میشتو سرانگ

 .(600: 1387)لنگرودی،  «سپید را/ از دریای مه

مانند/ آنان در شکاف زمان پنهان مینه/ هیچ چاره نیست/ مردگان می»

های فردا را میکنند/ جادههای گذشته را روشن میشوند/ فانوس راه

کنند.../ از سیل مان را رسم میگیرند و کلماتهامان را میکوبند/ پنجه

 «رانند/ هیچ چاره نیستمان به جلو میای که چنینمردگان ناشناخته

 .(379: 1387)لنگرودی، 

های شود گفت لنگرودی، پارادکس را، هم در گزارهآید میمی بر اساس شواهدی که در پی

های اضافی و وصفی بهره میبرد؛ هم از ترکیبمتناقض و عباراتی با ساختِ پارادوکسی به کار می

شوند و دارای ایجاز و نیز هایی پارادکسی که معمولاً با دو واژۀ ناساز، ساخته میگیرد؛ ترکیب

 برجستگی زبانی هستند:

برنجستان ما غمگین غمگین است/ و دیگر برزگرها شعر لیلا را نمی»

های کوهی ر عطر سوسندانند/ هوا دهای شیرین را نمیخوانند/ روایت

های مهتابی/ صدایی جز ریزد/ و در شبهای وحشی را نمیبوی اردک

)لنگرودی، « اندها دلتنگ دلتنگآید/ تمام کوچهنمی هاهیاهوی مترسک

1387 :26). 

های ابرها/ از فرط بطالت/ به ولگردی در آسمان شهره بودند/ شکوفه»

های های تهی/ خمیازهبود/ و چالهگیلاس پرپرزنان به انتظار شکفتن میوه 

ای از سنگ بودند./ که تو چون روحی نودمیده/ برآمدی/ انگشتکشیده

: 1387لنگرودی، )« را گرفتی/ و گرد حلقۀ آفتاب چرخاندی کودک پیرهای 

134.) 

فرو شو  زار تشنهشعلهفروشو/ در آب دریاچه فروشو و آب را بشوی/ در »

و آتش را گرم کن/ دهان بر دهان زمین بگذار/ و جان تازه به این مرده 

 «وشو دهبخش/ ... در آب دریاچه فرو شو/ و مرا در آتش خاموشت/ شست

 (.602: 1387)لنگرودی، 

در این مصداق« زار تشنهشعله»و « کودک پیر»، «هاهیاهوی مترسک»های توان میان ترکیبمی

ای همانندی یافت؛ مدرنیستی دارند، گونههایی که ساخت و ماهیت پستیبهای شعری و ترک
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اند و در چارچوبی موجز، میان دو ضد، سازش به وجود که امری محال را ممکن ساختهاین واسطۀبه

 اند.آورده

مایۀ متفاوت اشعارش تغییر میهای لنگرودی به تبعِ ساختار و درونخصلت و ماهیت پارادکس

یابد. لنگرودی با استفاده از پارادکس، زبان ای خاص تجلی میهر ساحت شعری، به گونه کند و در

دهد ، هنری حرکت میحالدرعین واقعیغیر دهی به تصاویری نامتعارف وخود را در جهت شکل

کند که ممکن است بدیلی در عالم واقع نداشته باشند. سیالی و افُت و و به خلق فضاهایی وادار می

 سازد:ای زبانِ انحصاری لنگرودی این امر را بر او تسهیل میخیزه

مردی/ نه به خاطر خود/ به خاطر ما/ که چنین مرگت/ همه تو باید می»

ترسم ناگهان ته سالن پیدا شوی/ و آورتر کرده است/ ... میچیز را/ خنده

به کار ایم و چنان مان مردهایم/ همهمان مردهبیایی بالا/ و ببینیم آری همه

 .(782: 1387لنگرودی، )« ایمروزمرۀ خود مشغولیم/ که از صف محشر بازمانده

گویند/ از مادری مرده/ تولد پیچد/ که میجا/ فریاد دختری میاین»

برند/ فرزندان زیبای هایشان را از یاد مییافته است/ آه، مردگان/ خاطره

فلزی به خاموشی بیهای روند/ از کرکرهخاک/ از سنگ و سیاهی بالا می

 (.346: 1387)لنگرودی، « مانندپایان زمین/ نگران می

شماریم/ رودباران ابریشمین، صخرۀ کاغذین/ های نخین را میدریاچه»

های سترون/ های تاشده بر اقیانوسگود/ جنگلزمان در درۀ بیکاجستان بی

فریاد همه همه خون که پیدا نیست/ و اینمردگانی ناپیدا در سکوت/ و این

شده را میهای آبهای خیالین و زروقشود/ اسکلهکه به تاریکی منجمد می

 .(308: 1387)لنگرودی، « زمین...های نخین، شهری بیشماریم/ جاده

شکنی و عدول از منطقِ جاری زبان و تخیل گویی در شعر لنگرودی گاهی با عادتتناقض

ماند، بلکه معنا و همیشه در سطح واژگان باقی نمی نامتعارف همراه است؛ پارادکس در کلام او

ی به تغییر معنای واژگان و روازایندهد. مایه را نیز تحت تأثیر قرار میمفهوم و کیفیت تکوین درون

تواند در تأثیر کلام لنگرودی بر مخاطب، نقش ایفا کند انجامد. این رویکرد میتغییر ماهیت اشیا می

ای را برای خواننده تواند زمینۀ ادراک تازهچنین میی خواننده شود؛ همو موجب شگفتی و غافگیر

مدرنیستی شباهت به نتایج پارادکس در متون پستبه وجود آورد و جریانی را سامان بخشد که بی

 نیست.
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 . عدم پیوستگی3. 2

 ( که259: 1391 شمیسا،است )مدرنیسم های پستمؤلفهاز  (Discontinuity) دم پیوستگیع

مدرن که در کند. شاعر پستگیری یک متن نامنسجم و گاه استهزاآمیز را فراهم میموجبات شکل

باوری است، با ایجاد گرایی و گرایش به سمت نسبیتشکنی و نفی مطلقها به دنبال شالودههمۀ زمینه

مانعت میشدن و انسجام آن مهای یک شعر از یکپارچهاغتشاش در متن و گسستِ معنایی میان پاره

برد و به کنکاش و چالش گونه خواننده را به وادی سردرگمی و تردید و شگفتی میکند و به بدین

پذیرد؛ مدرن با استفاده از شگردهایی صورت میپیوستگی در شعر پست سازد. عدمذهنی وادار می

معنایی تعمدی و سازند. ایجاد گسست ثباتی را با متن همراه میشگردهایی که تردیدزایی و بی

مدرن از آن سود میچندپارگی خودآگاهانه و آشکار در کلام از ترفندهایی است که شاعر پست

ذهن خواننده را به تکاپو وادار سازد؛ هم از طریق آن، ازهم گسیختگی زندگی را به  جوید تا هم

 (.259: 1382 پاینده،دهد )ابیات تسری 

ودی مصداق دارد و بخشی از اشعار او، دچار عدمرویه در شعر لنگررسد اینبه نظر می

آفرینی و توسل به بیان کنایی و است. در مواردی که لنگرودی به ابهام پیوستگی ساختاری و معنایی

یابد. گاهی مواردی از تعلیق و ای امکان ظهور میکند، چنین شاخصهاستفاده از تعلیق تمایل پیدا می

شود که نتیجۀ استفادۀ وی از چندگزارۀ ناهمساز در پی هم هده میتعویق معنا در شعر لنگرودی مشا

شود. حاصل این فرایند، شکلها دیده نمیهای ارتباطی مناسبی میان آنهایی که حلقهاست؛ گزاره

های زبانی عینی و محسوس است که فاقد وحدت و نظام زبانی بهنجار و منطقِ گیری شعری با پرش

شود؛ ای نارسایی معنایی و ناهمگونی زبانی دیده میها گونهرسند و در آنمی معنایی پذیرفتنی به نظر

اند؛ یا گویی اجزایی پراکنده و ناپیوسته هستند که بدون داشتنِ شرایط لازم به یک کل، تعلق یافته

های اند. در مصداقتصادفی در کنار هم قرار گرفته طوربهواژگان و عباراتی ناهمگون هستند که 

 توان دید:زیر، اشکالی از این رویکرد را می

ام/ از ابرها که در اشعارم میام/ از شعرهای مطنطن لیموئی خستهخسته»

پریدم/ و ها میزدم/ از سر سنگهای شلوارم را باید بالا میبارید/ و من/ لبه

های ام/ باید/ مثل پرندگان دریایی، سگرسیدم./ خستهبه خانۀ خود می

 .(703: 1387 )لنگرودی، «ها برآیمفتاب/ از پس اقیانوسشکاری، آ

آوریم/ و تو را، در ات را بدزد/ با سربازان کاغذیم هجوم میانگشتری»

حصار، بیبام، بیبریم/ سرزمینم/ بیپیچیم و به میهن خود میکلماتم می
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هاشان آیند و صبحانهها/ میها و پنگوئنروشنایی است/ و خرسپنجره، بی

ات را بدزد/ در گرم کردن برند./ انگشتریهای خانۀ من میرا/ از یخپاره

 .(672: 1394)لنگرودی،  «ات محتاجیمما/ به تصمیم شعلۀ آتش –زندگی

ها در روشن خوابداشتن تو/ شنیدن اخبار ظهر است/ در سایهدوست»

ریزند/ اند/ جز در موسیقی و رنگ بال پرندگان نها قول دادهزلزله /-ساحل 

)لنگرودی،  «شوند/ به سپاسگزاری آسمان مشغولندها خم و راست میکوه

1394 :653). 

مدرن، نزدیکی و نمونه که هر یک، شعری کامل هستند، از جهاتی با متن اشعار پستاین سه

ها را مصداق تعویق توان آنخورد و میهمانندی دارند. عدم پیوستگی در هر سه شعر به چشم می

 ساختارشکنانه ارزیابی نمود است.

 . تعلیق4. 2

تواند فضایی معلق و تردیدبار بیافریند و خواننده آفرین است که در مواردی میتعلیق شگردی ابهام

مدرنرا در انتظار نگاه دارد؛ نهایتاً انتقال پیام را با اختلال مواجه کند و آن را به تأخیر اندازد. پست

کنند. عدم پیوستگی، در زیادی به استفاده از تعلیق دارند و از آن استفاده می ها به همین دلیل علاقۀ

رسد لنگرودی در پی استفاده از کارکردِ تعلیق کلام لنگرودی گاهی با تعلیق همرا است. به نظر می

ای تعویق معنای قطعی کلام و بیهای آن است تا در کلامش گونهمندی از ظرفیت و قابلیتو بهره

 جامی معنایی را محقق کند:سران

دیدم/ با چوبدستی تو مرا ندیدی/ آب بود و غلغل بادها بود/ و من می»

نوشتی/ آب بود و غلغل کوچکت، بازیکنان، بر ساحل/ برنامۀ فردایم را می

 .(677: 1394)لنگرودی،  «وزیدبادها/ بر ساحل می

است؛ شعری که فاقد ساختمان و این شعر، شعری کامل از لنگرودی است که بر تعلیق استوار 

هیچ هدفی به گفتن آن تواند چنین بپندارد که شاعر، بیرسد و خواننده میپیام معلوم به نظر می

کاررفته در این شعر، عموماً نتیجۀ انحراف از کارکردِ ارتباطی زبان و به مبادرت کرده است. تعلیق

هاست مدرنهای مورد علاقۀ پستشیوه حذف برخی عناصر شعر است. حذف عناصر کلام، یکی از

سازد و خواننده را در تعلیق نگاه میسازی زبان را میسر میکه از نظر آنان، ایجاز کلام و برجسته

آید که لنگرودی جهت رعایت اختصار و ایجاز و ایجاد فضای مناسب برای دارد. چنین به نظر می

ها به ابهام و گسست معنایی شعر ده که فقدان آنشعر، به حذف عناصری دست زتعلیق، در این نمونه
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گشایی از تعلیقِ شعر، به دهد تا برای گرهزند. این امر به خواننده، اختیار و امکان میدامن می

های نانوشتۀ شعر و بازتولید معنای آن بپردازد. قراین زبانی و ذهنی و معنایی که بخش« سفیدخوانیِ»

تواند خواننده را یاری رساند و بازتولید معنا یا معناهای شعر ینه میدر شعر موجود است، در این زم

شده است. تعلیق  ، او را متوجه اجزا و عناصری کند که از شعر حذفحالدرعین را بر او میسر سازد؛

خود را بدون دخالت شاعر، از متن  موردنظرآفریند تا خواننده معنی یا معانی در این شعر، مجالی می

هایی بازنویسی د کند. در این راستا هر معنایی به ذهن خواننده برسد، برآیند گونه یا گونهبازتولی

توان هایی است که از این شعر میآید، یکی از بازنویسیچه میذهنی او از شعر خواهد بود؛ آن

 داشت:

]هم[ جایی بود که[ آب بود و غلغل بادها تو مرا ندیدی ]جایی که من ایستاده بودم[ ]آن»

کردی(، که بازی میدیدم/ با چوبدستی کوچکت، بازیکنان )درحالیمی [بود/ و من ]تو را

چنان[ آب جا همنوشتی ]آنبر ساحل ]ایستاده بودی و در همان حال تو[ برنامۀ فردایم را می

 .(677: 1394)لنگرودی،  «وزیدبود و ]صدای[ غلغل بادها/ ]یی بود که[ بر ساحل می

 برتنز،)ویلم زندشعر و زبان شعر برهم می دربارۀمدرن، تصورات قبلی خواننده را شاعر پست

داند و برداشت معنی را به عهدۀ خواننده میآفرینی نمیدار معنیاو خود را عهده .(188: 1388

او در حدی  موردنظرگوید. خوانندۀ مدرنی برای خوانندۀ عادی شعر نمیگذارد. هیچ شاعر پست

باید باشد که بتواند به متن، معنا و مفهوم مطلوب خود را ببخشد. بعضی از اشعار لنگرودی، خصوصاً 

 آورد:مدرنیستی را به یاد میاشعاری که در جلد دوم دیوانش آورده، این الگوی پست

گلی به آب دادی/ بعد از تو دیگر/ آه، دن کیشوت/ دیدی/ چه دسته»

 .(800: 1394)لنگرودی،  «های توایمبچهبچۀ آدم نیستیم/ 

ها را بر من/ باور جنگند/ و تقدیر ستارههای شنی میدر قلبم/ ساعت»

دانم رهایی/ ات آرام مومیایی شدم/ و میندارند/ من که زنده در تنفس

: 1394)لنگرودی،  «هایت پرکشندشمردن رازهایی است/ که در جرقۀ شادی

647) 

ک کلید است/ این پیراهن عنکبوت/ این چشمیِ در/ دانم/ این سایۀ یمی»

رود/ اما چرا/ به هرچه که دست میصبحانۀ رود است/ این مه که به باد می

 .(591: 1394)لنگرودی،  «بینمکشم/ تو را می
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ای.../ مان/ سیاه و سیاه و ساکت و سرد بود/ گفتیم: کاش که پرندهسلول»

غار غار/ دراز  –شدیم غار/ بلند می غار -کلاغی آوردند./ سرودی خواندیم

غار غار، غار غار، غار غار/  -غار غار/ همه ناگهان پر کشیدیم –کشیدیم می

نگهبانان سر رسیدند/ بال کلاغ را بوسیدند/ و اتاقمان را/ به بخش روانی 

 .(798: 1394)لنگرودی،  «سپردند

اشتِ معنایی خاصی از شعر خود توسط آید که شاعر، اصراری بر دریافت و برداز این اشعار برمی

هایی نانوشته هستند که خوانش و درک آید این شعرها هریک دارای بخشخواننده ندارد. به نظر می

های ای مطابق میل خود به نگارش بخشآن بر عهدۀ خواننده است و شاعر توقع دارد خوانندۀ حرفه

 اثر ادبی مشارکت کند.نانوشته بپردازد و از این طریق، با شاعر در تولید 

 گیری. نتیجه5

های اخیر، بخشی از شعر معاصر فارسی را تحت تأثیر قرار داده و طیفی مدرنیسم در دههجریان پست

مدرنیست دربارۀ از شاعران نوپرداز را به خود متمایل ساخته است. البته در کشور ما عنوان پست

اند، به کار نوجویی و ساختارشکنی و هنجارگریزی بودهاغلب شاعرانی که در سه دهۀ اخیر به دنبال 

اند و هم ها در زبان شعر، تبعیت داشتهرفته است؛ به بیان دیگر، هم شاعرانی که از شیوۀ فرمالیست

مدرن خوانده اند، شاعران پستتر حرکت کردههای گسترده و افزونشاعرانی که در جهت نوآوری

روشنی دیده مدرنیسم در اشعارشان بههستند که تأثیرات اندیشۀ پستحال، شاعرانی اند. بااینشده

مدرن در های پستلفهؤتوان در زمرۀ این گروه قرار داد. برخی مشود؛ شمس لنگرودی را میمی

توان ادعا هایی از اشعار لنگرودی، میاشعار دو دهۀ اخیر این شاعر، نمود یافته است. بر اساس نمونه

های مدرنیسم تمایل داشته است؛ تجربهخودآگاهانه یا ناخودآگاه به بعضی مبانی پستکرد که وی 

گیری خواننده انجامیده، او را لنگرودی در استفاده از شگردهایی که به معنازدایی از کلام و غافل

 کند. لنگرودی این گرایش خود را با استفاده از تمهیداتی برای دگرگون کردنگونه معرفی میاین

ها، لحن و گیری از نشانهزبانِ شعر نشان داده است. او از طریق هنجارگریزی زبانی و نحوی و بهره

مدرن، نسبت و قرابت دارد. این در هایی به دست داده که با آثار پستهنجار زبانیِ تردیدآور، نمونه

ن رمدیک شاعر پست عنوانبهگاه از خود حالی است که لنگرودی ادعایی در این زمینه ندارد و هیچ

 سخن نگفته است.
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 :پی نوشت
های هایکو را دارد . لنگرودی غیر از اشعار کوتاهی که توصیف شد اشعار کوتاهی نیز سروده که ویژگی1

 (. 294: 1390)نوذری، « زند/ به تودۀ انبوه مهگوزن جوان/ شاخ می»عنوان مثال: به
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، «مخاطب قرار دادن»المثل ازجمله های خاصی از ضربدیگران القا کرده است. او با استفاده از ویژگی
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 مقدمه . 1

تأملی با مخاطب دارد. مفهوم مخاطب در مباحث قابل المَثَل یکی از انواع ادبی است که نسبتضرب

« دیگری»انطباق با قابل های جدید علوم انسانیسنتیِ ادبی، شناخته شده است. این مفهوم در بحث

یعنی هرکس غیر از « دیگری» های علوم اجتماعی، فلسفه و اخلاق کاربرد دارد.در بحثاست که 

یا سخن مرا می بیندهای ظاهری یا رفتار مرا میدر ارتباط است و خصوصیت« من»؛ هرکس با «من»

بنابراین باشد؛ « دیگری»کند که در مواجه با می . درواقع ظاهر و اعمال هر فرد وقتی معنا پیداشنود

های بیرونی مانند کوتاهی و بلندی یا زشتی و زیبایی گرفته تا های فردی از مشخصههمۀ ویژگی

گویی، خساست و بخشش، دزدی و امانتداری و... و گویی و راستهای درونی مانند دروغویژگی

و تفسیر  تبیین« دیگری»ای به نام شود، در نقطهنیز خصوصیاتی که یک فرد برای خودش متصور می

« دیگری»شود؛ چراکه این خصوصیات باید توسط شخص دیگری درک و بیان شوند و چنانچه می

به وجود خود پی  مستقیماً« اندیشممی»فرد آدمی که از طریق »معنا خواهند بود. نباشد، این مفاهیم بی

منزلۀ شرط وجود خود یابد و دیگران را بهحال وجود همۀ افراد دیگر بشر را نیز درمیبرد، درعینمی

تواند هیچ باشد )بودن، به معنای اصطلاح شوخ بودن، شریر بودن، یابد که خود نمیشناسد. درمیمی

 .(55-54: 1380)سارتر،« دیگران وی را چنین بشناسند کهآنحسود بودن( مگر 

ن ترتیب گیرد و به ایقرار می« من»گردد که در تقابل با جایی آغاز میدرست از آن« دیگری»

در آن آشکار است و مورد قضاوت « من»چیز ای که همهشود؛ آینهمی« من»ای برای آینه« دیگری»

مماثل خود من  راستی بازتاب نیست.حال بهایندیگری بازتاب خود من است و با»گیرد. قرار می

 .(188: 1381)هوسرل، « حال مماثل به معنای معمول کلمه نیستایناست؛ با

ترین توان یکی از مهممی»توسط باختین به حوزۀ ادبیات وارد شده است. وی را « دیگری»مفهوم 

های وی از پردازان و فیلسوفان زبان در قرن بیستم میلادی محسوب کرد که نظرات و دریافتنظریه

شناسی های علمی و زبانی مهم و چشمگیر در حوزهتأثیرزبان و ساختارهای چندبعدی روابط زبانی 

مسائل بوطیقای (. وی با چاپ کتاب 236: 1387زاده، )غلامحسین« س از وی برجای گذارده استپ
« را با نام چندصدایی به جهان معرفی کرد« منطق گفتگویی»( تئوری 1929)داستایفسکی 

کنشیِ گفتگویی یا چندآواییِ صداهای مختلف هم»(. در این کتاب وی 727: 1379)هالکویست، 

ها به دیدگاه واحد گویی شخصیتهای داستایفسکی را در برابر وابستگیِ تکانها در رمشخصیت

صدایی یا باختین رمان تک(. »117: 1380)کادن، « دهدهای تولستوی قرار میلف در رمانؤم
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گنجاند و متن گفت لف میؤبینی واحد مصدایی را که همه صداهای خود را در یک جهانهم

کند. او شامل تکثری از صداهای برابر است، با یکدیگر مقایسه می وشنودی یا چندصدایی را که

های موجود در ها و سرنوشتای از شخصیتنویسد: این آثار مجموعهدربارۀ آثار داستایفسکی می

شود روشن لف که در آثارش آشکار میؤچارچوب جهانی یگانه نیست که از طریق آگاهیِ یگانۀ م

جا در وحدت هاست که در اینهای برابر و دنیاهای آنری از آگاهیتکث شده باشند؛ بلکه دقیقاً

نشوندۀ خود را حفظ که همچنان کیفیت ادغاماند؛ درحالیمربوط به یک رویداد معین گرد آمده

 (. 18: 1395)گرجی و نورالدین اقدم، « کنندمی

ک اوست که به من با آشکارکردن خود بر غیر و از طریق شخص او و با کم»از نظر باختین 

که بنیان خودآگاهی ما را تشکیل  هاآن -هاترین کنششوم. مهمیابم و خود میمی خودآگاهی دست

پذیرند. بریدن از شود، تعین میخطاب می« شما»تنها در رابطه با خودآگاهی دیگران که  -دهندمی

تن خود است... در کردن خود از علل اساسی از دست دادن خویشدیگران، جداکردن خود و حبس

ای در مواجهه با نتیجه هر تجربۀ درونی بر مرز بین خود و غیر خود استوار است. هر تجربه درونی

پذیرد و این مواجهۀ ذاتیِ هر تجربۀ درونی است... موجودیت انسان که شامل غیر است که تحقق می

ارتباط حاصل کردن، موجودیت درونی و بیرونی اوست عبارت است از ارتباط ژرف بودن یعنی 

(. وی راه شناخت دیگری 150: 1377)تودوروف، « بودن یعنی بودن برای غیر و از طریق او برای خود

گیری شخصیت انسانی نقش اساسی را ایفا معتقد بود که جامعه در شکل»دانست و را در گفتگو می

« مندی را ظاهر کندی گفتگوتواند این ویژگکند. همچنین معتقد بود که زبان به بهترین نحو میمی

کند که همۀ صداها باید در یک دارد روشن باختین سعی (. در بستر این نظریه128و  127)همان: 

 شود.می «دیگری»شوند و اگر غیر از این باشد این رابطه منجر به حذف  سطح و به یک میزان شنیده

حال به و حذف آن دارد و تابه« گریدی»تأملی با مفهوم قابل های ادبی که نسبتیکی از صورت

المثل ویژگی خاصی وجود دارد که آن را است. در ساختار ضرب «المثلضرب»آن پرداخته نشده، 

قدان گفتگو، کند و آن فقدان گفتگومندی است و نتیجۀ این فهای دیگرِ ادبی متفاوت میاز صورت

مخاطب از چرخۀ گفتگو است؛  منظور از حذف دیگری کنار گذاشتن .است« دیگری»گاه حذف 

غالباً فاقد گفتگومندی است و به همین دلیل در موارد بسیاری به حذف دیگری می المثلزیرا ضرب

شود باب گفتگو ای که در اقناع مخاطب )دیگری( دارد، باعث میقدرت ویژه المثل باانجامد. ضرب

تعبیر می« الخطابفصل»قدما از آن به میان گوینده و شنونده بسته شود. این ویژگی همان است که 
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بدین معنا که موجب شود؛ ناشی میالمثل قدرت زبانی و سیطرۀ مفهومی موجود در ضربکردند و از 

شود مخاطب در مقابل آن تاب ایستادگی در خود نبیند و منطق آن را هرچند خردستیز باشد، می

شوند. کنند و نتیجۀ تجربه و معرفت بسیار تلقی میها حکیمانه جلوه میالمثلبپذیرد؛ زیرا غالباً ضرب

« رنگ جماعت شوخواهی نشوی رسوا هم»المثل نمونه خردستیزی منطق موجود در ضرب عنوانبه

المثل به تن و تقابل آن با استقلال فردی و... کاملاً آشکار است؛ اما چون این گزاره جامۀ ضرب

ماند و و خردستیز بودن منطق آن زیر این جامه پوشیده می کنددارد، در بیشتر مواقع روایی پیدا می

کنند؛ شوند و به نادرستی مفهوم آن اعتراض نمیعموم مخاطبان با گویندۀ آن وارد گفتگو نمی

هایی چنین خردستیز به المثل است و لابد حکمتی در آن نهفته است! جایی که گزارهچراکه ضرب

ی خردپسند و هاگزاره شوند،فوذ در مخاطب برخوردار میو ن تأثیرالمثل بودن از دلیل ضرب

حکیمانه جای خود دارند. خاستگاه این ویژگی، نسبتی است که زبان با پدیدۀ قدرت دارد. اکو زبان 

کند قوۀ سخن نیست؛ چه قدرت ایجاد میآن»گوید: را نوعی الگوی قدرت نامیده است. وی می

در یک نظام یا در دستگاهی از قواعد، یعنی زبان، منجمد  بلکه شکلی از قوۀ سخن گفتن است که

هایی کند کلیشه(. از نظر او زبان قدرت است؛ چون افراد را مجبور می168: 1385)اکو، « شده است

نامد: را بردگانِ زبان می هاانسان روازاینگرفته )ازجمله خود کلمات( را به کار ببرند و شکلازپیش

دهد از آن آزاد و خارج شویم، زبان آنچنان ساختار محتومی دارد که به ما بردگان زبان اجازه نمی»

(. اگر سخن اکو درست باشد که هست، سخن او را 169)همان:« چیز بیرون از زبان نیستچون هیچ

است، دارای رواییِ بسیار دید؛ « دشدهمنجم کاملاً»المثل که نوعی از بیانِ توان در بارۀ ضربمی

تغییر نیست و ما مجبوریم آن را به همان صورت قابل رویهیچالمثل بهچراکه ساختار ضرب

 کند.المثل قدرت خود را بر ما اعمال میضرب روازاینکار ببریم و ه ب« منجمدشده»

خوبی دریافته هل را بالمثسعدی به مدد فهم عمیقی که از قدرت زبان داشته، قدرتمندی ضرب

المثل با بسامد زیاد در آثار خود استفاده کرده و افزون بر آن بوده است؛ به همین دلیل از ضرب

های متعددی از گفتهگونه در نمونهگذارتر کردن سخن خود، از ساختار مثلتأثیرکوشیده است برای 

بعدها در زبان  بوستانو  گلستانبیرات های خود استفاده کند؛ به همین دلیل بسیاری از تعها و سروده

( از این نظر سعدی را با شکسپیر مقایسه 271: 1367المثل یافته است. یوسفی )فارسی جنبه ضرب

جمله از کلمات او در بیان عموم مردم راه جسته و مثل سایر شده  450بیش از »اند کند که گفتهمی

وی اشاره «. ین استگزشده جایاست و قریب به دوهزار عبارت و شعر وی در ذهن مردمِ تربیت



 51 بیرانوند /ای برای القای نظر گونۀ سخن، شیوهساختار مَثَلپژوهشی: -مقاله علمی

 

ویژه در زبان اهل جمله که در زبان فارسی و به 235 گلستانکند که با یک مرور ساده فقط در می

های مشهور ( نیز مجموع مثل105: 1391ادب حکم مثل پیدا کرده، یافته است )همان(. ذوالفقاری )

بخشیده  ویژه تأثیرش نفوذ و داند. مهارت سعدی در استفاده از این شگرد، به سخنمی 2115سعدی را 

بسیار داشته است؛ قلمروی که به باور برخی، بسیار وسیع است  تأثیرو در بسط قلمرو قدرت زبانی او 

که  پس از هفتصد سال به زبانی»دارد که گیرد و ما را وامیو حتی زبان ادبی امروز ما را نیز دربرمی

تبحر فروغی(. از طرف دیگر،  ۀ: چهارده، مقدم1386)سعدی،  «ایم سخن بگوییماز سعدی آموخته

المثل شود و میان مردم سعدی در موجزگویی باعث شده است در موارد متعدد، کلام او خود ضرب

رواج یابد. این قبیل سخنان سعدی بیشترین ظرفیت اعمال قدرت زبانی را دارد؛ زیرا از شاعر و 

کند. بر این اساس شنونده را کاملاً مقهور و مجاب میشود و ای بسیار مشهور و معتبر نقل مینویسنده

گونه حاضر تبیین این نکته است که قدرت ایجادشده در برخی از سخنان مثل ۀله اصلی مقالئمس

کند و انسداد گفتگو را در پی دارد. سعدی با نزدیک سعدی، زمینه را برای حذف دیگری فراهم می

دهد و دیگری را یا نادانسته خود را در جایگاه برتر قرار می کردن کلام خود به ساختار مثل، دانسته

توان این امر را با شناسی تاریخی میدارد. البته از منظر جامعهاز ورود به گفتگو و تبادل اندیشه بازمی

هنجارهای حاکم بر روزگار سعدی متناسب دانست و به دلیل آن بر سعدی خرده نگرفت؛ اما 

است، با آن سازگار « دیگری»وزین که بیشتر مشوق گفتگو و در نظر داشتن هنجارهای اجتماعی امر

المثل و معرفی شود با نگاهی تازه به ضربنیست. با این وصف در مقالۀ پیش رو کوشش می

گونۀ کلام سعدی در شود، ساختار مَثَلمنجر به حذف دیگری می کهآنهای خاصی از ویژگی

 شود.دیگری با استفاده از این شیوه بررسیو چگونگی حذف  گلستانو  بوستان

 پژوهش ةپیشین.2

در آثار کلاسیک و مدرن فارسی « دیگری»های گوناگونی در بارۀ مفهوم گرچه پژوهش

است، اما آنچه در باب بررسی این مفهوم در آثار سعدی انجام شده زیاد نیست و تنها به گرفتهانجام

کمر از رضا زرین« گلستانبافت بر هویت، بررسی رویکرد سعدی در مواجه با دیگری در  تأثیر»مقالۀ 

شود که در آن رویکرد سعدی میان خشونت و مدارا در دو ( منحصر می1396و مرتضی حسنی )

های هویت وی معرفی شده است. در بارۀ مثل و ترین شاخصهعنوان مهمبافت معلمی و عاشقی به

وارگی، راز ماندگاری و مثل»توان از مقالۀ مفصل حسن ذوالفقاری با عنوان واره هم میمثل

ها المثلهای مشترک ضرب( یاد کرد که به ویژگی1393« )جاودانگی کلام سعدی برای نسل امروز
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های پند و اندرزی، و... پرداخته و سپس تمام های سعدی شامل ایجاز و کوتاهی، جنبهوارهو مثل

عنوان یک صورت ادبی که توان حذف سعدی را آورده است؛ اما دربارۀ مَثَل بهوارۀ مثل 1956

 است.  هیک از آثار فارسی پژوهشی انجام نشددیگری را دارد، در هیچ

 لثَمَ. 3

ای و گفتاری کوتاه یا شایع و معمولاً در قالب بیانی کلیشه»( به معنیِ 1381) فرهنگ سخنمَثَل در 

داد کنندۀ حالتی نمادین با معنای عمیق و اندرزگونه و دارای مصادیق متعدد که موضوع یا رویبیان

ته المثل، دستان، و داستان مترادف دانسآمده و با ضرب، «کنندمورد مجادله و بحث را به آن تشبیه می

ارائه شده، « مَثَل»ترین تعاریفی که از ( پس از نقل ده نمونه از مهم32: 1388شده است. ذوالفقاری )

ای است کوتاه، استعاری، برگرفته از تجربیات روزانه با مَثل جمله»کند: بندی میآن را چنین جمع

وانی الفاظ و روشنی ای کلی و پندآموز که به دلیل رحاوی اظهارنظر یا عقیده ،مضمونی حکیمانه

ی یا بدون تغییر در گفتار خود به ئمعنی و موسیقی کلام میان مردم مشهور شده و آن را با تغییر جز

ها در هر جامعه انعکاس آداب و رسوم، اخلاق، فرهنگ، مثل«. کنندبرند و به آن استناد میکار می

ه لحاظ کمی وکیفی نشان عظمت، وسعت ها بمثل»ند. اها، عادات و مناسبات اجتماعی آن مردمآئین

ها و تجارب ها حاوی زبدۀ افکار و آرای نسلعلمی و فکری یک ملت یا یک قوم هستند. این مثل

« شونداشخاص دانا و آزموده است که در جوامع بشری رایج و به دلیل گیرایی و رسایی آن زبانزد می

م کمتر به جانب منطق و اصول ثابت و بیشتر اگر شیوۀ اندیشیدن یک قو(. »110: 1387 )ذوالفقاری،

اگر چند بار  –گرود که از یک امر جزئی بر مبنای تجربۀ فردی و درک اشراقی باشد، به این سو می

 : بی ص(.1374)مقدمه بر حقیقت سمنانی، « گیری کلی کندیک نتیجه -تکرار شود

 سعدی تنها یک بار واژۀ قبل از پرداختن به موضوع بحث یادآوری این نکته لازم است که

قفس و در حکایت طوطی و زاغی است که با یکدیگر هم گلستانرا به کار برده و آن در  المثلضرب

بدان آوردم تا بدانی که  المثلضرباین »شوند و هر یک ملول از مجاورت دیگری است: می

(؛ و 137: 1386)سعدی، « صدچندان که دانا را از نادان نفرت است، نادان را از دانا وحشت است

المثل به معنای امروزیِ آن. اما است؛ نه ضرب« تمثیل»المثل در اینجا به معنی روشن است که ضرب

 ده کرده است: استفا« مَثَل»المثل به معنای امروز سعدی از واژۀ برای ضرب

 (528سایرست این مثل که مستسقی      نکند رود دجله سیرابش )همان: 

 (622حدیث جان بر جانان همین مثل باشد     که زر به کان بری و گل به بوستان آری )همان: 
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 کهچنانتمثیل؛ را به دو معنی دیگر هم به کار برده است؛ یکی به معنای « مَثَل»علاوه بر آن، وی 

 بینیم: های زیر میدر بیت

 حدیث صبر من از روی تو همان مثل است     که صبر طفل به شیر از کنار مادر خویش 

 (536)همان:                                                                            

 مشهور و معروف: نمونۀ اعلی،و دیگر به معنی 

 (595ای )همان: مثل نشد     تنها در این مدینه که در هر مدینهبازی و رندی سعدی به پاک

 تشبیه کردن به کار برده است:را به معنی « مثل زدن»ها، سعدی علاوه بر این

 (621ایست پرگاری )همان: دهان پرشکرت را مثل به نقطه زنند           که روی چون قمرت شمسه

 (815سیمرغ را که قاف قناعت نشیمنست )همان: آری مثل به کرکس مردارخور زدند         

شود. پژوهندگان از می هاآنهایی دارند که موجب کاربرد همگانی ها ویژگیالمثلضرب

المثل، ده اند. حسن ذوالفقاری با توجه به تعاریف ضربها پرداختهزوایای مختلف به این ویژگی

شمرد: دارا بودن زیرساخت تشیهی، جنبۀ استعاری داشتن، مبتنی بودن بر برمی ویژگی برای آن

ی، روانی لفظ و روشنی معنا، تجربیات، داشتن شهرت و روایی، داشتن جنبۀ اندرزی، ایجاز و کوتاه

ای، دارا بودن موسیقی درونی یا بیرونی، و داشتن مورد و مضرب )نک. داشتن ساختار جمله

داشتن »باید گفت شاید « مورد و مضرب»(. در بارۀ ویژگی آخر یعنی 119-117: 1387ذوالفقاری، 

تطبیق قابل هاالمثله ضربتری از آن به دست دهد؛ به این معنی کتوصیف دقیق« های متعددمصداق

تواند ، این شب می«پایان شب سیه سپید است»گوییم: مثال وقتی می عنوانبههای متعددند. با مصداق

شب واقعی، شب بیمار، شب فراق، و یا در دوران معاصر شب سیاسی باشد و همین قابلیت، یکی از 

( نیز 66: 1388ت. محسن ذوالفقاری )ها از گذشته تا امروز شده اسالمثلعوامل جاری بودن ضرب

را « هاتعدد روایات و تغییر شکل دادن مثل»ها در دو سطح واژگانی و نحوی المثلبا بررسی ضرب

ها المثلدیگری هم در ضرب ویژگیها با نگاهی تازه داند. علاوه بر اینمی هاآنهای از دیگر ویژگی

حرف آخر بودن «توان آن را کند و میفراهم می «یدیگر»توان یافت که زمینه را برای حذف می

  نامید.« المثلضرب

 : حرف آخر المثلضرب. 1. 3

غیر « قانون»و « قاعده» تدریج به نوعیبهها تکیه دارند، های نسلها بر تجربهالمثلکه ضربجاازآن

 «الخطابفصل»تعبیر قدما یا به « حرف آخر»در گفتگو تبدیل به  روازاینشوند و رسمی تبدیل می
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نوعی درستی حرف خود را اثبات المثل بهتواند با کمک ضربشوند. به عبارت دیگر گوینده میمی

رسد آنچه موجب تلاش سعدی برای تبدیل سخنش به کند و نظرش را به کرسی بنشاند. به نظر می

مخاطب را اقناع کند و  کوشدشده نیز همین است. سعدی با نزدیک کردن سخنش به مثل می« مثل»

اند و معمولا اشتباه تلقی شدهها همیشه بیالمثلکه ضربجاآنبه اصطلاح حرف آخر را او بزند. نیز از

های بین افراد یا امور برای نشده است، بدون توجه به تفاوتشان ایجاد تغییری هم در ساختار اصلی

شوند و های تجربه تلقی میاگرچه چراغ روازاینکنند؛ کس حکم کلی صادر میچیز و همههمه

خواهند راهنمایی کنند؛ اما چون بدون در نظر گرفتن شرایط، هایی در راهند که میمانند نشانه

کنند؛ مجال تجربه را هم از دیگران ها و گوناگونیِ امور با اطمینان حکم کلی صادر میتعارض

 ی شود. تواند منجر به حذف دیگرگیرند و این موضوع میمی

 سخن و حذف دیگری در کلام سعدی ةگونساختار مثل. 4

یابد و گاه بیت یا می رابطۀ ادبیات و مَثَل دوسویه است: گاه مثلی از زبان مردم به شعر و نثر راه

المثل تبدیل گردد و در ذهن و زبان مردم به ضربسینه میبهای به خاطر ویژگی خاصی سینهجمله

سعدی »توان در آثارش دید. سعدی از جمله کسانی است که هر دو سوی این رابطه را می شود.می

های رایج در آثارش، بسیاری از اشعارش به دلیل انطباق با شرایط مثل و علاوه بر استفاده از مثل

های اقناعی برای خطیب (. ارسطو یکی از روش106: 1391)ذوالفقاری، « اندهای آن مثل شدهویژگی

 جاکهازآن(. 24: 1371داند )نک. ارسطو، می« قرار دادن شنونده در چارچوب فکری مشخص»ا ر

های بنیان فکری سعدی آمیختگی زیادی با مسائل اخلاقی و مذهبی دارد، وی برای ارائۀ توصیه

های گوناگون، با نزدیک ها در قالب حکایتاخلاقی و مذهبی خود، علاوه بر جای دادن این توصیه

های ذاتیِ کرده و با استفاده از ویژگی آن را به ذهن و زبان مردم نزدیک« مثل»ن کلام خود به کرد

با  گلستانهای بسیاری از حکایت کهچناندهد؛ میقرار  تأثیراین صورت ادبی، مخاطب را تحت 

های سعدی متضمن نکات وارهاما از نگاهی دیگر باید گفت گرچه مثل ؛یابدواره خاتمه مییک مثل

« دیگری»تواند محملی برای حذف می« مثل»اشاره شد،  کهچناناخلاقی و مثبت فراوان هستند؛ اما 

را « دیگری»واقع شود و سعدی در برخی موارد با استفاده از این ساختار، خودآگاه یا ناخودآگاه 

 نادیده گرفته است. 

پیش از پرداختن به موضوع اصلی مقاله دو نکته را باید یادآور شویم: یکی این که توجه به این 

های این نیست. بعضی از حکایت بوستانو  گلستاندر « دیگری»موضوع به معنی حذف همیشگی 
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ترینِ این رسد. مهموضوح به گوش میبه هاآندر « دیگری»دو کتاب گفتگومحور است و صدای 

( است که هر یک از 170-164: 1386)نک. سعدی،« جدال سعدی با مدعی» گلستانها در تحکای

کدام مجاب گویند و چون هیچسخن می« درویشی»یا « توانگری»دو طرف به فراغ دل در بارۀ برتری 

های شود. حکایتبرند و در پایان، داوری نهایی از قول او بیان میشوند، مرافعه به قاضی مینمی

« حکایت در تدبیر و تأخیر در سیاست» هاآناست و ازجملۀ  گلستانبیش از  بوستانگومحور در گفت

حکایت »(، 223-222)نک. همان: « حکایت در شناختن دوست و دشمن»(، 220-215)نک. همان: 

توان نام برد. دوم ( و... را می229-228)نک. همان: « در معنی رحمت با ناتوانان در حالِ توانایی

ها موجب حذف وارهها یا همۀ مثلالمثلشده به این معنی نیست که همۀ ضربسخنِ گفته کهینا

تنها کند، نهاستفاده می« یک دست صدا ندارد» المثلِ شوند؛ مثلا وقتی کسی از ضربمی« دیگری»

ه همین کند که برای نتیجۀ بهتر با او همراه شود. بکند، بلکه او را تشویق میدیگری را حذف نمی

جای حذف اند و بهالمثل شدههای سعدی که امروزه تبدیل به ضربوارهترتیب چه بسیار از مثل

« قطره سیلی گردداندک خیلی شود و قطرهاندک»وارۀ کنند؛ مثلاو را با خود همراه می« دیگری»

از  های خاصیآنچه در این مقاله موردنظر است، ویژگی ( از همین قبیل است.183)همان: 

های سعدی در وارهکنند و بررسی مثلالمثل است که زمینه را برای حذف دیگری فراهم میضرب

های خود به کار گرفته وارهها را در مثلدهد که وی بسیاری از این ویژگینشان می بوستانو  گلستان

 است.

 مثلالضرب در ساختار« دیگری»کنندة حذف هایویژگی .5

کنند و سعدی هم مثل زمینه را برای حذف فراهم میالضربهایی که در ساختار ترین ویژگیمهم

، «دادن هشدار»، «مخاطب قرار دادن»ند از: اکار گرفته عبارترا به هاآنهایش وارهدر مثل

، «استفاده از طنز»، «استفاده از جادوی مجاورت»، «استفاده از نام اشخاص مشهور»، «گریتوصیه»

پردازیم، با این توضیح که ممکن که در ادامه به هرکدام می« تشبیه به حیوانات»و « کردن تحقیر»

 زمان بیش از یک ویژگی وجود داشته باشد.ها هموارهاست در هرکدام از این مثل

 مخاطب قرار دادنِ مستقیم. 1. 5

زبان ادبی را زبانی تعریف دریدا »های ادبی ضروری است. در نظریات و تحلیل« مخاطب»توجه به 

جاست که این مخاطبِ دیگر همیشه غایب کند که همیشه به دیگری خطاب شده است و نکته اینمی

پورنامداریان یکی از چهار عامل مؤثر بر تغییر و تحول انواع شعر و (. 215: 1386)نجومیان،« است
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هرحال چه حاضر و چه غایب روی مخاطب که به: »1داندحاکم بر ارتباط کلامی را مخاطبان شعر می

سخن با اوست، تأثیر قاطع بر عناصر سخن دارد و اوست که زمینۀ معنایی سخن و شیوۀ بیان آن را به 

های دستوری، واژگانی، معنایی و کند. عدم تعقیدهای علمی و هنری شاعر تعیین میاقتضای ظرفیت

و تغزلی و حماسی ناشی از فرض مخاطبان بلاغی و حتی روانی و نرمش موسیقیایی در شعر تعلیمی 

« اری استآمیز به سبب فرض مخاطبان اهل فضل دربعام است و وجود انواع تعقید در قصاید مدح

گیرد و چون ها یک فردِ خاص مخاطب قرار میالمثل(؛ اما در ضرب39: 1388)پورنامداریان، 

شود، اجازۀ نشو و  ه در این ظرف ریختهای کخواه هستند، هر مفهوم یا ایدهها تمامیتالمثلضرب

طور طلبد. علاوه بر آن وقتی فردی بهگیرد و از او جز سکوت واکنشی نمینما را از مخاطب می

شود، با این خطاب درواقع نوعی اعمال قدرت بر او شکل واقع می المثلمستقیم مخاطبِ ضرب

وچرایی را به او بقبولاند و جای چونشود تا سخن ای خلق میطرفهگیرد؛ چراکه رابطۀ یکمی

 بوستانو  گلستانجای های خود در جایوارهمثلبرایش باقی نگذارد. سعدی از این ویژگی در 

وارۀ خود را با مخاطب قرار دادن شنونده به او ارائه داده است. استفاده کرده و اندرزهای اخلاقی مثل

 گوید:مثال وقتی می عنوانبه

 که سخن عین صواب است     بایـد که به گفتن دهـن از هم نگشاییتا نیک ندانی 

 (188: 1386)سعدی،                                                                                 

نباشد به سکوت بکشاند و « عین صواب»ممکن است سخنش  کهاینتواند مخاطب را در تردید می

 :کهاینیا با گفتن 

 ات نیست شیری مکنبه جای بزرگان دلیری مکن            چو سرپنجه

 (119)همان:                                                                                            

با تأکید بر قدرت بزرگان و درنتیجه محکوم به شکست بودنِ هرگونه رویارویی با آنان، قدرت 

کند و یا وقتی به مخاطب و روحیِ مقابله با سخنان و رفتار حاکمان را از مخاطب سلب میذهنی 

 گوید:می

 (171منّت منه که خدمت سلطان کنی همی       منتّ شناس از او که به خدمت بداشتت )همان: 

کند و برجسته کردن چنین خدمتی و که به سلطان خدمت میبا مستقیم خطاب کردن به آن

یار بداند که چنین توفیقی یافته است، مانع گله و شکایت و مخاطب باید خود را خیلی بخت کهاین
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زند و مجالی برای سخن باقی شود و درواقع حرف آخر را مییا انتقاد مخاطب از شرایط خود می

 گذارد.نمی

 دادن هشدار. 2. 5

ای شمرده ویژگیِ منفیهشداردادن است. هشداردادن المثل، های ضربیکی دیگر از ویژگی

به او هشدار داده شده در نظر  کهآندهد خود را بالاتر از کسی که هشدار می شود؛ اما معمولاًنمی

باید  تواند به دلیل سن، دانش، تجربه و... باشد؛ اما این ویژگی که قاعدتاًگیرد. این برتری میمی

رخ دیگری شود؛ چراکه هشداردهنده با به تواند منجر به حذفمثبت شمرده شود، با نگاهی دیگر می

گیرد و او را به اطاعت از همان تجربۀ خود کردن را از دیگری میاش مجال تجربهکشیدنِ تجربه

ند، ابا هم متفاوت هاانسان جاکهازآنکه در مسائل رفتاریِ مربوط به انسان خواند، درصورتیفرامی

واره کردنِ سخنش و هشدار مستقیم به مخاطب هم با مثل نتایج مانند یکدیگر نیستند. سعدی لزوماً

مثال  عنوانبهگیرد؛ دهد و هم مجال تجربۀ فردی را از شنونده میهم خود را در موضع بالاتر قرار می

 گوید:وقتی می

 (42زاده گرگ شود        گرچه با آدمی بزرگ شود )همان: عاقبت گرگ

ای نداشته است بر کرسی یت فرزندی که والدین شایستهنظر خود را مبنی بر ناممکن بودن ترب

برد نشاند و به این ترتیب امکان تربیت فرزندی که از این موهبت محروم بوده است را از بین میمی

 دهد که:وقتی هشدار میو یا 

 (296روی تن به طوفان سپار )همان: به دریا مرو گفتمت زینهار      وگر می

تواند فرد را از آغاز طرات احتمالیِ راهی نو یا شروع کاری تازه، میبا بزرگ جلوه دادن خ

های زیر نیز از همین دست ای تازه بازدارد. نمونهیابی به تجربهکاری که در آن مردد است یا دست

 است:

)همان:  پرتو نیکان نگیرد هرکه بنیادش بد است        تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است

41) 

 (64خلاف رای سلطان رای جستن                    به خون خویش باشد دست شستن )همان: 

 گریتوصیه. 3. 5
حاصل  هاآنچرخد؛ چراکه ها میها و نبایستها بر مدار بایستالمثلبخش بزرگی از ضرب

اند و سیدههایی رها و نبایستند که با گذراندن خوب و بد زندگی به بایستاهای گذشتگانتجربه
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های وارهبشمارند. بسیاری از مثل« شایست و ناشایست»ها را میندانند که هاکنون بر دیگران لازم می

ها، گوینده را در مقامِ فرد وارههاست. درواقع امر و نهی در این مثلها و نبایستسعدی بر پایۀ بایست

پندارد که بخواهد در بارۀ ن میتر از آدهد و شنوندۀ خود را کوچکمجربِ بالادست قرار می

های نهفته در این باید و نبایدها کنکاشی کند و وارد گفتگو شود. به عبارت دیگر این ویژگی، اندیشه

شود. کند و درنتیجه دیگری حذف میکند که گفتگو را حذف میمحوری ایجاد میرابطۀ قدرت

 گوید:وقتی می مثلاً

 (248به تعویذ احسان زبانش ببند )همان: گر اندیشه باشد ز خصمت گزند      

شود با هم می -مثلا مقابلۀ مستقیم –آیا از راه دیگری  کهاینتوان گفتگو دربارۀ این موضوع و 

آیا با این کار  کهاینآیا همیشه و در هر جایی باید چنین کرد و یا  کهاینخصم رویارویی کرد و یا 

 گوید:وقتی میکند. نیز گیرد و درواقع او را حذف مینده میشود و ... را از شنوتر نمیخصم گستاخ

 (848نباید بستن اندر چیز و کس دل     که دل برداشتن کاریست مشکل )همان: 

ها و حتمی دانستن نتیجه، بستگیبا تعمیم دادنِ تجربۀ خود مبنی بر دشواریِ دل کندن از دل

شمارد. گیرد و تجربۀ خود را برای همه کافی مییابی به تجربۀ عاطفی را از مخاطب میفرصت دست

 گوید:وقتی میچنین هم

 (370برو شکر یزدان کن ای تنگدست    که دستت عسس تنگ بر هم نبست   )همان: 

تواند وجود داشته باشد دستی هم میز تنگتر ابزرگ با برجسته کردن این موضوع که مشکلاتِ

کوشد مخاطب را قانع کند که خودش جای شکر دارد، می« بدتر»ی نه هست دچار« بد»و همین که به 

از شکایت لب فرو بندد؛ چراکه این کار نوعی ناسپاسی تلقی خواهد شد و به این ترتیب مخاطب را 

 دارد. وامیبه پایان دادن به گفتگو و رضایت به وضع موجود 

 استفاده از نام اشخاص مشهور  .4. 5

ها اند. این نامساخته شده هاآنهای زندگی ها با اشاره به افراد مشهور و داستانالمثلبسیاری از ضرب

گذاری سخن را افزون کند و هم تأثیردهند که هم المثل میکننده از ضرباین امکان را به استفاده

ها همین وارهبه شخص مشهور نزدیک کند. سعدی نیز گاه در ساختن مثلساحت و جایگاه خود را 

اند شدهکار را کرده است؛ به این معنی که با نام بردن از کسانی که مظهر خرد و حکمت شمرده می

دیگری را حذف کرده  و نسبت دادن آنچه مورد نظر خود است به آنان، حرف آخر را زده و عملاً

( با 81)همان: « ادبانلقمان را گفتند: ادب از که آموختی گفت از بی»گوید: است. مثلا وقتی می
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شده، نزدیک کردنِ ساحت خود از نظر حکمت به لقمان و القای حکیمانه بودنِ سخن، و نظر ارائه

 گوید:راه گفتگو را بسته است و یا وقتی می

 (344ل برهمن       بود حرمت هر کس از خویشتن   )همان: چه نیکوزده است این مث

حرمتی شده عنوان مظهر دانایی و گفتن این بیت به کسی که به او بیبا نام بردن از برهمن به

حرمتی تواند تقصیر را متوجه خودِ وی کند و زبان اعتراض وی به کسانی که به او بیمیاست، 

 گوید:گلستان میاند را ببندد. نیز وقتی در کرده

 (106آن نشنیدی که فلاطون چه گفت     مور همان به که نباشد پرش   )همان: 

کند اگر مظهر خردمندی و حکمت، به شنونده القا می عنوانبهبا نسبت دادن سخن به افلاطون 

 رسند، حتما حکمتی در کار است و چه بساخواهند نمیکسانی هستند که با وجود تلاش به آنچه می

 گونه ضعیف باقی بمانند. به نفع همه باشد که اینان همین

 استفاده از جادوی مجاورت . 5. 5

هایی با ساختار نشینیِ واژههم تأثیر( بر 17: 1372نامی است که شفیعی کدکنی ) جادوی مجاورت

های ات زبانی و شیوهتأثیرکننده در ترین عوامل تعیینیکی از مهم»صوتی یکسان نهاده و آن را 

کند و گروه سازی را در دو گروه موسیقایی و زبانی تبیین میداند. وی انواع برجستهمی« بلاغی

داند که زبان ادبی را از زبان هنجار به کمک آهنگ و توازن ممتاز موسیقایی را مجموعه عواملی می

دهد. به دست میهای آوایی را سازد و در این مورد عواملی چون وزن، قافیه، ردیف و هماهنگیمی

به اعتقاد او گروه زبانی مجموعه عواملی است که به اعتبار تمایز نفس واژگان در نظام جملات 

سازی شود. او در این مورد عواملی چون استعاره، مجاز، ایجاز و جز آن را تواند موجب برجستهمی

بسیار دارد، نقش مهم  (. اما آنچه در اینجا اهمیت7-9: 1368شمارد )نک به شفیعی کدکنی، برمی

ها است که شفیعی بر آن تأکید ها و مثلگیری بسیاری از حکمتاین جادوی مجاورت در شکل

های ای دیگر بود و جادوی مجاورت به شکلاگر نظام آوائی زبان فارسی یا عربی به گونه»کند: می

مایشات بزرگان ها و فرها و مثلگمان آن حکمتتوانست نشان دهد، بیدیگری خود را می

توانست معنایی عکس معنای کنونی داشته باشد و چه بسیار از معیارهای ارزشی ما به نوعی دیگر می

(. سعدی که استاد 21: 1372)شفیعی کدکنی، « شدکرد و عکس نظام ارزشی امروز ما میظهور می

واقف است. وی  لاًاو بهترین نمونۀ نثر مسجع است، به اهمیت این ویژگی کام گلستانسجع است و 

را چون  هاآنگزیند و ها را در پیوند با هم برمیها و ترکیببهترین واژه در سطح واژگانی
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های نشین کردنِ واژههای خود نیز با هموارهکشد. او در مثلمرواریدهای مناسبی در رشتۀ سخن می

کند که هم ی ایجاد میاها، هماهنگی و موسیقیدارای سجع یا جناس در سطح ترکیبات یا جمله

اش شود و هم شنونده را مسحور این جادوی مجاورت کند و به او وارهموجب در خاطر ماندن مثل

 گوید: مثال وقتی می عنوانبهمجالی برای اندیشیدن به عکس آن یا چون و چرایی در بارۀ آن ندهد. 

 (338: 1386دهد )سعدی، دهد نان هم آن کس که دندان 

که در اصطلاح « دهد»و تکرار « نان»و « دندان»، «آن»شده از موسیقی ایجادو  ادوییمجاورت ج

کند بگذارد که او را مجاب  تأثیرتواند بر ذهن شنونده چنان مینام گرفته است، « آراییواج»بدیع 

آیا امکانات لازم برای بزرگ کردن و پرورش فرزند  کهاینکه نیازی نیست برای فرزندآوری در 

 گوید:و یا وقتی می 2دارد یا نه تأمل کند و مطمئن شود که خدا خود روزی او را تأمین خواهد کرد را

 ( 177توانگری به قناعت، به از توانگری به بضاعت )همان: 

قناعت و »، و سجع متوازیِ «به»و « توانگری»شده از تکرار با استفاده از موسیقیِ کلامی حاصل

توانگری »در دو پارۀ  هاآنو نیز موسیقی حاصل از تساوی تعداد هجاها و کوتاهی و بلندی « بضاعت

تان را به تواند تهیدسکه کلام را به شعر نزدیک کرده است، می« توانگری به بضاعت»و « به قناعت

شمار دلخوش کند و تلاش برای توانگری مالی را کاری عبث به« توانگریی از نوع دیگر»داشتن 

 توان از همین دست دانست:های زیر را نیز مینمونهآورد. 

 (38و 37)همان:  انگیزآمیز به که راستی فتنهدروغ مصلحت

 (50معزولی به نزد خردمندان بهتر که مشغولی )همان: 

 (33نپاید دلبستگی را نشاید )همان: هرچه 

 (39نه هرچه به قامت مهتر به قیمت بهتر )همان: 

  (52آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است )همان: 

 استفاده از طنز . 6. 5

های طنز در اصطلاح ادبی به نوع خاصی از آثار منظوم یا منثور ادبی اطلاق شده که اشتباهات یا جنبه

دار به ای خندهرفتار بشری، فسادهای اجتماعی، سیاسی و یا تفکرّات فلسفی را به شیوه نامطلوب

داند که ترین فعالیت روانی می(. فروید طنز را اجتماعی140: 1385کشد )نک. اصلانی، چالش می

وجود کس طنز را برای خودش بههمیشه محتاج نفر سوم است تا آن را درک کند؛ چون هیچ

رسد که با وی همچنین معتقد است طنز باید معترض باشد و فقط زمانی به نتیجه میآورد. نمی
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ها زبان طنز است. المثل(. زبانِ بخش مهمی از ضرب142تمایلات مخالف برخورد کند )نک. همان: 

« پردازی استطنز همواره مستلزم قدرت و ایجاز در نکته»نکتۀ مهم در بارۀ طنز این است که 

طنزهای سعدی را هم جذاب و هم برنده ساخته « پردازیقدرتِ نکته»( و همین 13: 1386)پلارد،

همراه است و یا با  "نماییبزرگ"واقعیت جهان خارج در زبان طنز یا با » جاکهازآناست؛ اما 

ها در آخر سخن یا حکایت، این واره(، با قرار گرفتنِ این مثل26: 1394 )صفوی،« "نماییکوچک"

ها ها و سفاهتحماقت»سعدی  جاکهازآنیابد. نیز نمایی تأکید بیشتری میی یا کوچکنمایبزرگ

، با وارد آوردنِ ضربۀ حماقت (43: 1395)داوری اردکانی ، «کندرا در قیاس با خردمندی آشکار می

 گوید: وقتی می کهچنانگیرد؛ کننده قرار میبه مخاطب در مقام حذف و سفاهت

 (127نمط خوانی     ببری رونق مسلمانی )همان:  گر تو قرآن بر این

آوازیِ قاری مورد نظر، بطور کامل القا تواند نظر خود را مبنی بر ناخوشبا این ریشخند برنده می

 گوید:ای که هیچ صدای مخالفی از کسی شنیده نشود. نیز وقتی میگونهکند، به

 (148ایوان است )همان: بست ویران است    خواجه در بند نقش خانه از پای

کند شده در بارۀ چیزی یا کسی آن را چنان سرکوبِ ریشخند میدادنِ نظر ارائهاهمیت جلوهبا بی

 گوید:و یا وقتی می گذاردکه قدرت هیچ نظر مخالف یا دفاعی را باقی نمی

 (371)همان:    ایآدمی خر نهکه آخر بنیای       برو شکر کن چون به خر بر نه

بندد و با این القا این گفتار طنزآمیز زبان اعتراضِ مخاطب را نسبت به نابسامانیِ وضع خود می با

های زیر نیز از همین نمونهکشاند. که ممکن بود وضع از این هم برایت بدتر باشد، او را به سکوت می

 دست است:

 (230برید  )همان: یکی بر سر شاخ بن می

 (219همان: ولیکن قلم در کف دشمن است )

 تحقیرکردن  . 7. 5
ارزش نشان دادن یا کوچک شمردن انجام عمل یا نشان دادن حالتی برای کم»عبارت از « تحقیر»

کند؛ زندگی می« خودارزشمندی»عقیدۀ آدلر انسان با تصور ( است. به1381)سخن،« کسی یا چیزی

قربانیِ (. »42: 1394صادقی فسایی و نیکدل، کند )نک. های کهتری پرهیز میاز موقعیت روازاین

کند کوچک شمرده شده و به شأن، شخصیت و گیرد که احساس میتحقیر در شرایطی قرار می

المثل تحقیر دیگران )همان(. گاه ممکن است هدف از کاربرد ضرب« غرور وی لطمه وارد شده است
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های انسانی خاصی که در تواند مخاطب اصلی سخن باشد و هم تیپهم می« گراندی»باشد. این 

سازد واره میاند. سعدی نیز وقتی سخن خود را مثلالمثل مورد استفاده قرار گرفتهساختار ضرب

بگیرد و آنان  هاآنممکن است دانسته یا نادانسته دیگران را تحقیر کند و با این کار مجال دفاع را از 

 گوید:  مثال وقتی می عنوانبهحذف کند.  را

 (125امیدوار بود آدمی به خیر کسان       مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان )همان: 

رود شر نرساندن کند که بهترین کاری که از او انتظار میمخاطب را تحقیر می کهایندر عین 

 گوید: کند و یا وقتی مییخارج م« هاآدم»است، نه خوبی کردن؛ او را هم از جرگۀ 

 (345بهایم خموشند گویا بشر       زبان بسته بهتر که گویا به شر  )همان:  

تر ممکن است سخنش شری به پا کند و در آن صورت از چارپایان پست کهاینمخاطب را از 

 کشاند.خواهد بود، به سکوت می

اند؛ کسانی مانند در آنچه هستند، نداشتهگیرد که نقشی اما گاه این تحقیر دامن کسانی را هم می

وقتی  کهچنانچهره؛ شود و افراد زشتعنوان مخنث یاد میبه هاآنجنسیتی که از زنان، افراد دو

 گوید: می

 (240) همان:  آزار بهزن از مرد موذی به بسیار به     سگ از مردم مردم

آزاری نکردن است، اما نگاه تحقیرآمیز مردمگرچه در ظاهر هدف بیان یک نکتۀ اخلاقی یعنی 

« شهروند درجه دو»عنوان آنچه امروز دهد: زن بهاو )و به تبع آن جامعه( را هم نسبت به زن نشان می

تواند از مرد موذی بهتر باشد و البته با مصراع دوم زن در لفافه به سگ تشبیه شود، فقط میخوانده می

 گوید: وقتی میشود. نیز می

 (75مخنث به از مرد شمشیرزن        که روز وغا سر بتابد چو زن )همان: 

و « مخنث»از جنگ سرتابانده است، در لفافه  ،به دلایل خودش علاوه بر تحقیر شمشیرزنی که

ایجاد  هاآنکفایتی، ناقص بودن در آفرینش و... را هم در را هم تحقیر کرده و احساس بی« زن»

 گوید: گرفته است. همچنین است وقتی می هاآنصت هرگونه دفاعی را هم از حال فرکرده و درعین

( علاوه بر تحقیر مردی که همسر نازیبا نصبیش شده، در زنی 96روی، نابینا به )همان: شوی زن زشت

نمونۀ زیر نیز از همین دست هم احساس حقارت ایجاد کرده است.  که بهرۀ چندانی از زیبایی نبرده

 است:

 (96)همان:  3باشد دبیقی و دیبا          که بود بر عروس نازیبازشت 
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 تشبیه به حیوانات .8. 5
گویی و جز حیوانات خاصی مانند شیر که مظهر شجاعت و بلبل که مظهر خوشدر ادب فارسی به

گیرد. به قصد تحقیر صورت می به دیگر حیوانات معمولاً هاانسانشوند، تشبیه آوازخوانی تلقی می

ها نیز به همین منظور است. سعدی المثلتشبیه عملکردهای نابجا به رفتار حیوانات در برخی از ضرب

پسندد به رفتار گیرد و با تشبیه رفتاری که نمیهای خود این شگرد را به کار میوارههم در مثل

گذارد ر رفتار موردنظر جایی برای مکالمه نمیکند و هم با تحقیحیوانات هم نظر خود را تحمیل می

 گوید:مثال وقتی می عنوانبهکند. و دیگری را حذف می

 (293شتر را چو شور طرب در سر است     اگر آدمی را نباشد خر است  )همان: 

ممکن است زندگیِ شخصی و یا روحیات کسی امکان شور و نشاط  کهاینمجال گفتگو در بارۀ 

نکتۀ مهم در این مورد این است که در تشبیه به  گیرد.را برای او باقی نگذاشته باشد، از دیگران می

المثل حالت کند و به عبارت دیگر ضربحیوانات، مخاطب به سرعت آن را در ذهن خود تصور می

مخاطب قدرت هرگونه مجادله را از  روازاینتر است؛ ضربۀ آن کوبندهیابد که طبعا می« تصویری»

 با گفتن: کهچناندهد؛ دست می

 (43سر گرگ هم باید اول برید                  نه چون گوسفندان مردم درید )همان: 

تواند قدرت اندیشۀ مخالف قدر مؤثر است که میدرد، آنتصویر گرگی که گوسفندان را می

تأملِ فردی خاطی یا سکوت در برابر مجازات مخاطب سلب کند و او را وادار به مجازات بیرا از 

 گوید:نیز وقتی میکسی کند. 

 (328) همان: نیاید نکوکاری از بدرگان        محال است دوزندگی از سگان 

انع بندد و او را قذهن مخاطب به سرعت نقش می در« دوزندگی سگان»دار و محال تصویر خنده

تواند نیکی کند، بنابراین بی هیچ نظر مخالفی نیکوکاری فردی کند که کسی که بدذات است نمیمی

تغییر اخلاق و ...( را دربارۀ وی به  کند و هیچ احتمال دیگری )مثلاً که به سگ تشبیه شده را رد می

 توان از همین دست انگاشت:های زیر را هم مینمونهآورد. ذهن نمی

 (120ه مال از کسی بهترست         خر ار جل اطلس بپوشد خرست )همان: نه منعم ب

 (852) همان: گربۀ محروم اگر پر داشتی     تخم گنجشک از جهان برداشتی 

 (153سگ به دریای هفتگانه بشوی     که چو تر شد پلیدتر باشد )همان: 

 خر عیسی گرش به مکه برند     چون بیاید هنوز خر باشد   )همان(
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 (75جنگ )همان: نتابد سگ صید روی از پلنگ                ز روبه رمد شیر نادیده

( 136: 1386گاه نیز این تشبیه از طریق استفهام مجازی با هدف توبیخ و ملامت )نک. شمیسا، 

 گوید:وقتی می کهچنانشود؛ انجام می

 (227)همان:  سگ آخر که باشد که خوانش نهند؟      بفرمای تا استخوانش دهند

توان مخالفت دربارۀ نیکی نکردن به کسی که از نظر او جایگاه پستی دارد و از این جهت به 

 گیرد.سگ تشبیه شده است را می

 گیری نتیجه. 6

فقدان »آن و « حرف آخر بودن» ،حال به آن توجه نشدهه که تا ب المثلمهم ضرب دو ویژگی

هم توجه به  بوستانو  گلستانشود. در می« دیگری»ف در آن است که منجر به حذ« گفتگومندی

تر این دو کتاب که های بلندرا. در حکایت« دیگری»توان مشاهده کرد و هم حذف را می« دیگری»

شود؛ کمتر( دیده می گلستانبیشتر و در  بوستانتر است، حکایات گفتگومحور )در مجال سخن فراخ

نزدیک کرده و  المثلگذاریِ بیشتر کلامش، آن را به ضربتأثیرکه سعدی برای  جاآناما در 

هایی از کاملاً نمود دارد. در این مقاله با بررسی نمونه« دیگری»ساخته است، حذف « وارهمثل»

تحلیل شده است. بر این اساس  هاآن، کارکردهای منفی بوستانو  گلستانهای سعدی در وارهمثل

اعمال و با  دهندتر از او قرار میای پاییناندن گوینده، مخاطب را در مرحلهها با برتر نشوارهاین مثل

دهند. شده را به وی نمیعکس معنایِ طرح یا گفتگو دربارۀ اندیشیدنمجال قدرت کلامی بر وی، 

سعدی با این کار سعی در القای بیشترِ نظرات خود به دیگران دارد؛ اما با استفاده از این ساختار، 

کرده است. این شیوه ممکن است با هنجارهای حاکم بر « دیگری»ناخواه اقدام به حذف خواه

روزگار سعدی متناسب باشد و نتوان به دلیل آن بر سعدی خرده گرفت؛ اما با هنجارهای امروزین 

باید به کسانی که  روازاینآید. که بیشتر مشوق گفتگو و در نظر داشتن دیگری است، سازگار نمی

 هاآنهای وارهند و در گفتار و نوشتار خود از مثلان حکمی و اخلاقی کهن پارسی آشنایبا متو

 ها در جهت حذف دیگری باشند.بارتکنند، توصیه کرد مراقب کارکرد منفی این عاستفاده می
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 نوشتپی
 «یادب راثیسنت و م»و « شاعر یفرد تیشخص» ،«یو اجتماع یاسیاوضاع س»ند از: اعبارت گریسه عامل د .1

 (.36: ص 1388 ان،ی)نک. پورنامدار

 گرانیندارند و با انتقاد د یمناسب یکه امکانات ماد یعنوان استدلالِ کسانمصراع را به نیاز ما ا یاریبس. 2

 .میادهیشن شوند،یناموجه تعداد فرزاندانشان روبرو م شینسبت به افزا

امر در نظر  نیرا در ا تینسب یعنیاست،  یو ابد یامر ازل کی ییبایکه ز اندکردهیما فکر م یقدما .3

 شودیشمرده م بایز کسانی طیهمه و در همۀ شرا یبرا باستیکه ز یزیچ اندکردهیو فکر م اندگرفتهینم

 (.173: 1397 ،یکدکن یعی)نک. شف
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 مقدمه

آغاز شده و در  که از قرن ششم هجری نثر فارسی استنگارش  هایترین سبکیکی از مهمنثر فنیّ 

یکی از شاهکارهای ادب فارسی که بدین شیوه نوشته شده  رواج داشته است.و هشتم های هفتم سده

، است. البته نثر این (ه 623-681) ، نوشتۀ عطاملک جوینیگشای جوینیتاریخ جهاناست، کتاب 

 کتاباین  که هرچندو ، گیردی قرار میی در حیطۀ نثر فنّدر نگاه کلّامّا دست نیست؛ کتاب یک

به آرایش کلام نوشتۀ او را به یک شاهکار  شو توجّه جوینیاثری تاریخی است؛ اما شیوۀ نگارش 

که در زمرۀ بهترین علاوه بر آنجهانگشای کتاب »گوید: صفا در این باره می ادبی تبدیل کرده است.

: 1369)صفا،  «شودرده میاز جملۀ کتب درجۀ اولّ ادب فارسی نیز شم ،آثار تاریخی فارسی است

3/1213). 

 بدیهی استآیات و سخنان مشهور و اشعار است. کارگیری به فنیّهای اصلی سبک از ویژگی

ای بسیار ایجاد هماهنگی لفظی و معنایی میان نظم و نثر مسئلهانتخاب اشعار زیبا و ، شیوهدر این که 

زیباتر  نوشته و یابدمیمتن انسجام بیشتری  باشد،بیشتر  و تناسب هرچه این هماهنگی ؛ زیرامهم است

لحاظ با متن  همه ازه اند که اشعاری انتخاب کنند کبنابراین نویسندگان همواره سعی داشته شود.می

و وصلۀ  با ظرافت در نثر ترکیب شود رها را جایی و جوری در متن بنشانند که شعسازگار باشد و آن

 .تا به زیبایی و رسایی کلام بیفزاید ناجور نباشد

مختلفی دستوری و معنایی و ادبی پیوند های شیوه ،نظم و نثر ترکیببرای  ،نیز با این هدف جوینی

هایی ظرافتتر کردن این پیوندها و برای قوی (97-73: 1389 ،زاده)رک: علوی به کار برده است

 اشعار ،فراخور موضوع کلامه بگاه به خرج داده است. یکی از کارهای جالب توجهّ او این است که 

و نثر  نظمتا تناسب بیشتری میان  ها داده استآنر و تغییراتی دی کرده کاردستآگاهانه را  اندیگر

 بلکه محسوب شود؛ سرقت ادبی که های او به اندازه و شکلی نیستیکاردستالبته  .به وجود آورد

 ها داده است.گاه تغییراتی در آن کلام برای زیباترین شدن اشعار را اقتباس کرده و صرفاً

اصلی متفاوت  أخذبا ضبط م جهانگشایها در تاریخ که ضبط آنرا ابیاتی  در پژوهش حاضر

 ردهبندی کایم علل این اختلافات را شناسایی و دستهکرده تلاشمورد بررسی قرار داده و ، بوده است

به قصد ایجاد تناسب بیشتر میان نظم و  ،ت اختلافشان تصرّف آگاهانه در شعرکه علّ یی راهاو آن

علل  هاضبط وتتفا کهجاآناز البته را روشن کنیم. ۀ تغییر و دلیل آنو نحو بیابیم ،بوده استنثر، 
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 خطای حافظهاحتمال  ،اختلاف نسخدربارۀ برخی عوامل دیگر از جمله ؛ ه باشدتواند داشتمختلفی می

 .ارائه شده است توضیحاتینیز  نویسنده ورزیو ذوق

بررسی مورد  طور کاملبوده که همه به تاریخ جهانگشای اشعار فارسیپژوهش این اصلی  بازۀ

 بررسی کامل بنابراین و ها دشوارو مأخذیابی آن است بسیار زیاد عربی اشعار ؛ اماّه استقرار گرفت

سعید واعظ  ه ازدو مقالای از عبدالرّضا سیف و مقالهبا استفاده از حال بااینطلبد. دیگری میمجال  آن

، بخشی از این اشعار هم اندنگاشته شده تاریخ جهانگشایاشعار عربی  مأخذیابی موضوع که در

 بررسی شد.

 پیشینۀ پژوهش

که در این  دیگریو موضوع است ان در اشعار دیگر جوینیی کاردستما بررسی موضوع اصلی 

در نقل اشعار بوده است. تا حال پژوهش مستقلی در خطای حافظه  تأثیرایم مقاله به آن توجه داشته

 این موضوع خود اشاراتی به هایبحث در میان یپژوهشگران؛ اما این موضوعات انجام نشده است

 شود:نقل می سخنچند  ، کهاندیا طرح مسئله کرده داشته

به سه مورد از تغییرات « جوینی تاریخ جهانگشایدر  شاهنامهبازتاب »مرتضی مقصودی در مقالۀ 

در نقل اشعار اشاره کرده است.  2و یک مورد احتمالی برای خطای حافظه 1عمدی جوینی در اشعار

در تاریخ جوینی  شاهنامهاو در بیان علتّ تفاوت ضبط اشعار  (. 107و  106 :1390)مقصودی، 

گاهی ]...[  رسد که اکثریت قریب به اتّفاق این تغییرات آگاهانه بوده وچنین به نظر می» گوید:می

 «وجود دارد، ناخودآگاه شاهنامهو تکرار مکرّراتی که در  نیز به دلیل قرابت، تشابه لفظی و معنایی

دو نمونه « جوینی جهانگشای تاریخ ابیات عربی شعرای عبّاسی در»در مقالۀ ز نیعبدالرّضا سیف 

جوینی گاهی با »نویسد: و می 3های آگاهانۀ جوینی در اشعار عربی را نشان داده استیکاردستاز 

حفظ وزن و قافیه برخی کلمات را از بیت اصلی تغییر داده و کلمۀ دیگر را که با متن و موضوع 

 .(2: 1390)سیف، « کار برده استهماهنگی بیشتری داشته، به

این باره  در «شاهنامهاهمیت و خطر مآخذ جنبی در تصحیح »جلال خالقیِ مطلق در مقالۀ 

را از حافظه نقل کنند و  شاهنامههای بیت ،ویژه یکی در این است که ناقلاناین خطر به» :نویسدمی

برند و آن ف میعمد نیز در بیتی دست تصرّگاه ناقلان به . ]...[در نتیجه ناخواسته تغییری در آن دهند

 (.739: 1374)خالقی مطلق، « سازندرا با زبان و زمان خود سازگارتر می



 91-69، ص1400، بهار و تابستان 243، شماره 74سال  ز،یدانشگاه تبر یزبان و ادب فارس 2

ف چند مورد از تغییرات عمدی وراوینی، مولّ« وارتندم فردوسی»در مقالۀ  آیدنلوسجاد 

دربارۀ عام بودن  و (224-222: 1386آیدنلو، رک: ) است را نشان  داده شاهنامه، در ابیات نامهمرزبان

در متون نثر، تغییراتی است که  شاهنامههای استفاده از ابیات یکی از شیوه» گوید:میاین کار 

: 1386)آیدنلو، « اندت معنایی سخن، بر سرودۀ فردوسی اعمال کردهتناسب موقعیّنویسندگان به

229). 

تعلیقات  در اشعار در مرصادالعباد،ف مولّ ،های نجم رازییکاردست دربارۀ ریاحیمحمدامین 

ف مولّ» نویسد:ین اصفهانی میالدّبیتی از جمال شده براعمالاشاره به تغییرات در پی  این کتاب

 96)ص شاهنامهکه در بیتی از ف در شعر روا داشته است چنانبه مقتضای مقام سخن تصرّ  مرصاد

مربوط  در توضیحاتهمو  (.587: 1391)نجم رازی، « متن( 17س 96متن( و بیتی از سنایی )ص 4س

معلوم نیست خود نجم رازی مثل موارد بسیار » گوید:به بیت دیگری دربارۀ صورت متفاوت آن می

دیگری که در اشعار دیگران تصرّف روا داشته، آن را به مقتضای محل تغییر داده یا به همین صورت 

 (.616)همان: « به دست او رسیده بوده است

 فارسی اشعار نویسنده در یکاردست

 خصوصدر .زیاد است ،متفاوت باشدنسخ همۀ با ضبط  شانابیاتی که ضبط تاریخ جهانگشایدر 

همه، در شماری بااین .عمدی بوده است یا سهوی ،که اختلاف توان یقین کردنمی هابیتاین  اغلب

هدف از این کار متناسب  است.زیاد  آشکار و در برخی احتمال آن بودن تغییر،ها عامدانهاز آن

 آوریم ومی را ابیات این از هایینمونه در ادامه،کردن صورت اشعار با موضوع سخن بوده است. 

 دهیم.توضیح می هادربارۀ تغییرات آن

 جوینی آن را که است از رشید وطواط یک رباعی شعر دیگران، یکاردستبارزترین نمونۀ  .1

در تهنیت جلوس تکش خوارزمشاه و تمجید  وی نخست ست.ه اکار بردبه دو صورت به جا دودر 

 نویسد:می از زبان رشید وطواط ،ارسلانایل ،پدر او

لم بشدددسددددت ظ  جدددّت ورق زمدداندده از 

 ای بر تو قبددای خددانیددت آمددده چسددددت

 

 ها کرد درستشکسته عدل پدرت 

 4هان تا چه کنی که نوبت دولت توست

 (2/18: 1390)جوینی،                                

که به جود معروف بوده  ،کتای قاآناُ ،قاآن و تمجید عموی او در تهنیت جلوس منکوسپس 

 نویسد:همین دو بیت را با تغییری در مصرع دوم بدین صورت می ،ستا
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لم بشدددسددددت ظ  جدددّت ورق زمدداندده از 

 ای بر تو قبددای خددانیددت آمددده چسددددت

 

ته جود عم تو   ها کرد درسدددتشدددکسددد

تا چه کنی که نوبت دولت توسدددت  هان 

 (3/37)همان:                                            

ف عمداً در آن وطواط است با اندک تصرفی که مصناز رشید » نویسد:می بارهدراینقزوینی 

 .(جا)همان« ا مناسب مقام گرددست تا کرده

حاکم  ،و غایرخان دهشهر اترار را محاصره کر لشکر مغولدر وصف موقعیتی که جوینی  .2

 ست:ا بیت را آوردهدو این نگرد، و به لشکر دشمن می رودبر باره میتنها  ،شهر

 زمددیددن آبددنددوس ،هددوا نددیددلددگددون شددددد

 نمود هامونبدده انگشددددت لشدددکر بدده 

 

 بددجددوشدددددیددد دریددا بدده آوای کددوس 

 سدددددپدداهددی کدده آن را کددراندده نددبددود

 (1/64: 1390)جوینی،                               

از داستان رستم و  ‘نمود هومانبه انگشت لشکر به ’مصراع » ویسد:نآیدنلو دربارۀ این بیت می

به انگشت لشکر به ’ صورتبه جوینیگشای تاریخ جهان( در 153 /2 :1393فردوسی، سهراب )

دخالت عطاملک  (نیست شاهنامهیک از نسخ معتبر که در هیچ) ‘هامون’آمده و محتملاً  ‘هامون نمود

مناسبتی با آن  ‘هومان’جوینی است تا بیت را کاملاً با روند کلام هماهنگ کند؛ چون اسم خاص 

 (229: 1386 ،)آیدنلو5 «.بخش ندارد

ه و دیگر کتب آورده ک شاهنامهدر چندین جای دیگر اشعاری از  جوینی ست کهذکر ا شایان

اسامی در آن مواضع  که احتمالاً آوردن توجه کردا باید ام ؛است کار رفتهها اسامی خاص بهدر آن

 صورت گرفته ها بر یکدیگریا ترجیح آن هابین شخصیت هدف ایجاد تناظر با بوده وعمدی  نیز

بر  جوینی طور برداشت کرد کهتوان اینمی آید،برمیاین موارد ی که از بررسهمچنین چنان. است

را  که تغییر دهکرمی یکاردستاشعار را وقتی  فقط ورزیده ونمی اصرار گونه تغییرات چنداناین

 است. دیدهمیفصاحت و زیبایی کلام  همسو با

تن بهدر توصیف جنگ تن جوینی ین با لشکر گرج،الدجنگ سلطان جلال روایت در .4و  3

 :ستا چنین آوردهسلطان با یکی از پهلوانان دشمن 

بر سرررر یزه زد  ن کی  بوس ی ک  اشدددد

 

بوس  هر آن زمددان دسددددت او داد  پ  سدددد

 (2/173: 1390)جوینی،                           

 چنین است: شاهنامهاصل بیت در 
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نۀ ی بر و سررر بر   اشددددکددبددوس بزد 

 

بوس  هر آن زمددان دسددددت او داد  پ  سدددد

 (3/185: 1393)فردوسی،                          

گفته  شکه در بیت قبلچنان ؛جنگدیمکمان رستم با تیرو ،جنگ در این صحنه از، شاهنامهدر 

 :شده است

مان چنددگ ک تم بدده  لیددد رسدددد بمددا  را 

 

 نددگدده کددرد یددک تددیددر دیددگددر خدددنددگ 

 

 کهچنان ؛جنگدمی الدین با نیزهجلال آمده، یگشاجهانتاریخ در ماجرای جنگی که در  ولی

 گیرد:از این بیت بهره می اش در همین میدانبا حریف قبلی او ر توصیف نبردد نویسنده

 زد بددر کددمددربددنددد او نرریررزهیددکددی 

 

 کدده بددگسدددسددددت خددفددتددان و بددربددنددد او 

 (2/173: 1390)جوینی،                             

ای مانند ستون، نیزهجثّۀ کوه بیستون، با ازناوری دیگر به» گوید:می و در توصیف همین حریفش

سلطان » :ین استا مورد نظرقبل از بیت  و نیز جملۀ جا()همان «.تون هیکل فیل، درتاخبر مرکبی چ

 .(جا)همان «تکِ اسب به زیر جست در

، که خود شاهد این نویسندهبنابراین  .دهندۀ جنگیدن با نیزه استنشان ذکرشده عبارت سه هر

بیت را بدین صورت تغییر داده  دست دهد،به ماجرا از تردقیق یتوصیف کهاینبرای  نبرد بوده است،

 ست.ا

به کار رفته است؛  فراوان  شاهنامهدر  و تعابیر شبیه به آن« یکی نیزه زد بر»عبارت که جاآنالبته از

 رخ داده باشد.به هنگام نقل از حافظه و تداخل این احتمال هم دور نیست که این تغییر 

 [...]هدۀ این حال از مشا فریقَین» گوید:می در تحسین این دلاوری سلطان ،در ادامهجوینی 

 هریکتعجّب نمودند و 

ست همی گفت هرکس ستم ا  که این ر

 

 «دم اسدددددتآفددتدداب سدددددپددیددده یرراو  

 )همان جا(                                                

 ین است:که اصل بیت چندرحالی

 که این رسدتم اسدت به دل گفت بهمن

 

 دم اسدددددتآفددتدداب سدددددپددیددده گرررو  

 (5/319: 1393)فردوسی،                           



 75جهاندار  ژوهشی: پژوهشی در اشعار تاریخ جهانگشای جوینی/ پ-مقاله علمی

 

است صورت بیت بدین شکل  گروهزده شدن دو صحبت از حیرت جاایندر  کهاینبا توجه به 

توان ست که اگر آن را عمدی بپنداریم؛ می«یا»به « گر»تغییر داده شده است. تغییر دیگر نیز تبدیل 

های برداشت کرد که برای جوینی انتقال معنا و دریافت مخاطب اهمیت بیشتری دارد تا حفظ ویژگی

 سبکی سخن. 

 در شرح حال او، ،کندرا نقل می رزمشاهد خوافوت سلطان محمماجرای  که جاآنجوینی  .5

 نویسد:می رسد،می شحرم و مملکت به گوشناگوار وضع  کهوقتی 

 سددرش خیره گشددت ،سررلنانچو بشددنید 

 

ندرش تیره گشددددت  هان پیش چشدددم ا  ج

 (2/116: 1390)جوینی،                            

ای است که رستم و در وصف لحظه آمده در داستان رستم و سهراب شاهنامهدر بیت اصل این 

 :ستا فهمد فرزند خود را کشتهمی

 سددرش خیره گشددت ،رسرر مچو بشددنید 

 

ندرش تیره گشددددت  هان پیش چشدددم ا  ج

 (2/186: 1393)فردوسی،                           

 :آمده است الدّینبرای مبارزه با سلطان جلال چنگیزخان حرکت در وصف .6

رسید و خبر حرکت او بشنید و لشکر چندان نه که طاقت مقاومت آن لشکر آوازۀ او به سلطان »

 و مقابلت پادشاه روی زمین تواند، پرکین

هاسددددتدر جندگ نرْ شررراهکه آن   اژد

 شدددددود کددوه خددارا چددو دریددای آب

 

 آهددندد  بددر کددیددندده ابددر بددلاسدددددتدم 

 «اگدددر بشدددددندددود ندددام افدددراسدددددیددداب

 (2/139: 1390)جوینی،                            

 :چنین است شاهنامهاصل ابیات در 

نرْاژدهدداسددددت ترککدده آن  جنددگ   در 

 

 آهددندد  و در کددیددندده ابددر بددلاسددددتدم 

 (1/347: 1393)فردوسی،                        

 شدددددود کددوه آهددن چددو دریددای آب 

 

 اگدددر بشدددددندددود ندددام افدددراسدددددیددداب 

 (4/194)همان،                                          

توان به دو نکته میاین تغییر  ضیحتبدیل شده است. در تو« شاه»عمداً به « ترک»کلمۀ  جاایندر 

 کهایناند و دیگر هو خود خوارزمشاهان ترک بود چنگیزخان مغول بوده کهاینیکی  :اشاره کرد

درصدد  جااینچون نویسنده در  ؛ناسب بیشتر در وصف اعمال شده استقصد ایجاد تاین تغییر به
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پادشاه روی »از او با عنوان  هم شعر این در جملۀ قبل ازجوینی  .تعظیم شخصیت چنگیزخان است

نه  یاد شود،« آن شاه»از او با عنوان تر است که در شعر نیز متناسب ،دلیلهمینبه .کندیاد می« زمین

بیت اول  :فراسیاب استدر وصف ا هر دو بیت شاهنامهدر  یی مثبتی ندارد.که بار معنا« آن ترک»

و بیت دوم  ؛معنایی منفی است بار حاوی رو،ازاینطاب به رستم و وصف اوست از زبان زال خ

هر دو  جهانگشایا در ، اممعنایی کاملاً مثبت داردرو، ازاینو  ،پسر او ،وصف اوست از زبان پشنگ

 داشته باشد. سانکیبار معنایی  لازم است ،شود و درنتیجهبیان میفرد بیت از زبان یک 

که آیین  همغول باعث شد ۀدهد که تشکیل حکومت گسترددر دیباچه توضیح می . جوینی7

ضمن این توضیحات وی ند. پرستان نیز مسلمان شویاری از بتاسلام در پهنۀ وسیعی منتشر شود و بس

 نویسد:می

بتان را با  [...]آن است که پیش از اقامت مسلمانان  [...]پرستان و در زعم جماعت منزویان بت»

و اکنون از شومی قدم مسلمانان با ایشان خشم  مْ هِیائِلِوْی ألَ إیوحونَلَ یاطینَالشَّ نَّایشان مکالمت بود و إ

  زهَقََ وَ  ق  حَالْ ءَچنین اقتضا کند: جآو هرآینه  مْ هِواهِفْی ألَعَ هُ  اللَّمَ تَگویند؛ خَاند و سخن نمیگرفته

ا، هرکجا که انوار ولای حق تجلیّ کند، ظلمات کفر و فسوق مضمحل هوقًزَ  کانَ لَباطِالْ نَّ إلُ باطِالْ

 و متلاشی شود، چون ضباب که به ارتفاع آفتاب، پایدار نبود،

یرد گ میدددن  حق د بح ولای   چون صدددد

 جددایی برسددددد مرد کدده در هر نفسدددی

 

یرد  گ یدن  م فاق ر مه آ ه یو از   د

 «دیدددن گیرددوسددددت ،دیددده بی زحمددتِ

 (1/10: 1390)جوینی،                                

 چنین است: کلیات شمسبیت اول در 

یرد گ میدددن  حق د بح ولای   چون صدددد

 

یدن گیرد  گان پر ند  جان در تن ز

 (8/93: 1378)مولوی،                               

 که جوینی مصرع دومدهد نشان می جهانگشایتاریخ پیش از این بیت در  به سطرهای توجه

 کند.متناسب ، است با جملات و آیاتی که قبل از آن آمده ا این هدف تغییر داده که آن رارا ب شعر

چنگیزخان پسرانش را جمع کرده و در تدارک معرفی جانشین است، از زبان پسران که  جاآن .8

 :آمده استخطاب به پدر 

هریددار اسددددت و مددا  یمبندددهپدددر شدددد  ا

 

 ایددمبدده فددرمددان و رایددت سددددرافددکددنددده 

 (1/143: 1390)جوینی،                              
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در  آن مشابه زیادی ا ابیات، اماست نیامده شاهنامهاز نسخ  یکاین بیت به این صورت در هیچ

یا  سانیکبیش از ده مصرع مصرع اول و با بیش از ده مصرع مشابه درواقع  .شودیافت می شاهنامه

و  ذوق بهبنا را  شخواهدلبیت  جوینی نماید کهچنین می .توان سراغ گرفتمی با مصرع دوم مشابه

رود در هایی که احتمال میاز میان بیت .ستا از این ابیات ساخته بیتچند  با ترکیب قریحۀ خود،

است، بیش از « رستم و اسفندیار»که هر دو از داستان  ،ساختن این ضبط مدنظر جوینی بوده، دو بیت

 نماید:بقیه محتمل می

 پدددر شددددهددریددار اسددددت، مددن کددهددتددرم

 

 ز فدددرمدددان او یدددک زمدددان ندددگدددذرم 

 (5/316: 1393)فردوسی،                           

 امولددیددکددن تددو را مددن یددکددی بددنددده

 

 امبدده فددرمددان و رایددت سدددددرافددگددنددده 

 (5/305)همان،                                          

و چنگیز و گریزد سپاه مغول می زند و ازمی سند الدین به آبای که سلطان جلالدر صحنه .9

خطاب به پسرانش  زیدر تعظیم او از زبان چنگ جوینی ،کنندمیلشکرش با شگفتی فرار او را تماشا 

 :آوردچنین می

 کسددددی را هددمددال نداردبدده گددیددتددی 

 آسددددمددان بددگددذرد هددمددی زبدده مددردی 

 

 خدددرد ندددامدددور پدددور زالمدددگدددر بدددی 

 هددمددی خددویشددددتددن کددهددتددری نشددددمددرد

 (2/143: 1390)جوینی،                             

بیت اول این شعر وصف اسفندیار است از زبان گشتاسپ و بیت دوم وصف رستم  شاهنامهدر 

 گوید:از زبان او. خطاب گشتاسپ در بیت اول مستقیم است و به پسرش می

 کسددددی را هددمددال نداریبدده گددیددتددی 

 

 خدددرد ندددامدددور پدددور زالمدددگدددر بدددی 

 (5/302: 1387)فردوسی،                          

کرده و هر دو  سانیکرا بیت خطاب دو  ،خواهدل فعل به صیغۀ دادنجوینی با تغییر جاایندر 

 ست.کار برده ارا در وصف یک شخص به

در پروان ساکن کند و می حرکت ،اندغزنین به او پیوستهالدین با لشکری که در وقتی جلال .10

 شود:گونه توصیف میخبر به گوش چنگیز این شود، رسیدنمی
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 شددددد بدده نددزدیددک افددراسددددیددابخددبددر 

 فراوان سدددوار شررردز لشدددکر گزین 

 

بر آب  تی  هراب کشدددد کنددد سدددد ف  کدده ا

 در کددددارزاردیدددددگددددان ازجددددهددددان

 (2/136: 1390)جوینی،                              

: 1393فردوسی، سهراب آمده است ) رستم و به همین صورت در داستان شاهنامهدر  بیت اول

 پ خطاب به اسفندیاراز زبان گشتاس جاآن. در ان رستم و اسفندیار استداست ازامّا بیت دوم  ؛(2/128

 است:ه بیان شد چنین

ین  گز کر   فراوان سددددوار کنز لشدددد

 

 در کددددارزاردیدددددگددددان ازجددددهددددان 

 (5/305)همان:                                           

 هماهنگ، دو بیت را خواهدلشکل  بهنیز جوینی با تغییر فعل  جاایندر  ،بینیمطور که میهمان

 ست.کار برده ادر وصف یک واقعه بهرا  کرده و هر دو

خورد و آهنگ برمی نمغولا لشکر سلطان محمد خوارزمشاه به سپاهی ازدر جایی  .12و  11

سلطان بر این کار تا کنند م با تهدید میحتی توأنصیقصد جنگ ندارند و ا مغولان ام کند؛میجنگ 

 گوید:می خود جوینی جااین. در حمله کند گیردمی تصمیم سرانجام ولی اونورزد؛ رار اص

نی  کدده خددوی بددد شددددهددریددار تو دا

 

 بدداردرختی اسددددت جنگی همیشدددده بدده 

 (2/103: 1390)جوینی،                             

 :سهراب رستم و داستانوگویی است بین گودرز و رستم در گفت شاهنامهدر بیت  این اصل

 خددوی بددد شدددددهددریددار برردو گررفررت

 

 بدداردرختی اسددددت جنگی همیشدددده بدده 

 (2/192: 1393)فردوسی،                           

جوینی آن را به این  عام بیان شده، خطاب به مخاطبِ این کلام  یگشاجهان تاریخدر  کهجاآناز

 ست.شکل درآورده ا

ان آن کشد و پایتمام روز طول می . پیکارگیردجنگ درمیدر همان روز، ، ماجرا ۀدر ادام

 شود:گونه توصیف میاین

 :تا پشتِ انهزام ننمودند کدام رویْ و هیچ»

ند چون سررر نه زد به شددددا  زلف شددددب 

 

 رقدددم کدددفدددر بدددر زمدددانددده زدندددد 

 

 .(2/104: 1390جوینی، )« دامن از جنگ درچیدند
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 از ظهیر فاریابی که اصل آن چنین است: است یبنداین بیت مطلع ترکیب

 زلف شدددب به شدددانه زدند دوش چون

 

 6رقدددم کدددفدددر بدددر زمدددانددده زدندددد 

 (233: 1381)ظهیر فرایابی،                        

 این تغییر را ایجاب کرده است. ،آمدهمذکور  که قبل از بیت« تا»حرف ربط روند داستان و 

هایی که مردم ایران تا آن سختی در توصیف جوینی کتای قاآن،در ابتدای ذکر جلوس اُ .13

 گوید:اند، زمان از مغول کشیده

 ذوبانی داد،در بوتۀ تجربۀ عنا  بر محک بلا امتحانی کرد و [...]چندی  بندگان را چون یک [...]حقّ »

بلایم چون گددل  کانیدر آتش   فروچ

 

ماییبر سدددندگ امتحدانم چون زر    برآز

 

 .(1/141 :1390جوینی، ) «کشیدندفعال هریک عقال نکال آن و برحسب خبث 

 مسعود سعد است. اصل آن چنین است:« حصار نای»این بیت از قصیدۀ معروف 

کاندر آتش شدددکیبم چون گددل   فروچ

 

ماییاببر سدددنددگ امتحددانم چون زر    ز

 (553: 1390)مسعود سعد،                        

 7ست.ا تغییر داده از امری به خبری ها رالفع وجهسخن،  مناسبتبه گشایتاریخ جهاننویسندۀ 

سرعت کارش به کهاینو  در وصف حال او مطالبی آمده است «خاتونذکر فاطمه»در بخش  .14

 گشته خوار ،سعایتی سبببها ناگهان ، امدرسسیری به مقامی محترم در دربار میاز ا گیرد ومیبالا 

 :ستکرده ا . جوینی در این بخش این بیت را نقلدوشمیکشته  سپس

هییدکدی را  هی د  برآری و شرررا

 

گه  ن هی  پس آ هیبدده دریددا بدده مددا  د

 (1/201: 1390)جوینی،                            

 است: اصل بیت چنین

هدیکی را  تاج شررراهی د  همی 

 

 دهرردبدده دریددا بدده مدداهددی  یررکرری را 

 (7/628: 1393)فردوسی،                           

که جاآناصلی سخن از دو شخص است در دو حال مختلف؛ اما از که پیداست، در بیتانچن

یکی »وروز او بوده، شدن حالصرفاً یک نفر و دگرگون گشایجهانتاریخ موضوع سخن در متن 

 ترتیب،ینو بد یافتهصیغۀ افعال تغییر  است. همچنین تبدیل شده« پس آنگه»در مصرع دوم به « را
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 پدید آمدهآمیز گلهکننده و سرزنش یلحن ،تربلیغشکلی بهموضع  این در وشده خطاب بیت مستقیم 

 .است

 گوید:میدر ابتدای کتاب در نعت خداوند  . جوینی15

 پرست را محبوبْ اوستصمدی که عاشقان حقیقت و فاسقان صورت»

 پددویددان رهررشدر  اسررر  کددفددر و 

 

 «وَحْددددهَ لا شددددَدددریدددکَ لَددده گدددویدددان 

 (1/1: 1390)جوینی،                                 

 :همراه با بیت قبلش چنین است سنایی حدیقۀاصل بیت در 

 یا رب از فضدددل و رحمت این دل و جان

فر و  ینک هتهر دو در  د  پویددان ر

 

 مدددحدددرم دیدددد ندددام خدددود گدددردان 

 وحدددده لا شدددددریدددک لددده گدددویدددان 

 (60: 1394)سنایی،                                   

کردن شیوۀ تخاطب بیت با متن. سانیک ؛عمدیِ ضمیر، واضح است تغییرنیز علت  جاایندر 

 اگر این تغییر عمدی بوده باشد، تبدیل شده است.« اسلام»به کلمۀ « دین هر دو»عبارت  براین،علاوه

آیین ان پیرو با ولان کافرجنگ مغماجرای  ۀ کتاب،چون در ادام :چنین پنداشت توانمیرا  علت آن

 کهجاآنگذشته، ازوجهی داشته است. ازاین« دین»جای به« اسلام»آوردن  ،شودبیان می اسلام

مناسبی صورت گرفته با این تغییر لفظ، فضاسازی  ،هموجب گسترش اسلام شد نکشورگشایی مغولا

 برای بیان این مطلب. است

رفتن بزرگان شهر به خدمت الدین به اصفهان و رسیدن سلطان جلال ماجرای ی کهیدر جا .16

بیت اول الدین آمده است. سلطان جلال بیت از قصیدۀ کمال اسماعیل در مدح 15، شودنقل میاو 

 است: چنین نقل شدهآن 

 بسددددیددط روی زمددیددن گشددددت آبددادان

 

 خدددایگددان جهددان سرریر سرر اه یمنِبدده 

 (2/165: 1390)جوینی،                             

 چنین است:کمال اسماعیل  دیوانبیت در 

 بسددددیددط روی زمددیددن گشددددت آبددادان

 

یۀ چ ر یمنِبدده   خدددایگددان جهددان سرررا

 (34: 1348)کمال اسماعیل،                       

و شعر نیز متعلق به  ستا نقل کرده عر کمال را با ذکر نام اوش جاایندر  کهاینبا وجود  جوینی

 چون ست. به این منظور،روا دانسته ا در آن کوچکی را یکاردستظاهراً  ،است همین واقعۀ تاریخی
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، بودهمشغول  هااوضاع آن دادنشهرهای مختلف و سروسامان الدین بههای جلالشرح لشکرکشیبه 

 ست.تغییر داده ا 8«سیر سپاه»را به « سایۀ چتر»عبارت 

 در اشعار عربی یکاردست

 خصوص، کمابیش دره استگفته شد گشایجهانتاریخ اشعار فارسی  بارۀآنچه در این مقاله در

ابیات »سیف در مقالۀ  اشعار. یکاردستمله همین شگرد ج از ؛کنداشعار عربی آن نیز صدق می

. کرده استبه دو نمونه از چنین تغییراتی اشاره « جوینی تاریخ جهانگشایعربی شعرای عبّاسی در 

 .شودمی افزودهدو نمونۀ محتمل دیگر  ها،پس از بیان آن

 لاصل او از قبای»: آمده است ،ترکان خاتون ،محمد خوارزمشاه سلطان والدۀذکر بخش در  .1

دولت  ایشان ،ظلم و فتک و ناپاکی حقیقت سببِ اند که ایشان را قنقلی خوانند ]...[ و بهاتراک

 ؛ندسلطان را سبب انقلاع بود

َرَیقَ  ۀًمدسَ نددافِدلَالصدددَّدلَدواتِ الدخَ و ٌ ت

 

َ   ُّتَ وَ  َرَمِ سررر  لح یِ ا ُجّدداجِ ف لح  «9دَمَ ا

 (2/198: 13)جوینی،                                

 :چنین است اصل بیتامّا 

 ۀًمسَ نددافِلَالصدددَّلَواتِ الخَ رَییَ یخٌشررَ 

 

َ   ُّیَو   َرَمِ سررر  لح یِ ا ُجّدداجِ ف لح  دَمَ ا

؛ 38: 1403)از مددتددنددبّددی؛ مددتددنددبّددی،   

 (1390:8سیف،

 واضح. اتصحبت از اهل یک قبیله است و علتّ تغییردر سخن جوینی 

از در تمجید  ،(ق 649همسر تولی پسر چنگیزخان؛ ف . در بخش ذکر احوال سرقویتی بیکی )2

 کهایناز  )پادشاه مغول، پسر اوکتای( و در تعریف ماجرای بازرسی کیوک خان کفایت و درایت او

کس خجالت یافتند؛ الاّ بَیکی و ابنای او که سر ههم» :گوید اند،چه کسانی یاسا را رعایت نکرده

داری و تأملّ و تفکرّ در عواقب امور، که مویی از آن نگردانیده بودند و آن از غایت عقل و خویشتن

 مردان کاردیده از آن غافل باشند، بود؛

 یهرر   ثرر  م کَ سددددداءُالددنِّ و کددانَلَفَ

 

 10ی الددرِّجددالِلَلَددتِ الددنِّسددددداءُ عَضددددِّ لَددفُ 

 (3/7: 13)جوینی،                                     

 :این است اصل بیت
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 دنرراقَن فَمَکَ سددددداءُالددنِّ و کددانَلَ وَ

 

 ی الدددرِّجدددالِ لَلَدددتِ الدددنِّسددددداءُ عَضددددِّ لَدددفُ 

 (8: 1390؛ سیف،267: 1403)از متنبیّ؛ متنبیّ، 

را « کمثل هذی»مشخص است که عطاملک جوینی جهت هماهنگی بیت با مطالب قبل صورت »

 (8: 1390سیف، « )ترجیح داده است.« کمن فقدنا»تعمداً بر 

الدّین خوارزمی، رئیس دارالانشای جنتمور )از والیان مغول(، پس از عزل در وصف شرف. 3

امرا و ملوک و اکابر خراسان و عراق به استقبال کرکوز »گوید: توسط کرُکوز )والی خراسان(، می

کرد و نمود و او یک سواره کآحاد النّاس اختلافی و شد آمدی میاتی نمیرفتند. کسی بدو التف

 نمود.تردّدی می

 هَدددددوَ الَّدددددذیِ الْررروزَیررررَإنَّ 

 سدددددُددددلْددددطددددانُ الْددددولِا غددددابَإنْ 

 

 عِدددنْددددَ عَدددزْلِدددهْ وزَیررراًیُدددمْسددددِدددی  

 «11فِددی سدددُددلْددطددانِ فَضدددْددلِددهْ عددادَیَددۀِ 

 (2/272: 1390)جوینی،                             

 اصل بیت:

 هَدددددوَ الَّدددددذیِ الْررررمررریررررَإنَّ 

 سددددددُددددلْددددطددددانُ الْددددوِلا زالَإنْ 

 

 یَدددوْمَ عَدددزْلِدددهْ  أمرریررراً یُدددمْسددددِدددی 

 فِددی سدددُددلْددطددانِ فَضدددْددلِددهْ یَددزَلْلَددمْ یَددۀِ

 

 (23: 1384واعظ،  ؛3/121: بی تابن خلّکان، ا از عبیداللهّ بن عبداللهّ بن طاهر؛)

تغییر داده « وزیر»به « امیر»و بنابراین واژۀ  استمشاور بوده  منشی و ، بلکهنبودهامیر این شخص 

 شده است.

4. 

 بِدددوَجْدددهف مُدددکْدددفَدددهِدددرٍّ تَررلَررقمرراه ررمْ

 

 12کَدددأنَّ عَدددلَدددیْدددهِ ارَْزاقَ الْدددعِدددبدددادِ 

 (2/275: 1390)جوینی،                             

 اصل بیت:

 بِددددوَجْددددهف مُددددکْددددفَددددهِددددرٍّ  لَرررقمررراه تَ

 

 الْدددعِدددبدددادِکَدددأنَّ عَدددلَدددیْدددهِ ارَْزاقَ  

 

 (2: 1384الحرشی یا از یزید بن مفرغّ حمیری؛ واعظ،  ۀبن مرَُّ ۀ)از عمیر



 83جهاندار  ژوهشی: پژوهشی در اشعار تاریخ جهانگشای جوینی/ پ-مقاله علمی

 

زیرا مرجع ضمیر در  تبدیل شده است؛« هم»به ضمیر جمع  «ه»ضمیر مفرد  شایگجهان تاریخدر 

اند تا از او الدیّن خوارزمی آمدهکه به نزد شرفهستند  ضمیر جمعیمرجع  جمع است. متناین 

 های سنگینی که وضع کرده است را ببخشد.که مالیاتبخواهند 

 با منابع اصلی گشایتاریخ جهانعل  دیگر تفاوت ضبط اشعار در 

 الف. اخ  ف نسخ

اطالۀ کلام است؛ ها یا اشاره به آدرسشان ا ذکر همه آن. امّهای آن زیاد استاین مورد واضح و نمونه

 :گذریمو می کنیممیبنابراین به ذکر تنها یک مثال بسنده 

 شددددبهددمددی بدداده خددوردنددد تددا نددیددم

 

هر  گران  ند رامشررر  دو لددب گشررراد

 (1/208: 1390)جوینی،                             

 شددددبهددمددی بدداده خددوردنددد تددا نددیددم

 

برگشرررادهبه  مه  ه مش   دو لددب را

 (2/152: 1393)فردوسی،                           

 وجود دارد. شاهنامههای بدل، در نسخهگشایجهانتاریخ شدۀ این بیت در صورت ثبت

 ب. خنا بر اثر نق  از حافظه

یکی دیگر از علل ایجاد تفاوت ممکن است این باشد که جوینی اشعار را از حافظه نقل کرده و در 

قوی احتمال یقین یا بهد که بتوان بههای اندکی وجود داراین کار دچار خطا شده باشد. هرچند نمونه

رسد که جوینی نظر می به مجموع احتمالات، به توجه ، بااست که شعر به چه طریق نقل شده گفت

کنیم ست. در ادامه، دلایل قطعی و احتمالی این حدس را بیان مینقل کرده ابیشترِ اشعار را از حافظه 

 آوریم.هایی از خطای حافظه را میو نمونه

 دلای  نق  از حافظه

 نق  از حافظه . تصریح خود جوینی به1
ای که پس از پیروزی سپاه سلطان در وصف مراسم شادی« ذکر استخلاص ماوراءالنهر»در بخش 

در این فتح و اشتهار او به سلطان سنجر امام ضیاءالدین فارسی را » گوید:محمد برپا بوده است، می

 (.2/79: 1390)جوینی، « ، چند بیت ثبت شدهآنچه بر خاطر مانده بودای است. از قصیده

 نویسد:می« ذکر احوال کرکوز»کند. همچنین در بخش از آن قصیده را ثبت می هشت بیتسپس 
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استرواحی رفت.  جاآنوقت مراجعت از اردوی پادشاه جهان، منکو قاآن، بر سبیل قیلوله »

ا ر (جوینیکرده بود و کاتب ) الدین علی السدید بیهقی ]...[ انشافردْبیتی که مرحوم نظام

 (.2/225)همان: « بر خاطر گ شتروایت، بعدما که از صحیفۀ خاطر محو بود، 

ت س هم در آن لحظه آن بیت را که نیو پ» گوید:نویسد و بعد میسپس یک بیت عربی می

 جا()همان« ضمیر او بود، به اخوات دیگر، هرچند توأمان نباشند، ملحق گردانید.

 آورد.عربی دیگر می هشت بیتو 

 ستنوش ه ااوضاعی که جوینی در آن می. 2

که در جوینی در بسیاری مواقع در سفر بوده و منابع چندانی در دسترس نداشته و در مواقعی هم 

ست. ا اش، فرصت و فراغت چندانی برای مطالعه نداشتههای سیاسیبه مسئولیتحضر بوده، با توجه 

 نویسد:باره چنین میاو خود دراین

ت او بر ضبط احوال بر تعلیق و تحصیل مصروف کند و همدلی باشد که روزگار اگر فارغ»

مشغول باشد در زمانی طویل از شرح یک ناحیت تفصیّ نکند و آن را در عقد کتابت نتواند 

العینی زمان کشید تا بدان چه رسد که از روی هوس محرّر این کلمات را بازآنک طرفۀ

کند مگر در اسفار بعید، یک ساعتی در فرصت نزول، اختلاسی میتحصیل میسرّ نیست؛ چه 

 (. 1/118: 1390)جوینی، « نویسدو آن حکایت را سوادی می

 و نیز در دیباچه گوید:

 از خداوندان فضل و افضال ]...[ سزد که بر رکاکت و قصور الفاظ و عبارت، از راه کرم»

ست و از د که پای در راه اغتراب نهاده اشوت ده سال میذیل عفو و اقالت پوشانند؛ چه مد

العنکبوت شده و نقوش آن از صحیفۀ خاطر ه علی تحصیل اجتناب نموده و اوراق علوم نس 

 (.1/7)همان: « محو گشته

رسد چنین به نظر می» گوید:شناسانه میپس از بیان دلایل و توضیحات سبک بارهبهار نیز در این 

: 1393)بهار، « ست.سرعت تحریر کرده اوال مخلتف و بهو در احنوبت بهکه این کتاب را نوبت

3/76) 

 . هدف او از نق  اشعار3

منظور افزودن به زیبایی کلام و نیز توصیف کند، فقط بهدر اغلب جاها، شعرهایی که جوینی نقل می

عبارت به دست است. بنابراین، این شعرها جزئی از اصل کلام او نیست.و پند و دعا و اموری ازاین



 85جهاندار  ژوهشی: پژوهشی در اشعار تاریخ جهانگشای جوینی/ پ-مقاله علمی

 

ای دادن نسخهدستست، نه بها دیگر، نویسنده با نقل اشعار صرفاً در پی زیباکردن متن خود بوده

دانسته که برای ثبت صورتِ صحیح اشعار رو، خود را ملزم نمیخطا از اشعار. ازهمیناصیل و بی

 حتماً به کتاب رجوع کند.

 های مخ لفیت اشعار در بخشتفاوت کم. 4

ای جاها تعداد ست؛ به این معنی که در پارهنکرده ا دست عملیک اشعار استفاده ازدر  جوینی

گاه  هایی تعداد کمتر. گاه در یک صفحه چندین بیت نوشته وبیشتری شعر نقل کرده و در قسمت

طور مستقیم از منابع شعری اگر او در زمان نگارش بهست! هیچ بیتی نیاورده ادر چندین صفحه 

دست ای یکبایست، مانند دیگر کتبی که به نثر فنی نوشته شده است، شیوهکرد قاعدتاً میمیاستفاده 

که  اندشده زمانی نوشته دربا ابیات بیشتر  هایچنین پنداشت که بخشتوان می د.کررا رعایت می

 فراغت زمانی و ذهنی بیشتری داشته است.نویسنده 

 . دفعات اس فادۀ او از شعر هر شاعر5

یا یک  مصرعاز شاعری فقط یک  کهاینشود از بیش از بیست نمونه یافت می گشایتاریخ جهاندر 

نماید که نویسندۀ باسوادی همچون جوینی برای ذکر فقط نقل شده باشد. بعید می شعربیت یا یک 

ه به منابع رجوع کرده باشد؛ چراکقصد آرایش کلام، آن هم صرفاً بهیک یا چند بیت از شاعری، 

کار خصوص اهالیِ قلم در آن روزگار اشعار پرشماری را در حافظه داشته و بهتردید درباریان و بهبی

تا داده به نویسنده مجال نمی مدتو سفرهای طولانی های کاری درباراند. بدون شک مشغلهبردهمی

وقت صرف این  هاها کتاب را ورق بزند و ساعتیک یا دو بیت، صفحه برای یافتن صورتِ اصیلِ 

 کار کند.

 هایی از خنای حافظه در نق  اشعارنمونه

حال، تفاوت ضبط شعرها ناشی از اختلاف نسخ نیست و درعین کهاینهای زیادی وجود دارد از نمونه

قدری نیست که تغییر چندانی در معنای کلام ایجاد شده باشد. با شده با اصل آن بهتفاوت شعر نقل

ها بر اثر این قبیل اختلاف ضبط کهاینشود که احتمال خوبی دانسته میها بهدرنظرگرفتن این نکته

باشد، ضعیف است و درنتیجه،  به قصد ایجاد تناسب بین نظم و نثر عمدیاختلاف نسخ یا تغییر 

 ترین علت، خطای حافظه است.محتمل

ها باره سخن گفت؛ زیرا ممکن است اصلاً این تفاوتتوان با قاطعیت درایننمیهمچنان البته 

تصرف کاتبان،  ها یانابودی نسخه بر اثر کهایندلیلی غیر از دلایلی که برشمردیم داشته باشد؛ مثلاً 
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یا منبع  تاریخ جهانگشاییک از نسخ خطی موجود از کلی از بین رفته و در هیچضبط صحیح به

همه، احتمال خطای ف ذوقی کرده باشد. بااینجوینی در شعر تصرّ کهایناصلی باقی نمانده باشد یا 

شود. در ضمن وجود این میاکتفا  ترۀ محتملتوان نادیده گرفت. به ذکر چند نمونحافظه را نمی

 .برشمرددلیل ششم از دلایل نقل از حافظه به عنوان توان ها را نیز مینمونه

 بدددندددمدددردیدددم تدددا ز بدددوالدددعدددجدددبدددی

 

 13شررربرراننرریررمبددندددیدددیددم صددددبددح  

 (1/9: 1390)جوینی،                                 

 بدددندددمدددردیدددم تدددا ز بدددوالدددعدددجدددبدددی

 

 شرررربررینرریررمبددندددیدددیددم صدددددبددح  

 (720: 1394)سنایی،                                 

 چددو دریددای آب خرراراشدددددود کددوه 

 

 اگدددر بشدددددندددود ندددام افدددراسدددددیددداب 

 (2/139: 1390)جوینی،                             

 چددو دریددای آب آهررنشدددددود کددوه 

 

 اگدددر بشدددددندددود ندددام افدددراسدددددیددداب 

 (4/194: 1393)فردوسی،                           

چادرچددو خددورشددددیددد   قددیددرگددون آن 

 

 بددددرّیدددد و از پدددرده آمدددد بدددرون 

 (3/130: 1390)جوینی،                            

هنچددو خددورشددددیددد   یرا  قددیددرگددون پ

 

 بددددرّیدددد و آمدددد ز پدددرده بدددرون 

 (5/28: 1393)فردوسی،                           

باشد. درهرصورت، علت تفاوت،  این احتمال هم وجود دارد که مصرع اول برگرفته از بیت زیر

 خطای حافظه است.

گون ل ی ن خورشددددیددد از آن چددادر   14چو 

 

 غددمددی شدددددد، بدددرّیددد و آمددد بددرون 

 (3/138: 1393)فردوسی،                          

 چددو خددورشددددیددد تددابددان بددگسددددتددرد فددر

 

 بددیددفددکددنددد پددر گررردونسدددددیدده زاغ  

 (1/93: 1390)جوینی،                               

 خددورشددددیددد تددابددان بددگسددددتددرد فددرچددو 

 

 بددیددنددداخددت پددر پرررمانسدددددیدده زاغ  

 (2/179: 1393)فردوسی،                          

ورزی هم توان احتمال ذوقمیدر چنین مواردی طور که در ابتدای این بخش اشاره شد، همان

بر اساس ذوق ادبی  ،ادبی هایو تناسب هاجوینی به لحاظ زیبایی در ابیات فوق، داد. به این معنی که
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بر را « گردونزاغ »و « پیراهن قیرگون»را بر « چادر قیرگون» ، «کوه آهن»را بر « کوه خارا»خود، 

   ، ترجیح داده باشد.«پرّانزاغ »

 ای از خنای حافظه در نق  اشعار عربی:نمونه

 فَددقَدددْ یُددعْددذَرُ الدددِّهْددقددانُ إنْ جددادَ زَرْعُددهُ

 

 یَددتَددمَددطَّددرَا لَررمْوَ أخْددطَددأهَُ غَددیْددث  وَ  

 (2/226: 1390)جوینی،                             

نصب به لمَْ » نویسد:. قزوینی دربارۀ آن می15تصریح نویسنده از حفظ نوشته شده استاین بیت به 

نمود؛ چه، واضح است  جاایناند، در در قول ]...[ نموده ۀتوان توجیهاتی را که نحاخطاست و نمی

« اعراب جاهلیّین و ممّن یستشهد بقولهم نیست و جز حمل بر خطا، گویا چارۀ دیگر نباشد از فمصنّ

 جا(.)همان

 گیرین یجه

شان متفاوت با مآخذ اصلی جوینی تاریخ جهانگشایشده در برخی اشعار نقل کهاین عللدر این مقاله 

قصد متناسب  به تغییرات در اشعار، یعنی اعِمال یکی از این علل اصلی، بخشبررسی شد. در  است،

نشان  در بخش دیگر همچنین .به اثبات رسید هایی،بررسی نمونه با، ها با موضوع سخنکردن آن

را از حافظه نقل کند و در  ای شعر شخص دیگرکه نویسندهوجود دارد  داده شد که این احتمال نیز

 .دیگری ثبت شود شعر به صورتدرنتیجه  گردد واین کار دچار خطای حافظه 

مطالب  در استفاده از نویسندگان قدیم و مرام سبک ی ازتراخت بهتر و دقیقشن نتای  این تحقیق

مفید خواهد  در علم تصحیح متونشناسانه ن این نکات سبکدانست علاوهبه. دهدبه ما می دیگران

 مفید، وقتی بع جانبیمن تفاده ازاس تصحیح متن با که ددهحین نشان میبه مصحّحاضر پژوهش . بود

زیرا ممکن است ضبطی  باشد. روشن شده ۀ آننویسندنقل  عیب خواهد بود که شیوۀصحیح و بی

ت علّ  ،ت شده استثببه صورتی متفاوت تی دیگر علّکه به علت تغییر عمدی یا خطای حافظه یا 

ح مصحَّ شده وارد متنها ترجیح داده طاشتباه بر دیگر ضبو بهته شود پنداشتفاوتش اختلاف نسخ 

اهمیت و خطر مآخذ جنبی در تصحیح »با عنوان  ایخالقیِ مطلق در مقاله نیز از اینپیش  شود.

در بخش پیشینۀ سخن ایشان کرده بود، که  اشاره شاهنامهات دربارۀ تصحیح این نک به« شاهنامه

 شد. نقل پژوهش
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 :پی نوشت
 در مقالۀ حاضر.« نویسنده در اشعار فارسیکاری دست»از بخش   8و  5و  4شمارۀ  . 1

 .در مقالۀ حاضر« کاری نویسنده در اشعار فارسیدست»از بخش  3شمارۀ  . 2

 .در مقالۀ حاضر «کاری در اشعار عربیبخش دست»از  2و  1شمارۀ  . 3

، «هاشکسته»جای ( به همین صورت است. فقط به612: 1339)رشید وطواط، دیوان ها در . اصل بیت4

 آمده است.« شکستگی»

« هومان»های اخیر از تصحیح قزوینی، در متن پدر تصحیح عباسی و مهرکی و همچنین در برخی چا . 5

بدلی هم ارائه نشده است. این نکته بعضی را به این گمان انداخته است که ضبط ضبط شده و هیچ نسخه

طور نیست؛ زیرا ضبط نسخۀ مورخّ اما این (؛102: 1389زاده، غلط مطبعی بوده است )نک: علوی« هامون»

ق، که تاریخ کتابت آن فقط هشت سال با فوت مؤلّف فاصله دارد و نسخۀ اساس هر دو تصحیح بوده  689

ترین نسخه را ضبط کرده و احتمال اصیل بودن این ضبط بیشتر است؛ زیرا هم کهن« هامون»است، همین 

 بط دشوار.کند و هم قاعدۀ اصالت ضآن را تأیید می

 ( نیز به نام ظهیر و به همین صورت آمده است.58: 1359)قاری شیرازی،  دیوان البسه. این بیت در 6

، امّا در پی یافتن علت نبوده و چنین «به وزن دیگر ضبط کرده». بهار نیز به تغییر این بیت اشاره کرده است: 7

 (.3/94: 1393)بهار،  «و معلوم نیست تقصیر کاتب است یا سهو مؤلف»نوشته است: 

چتر : »B، «چتر سپاه: »Aهای تصحیح عباسی و مهرکی: بدل؛ نسخه«چتر بلند»، ز: «چتر سیاه»ها: ه: بدلنسخه . 8

 (.2/117: 1388)جوینی، « سیاه

شمرند )سیف، دانند و ریختن خون حجّاج را در حرم حلال میگانه را نافله می. قومی که نمازهای پن 9

1390 :7.) 

 (.8: 1390شدند )سیف، . پس اگر زنان مانند این زن بودند؛ هرآینه زنان بر مردان برتری داده می10

همانا وزیر آن کسی است که به هنگام عزل خود وزیر گردد و اگر فرمانروایی مملکت از او سلب شد، . 11

 (.408: 1373به سلطنت فضل خود بازگردد )خاتمی، 

پیچیده با آنان برخورد کرد؛ گویی که روزی بندگان بر عهدۀ اوست )خاتمی، ای گرفته و درهمبا چهره .12

1373 :409.) 

دانیم که در هر دو (، اما می1/9: 1388ثبت شده است )جوینی، « شبینیم». در تصحیح عباسی و مهرکی 13

ق، که فقط هشت  689)مورخ  تصحیح، یعنی تصحیح قزوینی و تصحیح عباسی و مهرکی، نسخۀ اساس

است و ما همانند علامه « شباننیم»سال پس از فوت جوینی نوشته شده است.( یکی است و ضبط این نسخه 

کنیم این ضبط اصیل است و این صورتِ غلط، اشتباهی است از جانب مؤلف، نه کاتبان؛ قزوینی گمان می

قصد تصحیح کلام، که کاتبان به ط هستند، اینطورکلی فرض کنیم که نسخ شامل هر دو ضبزیرا اگر به
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خصوص که هم بیت بسیار مشهور تر از عکس آن است؛ بهکاری کرده باشند، بسیار محتملمتن را دست

نیز چندین  تاریخ جهانگشایکه در خود بوده است؛ چنان« شباننیم»تر از مأنوس« شبینیم»بوده و هم لغت 

کار رفته است و نیز در یک جا به همین صورت به«( شبهنگام نیمه»یعنی به همین معنا )« شبینیم»بار 

 (.3/60: 1390)جوینی، « شبی را مشاهده کنندتا صبح نیم»اصطلاحی آن آمده است: 

 «.قیرگون»نسخۀ ل:  .14

 . نک: دلیل اول از دلایل نقل از حافظه.15
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 مقدمه. 1

است و آنچه در این  گرفتهشکل« تو»به « من»یک  هایاندیشهبر محور انتقال  نظام گفتمان تعلیمی

متن( ظرف )معنای کلام( بر مظروف ) کهطوریبهاست. « معنا»، در وهلۀ اول نمایدمیژانر مهم 

 :گویدمیبر معنای نهفته در پسِ کلام  تأکیدارجحیت دارد و مولانا نیز در همین زمینه و با 

 ای برادر قصه چون پیمانه ایست

 معنی دانه بگیرد مرد عقل

 

 دانه ایست سانبهمعنی اندر وی  

 ننگرد پیمانه را گر گشت نقل

 (.478: 1391)مولانا،                          

جریانی است  معناسازی»است.  معناسازیو بنابراین در ادبیات تعلیمی تکیۀ اصلی بر معنای کلام 

و ناپایدار به جلو  سیالشکلی  و به گرددمی جاجابه، شودمی، پیچیده کندمی، نشانه تغییر آنکه طی 

و معانی در یک متن منجر به تشکیل یک گفتمان  هانشانه(. 180: 1393داودی مقدم، )«رودمی

متن است تجلی  آنزبانی که حاصل  درکنشمعنایی محقق شود و  –فرایند نشانه  هرگاه». گرددمی

استوار  آنکه پیکرۀ پژوهش حاضر بر  ایمسئلهحال (. 177)همان:  «شویممییابد، با گفتمان رویارو 

، این است که فرایند تولید، بسط و اثبات معنا در یک متن چگونه و ضرورت انجام تحقیق شده شد

از معناهاست که در یک متن، واژه به  ایمجموعهمیدان معنایی، »؟ دشومیو با چه فرایندی ایجاد 

و  افزایدمین معناهای جدید را به معناهای قدیم خود ای واژه، درواقع. شودمیتجهیز و غنی  هاآن

؛ (31: 1393)عباسی،  «و نحو روایت کشف کند وتحلیلتجزیهمعناها را به کمک  آنخواننده باید 

امیل بنونیست عقیده . کندمیرا درک  آنپس از تعامل با متن معنای نهفته در پس بنابراین خواننده 

و به همین دلیل ارتباط زبانی نتیجۀ  شودمی آنتولید  دارعهدهزبان فرآیندی است که کسی »دارد: 

در ادبیات تعلیمی نیز نویسنده . به نقل از بنونیست(. 202: 1383شعیری، ) «یک فعالیت تعاملی است

معنا در »خویش پرداخته است یعنی  موردنظرعنای شاعر با مدد گرفتن از قصه و حکایت به بیان م یا

، بلکه بر اساس کارکردهای موقعیتی گفتمان شکل شدهتعییننه بر اساس اهداف از پیش  آن

  (.34: 1388شعیری، )«گیردمی

خود از یک ساختار  الاسرارمخزننظامی گنجوی از شاعران برجستۀ ادبیات فارسی در کتاب 

هر سپس  و  دادهشکل را  ابتدا گفتمانی کلی کهطوریبهمنسجم تولید معنا استفاده کرده است 

با بسامد واژگانی خاص به موضوعی  مقالتکرده است. هر  گذارینامگفتمان را ذیل یک مقالت 

، اما این دهدمیاشاره دارد و یک گفتمان اخلاقی شکل ، مقالت آناز نام  تشخیصقابل ،خاص
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و  شده شروعاز کلیات  چراکهدر پایین قرار دارد،  آن رأسگفتمان به شکل مثلثی وارونه است که 

 گیریشکل، دو یا سه بیت آخر به نحوی است که خود سرآغاز گرددمیخاص ختم  ایمسئلهبه 

 آنادامۀ گفتمان، حکایتی متناسب با  برایتا شاعر  باعث شده مسئلهو همین  روایتی جدید است

حکایت جدید  هایمایهبنابیات پایانی و در جهت گسترش معنای متن بیاورد. البته ناگفته نماند که 

ن ادعاهای خود و ترسیم یک کردمیدر کل گفتمان قبلی شناور است. نگارنده برای عل نوعیبه

 Vincent) ژوومعناییِ ونسان  سازیروشظریۀ به ن سرارالامخزنگفتمان  معنایی برای بوطیقای

Zhou)  نا در یک گفتمان به است. ونسان ژوو برای فرایند تولید، بسط و اثبات مع شدهمتمسک

 هانشانهتوصیف  واسطۀبهکه چگونه فرایند تولید معنا  دهدمیو نشان  چندین مرحله اشاره کرده

و  هامصداقو با  پرداخته الاسرارمخزنبنابراین با این دیدگاه به واکاوی گفتمان ؛ دشومیممکن 

که پیکرۀ  ایاساسی سؤال .است کردهمتنی فرایند تولید معنا در متن روایت را تحلیل  هاینمونه

در  معنایی گفتمانفرایند بسط که  گرددمیمطرح  گونهاین، دهدمیپژوهش حاضر را تشکیل 

 چگونه است؟ نظامی الاسرارمخزن

 پیشینۀ پژوهش. 2

است، آثار فراوانی توسط،  معناشناسی –در مورد پیشینۀ بخش نظری پژوهش حاضر که مبتنی بر نشانه 

به چاپ رسیده است،  مقالتشعیری، مرتضی بابک معین و علی عباسی در قالب کتاب و  حمیدرضا

اینترنتی نیز در دسترس است. از اهم  هایسایتو  هایکتابخانهاین آثار در  همۀ کهطوریبه

(، نشانه 1395) شعیری، حمیدرضا. مثلی هایکتاببه  توانمیدر این حوزه  شدهچاپ هایکتاب

(، مبانی معناشناسی 1391) معناشناسی ادبیات، تهران: دانشگاه تربیت مدرس و شعیری، حمیدرضا.

معناشناسی –و نشانه  شناسینشانهیادی نیز در موضوع ز هایمقالتنوین، تهران: سمت. اشاره کرد. 

کهن در  هایمتن در مورد. فوق به طبع رسیده است پدیدآورندگاناز  زبانی جستارهایدر مجله 

که پس از تصحیح  ایگونهبهاست،  شده انجامفراوانی از منظرهای مختلف  هایتحقیقادبیات فارسی 

، ولی پس از آیدمی حساببهنو و جدید  آندر مورد  اینوشتهخطی از این متون، هر  اینسخه

 هایدریچهاز دیدگاه و  هاآنگذشت زمان انجام تحقیقاتی پیرامون این متون، تنها به مدد بررسی 

در این تحقیق نه قصد واکاوی نگارنده ، بر همین اساس زندمیجدید است که تحقیقاتی نو رقم 

بررسی  آنو عناصر بلاغت را در  صور خیالتا را دارد و نه بر آن است  الاسرارمخزناز  ایواژهمعنای 

روایی و نشانه  هاینظریه جدیدترینو از دیدگاه  درانداختهطرحی نو  خواهدمی، بلکه کند
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به نظریۀ  ، مابر همین اساس معنا در گفتمان این اثر بپردازد. معناشناسی به بررسی فرایند تولید

و با رویکردی به سراغ این  ایمشدهمعنایی ونسان ژوو متمسک  شناسیروشتوصیف و  ایکارکرده

 .آیدمی حساببهخود  که اولین کار در نوع ایمرفتهمتن 

 چارچوب نظری. 3

متن متمرکز است و بوطیقای  معناشناسی -نشانه شناسی وچارچوب نظری پژوهش حاضر بر روایت

واقع این پژوهش پیوندی بین  در .دهدمیو مطالعه قرار  بررسی موردروایت و تولید معنا در متن را 

معنایی متنی کهن –ای جدید به تحلیل ساختاری نقد ادبی جدید و متون کلاسیک است و از دریچه

سازد، چراکه نگارنده های نقد ادبی جدید را بر ملا میپردازد و رابطۀ بین متون کلاسیک و نحلهمی

معنایی این متون را بر  -های ساختاریتنها ظرفیتهای جدید نهمتون کهن با نظریهمعتقد است تبیین 

گردد. های نقد ادبی جدید نیز میسازد، بلکه باعث آشکار شدن پیوند این آثار با نحلهملا می

رویکردهای جدید نقد ادبی در ایران از دهۀ بیست شروع شد. با شروع فعالیت احزاب، مجلات »

ای منتشر شدند و نخستین کنگره نویسندگان ایران تشکیل شد. مجموع این یکرد تازهادبی با رو

منش و شادروی) «عوامل در کنار یکدیگر بستری مناسب را برای رشد نقد ادبی فراهم آوردند

در نشانه های نقد ادبی جدید، رویکرد نشانه معناشناسی است. (. یکی از نحله129: 1399محمودی، 

و از  یابندمیپذیری مجدد فرصت نشانه هانشانهکلاسیک،  شناسینشانه برخلاف، معناشناسی –

 شناختیزیبایییی نو با کارکردی هانشانهی معمولی که کارکردی رایج و تکراری دارند به هانشانه

در پسِ هر روایت، معنایی  کهازآنجا(. 5-2: 1388شعیری و وفایی، شوند )میتبدیل  غیرمنتظرهو 

این فرایند تنها به  ؛ ومعنا برای تولید، تثبیت و انتقال لاجرم باید فرایندی را طی کنداین  نهفته است،

معنای  سازیروش درچارچوبی که . دشومیمدد گفتمانی قوی، ساختارمند و مبتنی بر پیام ایجاد 

 صورتبدیناست.  اینشانهتوصیف  کارکردهایه است، مبتنی بر ستان، توسط ونسان ژوو ارائه شددا

متن وقوف یافت. در این روش نویسنده با ارائۀ  پیامبه معنا و  توانمییی در متن هانشانهکه از روی 

اطلاعات و  دیگرعبارتبه. یازدمیدست اطلاعاتی در گفتمان، به ایجاد فضایی مبتنی بر ایجاد پیام 

 .شودوی منجر می موردنظربه ایجاد معنای  که کندمیی طراحی فضای حاکم بر گفتمان را به طریق

را تحکیم بخشد  معنا هم روایت، سعی دارد راستای معنای در پردازیشخصیتسپس با شخصیت و 

داستان، آنان را  هایشخصیت باپنداری بوممخاطب را در وضعیتی قرار دهد که از طریق هم و هم

ش دهد. این را افزای آنواقعی بودن در جایگاه قضاوت قرار داده و با نمایشی کردن روایت، میزان 
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بستری برای بسط داستان  کهطوریبه، شودمیوار و قوی ، تعلیقنشیندلفرایند باعث ایجاد روایتی 

 . شودمیو معنا فراهم 

 الاسرارمخزنرابطۀ زبان و معنا در . 4

 شدهنوشته تیب 2400نخستین دفتر از پنج گنج نظامی است، این مثنوی اخلاقی در  الاسرارمخزن

سنایی نظر داشته و هر دو شاعر  الحدیقهحدیقهسرودن این اثر خود به مثنوی  دراست. نظامی 

بن داود،  شاهبهرامغزنوی اتحاف کرده و نظامی نیز به ملک فخرالدین  شاهبهرامخود را به  هایکتاب

پس از حمد خدا، نعت رسول و ستایش  الاسرارمخزنساختار  .پادشاه ارزنجان تقدیم داشته است

و دانشی  بینیجهان بر تکیه، بیست مقالت است که هریک موضوعی جداگانه دارد و شاعر با شاهبهرام

و سرشار  آهنگوشخ. وی در این اثر از زبانی پرمایه، گویدمیکه دارد از موضوعات متنوعی سخن 

 ایمعانیای ه و با شعری تعلیمی، وعظی و اخلاقی به دنبال القاستفاده کرد انگیزخیال تصویرهایاز 

نهفته در کلام  بامعنایخود به مخاطب و آشنایی او  القای سخنبنابراین برای ؛ چند در مخاطب است

 :گویدمینظام نحوی بر معنا و بر ذهن خواننده  تأثیرگذاری. امبرتو اکو دربارۀ گیردمیاز زبان مدد 

صریح یا پیچیده  تأثیراتمن مجذوب مکانیسم دلالی و نظام نحوی بودم که در یک عبارت موجب »

که در زبان  ایشعریراز حادثۀ » :گویدمی شناسحق(. در همین زمینه 29: 1369)اکو، « شودمی

رهگذر ساختاری نو و نظامی تازه در زبان پدید  آنز ، بیش از هر چیز در این است که ادهدمیروی 

و به کنار  کندمیخنثی  رسانیپیاماز میان ببرد در جهت امر ارتباط و  کهآنبیآید که نظام زبان را 

متفاوت با  کلیبه ایشیوهرا به  رسانیپیامبه بعد نظام تازه ادبی، خود نقش ارتباط و  آنو از  زندمی

 (.53: 1383، شناسحق)« گیردمیزبانی بر عهده  رسانیامپیشیوۀ ارتباط و 

با تناسبی که در جمع بین عناصر عامیانه و  مخصوصاًکه انتخاب این زبان  رسدمیچنین به نظر 

گوی نیاز گوینده که پاسخ ایشیوهاز روی تأمل، و با توجه به  کاملاً، آناهل مدرسه در برخی الفاظ 

در کلام او نوعی پیوند درونی و  هاوست صورت گرفته باشد، بدین گون موردنظردر تقریر معانی 

رک، شود )میدر نزد دیگران دیده ن آنبین لفظ و معنی هست که نظیر  ساختهپیشهماهنگی 

قرار  تأثیرتوانسته هم مخاطب را تحت  خوبیبه پردازیسخنوی با این شیوۀ  (.10: 1385نژاد، انزابی

قرار دهد و به تعامل با  تأثیرو تحت  یق وی را وادار به اندیشیدن کندانی عمدهد و هم با القای مع

د در کامل شدن فرایند معنا دخیل باشد، توانمیبه همان اندازه که تعامل » متن وادارد. به قول شعیری:

علاوه بر این نظامی  (.200: 1383)شعیری،  «فعالیت تعاملی جدیدی باشد ایجادکنندۀد توانمیمعنا نیز 
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ورای معنای ظاهری  ایمعانی آنکه هر بیت  کندمیبا انتخاب درست واژگان و الفاظ متنی خلق 

 هایفعالیتداشته باشد و سبب ایجاد  تریکاملد معناهای توانمیمعنا »در این متن،  کهطوریبهدارند، 

 چنین حالتی دارند:ابیات زیر  مثالعنوانبه (.جاهمان) «تعاملی جدیدتری شود

 ستملک سلیمان مطلب کان کجا

 کس که برین خاک زیست آنخاک شد 

 به دریا در سختی کش است کهآن

 

 ملک همان است، سلیمان کجاست؟ 

 خاک چه داند که درین خاک چیست؟

 نعل در آتش که بیابان خوش است

 (52: 1373)نظامی،                          

این ابیات بر فانی بودن انسان و ماندگاری مکان، محدود بودن دامنۀ درک آدمی از اسرار جهان 

گی خود دارد، برزند آناز حالات انسان مبنی بر قضاوت زندگی دیگران و ارجحیت  حالتی و

ر نیز آرزو دارد که در کنا کندمیدر بیابان زندگی  کهآن بساچهآدمی در اشتباه است و  کهدرحالی

 گونههمانگی کسی که لب ساحل است ارجحیت داد. برزنددریا باشد و نباید زندگی بیایان نشین را 

دارد و  تأکیدمعنای ظاهری بر حالات و خلقیات آدمی نیز  ، این ابیات سوایگرددمیکه مشاهده 

 است. گسترشتوضیح، بسط و قابل هاآنمعنای 

 معنایی ونسان ژوو شناسیروشنظریۀ . 5

نشانه »مطالعۀ معنا از طریق زبان در نقد ادبی جدید منجر به رویکرد نشانه معنا شناسی شده است. 

، ولی معنا را هدف گرفته و بیشتر بر شودمی، مطالعۀ فرایند زبان است که با نشانه شروع معناشناسی

ونسان ژوو (. 4: 1395)شعیری،  «اساس رابطۀ بین دو پلان زبانی، یعنی صورت و محتوا استوار است

توصیف در روایت، به چهار کارکرد: تقلیدی، شناختی،  کارکردهای، ذیل بوطیقای رماندر کتاب 

 (.67: 1394ژوو، ) است کردهاشارهو زیباشناختی  اینشانه

 
 (.67: 1394ژوو، ) :مأخذ

(روش سازی معنای داستان)کارکردهای توصیف نشانه ای 

آماده‌سازی‌ادامه‌.5
داستان

ارزیابی‌یک‌.3
شخصیت‌داستانی

نمایشی‌کردن‌.4
روایت

ارائه‌اطلاعات.1

القای‌یک‌فضا.2
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معنای روایت را  سازیروش، اینشانه ، کارکرد توصیفیِآیدبرمیکه از تصویر فوق  گونههمان

در  آنای روایت وابسته به توصیف و شگرده معناسازیکه درک فرایند  ایگونهبه، گیردبرمیدر 

: گویدمیدر ایجاد معنا در روایت  آنروایت است. مونیکا وود در مورد اهمیت توصیف و نقش 

؛ دهدمیقرار  تأثیردرک خوانندگان را تحت  هامکانو  هاشخصیتچگونگی نشان دادن حوادث، »

(. 11: 1388)وود،  «است آنبنابراین باید گفت توصیف یکی از عناصر داستان نیست، بلکه جوهرۀ 

، دشومیکه منجر به ایجاد معنا در روایت  توصیف در روایت اینشانهونسان ژوو نیز در بیان نقش 

 جریان داستانتوصیف اغلب در » بلکه معتقد است: داندمیتوصیف را تنها یک نقش تزئینی ن

ی داستانی هاشخصیتد اطلاعاتی را در مورد مکان و توانمیکارکردی را بر عهده دارد. توصیف 

داستانی مشارکت  هایباشخصیتارائه دهد، فضای خاصی را القا کند، در ارزیابی این شخصیت 

« کند سازیآمادها ، ادامۀ روایت رعلائمکند و با ارائۀ برخی از  ترنمایشیداشته باشد... روایت را 

، نشانگر این نکته است که روایت از طریق آیدبرمی(. آنچه از ساختار نظریه ژوو 67: 1394)ژوو، 

. بر همین شود شناسیزیباییمعناشناسی و  هایحوزهد وارد توانمیی موجود در متن، هانشانهتوصیف 

داد که نگارنده، با تمسک به  نشان توانمی الاسرارمخزندر روایتی مثل  وتعدیلجرحاساس با 

دارای مکان، زمان، شخصیت، فضا و... چگونه توانسته  وارحکایتگفتمانی کلی و سپس گفتمانی 

 دست یابد. مبناسازیی گفتمانی به هانشانه تکیه براست با 

 الاسرارمخزنساختار گفتمانی . 6

و ساختار  کندمیکلی و عام را تصویر  هایحقیقتاست که  ایسادهقصۀ کوتاه و » حکایت اخلاقی،

اخلاقی گسترش  هایغرضقصد و  تأییدنه به مقتضیات عناصر درونی، بلکه در جهت تحکیم و  آن

 الاسرارمخزن (.84: 1382، میرصادقی)« صریح و آشکار است معمولاً و این قصد و غرض  یابدمی

نظریۀ  تکیه برو با  کندمیخودنمایی  آنیک متن اخلاقی است که معانی زیادی در پس گفتمان 

گفتمان نوعی عملیات »به بررسی و تحلیل فرایند تولید معنا در این متن پرداخت.  توانمیونسان ژوو 

، همواره ما را با نوعی اشپویایی. گفتمان به دلیل شودمیمعنا منجر  گیریشکلزبانی است که به 

(. 36: 1388)شعیری،  «کندمین نیروهای مختلف مواجه گفتمانی، بسط روابط، تعامل بی گیریموضع

روبرو با یک گفتمان کلی « در رعایت از رعیت» در مقالت چهارم این کتاب با عنوان: مثالعنوانبه

 ذیل است: صورتبه آنهستیم که خلاصۀ 
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 ای سپرافکنده ز مردانگی

 غره به ملکی که وفائیش نیست

 مصحف و شمشیر بینداخته

 شانه گرفته به دستآینه و 

 ای هنر از مردی تو شرمسار

 گردن عقل از هنر آزاد نیست

 نیست مبارک ستم انگیختن

 داد کن از همت مردم بترس

 نظرها کند ازآنجاکههمت 

 اندپیراهروانی که ملائک

 تیغ ستم دور کن از راهشان

 داری استدادگری شرط جهان

 هرکه در این خانه شبی داد کرد

 

 1لۀ بیگانگیغول تو بیغو 

 زنده به عمری که بقائیش نیست

 جام و صراحی عوضش ساخته

 چون زن رعنا شده گیسوپرست

 زنی شرم داراز هنر بیوه

 تر از داد نیستهیچ هنر خوب

 آب خود و خون کسان ریختن

 تظلمّ بترس رشب از تینیم

 خوار مدارش که اثرها کند

 اندنیدر ره کشف از کشفی کم 

 سحرگاهشانتا نخوری تیر 

 است کاریستمکه  بینجهانشرط 

 خانۀ فردای خود آباد کرد

 (. با تلخیص62 :1373)نظامی،          

پیرامون مردانگی، با یک گفتمان کلی  مقالت، این آیدبرمیکه از خوانش مقالت فوق  گونههمان

 شودمیغاز م و... آیسسیس، خودپرستی و ناردنیا، گذر عمر، لهو و لعب اعتباریبی، غرور، دنیافریبی

، سپس یک کندمیو شاعر در هر بیت یکی از واقعیات زندگی انسان و یا مسائل اعتقادی را مطرح 

و از  گیردمیخود  به بیشتریبسامد تکراری « عدل و داد با رعیت و دوری از ستم»خاص موضوع 

بیت شش به بعد، این موضوع در هر بیت تکرار شده و شاعر با زنهار و وعید مخاطب خود را از ستم 

. حالت تهدید و وعید، در ابیات پایانی جای خود را ترساندمیو از تیر آه بیچارگان  داردمیبر حذر 

قیامت خود آماده  برای ایتوشهکه  داندمیو شاعر دادگران را کسانی  دهدمیبه وعده و مژده 

، پیامی دارد. در ادامه شاعر با آوردن حکایتی که با بیت آخر گفتمان فوق ارتباط معنایی و اندکرده

 باکه  کندمیی داستانی خلق هایباشخصیتادامۀ داستان، یک فضای نمایشی  سازیآمادهضمن 

بنابراین ؛ کنندمیی نقش ایفایی متنی در جهت تحکیم، بسط و توسعۀ معنای گفتمان هانشانه وجود

ادامۀ  سازیآماده ، قبل از ورود به حکایتی به جهتالاسرارمخزنساختار هر گفتمان کلی در مقالات 
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و سپس  رسدمیو به موضوعی جزئی  شده شروعمثلثی وارونه است که از کلیات  شکلروایت، به 

 :شودمیسرآغاز حکایتی جدید 

 
سو در گفتمان کلی مقالت، حکایتی هم ذکرشدهدر ادامۀ روایت، نگارنده جهت تحکیم معانی 

و  دهندۀ معانی کلام وی است. این حکایت دارای شخصیت، فضاکه بسط آوردمیگفتمان  آنبا 

حالت نمایشی کردن رخدادها است و پیامی به همراه دارد که در راستای معانی نهفته در گفتمان 

دیده پیرزنی ستمکه  آوردمیمقالت چهارم(، نظامی حکایتی فوق )است. در پسِ گفتمان  مقالت

آمده و او را مورد ضرب  اشخانهکه به  ایداروغهتا داد او را از  شودمیدست به دامان سلطان سنجر 

و سپس  اندخوفرامیابتدا سلطان سنجر را به عدل و داد قرار داده بستاند. پیرزن  احترامیبیو شتم و 

 .دهدمیبیم  زنانبیوهاو را تهدید به نفرین کرده و از آه مظلومان و 

 نظریه ونسان ژوو تکیه بربا  الاسرارمخزنمعنا در فرایند تولید . 1. 6

ادامۀ داستان  سازیآمادهو بر اساس نظریه ونسان ژوو، پس از  گفتمان کلیدر این حکایت که پس از 

چوب که بر اساس چار شویممیروبرو آمیز وعیدآمیز، تهدیدی و شکوه فضاییبا است،  گرفتهشکل

دیده دست به . پیرزنی ستمبه ترسیم یک فضای روایی پرداخته است شاعرمعنایی  سازیروشنظریه 

  :کندمیترسیم  گونهایندامن سلطان سنجر شده و فضای روایت را 

 درگرفتپیرزنی را ستمی 

 کوی من مست آمده در شحنۀ

 گنه از خانه به رویم کشیدبی

 آباد زبانم نهاددر ستم

 ...دست زد و دامن سنجر گرفت 

 زد لگدی چند فرا روی من

 کشان بر سر کویم کشیدموی

 مهر ستم بر در خانم نهاد

آغاز مقالت با کلیاتی دینی، اعتقادی و اخلاقی

تمرکز روایت بر یک موضوع خاص 

با بسامد بالا

درج یک پیام اخلاقی و 
ورود به حکایتی مرتبط با آن 

پیام 
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 شب ای گوژپشتگفت فلان نیم

 خانۀ من برده که خونی کجاست

 خون کند آنشحنه بُود مست که 

 زنان دخل ولایت برندرطل

 

 ر سر کوی تو فلان را که کشت؟ب

 ای شه ازین بیش زبونی کجاست؟

 عربده با پیرزنی چون کند؟

 پیرزنان را به جنایت برند

 (63: 1373)نظامی،                             

پیرزنی به توصیف است.  گرفتهشکل وگوگفتصحنه، توصیف و  این فضا متشکل از سه عنصرِ

. در سراسر متن هیچ حرفی کندمیو خطاب به سلطان سنجر از داروغه شکایت  پردازدمی ایصحنه

و پیرزن او را خطاب قرار داده و تا انتها فقط صدای پیرزن است که به  شنویمنمیاز سلطان سنجر 

و  نامدمی وگوگفتسراسر  هایصحنهرا  پردازیصحنهبیکهام، این نوع از  ام جک.. رسدمیگوش 

شود میآغاز  هاشخصیتیکی از  هایگفتهنقل  صورتبهبا عبارت خطابی و  هاصحنه معتقد است این

و  کندمی(. در این حکایت پیرزن خطاب به سلطان سنجر سخن آغاز 204: 1388رک، بیکهام، )

 :گویدمی

 ایمدیدهکای ملک آزرم تو کم 

 

 ...ایمدیدهستم  سالههمهوز تو  

 (63: 1373، نظامی)                            

ی خطابی است و پیرزن با توصیف جزئیات ورود داروغه وگوگفتدر سراسر متن صحنه از نوع 

صه تا معنای نهفته در پس روایت را به مدد ق بردمیروایت را به سمت نمایشی شدن پیش  اشخانهبه 

 و حکایت به مخاطب منتقل کند.

 معنایی شناسیروشبر اساس  الاسرارمخزناثبات و بسط معنا در . 2. 6

 تأکیدکنش گفتمانی مواجهیم. کنش گفتمانی بر دو نکتۀ اساسی گفتمان و  با یک الاسرارمخزندر 

کنش زبانی به  کهاینباشد، دوم  شدهتشکیلچنین کنشی از دو صورت و محتوا  کهایندارد: اول 

را به مدیریت کنش تعبیر  آن توانمیبر اساس فرایندی کنشی که  کهاینتولید معنا منجر شود، یعنی 

نظامی با  (.34: 1388)شعیری، « صورت بگیرد و تغییر معنایی تحقق پذیرد مبناسازیکرد، جریان 

 واقع دره است. اد معنا در پس روایت شددر هر یک از بیست مقالت اثر، باعث ایج هاکنش مدیریت

دادن به معناست  وپربالکنش گفتمانی »است.  وی بوده، هدایت کرده موردنظرمعنا را به سمتی که 

متن اثر یک متن  کهازآنجا (.35: 1388)شعیری،  «که مناسب حال اوست پرواز کند گونهآنتا 

واحد بیان  ایجمله صورتبهاخلاقی است، بنابراین معنای کلام با پیام نهفته در متن عجین شده و 
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فرایند نشانه » چراکه شودمیممکن  معناشناسی -شانهن هاینظریهو کشف این معنا به مدد  دشومی

انتزاعی تولید معنا  هایدادهکلام، به بررسی  وتحلیلتجزیهابزاری مناسب برای  عنوانبهمعناشناسی 

 الاسرارمخزنمقالت چهارم  ساختژرفدر (. 26: 1398)فلاح،  «پردازدمیهر متن  ساختژرفدر 

معنایی ژوو، پس از تحلیل ساختار کلام به  شناسیروشنظریه  تکیه بردر رعایت حق رعیت( با )

پس از ذکر کلیاتی از  پردازگفتهکه در خدمت تولید معنای متن هستند،  رسیممییی هانشانه

داد و » آنکه معنای  بردمیو آماده کردن فضای روایت، سخن خود را به سمتی  خصوصیات آدمی

 در حق مردمان است:« انصاف

 از هنر آزاد نیست گردن عقل

 

 تر از داد نیستهیچ هنر خوب 

 (63: 1373)نظامی،                             

در گفتمان مواجه « داد»که با بسامد بالای واژۀ  رودمیبیت؛ گفتمان به سمتی  ازاینپسو 

تا جایی که با ذکر  . این غلبۀ بسامدی داد و انصاف و همت در گفتمان تا انتها ادامه داردشویممی

وجود دارد یی هانشانه، آیدمی. در حکایتی که پس از هر گفتمان شودمیحکایتی به تولید معنا منجر 

ارتباط متقابل و تنگاتنگ  هایبنیاناست که  درجاییکشف معنا »و  اندارتباطکه با یکدیگر در 

در گفتمان از نتایج داد و  پردازگفته (.6: 1391)شعیری،  «گیردمیشکل  آنبا یکدیگر در  هانشانه

، بلافاصله در حکایتی دهدمیو از آه مظلومان و ستم بر آنان بیم  کندمیصحبت  آنثمرۀ اخروی 

یی چون: پیرزن، هانشانهو از ارتباط  کندمی تأکید، این موضوع را آوردمیین مضمون هم باکه 

به مخاطب خویش معنایی را منتقل  گریه و... ، قیامت، غم، داد، غارت،شبنیمهداروغه، ستم، آه 

هرکس انصاف کند و داد مظلومان را بدهد، در قیامت »است:  بیانقابلکه در یک جمله  کندمی

، گرفتهشکلدر یک جمله، بلکه در یک گفتمان روایی  تنهانه کهایناین معنا به دلیل «. رستگار است

 زیادی دارد.  تأثیرگذاریماندگاری و 

، اما در حکایتی که گویدمیدر آغاز مقالت از کلیاتی در باب داد و انصاف سخن  پردازگفته

خود را بسط و توسعه  موردنظررا بسط داده و به مدد قصه معنای  آن، گفتمان و معنای آوردمی

مخاطبی( پس از خوانش ) یشنوکه هر روایت ایگونهبه، دکنمیرا تثبیت  آنو به این نحو  دهدمی

و  مقالتدر یک حالت کلی رابطۀ  د به معنای کلام دست یابد.توانمی آنی هانشانهمتن و درک 

 زیر نمایش داد: صورتبه توانمیو همچنین معنای کلام را  الاسرارمخزندر  ازآنپسحکایت 
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از  آندر  پردازگفته کهطوریبهموضوعی مقالت اولیه گسترده است  دربر گیریدر این ساختار 

و سپس در حکایتی با  گویدمیموضوعاتی کلی پیرامون آفرینش انسان و خوی و خصلت او سخن 

 تکیه برکمتر و محدودتر موضوع را منحصر به یک معنا کرده و در انتها با  معنایی و موضوعیدامنۀ 

 معناسازی. این گفتمان و است برداشتقابلی متنی، معنایی در حد یک جمله از متن حکایت هانشانه

در مقالت چهاردهم )در نکوهش  مثالعنوانبه. شودمینیز دیده  الاسرارمخزنهای در دیگر مقالت

 مواجهیم. معناسازیین فرایند باهمغفلت( نیز 

مثلثی  صورتبه پردازگفته معنایی ونسان ژوو، سازیروش ۀبر اساس نظری نیز مقالتدر این 

وارونه کلام خود را از موضوعات کلی پیرامون انسان، آفرینش، ارزش انسان، عقل، خیالات باطل، 

 :آوردمیصحبت به میان  غفلت، راستی، بیداری و...

 بارگییکای شده خشنود به

 فارغ از این مرکز خورشیدگرد

 خبرانست کاراز پی صاحب

 اندکردهمست چه خسبی که کمین 

 عقل برو نور گیریا به ره 

 کش چشم خیالات شومیل

 پرستی چه کنی همچو باغسایه

 ت تشت زردهدمیصبح بدان 

 

 خوارگیچون خر و گاوی به علف 

 غافل از این دایرۀ لاجورد

 را چه غم روزگار خبرانبی

 ...اندکردهکارشناسان نه چنین 

 یا ز درش دامن خود دور گیر

 پای خرابات شو هِنِکنده

 باش چو نور چراغ شکنسایه

 تا تو ز خود دست بشویی مگر

 (94: 1373)نظامی،                             

معنایی سپس دامنۀ ، گویدمیوی به مخاطب خود  وخویخلقو اطلاعاتی کلی در باب انسان و 

متمرکز است.  راستیروی موضوع بیداری و  تنها آنگفتمان کاهشی شده و بسامد  و موضوعی

معنای کلام

حکایت 
مرتبط 

مقالت 
آغازین
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 بخشپایانمثلث وارونۀ ساختار مقالت تنها موضوع راستی و پرهیز از کجی  رأسدر  کهطوریبه

ادامۀ روایت بر اساس نظر ژوو است. ابیاتی که گفتمان را به سمت  سازیآمادهگفتمان و بستری برای 

 از: اندعبارت دهدمیحکایت سوق  گیریشکل

 برزندراستی آنجا که عَلمَ 

 کم و کاستی از کجی افتی به

 ز آتش تنها نه که از گرم و سرد

 

 برزند هم به دستیاری حق  

 از همه غم رستی اگر راستی

 راستی مرد بود درع مرد

 (96: 1373)نظامی،                              

و پیام مواجهیم.  هاشخصیتدر ادامه تحلیل گفتمان بر اساس نظریه ژوو با یک فضای خاص با

که  پردازدمی -ابیات اخیر- با ابیات انتهایی گفتمان معناهمبه نقل حکایتی هم مضمون و  پردازگفته

بود که در قساوت همانند حجاج بن یوسف بود و هر  ریزخونبدین شرح است: پادشاهی بسیار 

وزی در . ررسیدمی، صبح زود گزارشش به وی دادمیشبانه رخ  اشفرمانرواییاتفاقی که در قلمرو 

 بدطینتو  ریزخونبه دربار پادشاه رفت و گفت: فلان پیر در خفا تو را  چینسخنآغاز صبح فردی 

پیر را قطع کند! دستور داد  آننامیده است! پادشاه از این حرف در خشم شد و تصمیم گرفت سر 

جرا خبر کرد و از پیر شتافت و او را از ما سویبهبساط کشتن پیر را فراهم کنند. در این حین جوانی 

خونش ریخته شود. پیر کفن پوشید  کهاینبه دربار پادشاه آید، قبل از  عذرخواهیاو خواست برای 

و  خوارخونمرا  امشنیدهگفت:  خشم باپیر از جای برخاست و  آنپادشاه با دیدن  و به دربار آمد.

! من که همچون امگفتهاین  بدتر از هایحرفکم است، خیلی  کهاین؟ پیر گفت: ایخوانده بدکار

؟ خودت را شکنیمیخوری؟ چرا آینه را ، چرا از من دلامبرشمردهتو را  هایعیبآینه با راستی 

و درستی اقرار کرد، این راستی او در دل پادشاه اثر  راستیبهبشکن به آینه چکار داری؟ وقتی پیر 

. با 97و  96: 1373نظامی، کرد )فراوانی نثار  هایهدیهگذاشت و از پیرمرد خوشش آمد و به او 

 تلخیص(.

و اعمال  وخوهاخلقیی با هاشخصیتدر این حکایت  پردازگفتهنظریۀ ونسان ژوو، بر اساس 

را بسط و تثبیت  آنیی در گفتمان، علاوه بر درج معنا، هانشانهو با درج  کشدمیمختلف به تصویر 

 صورتبهدر گفتمان  تولیدشدهکه معنای  آیدبرمیز چنین و از ابیات پایانی حکایت نیکند می

 است: انتقالقابلجملاتی خبری 
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 پیر چو بر راستی اقرار کرد

 پیش دید اشراستیچون ملک از 

 گفت حنوط و کفنش برکشید

 راستی خویش نهان کس نکرد

 راستی آور که شوی رستگار

 

 بر دل شه کار کرد اشراستی 

 راستی او کژی خویش دید

 درکشیدغالیه و خلعت ما 

 در سخن راست زیان کس نکرد

 راستی از تو ظفر از کردگار

 (97: 1373)نظامی،                              

همگی در  ی، توطئه، صفا و صداقت باطنی و...چینسخنیی چون راستی، بخشش، ترحم، هانشانه

همین روش  الاسرارمخزنساختار گفتمان  در همۀ تولید معنای گفتمان مقالت چهاردهم نقش دارند.

و سپس با خروج از گفتمان  شده متمرکزحاکم است و پس از طرح گفتمانی کلی، بر یک موضوع 

را  آنشده در گفتمان است و دهندۀ پیام و معنای برجستهو بسط مؤیدکه  رودمیبه سمت حکایتی 

چند به جهت جلوگیری از اطالۀ کلام و  نگارنده جهت اثبات ادعای خود . در اینجادهدمیتوسعه 

 است: کردهمقالات کتاب را در جدولی تحلیل  نمونه از

عنوان 

 مقالت

 کلی موضوعات

 مقالتگفتمان  

موضوع 

برجسته 

و 

 پربسامد

در 

 مقالت

خلاصه حکایت مرتبط 

برجسته در  بامعنای

 گفتمان

معنای نهفته 

و  مقالتدر 

 حکایت

مقالت 

: در اول

آفرینش 

 آدم

عشق، خلقت آدم، 

دمیدن روح در آدم، 

فرشتگان، شیطان، 

 وفاداریسجده، گندم، 

وفاداری، 

توبه، 

فضل و 

 بخشش

فرد ستمکاری  باانصافیانسان 

را که مرده بود در خواب دید. 

از او پرسید که: خداوند در 

ظالم  قدرایندنیا با تو که  آن

بودی چه کرد؟ ستمگر به او 

یچ گفت: وقتی از دنیا رفتم، ه

کسی برایم  کهاینامیدی به 

دعایی خیر بفرستتد نداشتم، 

همگان از من رنجیده  چراکه

بودند، بنابراین از خودم 

خداوند توبۀ 

واقعی را 

و از  پذیردمی

گناهان 

 .گذرددرمی
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خجالت کشیدم و تنها امیدم به 

آمرزش پروردگار بود. چون 

پشیمانی مرا دید، مرا  خداوند

 را قبول کرد. امتوبه بخشید و

مقالت 

: در دوم

عدل و 

داری نگه

 انصاف

جایگاه انسان، خلیفه 

خدا بودن، افتادگی، 

غصه نخوردن، 

، پروریمیتی ،داریدین

 انصاف داشتن، 

عدل، 

انصاف، 

دوری از 

 ظلم

روزی انوشیروان به شکار 

رفت. ناگهان آهویی دید و به 

تاخت و از کاروانیان  آندنبال 

با او  دور شد. تنها کسی که

 هم باهمراه بود، وزیرش بود. 

به روستایی ویران رسیدند. دو 

 هم باپرنده را دیدند که 

. پادشاه از کردندمیصحبت 

دانی چه وزیر پرسید: هیچ می

؟ گفت یکی از گویندمی

مرغان دخترش را به دیگری 

داده است و این ده ویران را از 

 آن! خواهدمیاو شیربها 

اگر  گویدمیدیگری به او 

پادشاه این است که در ستم 

همانندی ندارد، صدتا مثل این 

. در اینجا دهممیده به تو 

انوشیروان به خود آمده و از 

و  شودمیستم و ظلم پشیمان 

 .کندمیتوبه 

عمل نیک و 

انصاف و 

خوشنودی 

برای  هادل

انسان پاداشی 

نیک به دنبال 

 دارد.

مقالت 

در : سوم

حوادث 

 عالم

ترک دنیا کردن، ترک 

 دنیا، وفاییبیغرور، 

محدود بودن آگاهی 

انسان از اسرار جهان، 

از  هاانساننارضایتی 

 اعتباریبی

دنیا، 

توکل بر 

خدا، 

روزی در 

حضرت سلیمان)ع( روزی 

سوار بر فرش پرنده به 

صحرایی رسید. پیرمردی 

ضعیف را دید که هر چه دانه 

داشته را در زمین کاشته است 

با توکل بر خدا 

باید به انجام 

ت امورا

پرداخت و در 

کار خیر و 
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موقعیت خود، غافل 

نبودن، صحبت نیکان 

 وفایییب اختیار کردن،

 ، ادب داشتنهاانسان

نزد خدا 

مقدر 

 است

باران بیاید و  کهاینبه امید 

محصولی درو کند. حضرت 

: در این گویدمیسلیمان به او 

زمین خشک به چه امیدی 

؟ پیرمرد به فشانیمیتخم 

ن با توکل : مگویدمیسلیمان 

و کار از  فشانممیبر خدا تخم 

من و محصول از خداوند 

است. آب من عرق پشت من 

است و بیلم انگشتان دست من 

که مرا به  کسیآن است.

 شکبیخودم بشارت داده، 

از هر تخم هفتصد تخم بر 

و روزی هر کس  خواهد داد

 نزد پروردگار معین است.

 شکبیپاک 

برکتی خدایی 

 وجود دارد.

مقالت 

: در چهارم

وصف 

 پیری

، خبریبیگذر جوانی، 

نکوهش پیری، ستایش 

جوانی، سفیدی موی و 

، آنرنگ بیهوده زدن 

 برداشتهمذمت گدایی، 

 های خود تکیه کردن.

نان بازوی 

خود در 

پیری 

خوردن، 

به کسی 

التماس 

 نکردن.

یرمردی زندگی در شام پ

که تنها بود و  کردمی

پیراهنش را از گیاهان درست 

و از راه خشت زدن  کردمی

. روزی گرداندمیزندگی 

مشغول خشت زدن بود که 

جوانی به او خرده گرفت و او 

را از انجام این کار مذمت 

کرد. پیر به او گفت به این 

که محتاج  زنممیدلیل خشت 

کسی چون تو نباشم و نان 

 .خورممیوی خود را باز

نان به دست 

خود خوردن 

در دوران 

پیری و رنج 

کشیدن بهتر از 

گدایی کردن 

 است.
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با توجه به موارد ذکرشده؛ معنایی  شناسیروشفرایند ، همۀ آیدبرمیکه از جدول فوق  گونهآن

طبق الگویی مذکور است و نظامی از الگوی الاسرار مخزنپردازی در سازی و گفتمانساختار گفتمان

و ساختار گفتمان این کتاب از یک  استفاده کرده است الاسرارمخزنمشخصی برای بسط معنا در 

. رسدمیی متنی به یک معنای اخلاقی هانشانه بامطالعۀساختار منسجم و منحصر برخوردار است و 

انتقال پیام، متنی را خلق  قصد بهتوضیح داد که نظامی با ترفند و  گونهاین توانمی دیگرعبارتبه

 پردازگفتهبه پیامی اخلاقی منجر گردد و در کنار یکدیگر  هانشانه آنتا  آوردمییی هانشانهو  کندمی

داشته باشد و  تریکاملد معناهای توانمیمعنا »ایجاد معانی تازه است.  درصددبا ایجاد یک معنا، 

(. هر حکایت در پس گفتمان، 200 :1383)شعیری،  «تعاملی جدیدتری شود هایفعالیتایجاد سبب 

ه است، وقتی در حکایت ایت باعث ایجاد معنای جدیدی شددر حک هانشانهیی دارد که تقابل هانشانه

، پیر در داندمیو این کار را مغایر سن پیر  کندمی، جوانی او را از خشت زدن منع «پیرخشت زن»

در نزد مخاطب منجر به تولید معنا  وگوگفتجوابی متضاد با افکار جوان او را مجاب کرده و این 

 هانشانهارتباط متقابل و تنگاتنگ  هایبنیاناست که  جایی درکشف معنا ». به قول شعیری، گرددمی

نیز  الاسرارمخزندر  ساختار گفتمان معنایی و (6: 1391)شعیری،  «گیردمیشکل  آنبا یکدیگر در 

 چنین حالتی دارد.

 گیرینتیجه .7

، معنای نهفته در گفتمان تعلیمی دارداخلاقی و  ایصبغهنظامی که  الاسرارمخزنمثل  هاییگفتماندر 

 برحسب پردازگفتهروایی است. بر همین اساس  هاییپردازگفتهو در گروِ  تفسیرگونه، چندبعدی

، علاوه بر ایجاد بیندمیپیامی اخلاقی  کنندۀمنتقلرسالتی که بر عهده دارد و خود را در جایگاه 

دهندۀ و بسط کنندهتثبیتکه  آوردمیمعنای کلام  مؤیدگفتمانی مبتنی بر کلیات اخلاقی، حکایتی 

دستاورد  زیر است: آمده در این پژوهش به قراردستهنتایج باست.  پردازگفته موردنظرپیام و معنای 

 بهبا یک بوطیقای گفتمانی کل  الاسرارمخزنژوهش حاضر این است که در ساختار گفتمانی اول پ

و شاعر ابتدا از کلیات فلسفی،  رسدمیمواجهیم که به شکل مثلثی وارونه از کلیات به جزئیات  ءجز

و برای  گرددمیخاص ، سپس بسامد موضوع وی کندمیعقلی، اعتقادی و اخلاقی شروع به سخن 

. دستاورد دوم آوردمی ،با بخش میانی گفتمان که بسامد بالایی داشت معناهمادامۀ روایت حکایتی 

معنایی ونسان ژوو، پس از ارائۀ اطلاعات  شناسیروش ۀپژوهش حاضر این است که بر اساس نظری

حکایتی به جهت ادامه دادن کلام خویش  پردازگفتههر مقالت(، نخست )کلی در بخش گفتمان 
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ایفای نقش  آنیی نیز در هاشخصیتیی معنایی است و هانشانهکه دارای فضایی خاص با  آوردمی

ی متقابل و متضاد در هر هانشانه. دستاورد دیگر پژوهش حاضر این است که از ترکیب کنندمی

 است. بیانقابلیک جمله  صورتهبکه  یابیممیمقالت و حکایت به معنای اخلاقی متن دست 

 پی نوشت:
ای، در حقیقت، دیوی که راه تو را زده و گمراهت . ای که سپر مردانگی و رادی را دور انداخته و کنار نهاده1

 بینی بیگانه کرده است.کرده، این دنیاست که با ظاهر فریبنده و لذات زودگذرش تو را از معرفت و حقیقت
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 فارسی در آناتولی زبان نخستین اثر احتمالی به
 مهدی رحیم پوردکتر 

  ، تهران، ایرانفرهنگستان زبان و ادب فارسی ریاستادا

 چکیده
از رونق فراوانی  جاآنزبان فارسی در  ،پس از استقرار سلجوقیان در آسیای صغیر

برخوردار شد و سبب شد آثار متعددی به فارسی در آن سرزمین به رشتۀ تحریر درآید. 

چه اثری برای اولّین بار به فارسی در آناتولی تألیف شده،  کهایندرخصوص 

ای در این زمینه و محقّقان ایرانی و ترکیه است های زیادی صورت گرفتهپژوهش

قمری(  579یا  559اند. پیشتر حبیش بن ابراهیم تفلیسی )متوفی مقالاتی را تألیف کرده

اثر به فارسی آن سرزمین نوشته اند که چند نویس دیار روم دانستهرا نخستین فارسی

ای از که در مجموعه« العقبهکشف»ی اخیر رسالۀ دیگری با عنوان هاسالاست. امّا در 

 اولّین اثر به زبان فارسی  عنوانبه، رسائل که در قرن هشتم کتابت شده، مندرج است

تاریخ تألیف این اثر اواخر قرن پنجم تخمین زده شده که  ولی مطرح شده است.در آنات

تألیف اولّین تاریخ  ،تأملّ است و در صورت اثبات این فرضیهتوجّه و قابلبسیار جالب

رود و از لحاظ سابقۀ زبان و ادب تر میاثر به فارسی در آناتولی بیش از نیم قرن عقب

ر این مقاله ضمن معرفی اجمالی فارسی در آسیای صغیر بسیار حائز اهمیت است. د

اوّلین اثر احتمالی  عنوانبهتواند دهد این اثر میکه نشان میاشاره شده رساله به قراینی 

 در دیار روم پذیرفته شود.

 .، الیاس بن احمد قیصری، دانشمندیهالعقبهکشفآناتولی، زبان فارسی، کلمات کلیدی: 
  17/06/1400: تاریخ پذیرش 06/05/1400تاریخ ارسال:

1E-mail: Mahdi_rahimpoor@apll.ir 

 ۀفارسی )نشری ادبزبان و (، نخستین اثر احتمالی به زبان فارسی در آناتولی، 1400رحیم پور، مهدی، )ارجاع به این مقاله: 
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 مقدمه

نظران رسمی شدن زبان فارسی در آسیای صغیر قدمتی دیرینه دارد. بسیاری از محققان و صاحب

دانند می جاآندر  هاآننشاندۀ زبان فارسی در آن دیار را به بعد از استقرار سلجوقیان و امرای دست

آشنایی و خوگرفتن سلجوقیان با زبان فارسی و نیز فرهنگ ایرانی  (.24ـ23: 1390)نک: ریاحی، 

 هاآنو نوشتن و خواندن و تکلمّ  هاآنپیش از رسیدن به روم از یک طرف و ایرانی بودن دیوانیان 

آن سرزمین )نظیر ترکی،  هایبه زبان فارسی از طرف دیگر سبب برتری زبان فارسی به سایر زبان

  رسمی بودن آن زبان شده است.و نیز  رومی و ارمنی(

تحقیق در خصوص سابقۀ زبان فارسی و دلایل حضور و نفوذ آن در آسیای صغیر فرصت و 

آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، معرفی یکی از آثاری است که احتمالاً  .طلبدمجال دیگری می

در خصوص آثار اولّیۀّ فارسی  است. در آن دیار تاکنونشده به زبان فارسی ترین اثر شناختهقدیمی

های ترکی و فارسی از سوی محقّقان در آناتولی تحقیقات زیادی صورت گرفته و مقالاتی به زبان

در قالب  اشاره کرد که احمد آتش توان بهاز محققان اوّلیۀ ترک میایران و ترکیه نوشته شده است. 

های فارسی در فی کرد که از اوّلین نوشتهای نسبتاً مفصّل نزدیک به چهل کتاب و رساله معرمقاله

زبان از ایرانیان نیز محمدامین ریاحی در کتاب  1.( ,1954Ateş :97-135 دیار روم است )نک: 
سی آثار ربر اساس مقالۀ مذکور و اضافه کردن موارد دیگر به بر و ادب فارسی در قلمرو عثمانی

(. 73ـ39: 1390گو در آن قلمرو پرداخت )نک: ریاحی، فارسی در آناتولی و پیشگامان فارسی

اوّلین  عنوانبهدانند و آثار او را نویس روم میالدین حُبَیش تفلیسی را اولّین فارسیمحقّقان، کمال

(. 41ـ39همان،  ؛ ریاحی،Ateş, 1954: 97-101کنند )نک:  آثار شناخته شدۀ فارسی قلمداد می

پس  هاآنو  نیستاند، دور از واقعیت گفته با قطعیت آن را ارائه دادهالبته این نظر که استادان پیش

شناختی این نتیجه را بها و یا فهرست نسخ و منابع کتااز بررسی آثار متعدد فارسی در کتابخانه

ایم، معرّفی اثری از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته اند کهگرفته

یا شاید بهتر باشد موضوع را  ه به زبان فارسی در دیار روم استشداست که احتمالاً اولّین اثر شناخته

 عنوانبهاین اثر را توان سؤالی طرح کنیم که با توجّه به دلایلی که گفته خواهد شد، آیا می صورتبه

نام دارد،  العقبهکشفدر مورد این اثر که  نی استاوّلین اثر احتمالی فارسی در آناتولی دانست؟ گفت

اوّلین اثر فارسی در آناتولی قلمداد کرده  عنوانبهیکی از محقّقان ترکیه بحث کرده و اولّ بار آن را 

نگارنده جستجو کرده، این اثر در ایران امّا تا جایی که . (Bayram, 2009: 57-79)نک:  است
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 عنوانبهکه در بین محققان ترک، بعد از مقالۀ میکائیل بایرام، این اثر شناخته شده نیست. درحالی

 مختلف کمک گرفتن از منابعما در این مقاله ضمن شده است.  شناختهاوّلین اثر فارسی در آناتولی 

 العقبهکشفبه معرفی قویت این احتمال، ترای اثبات یا دیگر بو قراین و تلاش برای یافتن شواهد 

 ایم. پرداخته

 پیشینۀ پژوهش

کتابخانۀ فاتح استانبول که خود حاوی  5426ای است به شمارۀ در ضمن مجموعه العقبهکشفرسالۀ 

 ,V 9 :1938) وسیلۀ هلموت ریتراین مجموعه ظاهراً اوّلین بار بهبیش از سی رسالۀ فارسی است. 

یز ( ن124-122: 1945) و پس از او احمد آتش هاجمالاً معرفی شد  Der islam در  (50-56

 کهاینند، پرداخته و با اولی نوشته شده و در این مجموعه مندرجبه آثاری که از نظر او در آنات

اوّلین اثر فارسی این نکته که این اثر  ای بهرا هم معرفی کرده، ولی نه او و نه ریتر اشاره العقبهکشف

اند. اولّین کسی که به به معرفی کلّی و مختصر مجموعه پرداخته اند و تنهانکرده در آناتولی است،

ای مفصّل به این میکائیل بایرام بود که در قالب مقاله ،از این لحاظ توجّه کرد العقبهکشفاهمیت 

 عکسی منتشر کرد )نک: صورتبه موضوع پرداخت و محتوای رساله را نیز معرفی و خود رساله را

114-57: 2009Bayram, )2اند و .  اغلب محققان ترک بعد از او این مسئله را ظاهراً پذیرفته

شود، ولی تا اولّین اثر فارسی در آن سرزمین شناخته می عنوانبهدر بین محققان ترک  العقبهکشف

حتی  نوشته وندر این زمینه مطلبی کسی جایی که نگارنده اطلاع دارد در ایران و به زبان فارسی 

حتی یک اشارۀ کوچک هم در این با جستجوی نگارنده، دارد. چرا که ناطلّاعی از این موضوع 

 زمینه به دست نیامد.

 نام اثر و مؤلّف آن

که چنان. کمالمعروف به ابن بن احمد قیصری، نوشتۀ الیاسالعقبهکشفعبارت است از نام رساله 

به شمارۀ ای مضبوط است که کلّ این مجموعه رسالهویکای سیرسالۀ کوتاه در مجموعهاین گفتیم 

در دو موضع از نسخه تاریخ کتابت آن مندرج  شود.داری میدر کتابخانۀ فاتح استانبول نگه 5426

قمری  727الاول سال جمادی 17روز دوشنبه  تاریخ کتابت، جاآنر دکه  ر130است. یکی در برگ 

ق را در 726تاریخ ر که 338و دیگری در برگ  شده گفتهخدا الانقری بن دوستت شیخ علیبه دس

الاول بوذ و انجامش آغاز این تحریر در اول جمادی» چنین است:صورت کامل ترقیمه خود دارد. 

تافت و صورت ماه الآخر، وقتی که جرم آفتاب روزافزون از جرم بزغالۀ گردون میدر آخر جمادی
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در چنین وقتی این اتفاق افتاذ بر دست بندۀ  ...،کردگردان از گوشۀ قبضۀ کمان نظاره می بر چرخ

بن دوستخذا بن خواجه بن حاج قماری الرفاعی الانقری جدهّ الخلاطی، شیخ علی ...ضعیف نحیف

 المتقین و رسول ربّ العالمین محمدّسال بر هفتصد و بیست ]و[ ششم از هجرت سیّدالمرسلین و امام

  .«رسول الله

شود این تاریخ ملاحظه می کهچنانهمطبق این ترقیمه، نسخه در عرض دو ماه کتابت شده است. 

ق دارد و دومی 727ر آمده یک سال تفاوت دارد. اولّی اشاره به تاریخ 130با تاریخی که در برگ 

خ داده است. به احتمال زیاد سهوی در ذکر تاریخ از طرف کاتب رق تصریح کرده است. 726به 

 کهاین و آن توان در خصوص این تفاوت تاریخ ذکر کردمیرا  یدر غیر این صورت احتمال ضعیف

به ابتدای این نسخه اضافه شود. این  اً ق کتابت شده باشد و بعد727ر در سال 130از ابتدا تا برگ 

بعید است. یعنی  ،اندها از طرف خود کاتب بر اساس شماره مرتب شدهکار به این دلیل که رساله

ۀ اولّ تا رسالۀ دوازدهم را لو از رسا 726ویکم را در سال از رسالۀ سیزدهم تا سیشود گفت نمی

های است. از طرفی با مراجعه به تقویم کتابت کردهق 727الاول جمادی 17دقیقاً یک سال بعد و در 

ه و هفدهم این ماه در سال روز جمعه است و نه روز دوشنب 727الاول جمادی 17تطبیقی معتبر، 

است. بنابراین سهو  مطابق ر130برگ است که با تاریخ مرقوم در  ق مصادف با روز دوشنبه726

 تر است.محتمل کتابت کاتب در نوشتن تاریخ

آنکارا( بوده و جدشّ از خلاط یا اخلاط = کاتب از انقره ) ،آیدهمچنین از همین ترقیمه برمی

(Ahlat از شهرهای بتلیس ترکیه بوده است. بنابراین احتمال )نسخه در همان انقره کتابت  کهاین

رسالۀ فارسی است که  31اشاره شد، حاوی  کهچنانهماین مجموعه، شده باشد، بسیار زیاد است. 

در شود. ر را شامل می261پ تا 245 هایبرگ العقبهکشفرسالۀ  .3سزایی برخوردارنداز اهمیت به

وسیلۀ کاتب ذکر ذکر نشده است. این عنوان در صفحۀ قبل و بعد از رساله به آنجایی از رساله نام 

ده است. یعنی در صفحۀ آخر رسالۀ قبلی عنوان و چنین کرها شده است که در مورد همۀ رساله

؛ از این پس ام از آنِ...تمام شد رسالۀ بیست و سه» کند. بدین صورت:ترتیب رسالۀ بعدی را ذکر می

در  ر(.244)گ« از آنِ الیاس بن احمد قیصریه، رحمه الله العقبهکشفرسالۀ بیست و چهارم است، 

از آنِ الیاس بن احمد  العقبهکشفرسالۀ بیست و چهار،  تمام شد» انتهای رساله نیز آمده است:

موضوع رساله علوم طبیعی  .ر(261)گ « و پنجم است... قیصریه، نوّر الله قبره؛ پس از این رسالۀ بیست

 است که در ادامه در مورد محتوای رساله خواهیم گفت. « مقالت»و چهار « فصل»است و دارای یازده 
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 در تاریخ زبان فارسی در آسیای صغیر العقبهکشفجایگاه 

در آسیای صغیر  العقبهکشفذکر این نکته ضروری است که احتمال اوّلین اثر فارسی بودن  جاایندر 

یک فرضیه است که ممکن است با یافته شدن منابع جدیدتر یا فهرست شدن نسخ خطی همۀ 

آن تر از این رساله پیدا شود و این فرضیه را رد کند، اما تا ها اثری به لحاظ تاریخی قدیمیکتابخانه

اولّین اثر احتمالی فارسی در آن قلمرو  عنوانبهبر اساس دلایل ذیل، بایست این اثر را میموقع 

کمال است که شغل بن احمد قیصری معروف به ابنکه گفته شد، مؤلفّ اثر الیاسچنانهم پذیرفت.

ای دولتی بوده به احتمالاً رتبه «ناظر»ر(. 245بیان کرده است )گ « ناظر بمدینه المذکوره»خودش را 

نام شخصی که رساله به او تقدیم شده، نیامده است . 4به آن بان و نگاهبان و یا چیزی شبیهمعنی دیده

« حضرت»ر( و 250ر،245پ ـ 244گ :کمالابن)« صاحبقران»و فقط با القاب و عناوینی چون 

پس از عبارت « خلّد الله دولته»ده است. دعای شر( از او یاد 261ر، 245پ ـ 244گ همان:)

دهد شخصی که کتاب به او تقدیم شده نه وزیر، بلکه نشان می ،پ(244)گ  «صاحبقران عالم»

است. جز این هیچ اطلاعی از این سلطان نداریم. اما اطلاعاتی در متن رساله وجود « ملک»یا « پادشاه»

ذیلاً به برخی دهد. هایی در خصوص ممدوح احتمالی نویسنده به دست میدارد که به مخاطب سرنخ

و در جای خود بدان ارجاع خواهیم  را میکائیل بایرام نیز گفته است هاآنی از از این دلایل که بسیار

 کنیم:، نقل میداد

آن را برتر  ،اقلیم چهارمدر اشاره به ، گویدسخن میتقسیم اقالیم هنگامی که از ر 250ـ در برگ 

بر کلّ اقالیم فضیلت و اقلیم چهارم » نویسد:و در دلیل این مزیّت و برتری می دانستهلیم ااز سایر اق

اند و علوم از آنچ در غایت اعتدالست و ازینست که اغلب حکما و عقلا از آن اقلیم سر برداشته ،دارذ

منتشر گشت... غایت بلدان این اقلیم شهرهای عراق است و از اطراف ربعی مسکون  جاآندر عالم از 

و بسط جلالها، که ذات پاک عراق در وسطست و قلب عراق حضرت اصفهانست، مدالله ظلالها 

صاحبقران عالم، خلدالله دولته، از آن حضرت طالع شد که تمامت ممالک روم و شام و ارمن از فیض 

  «.سیمای وجوذ صاحبی اعظمی اعظم الله شانه مزیّن گشت...

از « طالع شدن ذات پاک صاحبقران عالم»در این چند سطر، تمجید نویسنده از شهر اصفهان و 

در قیصریه به احتمال بسیار زیاد این رساله اشاره شد که نیز به این نکته قبلاً است.  قابل توجهّ خطّه آن

 شده را با« طالع« »اصفهان»از « ذات پاکش»که « صاحبقرانی»حال باید ارتباطی بین نوشته شده است. 

کلّ  شد،اشاره  پیشترذکر این نکته نیز ضروری است که چنانکه مشخص کرد. « قیصریه» شهر
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این قمری کتابت شده است. بنابراین  726در آن مندرج است، در سال  العقبهکشفای که مجموعه

 . رساله قبل از این تاریخ نوشته شده است

 ندبوددانشمندیه  خاندانخود درآوردند،  سیطرۀرا تحت « قیصریه»های مسلمانی که اوّلین ترک

این  گذارو بنیان م(، مؤسّس1105ـ1071ق/498ـ464ن، ملک احمد غازی )حک: نادر رأس آ که

وی پسر دانشمند طایلو، معلم خاندان نیز معروف بود. غازی گوموشتگین  به که قرار داشت سلسله

دانشمند غازی در جنگ  (.10/300 :1966اثیر، )ابن سلجوقیان و دارای اصالتی ماوراءالنهری بود

هایی از خود نشان رشادت جاآندر  کهارسلان بود آلپ از لشکریانق( 463القعده ذی 16) ملازگرد

خود  وسیلۀبهکه  واگذار شودبه او « اقطاع» عنوانبهبعد از پیروزی در جنگ، سیواس  و باعث شد داد

م 1071ق/464ی هاسالپس از . وی در سیواس اولّین هستۀ سلسلۀ دانشمندیه را 5غازی فتح شده بود

سپس به کمک امرای همراه خود، ضمن انتخاب . 6تشکیل دادق 478تا  473ی هاسالو احتمالاً بین 

، دوَلَی، مرکز حکومت خود، شهرهای قیصریه، آماسیه، توکات، نیکسار، چوروم عنوانبهسیواس 

های حکومت خاندن و چند شهر دیگر را به تصرف خود درآورد و بدین شکل اولّین پایه البستان

الله فضل؛ رشیدالدین 25: 1332، 7)نک: ظهیرالدین نیشابوری داد در آناتولی تشکیلرا ترک 

الدین کاشانی، ؛ شمسر146؛ قاضی احمد، ولدالشفیق، 14: 1944آقسرایی، ؛ 28: 1386همدانی، 

سلسلۀ قمری که  573حدود سال از تاریخ تشکیل این سلسله تا شهر قیصریه  اینبرانب .8(پ252رـ251

 آنان بودتحت سلطنت  سقوط کرد،ق( 581ـ551)حک:  دوم ارسلانقلچوسیلۀ به دانشمندیه

کمال از منظور ابنآیا ممکن است با این اوصاف  .(Özaydın, 1993, 467-496)نک:

 هاآنو در رأس  ،ارتباطی بین این خانداناگر بتوان  ؟غازی باشد دانشمندهمین « صاحبقران اعظم»

 . شاید این حدس تقویت شد ،ایجاد کرد «اصفهان» با ،دانشمند غازی

ویژه دانشمند غازی، مؤسسّ سلسلۀ و به بودندخاندان دانشمندیه برکشیدۀ سلجوقیان دانیم که می

های دانشمندیه را در های فراوان دید و با حمایت او توانست پایهارسلان حمایتپدانشمندیه، از آل

گیری دانشمندیه، نک: برای تفصیل در مورد نقش سلجوقیان در شکل) آناتولی مستحکم کند

Sefer Solmaz, 1996, 49-60).  م تعلی ،طایلودانشمند علی  پدر ملک احمد غازی،شغل

به  معتقد است( 2009 :65میکائیل بایرام ) .9اصالتاً بخارایی بوده است وده بوخاندان سلجوقی 

به تعلیم  کهبوده است  هاآن، هنگام اقامت سلجوقیان در اصفهان، همراه 10او فرض بخارایی بودن

ان رابطۀ خویشاوندی نیز برقرار آنبا این خاندان  و حتی به دلیل نفوذ در داده فرزندان این خاندان ادامه
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احمد غازی نیز در اصفهان در کنار پدرش پرورش یافته و به دلیل دانشمند  ،او . پسر11استکرده 

کنند. یاد می« ملک دانشمند»یا « دانشمند» صورتبهبرخورداری از دانش بالا، برخی مورخان از او 

است، به احتمال زیاد به همین دلیل است. بنابراین آنچه « دانشمندیه»نام این خاندان محلیّ  کهاین

اغلب حکما و عقلا » که در خصوص اقلیم چهارم و نیز اصفهان گفته است العقبهکشفدر  کمالابن

اصفهان را منبع علم و و به نوعی « منتشر گشت جاآناند و علوم در عالم از از آن اقلیم سر برداشته

     .ناظر به این نکته استاحتمالاً ، دانش و نیز مرکز رشد و بالندگی علما و حکما دانسته است

پایتخت حکومت بود، از اهمیت  کهایناصفهان در دورۀ سلجوقی علاوه بر  که دانیممی طرفیاز 

ای نیز برای حاکمیت برخوردار بود، تا حدی که طغرل پس از انتقال پایتخت از ری به العادهفوق

 (.126ـ125: 1385مافروخی، های زیادی صرف بازسازی و اعتلای اصفهان کرد )نک: اصفهان هزینه

شدۀ قمری بزرگ 560از این نکته نیز نباید غافل شد که تقریباً همۀ سلاطین سلجوقی پس از سال 

را اصفهانی دانست. بنابراین تا  هاآنتوان ( و طبیعتاً نمیBayram, 2009: 63آناتولی هستند )

احتمال  شود و ایندر متن رساله تا حدی روشن می« صاحبقران اعظم»و « اصفهان»روابط بین  جااین

    شود. اتحاف کرده است، تقویت می« ملک احمد غازی»اش را به رساله العقبهکشفمؤلفّ که 

دیگری  در مطلبنزدیک شدن به این فرضیه بدان اشاره کرد،  برایتوان قرینۀ دیگری که می

 تمامت ممالک روم و شام و ارمن از فیض سیمای وجوذ صاحبی اعظمی»مؤلفّ گفته است: که  است

صاحبی »احتمال وجود دارد که منظور نویسنده از  نیز این جاایندر  .«اعظم الله شانه مزیّن گشت

باشد. چراکه هموست که در شهرهای کاپادوکیا، « ملک احمد غازی»، مؤسّس دانشمندیّه، «اعظمی

 نزدیکی درسیواس، نیکسار سواحل کارادنیز با رومیان، و در ملاطیه و همسایگی اورفا با ارمنیان و 

های فراوانی در این راه به دست صلیبی به جنگ پرداخت و موفقیت سپاهیان، یعنی شام، با انطاکیه

همچنین او (. 28: 1386الله همدانی، ؛ رشیدالدین فضل27 :1362 ،آقسرایی)در این مورد، نک:  آورد

 :دکنمیتعبیر « طوفان بلا»اتفاقی کرده که از آن اتفاق به ای گذرا به ، اشارهالعقبهکشفدر جایی از 

قران عالم جذب طوفان بلا کرد پیش از این گفته شد... همچنین ابدالش ضیاء سیمای وجود صاحب»

  ر(.250گ : کمالابن)« تا محیط این قدر ممالک شد...

زمانی که ملک احمد غازی ملطیه مربوط باشد به  جاایندر « طوفان بلا»منظور از آیا ممکن است 

 توسطّکه  ،برای آزادی حاکم شهرکه جنگجویان صلیبی  نیزمردم شهر و  ه بود وکرد محاصرهرا 

احمد غازی اسیر شده بود و در نیکسار زندانی بود، عازم ملطیه شده بودند، دچار قحطی شدیدی 



 130-113، ص1400، بهار و تابستان 243، شماره 74، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 120

 

که معتقد ( 66 :2009میکائیل بایرام )(. 1966:10/300 ،اثیرابندر مورد این واقعه، نک: ) ؟شدند

گردد، این رویداد را دلیل اصلی در اختیار گرفتن سواحل است منظور نویسنده دقیقاً به این واقعه برمی

، اثیرابن: نیز نک) داندمیملک احمد غازی  وسیلۀکارادنیز و شمال آناتولی تا اورفا و حوالی ملطیه، به

1966 :300 .)  

شد و تطابق اشارات درون متن با وقایعی که در آن دوران بنا به گزارش منابع مواردی که ذکر 

 در دوران ملک احمد غازی تألیف شده است.  العقبهکشفحاکی از آن است که  ،رخ داده

 قمری رخ داده 494فتح ملطیه در سال  کهاینتوان گفت، با توجّه به از لحاظ تاریخ تألیف نیز می

 ;kesik, 2014: 159) قمری درگذشته 498 یا 497 ملک احمد غازی در سال و همانجا(، اثیرابن)

Bayram, 2009: 67)، یش از پ» از عبارت .نوشته شده است هاسالاین ه بین بنابراین این رسال

نوشته است.  ترمستقل و شاید مفصل صورتبهآید این واقعه را او قبلاً برمیدر متن، « این گفته شد

چون در این رساله هیچ گزارشی از رویدادی ارائه نشده که بتوان مرجع این جمله را بدان گزارش 

 در این زمینه داشته است. جز این توان گفت نویسنده اثر دیگری معطوف کرد. بنابراین می

شود که اگر این رساله به ملک احمد غازی تقدیم شده مشخص می توضیحات بالا،با توجه به 

بوده که  دوست و حکیمفردی عالم، دانش ، ویباشد، طبق توصیفی که نویسنده ارائه داده است

در جایی  کمالابناند. شدهمیهایش برخوردار الی علم و دانش و فلسفه گرد او آمده و از حمایتاه

هانداری صاحبی اعظمی اعظم الله شانه بران مصروف داشته است که ت ج...مادام همّ» گوید:می

همال و روح پروری راغب بوده ف نفس بیرخیره سازد و در شذجواهر علوم در خزاین حکمت 

ان حضرت و از اقطار عالم اهل عقول روی بذ است و ملازمان حضرت معُلیّ اغلب حکما و فضلااند

 ،رم سیراب شدندکو از بحر  دروی یافتنادت طالع هریکی آباند و بر قدر علم و سعجلالت نهاده

س این بنده ضعیف خواست که بر قدر سعادت طالع در حریم پ ،چه مقصد عالم و عالمیان حضرتست

وجود صاحب صاحبقران عالم خلدالله دولته برین ضعیف  یید و پرتوی از نور سیماآپناه بارگاه جهان

 پ(244)گ « ...بتابد

ای به علم و دانش داشتند و اند، خاندان دانشمندیه توجهّ ویژهپیشتر نیز برخی گفته کهچنانهم

ره اغلب به در دورۀ آنان علومی چون فقه و فلسفه و هیئت رونق زیادی داشت و آثاری در این دو

های این خاندان از اهالی علم و حکما دارد )برای نمونه، نشان از حمایت زبان عربی نوشته شده که

 (.Inanir, 2016: 357-367نک: 



 121رحیم پور ژوهشی: نخستین اثر احتمالی به زبان فارسی در آناتولی/ پ-مقاله علمی

 

الیاس بن از  العقبهکشفگفته شد، این احتمال وجود دارد که  جااینبنابراین بر اساس آنچه تا 

، رسالۀ مختصری است که در اواخر قرن پنجم در قیصریه نوشته کمالابناحمد قیصری معروف به 

پیشتر نیز  کهچنانهمتوان گفت اولّین اثر احتمالی به زبان فارسی در آناتولی است. البته شده و می

اثری با دلایل تا زمانی که متن به وجود آمده و  این احتمال صرفاً بر اساس شواهد درون تأکید شد،

اولین  عنوانِ که این احتمال را پذیرفت  انوتمی ،شودنتر و آشکارتر یافت تر، صریحتر، واضحمتقن

 د.  رااختصاص د العقبهکشفاثر فارسی در آناتولی به 

توان گفت این رساله به اسلوب نگارش متون علمی سدۀ پنجم نوشته از لحاظ قراین سبکی نیز می

های مختلف علوم از یم که ایرانیان در دورۀ اسلامی کارهای خود را در زمینهدانشده است. می

ها مشغول ترجمۀ علوم به زبان عربی بودند های قرن دوم هجری در بغداد شروع کردند و مدتنیمه

هایی که امرای و چندان به استفاده از زبان فارسی توجّه نداشتند. اماّ در دورۀ سامانیان به دلیل حمایت

ها به فارسی و نیز ترجمۀ سامانی از زبان فارسی داشتند و به احیای آن همّت گماشتند، نوشتن کتاب

های قرن پنجم کتب مهم عربی به زبان فارسی در موضوعات مختلف علوم عقلی رایج شد. از نیمه

اوّل سدۀ پنجم سدۀ چهارم و نیمۀ تعداد تألیفات این کتب افزایش یافت و دلیل آن اوّلاً تلاش مؤلّفان 

در تألیف و ترجمه به زبان فارسی و به تبع آن ایجاد برخی اصطلاحات علمی فارسی بوده است که 

تألیف به شد، توجهّ ایرانیان سبب راحتی کار آیندگان شد؛ ثانیاً هرچه بر عمر زبان فارسی افزوده می

کرد )نک: صفا، شد و به استقلال زبان فارسی کمک میآثار به این زبان در برابر زبان عربی بیشتر می

1347، 85 .) 

ویژه ها عموماً ساده و به دور از تکلّفات و تصنعّات سایر موضوعات بهسبک نگارش این کتاب

مطالب به زبان روشن برای شعر و ادب بود و هدف اصلی نویسنده بیان اهداف عالمانه و توضیح 

مؤلّفان آثار علمی با منابع عربی انس و آشنایی بیشتری داشتند، بنابراین  کهاینبه دلیل مخاطب بود. 

ها از این کتاب تعداد کمیدر نوشتن کتاب علمی به زبان فارسی برایشان دشوار بود و از این رو 

رفت )برای طلاح عربی به کار میاغلب همان اصشد و اصطلاحات علمی به فارسی ترجمه می

، نیز العقبهکشفحال با این اوصاف رسالۀ مورد بحث ما، یعنی  (.2/545: 1376تفصیل، نک: بهار، 

ها به سبک بندیها و چه در جملهاز همین دست رسالات است و سادگی زبان چه در کاربرد واژه

. البته تأثیر ترجمه از 21تر استنزدیک همین دوران، یعنی نیمۀ قرن پنجم و حداکثر اوایل قرن ششم

و غایت طول نهار » کند:برای نمونه کفایت می هجملاین شود که عربی در آن دیده میمتون 
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در انتهای جمله تأثیرپذیری از « بلالیل»پ(. آوردن قید 251)گ « بلا لیل وچهار ساعت بوذبیست

 شود.رساله دیده می های متعددی از این نوع در متنمتون عربی است. نمونه

را به همین صورت به کار برده، ولی در سه یا چهار موضع به « در»در اکثر موارد واژۀ مؤلفّ 

در « اندر»دانیم که میپ(. 255پ، 252ر، 251استفاده کرده است )گ « اندر»از واژۀ « در»جای 

جای خود « اندر»کم جم کمهای قرن پنرفته و از نیمهبه کار می« در»متون کهن نثر فارسی به جای 

اندر از نثر فارسی رخت »الشعرای بهار ، به تعبیر ملکتدریجبه و از قرن ششم به بعدداد « در»را به 

کم سه (. امّا در این رساله در دست2/614؛ همو، همان: 373ـ1/372 :1376بهار، نک: )« بربست

وسیلۀ کاتب قرن هشتم صورت نگرفته به« در»به « اندر»ه است. اگر این تبدیل به کار رفت« اندر»موضع 

توان آن را از بقایای استفادۀ جسته گریختۀ بعضی نویسندگان از این کلمه در آثار خود، باشد، می

  در اواخر قرن پنجم به حساب آورد.

اتفاق به معنی اثبات کردن در متون قرن پنجم فراوان « درست کردن»همچنین کاربرد عبارت 

که در  درست کردیمچون » نیز حداقل یک بار مورد استفاده قرار گرفته است: جااینو در  افتاده

که بعد از وجود قابل عدم  درست کردیمانسان جوهری موجودست فایض از عالم علوی و باز 

 شاهنامۀ چون در اغلب متون مهم قرن پنجمبه همین معنی این عبارت  پ(.259)گ « نیست...

چند قطران و ...  دیوان، گرشاسبنامۀ اسدی، آثار ناصرخسرو، تاریخ بیهقی، تاریخ سیستانفردوسی، 

 ، ذیل درست کردن(.نامهلغت)برای دیدن شواهد، نک: دهخدا، بار به کار رفته است 

موضوع دیگر که ذکر آن خالی از فایدتی نیست، ذکر نام ابن سینا در یکی از صفحات این رساله 

جز اسم خود مؤلفّ ـ در رساله است ـ بهاز یک دانشمند مسلمان ه که در واقع تنها اسم ذکرشداست 

در قرن پنجم و ششم علما و حکمای زیادی صاحب تألیفات مهم و  کهاینبا توجهّ به  .پ(252)گ 

ق است، شاید به این دلیل است که او تنها عالم 428سینا که متوفی بودند، فقط آوردن اسم ابنعدیده

 کمالابنبوده و آثار سایر علما، یا همزمان با  العقبهکشفمعروفی است که اثر یا آثارش قبل از تألیف 

 تواند باشد، ولی قابل توجهّ و تأمّل است. بوده یا بعد از او بوده است. گرچه این دلیل محکمی نمی

 و محتوای رساله ساختار

تشکیل شده است « مقالت»از چهار  صفحه( است که 34برگ ) 17وعه دارای کلّ رساله در این مجم

است. موضوع « برهان»و « وجه»، «فصل»نیز خود دارای تقسیماتی با عناوین مختلف مثل « مقالت»و هر 

 ها از این قرار است:«مقالت»
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 مقالت اوّل: در هیئت عالم سفلی

 دوم: در اثبات بهشت و دوزخمقالت 

 مقالت سوم: در ماهیتّ نفوس ناطقه

 مقالت چهارم: در شقاوت و سعادت نفوس

دلایل فلسفی بحث خود را ذیل « فصل»در هر  مقالت اولّ خود سیزده فصل دارد که نویسنده

های ترین مقالت در بین مقالتمقالت اولّ مفصلکند. ذکر می« برهانی دیگر»یا « برهان»عبارت 

شکل بودن زمین، محیط موضوعاتی چون کروی در آن که پ(255ر ـ 245)گ  چهارگانه است

وروز و... بحث شده بودن آب بر زمین، مساحت زمین، تقسیم اقالیم، در عرض اقالیم و اختلاف شب

 است. 

بلافاصله ، و «مبنی است بر فصول»گفته است این بخش مؤلفّ  کهاینوم، با در ابتدای مقالت د

مطرح کرده، امّا بیش از همین یک فصل ندارد و پس از اتمام  «فصل اول»بحث خود را ذیل عنوان  

نوشته « وجهی دیگر»این مقالت نیز در قالب چند قسم ذیل عنوان پردازد. می« مقالت سوم»بحث به 

کیل شده و پس تش« قسم»و سه « برهان»نیز که بخش کوتاهی است از دو « مقالت چهارم»شده و در 

     شود. از پایان قسم سوم، رساله نیز تمام می

های دورۀ ویژه نوشتهعلمی به در نوشتن این رساله از منابع مختلف کمالابنرسد به نظر می

احتمالاً به استفاده کرده است. از جمله در خصوص بحث فصل اولّ )کروی بودن زمین(  اسلامی

اثر  قانون مسعودی( و یا 1/83: 1382)مسعودی،  الذهبمروج( یا 1/162: 1376) الصفارسائل اخوان

بر دریا  «هوا»محیط بودن یا محتوای فصل چهارم که  به موضوع  ابوریحان بیرونی نظر داشته است.

البدء و التاریخ ( و 84 :1361مقدسی، ) التقاسیماحسنپردازد، با بحث مشابه در منابعی چون یمو آب 
( یکی است. همچنین در جایی از رساله که به مساحت کرۀ زمین 295ـ1/293 :1374، همو)

 الذهبمروجپردازد، اعداد و ارقامی را که بیان کرده کاملاً مطابق با ارقامی است که منابعی چون می

با منابع با موضوع مشابه  العقبهکشفبا مقایسۀ محتوای اند. ذکر کرده (86ـ85 /1: 1382)مسعودی، 

به منابع مختلف توجهّ داشته است،  در تألیف این رساله کمالابنتوان به این نتیجه رسید که می

اکتفا کرده  پ(249)گ« بعضی گویند»که در جایی به منبع خود اشاره نکرده و به عبارت درحالی

 جاایننگارنده در ب توجهّ باشد، امّا تواند جالمقایسۀ محتوای این اثر با منابع دیگر خود میاست. 
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قمری(  498تا  494)بین  العقبهکشفصرفاً به دنبال منابعی بود که قبل از تاریخ احتمالی نوشته شدن 

  اند تا شاید از این طریق منابع احتمالی رساله را نیز معرفی کرده باشد.تألیف شده

چه میزان توجهّ به علم نجوم در آن دوره دهد تا اگر این رساله از قرن پنجم باشد، نشان می

(، پدر م1064/ق456 متوفی( وقتی در مورد قتلمش )10/37 :1966) اثیرابناهمیت داشته است. 

کند، او را در علم گذار سلجوقیان روم بحث می( بنیانم1086ـ1077 ق/479ـ470 حک:سلیمانشاه )

دهندۀ توجّهی است که در آن که همین نشانکند نجوم فردی مطلعّ و آگاه به این موضوع معرفی می

ویژه وقتی در برخی منابع، ملک احمد دانشمند، موسس شده است. بهدوره به علم نجوم می

، اهمیت (Turan, 1971: 115)برای تفصیل، نک:  دانشمندیه، دایی سلیمانشاه معرفی شده است

 . 31شوداین موضوع دوچندان می

 گیرینتیجه

زبان و ادب فارسی در طول تاریخ دارای قلمرو جغرافیایی بسیار وسیعی بوده که وجود آثاری چون 

شده در این مقاله درست باشد یا نه، فرضیۀ مطرح کهاینشاهد این مدعاست. فارغ از  العقبهکشف

گستردگی و عمق زبان فارسی در فراسوی مرزهای ایران امروزی در طول تاریخ  دارد،آنچه اهمیت 

که در این مقاله بدان پرداختیم، آثار زیادی در قلمرو آسیای صغیر به زبان  العقبهکشفاست. سوای 

فهم بودن زبان فارسی را دلیل انتخاب این زبان برای ها عامهفارسی نوشته شده و مؤلّفان آن کتاب

ای است که از رسالهکتابخانۀ فاتح  5426نمونه در همین مجموعۀ  عنوانبهاند آثار خود کرده تألیف

گذاشته است. در ابتدای  النبیالغبی فی اخلاقهدایهبی به فارسی ترجمه شده و مترجم نام آن را رع

نسته و آشکار دا« عام بودن فایدۀ آن»پ( مترجم صراحتاً دلیل ترجمۀ اثر به فارسی را 321رساله )گ 

فهم زبان رسمی بوده، زبان عامه کهایناست که زبان فارسی در آن دوره و در آن سرزمین علاوه بر 

بیشتر های سلجوقی بود، ویژه در سرزمینی که تحت سلطنت ترکشده و این موضوع بهنیز تلقی می

گیرد. حال اگر ثابت شود که در قرن پنجم در سرزمینی که سلاطین و حاکمان مورد توجّه قرار می

شود، ای علمی به فارسی نوشته شده، اهمیت مسئله صدچندان میاند، رسالهزبان بودهترک جاآن

ای لین بار چنین فرضیهتوجهّ داشت که محقّقان فعلی آن دیار اوّ  دبایبه این موضوع نیز  کهاینویژه به

 اند. را مطرح کرده

توان این دو نتیجه را گرفت؛ اوّلاً قدمت حضور زبان فارسی در فراسوی بنابراین از این مقاله می

کم اواخر قرن پنجم ویژه در سرزمین آناتولی که با این فرضیه به دستمرزهای کنونی ایران به
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اتفاق بهزبان فارسی در آن قلمرو در حدّی که اکثر قریبفهم بودن فهم یا عامهرسد.ثانیاً همهمی

اند، به فارسی اکنون باقی ماندههم هاآناز  توجّهیتعداد قابلآثاری که در آن سرزمین نوشته شده و 

وسیلۀ محققان زبان که بهوسیلۀ ایرانیان فارسیاند و فهرست بسیاری از این آثار کهن نه بهنوشته شده

  ن فؤاد کوپرولو و احمد آتش منتشر شده است.زبانی چوترک
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 :نوشتپی
به قلم « آثار فارسی در آناطولی، از قرن ششم تا هشتم هجری»این مقالۀ نسبتاً مفصل در ایران با عنوان  (1

مقالاتی بین منشر شده است. عبدالرسول خیامپور نیز در سلسله 1359دکتر صائمه اینال صاوی در سال 

نشریۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه در « نشریات ترکیه»مقالۀ احمد آتش را با عنوان  1344تا  1343ی هاسال
 ترجمه و تلخیص کرده است.    36و  34سال هفتم شمارۀ تبریز 

م(، ولی بعدها در 1979میکائیل بایرام چند سال پیش از این تاریخ مقالۀ خود را در این باره نوشته بود ) (2

عکسی ضمیمۀ  صورتبهبار دیگر در اثری دیگر همان مقاله را منتشر کرد و رساله را نیز  2009سال 

 پژوهش خود کرد که نگارنده نیز به همین منبع اخیر دسترسی داشته است.  

 در جای دیگر به معرفی این مجموعه و محتویات آن خواهیم پرداخت. (3

شغل و رتبۀ دولتی است که به  هاآنکه اغلب  دهخدا ذیل ناظر معانی متعددی آمده است نامۀلغتدر  (4

 : ذیل ناظر(.1377یافته است )نک: دهخدا، کرده و معنا و مفهوم جدیدی میاختلاف اعصار فرق می

( به استناد برخی منابع )قاضی احمد، ولدالشفیق، گ Sefer Solmaz, 2002, 232برخی محققان ) (5

نیز به دلیل محبوبیتی که بین لیل اختلاف با ملکشاه و پ( معتقدند دانشمند غازی پیشتر به د143رـ143

امرا، و لشکریان داشت، باعث نگرانی بیشتر ملکشاه شد، تا جایی که ملکشاه قصد کشتن او را داشت، امّا 

نظر کرد و تنها او را به دیار روم تبعید کرد الملک، از کشتن دانشمند غازی صرفبا وساطت خواجه نظام

. اما این نظر بعید قدرت گرفت و شهر قیصریه و نواحی آن را در اختیار گرفت جاآنتدریج در و او به

کند و حدود سه سال از جنگ ق گزارش می466قاضی احمد این اتفاق را ذیل سال  کهایناست. اوّلاً 

مین دانیم که دانشمند غازی پس از جنگ ملازگرد در سرزهرحال میگذرد. بهق( می463ملازگرد )

آناتولی استقرار یافته و حکومت دانشمندیه را تشکیل داده، بنابراین فردی که خود صاحب حکومت 

( در Sefer Solmazوسیلۀ یک پادشاه تبعید شود. از طرفی همان محقق )تواند بهاست، چگونه می

وسیلۀ ازی به( در ترتیب رویدادها دچار اشتباه شده و تبعید دانشمند غ246اش )ص گیری مقالهنتیجه

ارسلان که این اتفاق صحت داشته باشد( قبل از دیدار دانشمند غازی با آلبملکشاه را )حتی درصورتی

ارسلان پدر ملکشاه بوده و و کمک به او در جنگ ملازگرد نقل کرده و ظاهراً توجّه نداشته که آلپ

ن بشتابد. محققان ترک در خصوص ارسلاتوانسته ابتدا توسط ملکشاه تبعید شود، بعد به کمک آلپنمی

اند اند و دنبال دلایل متعددی بودههای مفصلی کردهنحوه و زمان عزیمت دانشمند غازی به دیار روم بحث

تر است، این است که تر است و معقولهرحال آنچه به واقعیت نزدیکرسد. بهکه بعضاً عجیب به نظر می

خاطر ارسلان بوده و بهزگرد از فرماندهان لشکر آلپبه احتمال زیاد دانشمند غازی در جنگ ملا

های شرقی آناتولی به او داده شده و او نیز با درایت و تدبیر هایش حکومت بخشی از سرزمینرشادت
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تشکیل داده و حتی بعدها با خود سلجوقیان نیز به اختلاف خورده و  جاآنخود حکومت مستقلی در 

 .  شده استتوسّط سلاجقه کشته 

 477گرفته تا  464نظر وجود دارد. از ر خصوص تاریخ برقرای حکومت دانشمندیه در آناتولی اختلافد (6

قمری بیش از سایر  477هایی است که برای این رویداد در نظر گرفته شده. البته تاریخ قمری تاریخ

ر آناتولی هرچه گذاری و شروع حکومت این خاندان دها مورد توجهّ است، امّا تاریخ دقیق پایهتاریخ

 گیری ما در خصوص موضوع این مقاله ندارد.باشد، تأثیری در نتیجه

شد این اثر از بین رفته و باقی است که پیشتر تصوّر می گفتنیظهیرالدین نیشابوری  سلجوقنامۀدربارۀ  (7

ای ناقص، یافت و با مقابلۀ نسخه التواریخزبدهنمانده است. امّا اسماعیل افشار تحریری از آن را از تاریخ 

هم تحریری از این اثر نقل شده است. امّا  التواریخجامعآن را منتشر کرد. در آثاری چون  1332در سال 

هایی از کشورهای هند )کتابخانۀ دانشگاه در کتابخانه سلجوقنامهها سه نسخۀ مستقل از علاوه بر این

 2004لستان )کتابخانۀ سلطنتی آسیایی( شناسایی شد که در سال علیگره(، فرانسه )کتابخانۀ ملی( و انگ

)برای  منتشر کرد E.G.w Gibbرا تصحیح و از طریق  سلجوقنامهالکساندر مورتون با مقابلۀ این نسخ 

 (.Morton, 2004, 1-7تفصیل، نک: 

هایی نوشته شده تحقیقات زیادی انجام شده و مقالات و کتاب د دانشمند غازی و کارهای اودر مور (8

-Kesik, 2011: 364)نگارنده دو پژوهش را مستندتر یافت که عبارت است از:  هاآناست. از بین 

 (.Özaydın, 1993: 467-469؛ 388

(  بر اساس گفتۀ کسانی چون سمعانی و مقدسی معتقد است، دانشمند یا 500ـ499: 1352بارتولد ) (9

طورکلیّ ظاهراً در ماوراءالنهر به علما، معلم و استاد بوده است. بهدانشومند در فارسی ماوراءالنهر به معنی 

 گفتند.دانشمند می

برخی محققان در مورد خاستگاه دانشمندغازی اختلاف نظر دارند. برخی بر اساس منابع ارمنی، اصالتاً  (10

ۀ کنونی نسبت و شهر وان در ترکی های بین دریاچۀ ارومیه و دریاچوی را به نواحی غربی ایران و ناحیه

تر است )نک: فرضیۀ دومی پذیرفتنی قراینی بهبنا دانند که دهند و اغلب محققان او را از ماوراءالنهر میمی

Tezcan, 2016: 133-147.) 

اند برخی افراد خاندان دانشمندیه روابط خویشاوندی با سلجوقیان برخی نیز بر اساس مستنداتی گفته (11

 (.Solmaz, 2001: 271-282گرفته است )نک: هایی نیز بین دو طرف صورت داشتند و وصلت

فاصلۀ تقریباً دو و نیم قرنی که بین  کهایننماید که به احتمال زیاد به دلیل ذکر این نکته ضروری می (12

الخط یا تاریخ احتمالی تألیف رساله و تاریخ کتابت وجود دارد، احتمالاً سبب تغییراتی در جزئیات رسم

سینا سبک نوشتاری اثر گردیده است. چه، در سایر متون که در مجموعۀ کتابخانۀ فاتح، نظیر آثار ابن

وسیۀ خود کاتب انجام گرفته که سعی داشته متن توان دید که احتمالاً یا بهوجود دارد، این تغییرات را می
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ییرات سبکی در آن رخ داده را به سبک عصر خودش استنساخ کند، یا از روی متنی استنساخ کرده که تغ

 های سبکی خود رساله بیان کرد: بوده است. با این حال شاید بتوان موارد زیر را از ویژگی

بندکی )= بندگی(، بارکاه )= بارگاه(، «: چ»و « گ»، به ترتیب به جای «ج»و « ک»ـ استفاده از حروف  (13

 کوییم )= گوییم(، کفته شود )= گفته شود( و ...

به همین صورت « پ»ون(، جنانک )= چنانک(، آنج )= آنچ(. جالب است که که حرف ـ جون )= چ (14

، «ذ»و ... کاربرد « پُر»، «پنجاه»، «پیمودیم»، «پرسیدیم»نوشته شده و تغییری در آن داده نشده است: مثل 

 پرسیذیم و ...شود: بوذ، بذان، شوذ، امیذ، آیذ، بتابذ، در موارد متعدد در متن رساله دیده می« د»به جای 

عقاید »کتابخانۀ فاتح، به نام  5426های مندرج در همین مجموعۀ شمارۀ در یکی از رساله کهاینجالب  (15

مؤلّف در ابتدای رساله گفته است که وقتی به دیار روم  ،پ(182از عمربن محمدبن علی )گ « السنهاهل

رسد این رغبت به سایر علوم یافتم. بنابراین به نظر میمند به علم نجوم و بیرا علاقه جاآنآمدم، مردم 

 ای قرار داشته است.علم در آن سرزمین مورد توجّه ویژه
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 مقدّمه .1

بینی، اساطیر مانند خیال، رؤیا، عقاید شگفت، طالع (Realism) های مغایر با رئالیسموجود ویژگی

هایی از متون عرفانی، سبک های سوررئالیستی در بخشهای جن و پری و توصیفدینی،  داستان

نزدیک کرده است، امّا شکل تصرّف متون عرفانی  (Magic realism) را به رئالیسم جادویی هاآن

. از سوی دیگر، رئالیسم جادویی نیز به عوالم و فضاهای در این عناصر تا حدود زیادی متفاوت است

ترتیب باآنکه عناصر سازد. بدینها را نمیی اصلی این داستانروحانی توجهّ دارد، ولی عرفان، زمینه

هایی که های رئالیسم جادویی نیستند، امّا شباهتداستانی متون عرفانی، دقیقاً منطبق بر عناصر داستان

رئالیسم جادویی دارند، سبب شده است که از میان متون کهن، نزدیکترین متون ادبی های به داستان

 که« گرایانهواقع» و« العادهخارق»های به ساختار این شیوه محسوب شوند. استفادۀ هر دو سو، از پایه

شود (، موجب می16 :1393ر.ک: مالمیر، ) شودمی محسوب جادویی رئالیسم یشیوه هایتکنیک از

هایی پیدا پردازی نیز شباهتهای روایترفت اصلی داستان و تکنیکه این متون از نظر طرح پیک

های مورد نیاز برای تعریف یک شیوۀ داستانی امروزی را در آثار صوفیانی کنند و بسیاری از مؤلّفه

ه کرد. تطبیق اند، مشاهدشناسانۀ داستانی مقیدّ نبودهپردازی به سبک و مباحث زیباییکه در روایت

ویژه شیوۀ ، با عناصر ادبیات داستانی معاصر و بههاآنو مقایسۀ متون عرفانی و حکایات موجود در 

های پنهان متون عرفانی نظر دهد که نویسندگان رئالیسم جادویی به قابلیتّرئالیسم جادویی، نشان می

 Jorge Luis) لوئیس بورخسکه خورخه چنان ؛اندالهام گرفته هاآناند و از ساختار داشته

Borges)های ای از قرآن آغاز کرده است و خود را تحت تأثیر آموزهثارش را با آیه، برخی از آ

 (. 10ـ19: 1396)ر.ک: رودگر،  عطاّر دانسته است آثارویژه بودایی و تصوفّ، به

 پژوهش   . پیشینة1ـ1

« الاولیارئالیسم جادویی در تذکره»ی مانند در رابطه با پیوند رئالیسم جادویی و ادب عرفانی، آثار

( از جهانگیر صفری، 1390« )پیوند متون عرفانی با رئالیسم جادویی»فر، ( از علی خزاعی1384)

گرایی در آثار گرایی و فراواقعواقع»ای با عنوان نامه( از محمّد رودگر و پایان1396)رئالیسم عرفانی 

فشانی نوشته شده است، اماّ از نظر بررسی ساختاری، اثری که در آن، گل( از مرضیه 1390« )عطاّر

و به ویژه با رویکرد  هاآن العاده درخارق امر مؤثرّ جایگاه به اشاره متون عرفانی و رئالیسم جادویی، با

  . شودبررسی شده باشند، دیده نمی تطبیقی
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 . دامنة کار و روش تحقیق2ـ1
های ساختار تکنیک ۀادبیات تطبیقی آمریکایی، نگاهی امروزی و از دریچ که با رویکرد پژوهش این

 لاتین دارد، طرح جادویی رئالیسم آثار عرفانی صوفیان وـمیراث داستانی ادبیات داستانی نوین، به

العاده در پنج اثر عرفانی فارسی، شامل مشتمل بر وقایع خارق عرفانی روایی حکایات منثور

الهدایه و مصباحو المحجوب، مرصادالعباد من المبدأ الی المعاد اسرارالتوحید، رسالۀ قشیریّه، کشف
 با فرتوت آئورا، پیرمردهای شامل داستان ای از این شیوه،و نیز ساختار آثار برجسته الکفایهمفتاح

 «کلود برمون» ۀیرا بر اساس نظر مسخ و جهان غریق زیباترین ،تنهایی صدسال عظیم، یهایالب

(Claud Bremond)العاده در طرح این آثار را با یکدیگر مقایسه ، بررسی و جایگاه امر خارق

کرده است تا از این طریق، کارکردهای نوین متون عرفانی نیز که از نظر پنهان مانده است، آشکار 

 بررسی ۀشیو»و  «جادویی رئالیسم وپیوند متون عرفانی » که مرتبط کلیّ منظور ابتدا مفاهیمشود. بدین

 امر سپس جایگاه شده است، تعریف گیرد،دربرمی را «برمون کلود یۀ رواییدر نظر روایت ساختار

آثار،  در این برمون، ۀنظری اساس بر گرایانهواقع و العادهخارق هایرفتپی ترکیب و العادهخارق

 داستان ساختار چینش در هاآن نویسندگان هایتفاوت و هاشباهت تا گرفته است قرار مطالعه مورد

 یادشده، نشان داده شود.  رفت اصلی آثارهای پیپایه در العادهخارق امر کارگیریبه جایگاه و

 . بحث و بررسی2

 جادویی   . پیوند متون عرفانی و رئالیسم1ـ2

های کهن بسیاری از منتقدان بر این باورند که رئالیسم جادویی غالباً در ادبیات کشورهایی که داستان

شود، امّا رهبری این اند، دیده میهای اجتماعی و سیاسی بودهو اساطیری دارند یا دچار آشفتگی

که آن را به  المللی آن، سبب شده استبودن نویسندگان بیندر آمریکای لاتین و سرشناس شیوه

. دلایل دیگری مانند (Jayashree, 2009: 114-119)اشتباه مخصوص به آمریکای لاتین بدانند 

شوند، امّا در واقعیّت و حقیقت نگریسته می ۀانگیزی که در امریکا به دیدفراوانی حوادث شگفت

 مؤثرّ است.  ( نیز در این اظهارنظر21: 1385روستا، دیگر جوامع قابل درک نیستند )ر.ک: حق

تواند محدود المللی است که نمیای بینبرخی نیز بر این عقیده هستند که رئالیسم جادویی، پدیده

، زیرا بانیان مشخّصی نداشته است که در پی آن، (Hart, 2005: 283) به آمریکای لاتین باشد

ه حتیّ کرکز کرد؛ چنانص متمای خاای ویژه دانست و یا به دورهبتوان این شیوه را دارای بیانیهّ

دانند، نیز ادّعا گذار رئالیسم جادویی میکه وی را بنیان (Gabriel Garcia Marquez) مارکز
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کند آثارش را واقعیّت معرفّی می ۀ(، بلکه وی ریش72: 1396نکرده که خالق این شیوه است )رودگر، 

 (. 50: 1390فشانی، داند )گلواقعیّات به صورتی شاعرانه در داستان می ۀدهندو خود را تنها انتقال

شیوۀ رئالیسم جادویی، به حکایات صوفیان که با اعتقاد به عوالم خیال و مثال، ساختار روایات 

اند، بسیار شباهت دارد، زیرا این شیوه نیز خود را بر درآمیختگی عوالم غیب و شهادت استوار کرده

و امور خیالی، متنی پدید آورد که بین این گرایی های گفتمانی متناقضی از واقعن سیستمبا درآمیخت

تر از جهان طبیعی، بیانگر ماند و گاهی نیز با نگاهی کلیّ به مفهومی وسیعدو سیستم گفتمانی معلّق می

مذهبی و شود و معنای مقدسّی را که در متون پیوندهایی با رویدادهای روحانی و معنوی کهن می

همچنین تفکرّات عرفانی که به  (Faris, 2004: 134-136)آوردآیینی وجود دارد، به یاد می

توان آن را اسرارآمیز، مبهم و دارای قدرت شود و میعنوان چیزی فراتر از درک انسان مطرح می

شود، های رئالیسم جادویی هم دیده میشود که در داستانجادویی خواند، از عناصری محسوب می

 های روحانی رئالیسم جادویی استبرای مثال، آگاهی از اسرار زندگی، یکی از جنبه

(Jayashree, 2009: 123-141) رو برخیشود؛ ازهمینکه در حکایات عرفانی بسیار دیده می 

 رئالیسم و شودمی یافته عرفانی آثار لایلابه جادویی، رئالیسم سبک هایریشه نخستین معتقدند که

 گرایواقع هایداستان از تازه ایگونه مقدّس، متون هایداستان برای جانشینی با غرب وییجاد

 رمزی، زبانی به عارفان هایتجربه بیان وارگی،داستان دلیل به ما آثار عرفانی. است آفریده را جادویی

 طبیعی مافوق نیروهای اثبات در هاآن نویسندگان سعی و نادیدنی جهان از اسراری کردنآشکار

: ک.ر) روندمی شمار به جادویی رئالیسم از عمیقی هایرگه پیدایش برای مناسب بستری عارفان،

ناموران این شیوه نیز به تأثیرپذیری از این متون و استفاده از  (.5ـ6: 1390 صفری و همکاران،

فضاهای  (Simon Gikandi)که سیمون گیکندیهای تصوفّ معترف هستند؛ چنانآموزه

هایش ایجاد کرده است و بورخس معتقد است که رئالیسم جادویی، ادامۀ ای در داستانروحانی ویژه

 . (Jayashree, 2009: 118)سنّت رئالیسم عرفانی ادبیات اسپانیایی بوده است 

برای میراث مکتوب صوفیان « رئالیسم عرفانی، رئالیسم معجزه و رئالیسم معنوی»هایی همچون نام

های متون عرفانی به رئالیسم جادویی، به این معنا شنهاد شده است، اماّ این نامگذاری و بیان شباهتپی

ها، داستانی در میان نویسندگان عرفا وجود داشته است، بلکه این نامگذاریـنیست که مکتبی ادبی

های ن تصوفّ و تذکرهداستانی موجود در متوـهای ادبیها و زیرساختمایهتلاشی برای شناساندن بن

 (.389: 1396رود )ر. ک: رودگر، به شمار می هاآن
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توان به قراردادن عناصر خیالی در های میان آثار رئالیسم جادویی و متون صوفیان، میاز شباهت

ها منجر شده شدن تاریخ بر اساس این واقعیتّدرکای واقعی برای بیان واقعیتّ که به غیرقابلزمینه

خیال، ارتباط مبنایی در گرایش رئالیسم جادویی به عوالم خیال  ۀ، غلب(Hart, 2005: 270)است

ی زبان، ایجاز، گرایش به استفاده و متون صوفیان به عالم مثال، ماهیتّ ضدّاستعماری، بلاغت ویژه

 (. 13ـ14: 1396از استعاره و تضاد و رمز و... اشاره کرد )رودگر، 

 کلود برمون روایی روایت در نظریة  بررسی ساختار ۀ. شیو2ـ2

 نقش»غیرمتغیّری که  و عنصر (Vladimir Propp)پراپ  کلود برمون با الگوبرداری از ولادیمیر

متوجهّ ارتباط منطقی میان برخی  ، 1(145 ب: 6138 ر.ک: احمدی،)شود خوانده می «ویژه

کند  پیدا داستان ۀاولّیّ عناصر میان در را این پیوندها ماهیتّ شد و کوشید پراپ ۀیافت کارکردهای

را  اصلی محور ساختاری نظم میانجی، دریافت که کارکردهای برمون(. 138ـ139: 1379 اسکولز،)

 رسیم.می کارکرد هایگزاره ارتباط بر مبتنی ، به ساختاریهاآنگرفتن با نادیده و زنندبر هم می

 سپس و تعادل عدم سوی به تعادل وضعیتّ از حرکتی که حاصل را کارکرد چند منطقی توالی برمون

 «رفتپی»را  آن گرفت و نظر در اساسی واحد عنوان است، به تعادل سمت به آن ۀدوبار بازگشت

(Sequence)  در این دیدگاه، هر داستان را، هرچقدر هم که پیچیده (140ـ141: همان)خواند .

 است اصلی رفتی(، زیرا پی166ب:  1386ها بازشناخت )احمدی، رفتتوان از طریق پیباشد، می

دارد و شرط حرکت رو به جلو در محور زمان را رعایت  وجود فرعی هایروایت آن دل در که

 (.  67: 1392 کند )ر.ک: حرّی،می

 های رئالیسم جادوییهای داستانرفت. بررسی طرح روایی و ترکیب پی3ـ2

 . طرح روایی1ـ3ـ2

 هاحذف پایهو بدون  الف( ساختار خطیّ

اثر مارکز ساختاری  عظیم هایالپیرمرد فرتوت با ب شده، داستانهای بررسیدر میان داستان

« الیزندا»و « پلایو»های ها دارد. این داستان به زندگی زوجی به ناممنسجم و کامل، بدون حذف پایه

اط خانه پیدا کردند. ی بزرگ را در حیهایالپردازد که در یک بارندگی، پیرمردی فرتوت با بمی

ای خود، با وضعیّت پایدار اولّیّه و شرح زندگی خانوادۀ پلایو در خانه اصلی رفتپی داستان در

حران و مرحلۀ دار، به بشود، سپس با ورود پیرمردی بالآمیز آغاز میقدیمی و با ترسیم فضایی وهم

ای است که با تولدّ نوزاد پلایو کند که او فرشتهرسد. زن همسایه با دیدن پیرمرد اعلام میگذار می
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ها را بازماندۀ دلیل باران، ناتوان شده است. پلایو با توجهّ به پنداری که فرشتهنجا آمده، ولی بهبه آ

دانست، پیرمرد را درون مرغدانی زندانی کرد. فرونشستن تب نوزاد، پلایو و ای آسمانی میتوطئه

فرشته آمده بودند، الیزندا را بر آن داشت که پیرمرد را رها کنند، امّا هجوم مردمی که برای دیدن 

بودن را وسوسه کرد که از این راه پولی به دست آورند. تردید کشیش در مورد فرشته یا اهریمن هاآن

پیرمرد، مردم را به هیاهوی بیشتری واداشت. آزارهای مردم و وضعیّت بدِ معیشتی، پیرمرد را 

ها پایدار ثانویّه، فرشتۀ پیر بر سختیتر کرد، امّا سرانجام در پایۀ سومّ و وضعیتّ بیمارگون و ناتوان

دادند، ش روئیده بودند و از بهبودی او خبر میهایالپیروز شد و با چند پر بزرگی که به تازگی بر ب

: 1377آنجا را پروازکنان و همراه با وزش بادی از جانب دریا ترک کرد )ر.ک: گارسیا مارکز، 

 (. 381ـ391

 آغاز روایت با بحرانب( حذف وضعیتّ متعادل اوّلیهّ و

گذار آغاز کنند، در خلال های رئالیسم جادویی، روایت را با مرحلۀ اگر نویسندگان داستان

مارکز در  شود، اشاره خواهند کرد.روایت به وضعیّت متعادل اوّلیهّ که از ابتدای داستان حذف می

 پیشین اوّلیهّ که زندگی متعادل نقطۀ شروع داستان را با حذف موقعیّت جهان، غریق زیباترینداستان 

 است، بر بحران و مرحلۀ بیرون دنیای افرادی بیگانه با ایستا، با ایدهکده و شرح حال جامعه مردم

 به دهکده نهد. زنانساحل است، می به تخیّلی هایویژگی فراعادی، با غریقی گذار که آمدن

 تا روندمی اطراف هایدهکده به نیز مردان و بیندازند دریا به را او تا پردازندمی جنازه تمیزکردن

 در را او کدام، هر و کنندمی پیدا ستایش با توأم احساسی جنازه، به نسبت زنان،. بیابند وی از نشانی

 آراستگی مراسم ویژۀ انجام در زنانشان سبکسری از مردها. کندمی مقایسه همسرش با خویش، ذهن

 از پس. بیندازند دریا به زودتر را جنازه کنند،می سعی و شوندمی متعجب غریبه، مرد دفن برای

 ثانویهّ که سعی متعادل افراد، داستان به وضعیّت زیستن شیوۀ شدنو با دگرگون دریا به غریق سپردن

 هایصخره لایگل، لابه رویاندن و بزرگ درهای زیبا با هاییخانه ساختن با غریق، یاد حفظ در مردم

 (.371ـ379: 1377)ر.ک: گارسیا مارکز،  رسددهکده است، می

 جامعه بر حاکم واقعیتّ از گریز نوعی که نیز  (Franz Kafka) کافکا فرانتس اثر مسخ رمان

حذف موقعیتّ پایدار اولّیهّ و با تکیه بر مرحلۀ گذار که تبدیل  با دهد،نشان می داستانی زبانی به را

 تنهایی شود. در داستان به وضعیّت متعادل اوّلیّه که انزوا،میبه حشره است، شروع  «سامسا گوارگره»

شود و با شرح شیوۀ زندگی وی، در گوار پیش از مسخ است، اشاراتی میسخت گره زندگی و
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 وضعیتّ با سختی به گوار،یابد. گرهای که در مرحلۀ گذار رخ داده است، ادامه میوضعیتّ تازه

در  که آنجا تا شود؛می تنهایی به بردن اوپناه سبب خانواده، فتارهایر امّا آید،می کنار جدید جسمی

جانوری و درنهایت مرگ  زندگی وی به شدن اندوه و خوگرفتنوضعیّت متعادل ثانویهّ، به فراوان

 . (11ـ70 :1393 ر.ک: کافکا،) رسدمی

 را با «مونترو فلیپه» نیز که زندگی (Carlos Fuentes) اثر کارلوس فوئنتس آئوراداستان 

با حذف وضعیتّ متعادل اولّیهّ و با تکیه بر بحران و  کشد،می نمایش به جادویی حوادث درآمیختن

 فلیپه زندگی با چنان آگهی شود.می آور، شروعشگفت استخدامی یک آگهی فلیپه با شدنمواجه

 به فلیپه راهیابی آن، در پی و بخش این. است شده نوشته وی احوال روی از گویی که دارد مطابقت

وضعیّت متعادل اوّلیهّ که  به داستان در. دهندمی شکل را داستان گذار مرحلۀ اسرارآمیز، ایخانه

 مخاطب اشارات، این جز به و شودمی گذرا هاییپیش از خواندن آگهی است، اشاره فلیپه زندگی

 از انباشته تاریخدانی سوربون، در سابق بورسیۀ مونترو، فلیپه»: داندنمی او زندگی از دیگری چیز

داستان (. 11ـ12: 1379 فوئنتس،) «زردشده اسناد لابلای در کندوکاو به خوکرده ثمر،بی اطّلاعات

 آئورا، زندگی اش،برادرزاده با همراه که «کونسوئلو» نام به سالخورده زنی منزل در فلیپه با اقامت

آوری کند و دیگر ماجراهای وهم را بازنویسی شوهرش خاطرات که خواهدمی کند و از فلیپهمی

فلیپه  یگانگی حسّ یابد و در نهایت، با ایجاد ِافتد، ادامه میکه برای فلیپه در منزل کنسوئلو اتّفاق می

آئورای فرتوت که تجسمّ دیگری از کنسوئلو است، به  کنار وی در ماندن و کنسوئلو همسر با

 رسد.پایان میوضعیّت متعادل ثانویّه و 

 ج( ساختار غیرخطی

دیگر  با متفاوت روساختیاثر مارکز صدسال تنهایی شده، داستان های بررسیدر میان داستان

ثانویهّ آغاز  متعادل وضعیتّ از داستان رازدن نظم و ساختار اصلی، همبه با ها دارد، زیرا نویسندهداستان

با صحنۀ اعدام اورلیانو  . داستانزندمی گذار ۀمرحل و اولّیهّ متعادل وضعیتّ به سپس گریزی کند،می

گردد شود، سپس به گذشته بازمیبوئندیا که از حوادث بخش پایدار ثانویهّ و زمان حال است، آغاز می

ترتیب نویسنده رسد. بدینپردازد و پس از آن، بار دیگر به زمان حال میهای اولّ و دومّ میو به بیان پایه

ت. این ها را در یکدیگر ادغام کرده اسرفتل به گذشته و بازگشت به حال، پیبا گریز از زمان حا

رفتی اصلی شکل گرفته ساخت خود، از پیهای فرعی فراوانی دارد، اماّ در ژرفرفتداستان با آنکه پی

گیری زندگی خوزه آرکادئو بوئندیا و ساخت داستان، به شکلاست. وضعیتّ متعادل اولّیهّ در ژرف
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شود و ش در دهکدۀ پدری خود، اختصاص دارد. داستان با قتلی که خوزه آرکادئو مرتکب میهمسر

کند، از وضعیت پایدار اولّ، وارد مرحلۀ بحران و عدم در پی عذاب وجدان ناشی از آن مهاجرت می

رسد و میبه نام ماکوندو، بار دیگر به حالتی پایدار  زیبایی شود، اماّ پس از بنانهادن دهکدۀتعادل می

   یابد.ای که ایجاد شده است، با اتفّاقاتی جادویی ادامه میوضعیتّ پایدار ثانویهّ

 هارفت. ترکیب پی2ـ3ـ2

 .«گرایانهـ واقعالعاده خارقـ  محذوف» اصلی: رفتیب پیکترالف( 

رفتی پیشود و به العاده در مرحلۀ گذار آغاز می، با حوادثی خارقجهان غریق زیباترینداستان 

های تخیّلی غریق زیبا، بخش جادویی داستان را در رسد. ترسیم ویژگیگرایانه در پایۀ سوّم میواقع

 دهد.مرحلۀ گذار تشکیل می

 .«العادهخارق ـ العادهخارقـ محذوف » اصلی: رفتیب پیکترب( 

ایجاد وضعیّتی رفت اصلی خود، چنین ترکیبی دارند. کافکا با در پی آئوراو  مسخ هایداستان

العاده پیش روی خواننده گذاشته است که شود، فضایی خارقکه در آن انسانی به حشره تبدیل می

هایی یابد. داستان آئورا نیز بخشعلاوه بر مرحلۀ گذار، در وضعیتّ پایدار ثانویّه نیز ادامه می

 و آئورا رفتار انگییگ آور،وهمناک با حوادثی شگفت و تاریک انگیز مانند ترسیم خانۀشگفت

را در مرحلۀ گذار و وضعیتّ ... و کنسوئلو همسر و فلیپه شباهت آئورا، یکبارۀ پیرشدن کنسوئلو،

 پایدار ثانویهّ دارد. 

 .«العادهخارقـ العاده خارقـ العاده خارق» اصلی: رفتیب پیکترج( 

رفت اصلی خود، های پیدر پایه عظیم هایالپیرمرد فرتوت با ب های صدسال تنهایی وداستان

برساختۀ  با جادوهای هاآفرین کولیبا ترکیب شگفتی صدسال تنهایی، چنین ترکیبی دارند. داستان

های خوابی از طریق شیرینیرسانده است. انتشار بلای بی اوج به را جادویی رئالیسم داستان، شیوۀ

 مسخ، قالیچۀ پرنده، الاتنۀ زنان و پوستی درخشان،ها با سر و باورسلا، موجوداتی جادویی از تیرۀ وال

: 1387عجیب )ر.ک: گارسیا مارکز،  نیرویی با هوا به های زردرنگ، صعود پدر نیکانوربارش گل

هستند که در هر سه پایۀ اصلی داستان  داستان جادویی هایبخش از های دیگر،و نمونه (28ـ171

 مرحلۀ در هابخش ترینجادویی امّا است، جادویی حوادث اند. با آنکه این رمان سرشار ازپراکنده

 شود. است، دیده می داده شکل را رمان اصلی تنۀ و زندگی در ماکوندو که متعادل ثانویهّ

نیز از حوادث جادویی تشکیل  عظیم هایالپیرمرد فرتوت با ب رفت اصلی داستانهای پیپایه
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ی هایالبا ب آلود از زندگی پلایو و الیزاندا، دیدن پیرمردی فرتوتشده است. ترسیم فضایی وهم

دانست، ای آسمانی میها را بازماندۀ توطئهاشاره به پنداری که فرشته بزرگ در حیاط خانه،

فرشتۀ پیر، پرواز فرشته و  هایالفرونشستن تب نوزاد با ورود پیرمرد، روئیدن چند پر بزرگ بر ب

 العادۀ داستان هستند. های خارقمواردی دیگر از بخش

 های حکایات منثور عرفانی رفت. بررسی طرح روایی و ترکیب پی4ـ2

 . طرح روایی1ـ4ـ2

 هاو بدون حذف پایه الف( ساختار خطیّ

شده، ساختاری خطّی است که در آن با آغاز ساختار بخش عظیمی از حکایات عرفانی بررسی

رسند، العاده است، میری خارقحرکت از وضعیتّ پایدار اولّیّه، به بحران و گذار که دربرگیرندۀ ام

چنانک نقل است از » شوند:سپس با عبور از بحران، به وضعیتّ پایدار دیگری در پایۀ سومّ وارد می

حارث بن اسد المحاسبی که بر طرف انگشت وسطای او رگی بودی که چون دست به طعام شبهت 

 (.372ـ373: 1394)کاشانی، « دراز کردی آن رگ برجستی

بردن وی به سوی ای به رگ انگشت حارث آغاز شده است، سپس با دستاشارهحکایت با 

بودن طعام از حرام اوشدن سومّ که آگاه یۀرسد و در پاناک و جنبیدن رگ، به بحران میطعام شبهه

 . 2گرددبازمیو بازایستادن از آن است، بار دیگر به وضعیّتی پایدار 

لیهّ که به حضور شیخی با اصحابش در مجلسی اختصاص حکایت زیر نیز با وضعیتّ متعادل اوّ

یابد. در مرحلۀ گذار، فردی که شود و با ایجاد شبهه در یکی از حاضران ادامه میدارد، آغاز می

شود. در بیند و در خواب، به سؤال وی پاسخ داده میدچار شبهه شده بود، خوابی روشنگر می

 شود:خیزد و قادر به درک سخن شیخ میبرمی وضعیّت متعادل ثانویّه، آن شخص از خواب

چنانک وقتی یکی از مشایخ با اصحاب خود در اثنای کلام گفت من در سماع این »

کلام با شما مساویم. این سخن بر بعضی از حاضران مشکل نمود، بدین شبهت که هر قایلی 

پس میان ایشان پیش از تکلمّ داند که چه خواهد گفت و مستمع بعد از تکلمّ آن بداند، 

مساوات چگونه صورت بندد. آن شب بخواب دید که کسی با او گفتی غوّاص اگرچه در 

بحر پیشتر از منتظران بر ساحل صدف جمع کند و درُر با خود دارد ولیکن در مشاهدۀ 

که از بحر بیرون آید و صدف بگشاید با منتظران بر ساحل مساوی بود. صورت آن در وقتی

« آمد متنبهّ شد و آن شبهت از وی برخاست و مراد سخن شیخ فهم کردچون از خواب در
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 (.230ـ231)همان: 

 ب( حذف وضعیتّ متعادل اوّلیهّ وآغاز روایت با بحران

دیده جز در مواردی معدود، تمایلی به حذف وضعیّت متعادل اولّیهّ  های عرفانیدر حکایت

، امّا در مواردی نیز موقعیتّ آیدمیوضعیّتی از عارف و غالباً در پایۀ اوّل، شرح حال یا بیان  شودنمی

. این حکایات در بسیاری شودمیو روایت با مرحلۀ گذار آغاز  ه استدنادیده گرفته شمتعادل اولّیهّ 

از موارد به بیان خوابی عارفانه با مضامینی همچون دیدار با خداوند، فرشتگان، پیامبران، امامان یا 

بیننده، تأکید بر مقام یا کردن خوابپرسشی از آنان، با اهدافی همچون بزرگعارفی متوفیّ و طرح 

 یابد:ها اختصاص مینیکویی سرنوشت عارف و مانند این

جنید گوید: در خواب دیدم که دو فریشته از آسمان بیامدند؛ یکی ازیشان مرا سؤال »

گفتی. پس بازِ  کرد که صدق چیست؟ من گفتم: وفاکردن به عهد. آن دیگر گفت: راست

 (. 565: 1391)قشیری، « آسمان  شدند

 شود: در مواردی نیز کرامتی از عارف ذکر می

خیرالنّسّاج را خاطری پدیدار آمد که جنید بر در وی است، آن خاطر از خود دفع کرد. »

دیگر خاطر ببود. بیرون آمد، خاطری دیگر به مدد آن آمد، هم به دفع آن مشغول شد. سه

الله عنهماـ بر در استاده. گفت: یا خیر، اگر خاطر اوّل را متابع بودیی و دید ـرضی جنید را

: 1384)هجویری، « اگر سنّت مشایخ را به جای آوردیی، مرا چندین بر در نبایستی استاد

563) 

توانست به شرح مختصری از حضور خیرالنّسّاج در در این حکایت، وضعیتّ پایدار اولّیهّ می

اص داشته باشد، امّا نویسنده آن را حذف کرده است و حکایت را با بیان معنیی که در سرای اختص

ی گذار، روایت به وضعیتّ کند. پس از بیان مرحلهگوید، آغاز میاین قسمت دربارۀ آن سخن می

 .3یابدرسد که در آن، خیرالنّسّاج، جنید را بر در میپایدار ثانویّه می

 ج( ساختار غیرخطی

(، 99: 1389های کهن، فرایند خوانش اغلب روبه جلو است )ر. ک: رضوانیان، در روایتاگرچه 

که در برخی از ها دیده نشود؛ چنانامّا این مطلب بدین معنا نیست که خلاف آن در روایت

و در نتیجه « سبب توبۀ وی آن بود که...»شده، راوی حکایت را با عباراتی مانند های بررسیحکایت

کند، سپس با نگاهی به عقب، گریزی به وضعیتّ متعادل اولّیهّ و ت متعادل ثانویّه آغاز میبا وضعیّ



 141گلی زاده  ژوهشی: امر خارق العاده در حکایات عرفانی .../ پ-مقاله علمی

 زند، برای مثال در بیان حالات بشر حافی آمده است:مرحلۀ گذار می

سبب توبۀ وی آن بود که اندر راه کاغذی یافت؛ بسم الله برو نبشته و پای بر وی همی »...

؛ غالیه خرید و آن کاغذ را مطیّب گردانید و اندر شکاف نهادند. برگرفت، درَِمی داشت

دیواری نهاد. به خواب دید که هاتفی آواز داد که یا بشر! نام من مطیبّ کردی و ما نام تو 

 (.75: 1391)قشیری، « بویا کردیم اندر دنیا و آخرت

نویسنده به بیان شود، سپس حکایت بالا با وضعیتّ پایدار ثانویهّ که توبۀ بشر است، آغاز می

یابد، که بشر، کاغذی بر زمین میپردازد. وقتیوضعیتّ متعادل اولّیهّ که رفتن بشر در راهی است، می

که با تنها  گیردرسد، زیرا بر کاغذ نام خداوند نوشته شده بود و بشر تصمیم میروایت به بحران می

به خواب بشر و بشارت رسیدن وی به مقام  درمی که دارد، آن را بویا کند. این مرحله با آمدن هاتفی

گیرد، ای که پس از آن شکل مییابد و در وضعیتّ پایدار ثانویهّوالای دنیوی و اخروی، ادامه می

کند. این حکایت در روساخت خود چنین ترکیبی دارد: وضعیتّ گردد و توبه میبشر از گناه بازمی

 رحلۀ گذار. پایدار ثانویهّ ـ وضعیتّ پایدار اولّیه ـ م

ساخت روایت پنهان است، برگردانیم به ساختار اگر روایت را به ساختار خطیّ که در ژرف

رفتن بشر در راهی ـ یافتن »که عبارت از « وضعیت پایدار اولّیهّ ـ مرحلۀ گذار ـ وضعیتّ پایدار ثانویهّ»

 .4رسیماست، می« کاغذ، بویاکردن آن و شنیدن ندای هاتف ـ توبه

 هارفتترکیب پی. 2ـ4ـ2
 .«گرایانهـ واقعالعاده خارقـ  محذوف» اصلی: رفتیب پیکترالف( 

کنند، زیرا ساختار شده، نیروهای فراطبیعی عمدتاً در مرحلۀ گذار ظهور میدر حکایات بررسی

کردن کرامت ولی بنا نهاده شده است. کلیّ حکایات، بر اساس انگیزۀ نویسنده برای برجسته

های کهن، نیروهای دهد که در داستانکلیّ نشان میطوری، بههایالبا بیان مث (Todorv) تودوروف

های آغاز و پایان داستان، حضور ندارند. کنند و در وضعیتّفراطبیعی در دوران گذار ظهور می

و ایجاد گسست  شدۀ طبیعی استوجود چنین نیروهایی در متن، نوعی گسست در نظام قوانین پذیرفته

. پیدایش این حوادث عجیب، موجد تردید آیدشمار میقوانین، علتّ وجودی این نیروها، به در

رو ترکیب (؛ ازهمین296ب:  1386خواننده و علّت اصلی دگرگونی و گذار نیز هستند )احمدی، 

واهد ، خ«گرایانهـ واقعالعاده خارقگرایانه ـ واقع»ها و حکایات کهن رفت اصلی بسیاری از داستانپی

اند، امّا نویسندگان شده از الگوی فوق پیروی کردهبود. با آنکه بخش بزرگی از حکایات بررسی



 153-131، ص1400، بهار و تابستان 243، شماره 74، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 142

های پرکابرد را نیز های دیگری از ترکیببا حذف پایۀ اوّل، شکل اردی نیزمتون تصوّف، در مو

رح اصلی حکایات، کردن از پایۀ اوّل در طنظراند، برای مثال در موارد معدودی، با صرفبردهکاربه

دارای چنین  اند. حکایت زیرنیز استفاده کرده« گرایانهالعاده ـ واقعمحذوف ـ خارق»از ترکیب 

 رفتی است:پی

درویشی عزیز از اصحاب خانقاه من، بعد از وفات، شیخ ما ابوسعید، قدس الله روحه العزیز، را »

به خواب دید که شیخ را گفتی: ای شیخ! تو در دنیا بر سماع ولوعی تمام داشتی. اکنون حال تو با 

 سماع چیست؟ شیخ روی به وی کرد و گفت: 

 نیـاز کردآن نگــار مــرا بی های موصلی و لحن ارغنون          آوازاز لحن

ای بزد و از خواب بیدار شد و حالتی بر وی پدید آمد. چون شیخ این بگفت، آن درویش نعره

 (.377: 1381)میهنی، « چون ساکن شد و ما از وی حال بپرسیدیم ما را حکایت گفت

های از مؤلّفه وضعیّت پایدار اوّلیهّ در حکایت بالا حذف شده است و روایت با بیان رؤیا که

زدن درویش و برخاستن وی شود، سپس با نعرهرود، آغاز میمیشمارپرکاربرد حکایات عرفانی به

گفتن درویش با رسد و وضعیتّ پایدار ایجادشده، در سخناز خواب، به وضعیتّ متعادل دومّ می

 .5یابداطرافیان ادامه می

 .«العادهخارق ـ العادهخارقـ محذوف » اصلی: رفتیب پیکترب( 

بنابراین  گرایانه اختصاص دارد،ا امری واقعدر حکایات این دسته، پایۀ اوّل به بیان وضعیّت ی

گرایانه ـ واقع»رفت را شکل دیگری از ترکیب پرکاربرد پی هاآنرفت توان ترکیب پیمی

در میان حکایات عرفانی دانست که در آن پایۀ اولّ حذف شده است. « العادهالعاده ـ خارقخارق

هایی از قبیل بیان خوابی های دومّ و سوّم در این حکایات، معمولاً کنشبودن پایهالعادهدلیل خارق

شدن آن در پایۀ گویی شیخ در پایۀ دوّم و محققّتعبیر آن در پایۀ سوّم، پیششگفت در پایۀ دوّم و 

هاست. در حکایت سوّم، دعای عارف در پایۀ دوّم و اجابت آن در پایۀ سوّم و مواردی مانند این

 توانیم این ترکیب را ببینیم:بسیار کوتاه زیر می

ای بزد و درحال که نظر بایزید بر وی افتاد نعرهچنان بود که مرید ابوتراب نخشبی را افتاد، »...     

 (.323: 1383)نجم رازی، « جان داد

در این حکایت، وضعیتّ پایدار اولّیهّ حذف شده و روایت با مرحلۀ گذار که نگاه پرقدرت 

شود و بلافاصله به وضعیّت پایدار ثانویهّ که در آن، مرید از بایزید بر مرید نخشبی است، آغاز می
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 رسد.دهد، مینگاه بایزید جان میهیبت 

 رفت را دارد:حکایت زیر نیز همین ترکیب پی

سریّ سقطی گوید شبی بعد از آنکه از اوراد فارغ شدم پای در محراب بکشیدم. ناگاه »

آوازی شنیدم که یا سَری کَذا تُجالسُِ المُلوکَ. درحال پای با خود کشیدم و گفتم بعزّت تو 

دراز نکشم. جنید گوید شصت سال بعد از آن در حیات بود و هرگز که مِن بعد هرگز پای 

 (.205 :1394)کاشانی، «  پای دراز نکشید نه در روز و نه در شب

کشیدن از بحران و مرحلۀ گذار که پایا حذف وضعیّت پایدار اولّیّه، نویسنده، حکایت را ب     

کند. در وضعیتّ پایدار ثانویهّ، سری میسری در محراب و شنیدن ندای هاتفی در پاسخ است، آغاز 

کشد و خواننده در این پایه نیز، شصت سال پس از آن ماجرا، پای خود را در هیچ روز و شبی نمی

 . 6شودگونه که از طاقت مردم عادی خارج است، روبرو میبا عملی کرامت

  .«العادهخارقـ العاده خارقـ العاده خارق» اصلی: رفتیب پیکترج( 

های فرعی های روایت نیز از حادثههای عرفانی، علاوه بر مرحلۀ گذار، در دیگر پایهدر حکایت

شود تا طرح منسجم باشد و حوادث اصلی داستان بسط یابد؛ همچنین داستان العاده استفاده میخارق

ایۀ دومّ های عرفانی، علاوه بر پکه در حکایتبه اوج برسد یا چرخشی در آن پدید آید. درصورتی

العاده گنجانده انگیز است، در پایۀ اوّل و سومّ نیز امری خارقکه معمولاً دربردارندۀ رویدادی شگفت

آور است، شود، حکایت به میزان بیشتری با شیوۀ رئالیسم جادویی که آگنده از وقایع مختلف حیرت

تشکیل شده است، « العادهقخار»، از سه پایۀ هاآنرفت هایی که پییابد. بیشتر حکایتپیوند می

انگیز در مرحلۀ گذار هستند که کنش اصلی حکایت محسوب ای اصلی و شگفتدارای حادثه

های انگیز یا فراطبیعی وجود دارد که با عادتهای اولّ و سومّ نیز اموری حیرتشود، امّا در پایهمی

ۀ کنش در مرحلۀ گذار است و العادزندگی اشخاص متناظر نیستند. گاهی پایۀ سوّم، نتیجۀ خارق

شود؛ گاهی نیز در پایۀ اولّ حکایات، رابطۀ علتّ و معلولی در میان گذار و پایۀ سوّم مشاهده می

دلیلی غیرعادی و نیرویی غیبی وجود دارد که شاید خواننده پیش از اتمام خواندن، با آن درگیر 

برد و آن را کنشی ز آن پایه نیز پی میانگیکه حکایت خوانده شد، به علتّ شگفتنشود، امّا وقتی

آمد روزی شیخ، برای نماز از سرای بیرون نمییابد، مثلاً در وضعیّت متعادل اولّیهّ که العاده میخارق

 خیرأعلتّ آن تکه شیخ در پایۀ دوّم، رسد، اماّ وقتیچیز طبیعی به نظر می؛ همهبیگاه شده بود ،و نماز

وقتی نماز بیگاه شد، فرزندم مفضلّ را در »گوید: کند و میاعلام می ،شزدن دنیا به داماندست را
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بودن العادهتوان به خارق(، می199: 1381)ر.ک: میهنی،  «کار دنیا کردم؛ تا دنیا دست از من برداشت

 پایۀ اوّل و حضور نیروهای فراطبیعی در آن پی برد.

شویم که به ترکیب عجیب روبرو می در حکایت زیر در هر سه پایۀ اصلی روایت، با حوادثی

 انجامد:العاده میرفتی با سه پایۀ خارقپی

و معروف است اندر خلافت امیرالمؤمنین عمر ـ رضی الله عنه ـ رود نیل بر عادت خود »

باستاد؛ از آنچه اندر جاهلیتّ هر سال کنیزکی آراسته در وی انداختندی تا روان شدی. عمر 

ای، روا نباشد، اگر به ای نبشت که: ای آب، اگر به خود استادهاغذپارهـ رضی الله عنه ـ بر ک

گوید: برو. چون کاغذ اندر آب انداختند آب ای، عمر میفرمان خدای ـ عزّ و جلّ ـ استاده

 (.318: 1384)هجویری، « روان گشت

که  مدوّ ۀپایقربانی اختصاص دارد. در  ، برای گرفتنرود نیل نبازایستادبه  ،حکایت لاوّ  ۀپای

دهد. در پایۀ سومّ، با میدستور حرکت  ،و به آن اندازدمیای در نیل عمر نامه مرحلۀ گذار است،

 .7رسدمی شدن نیل است،روانبرخاستن بحران، روایت به وضعیّتی پایدار که 

 . مقایسه5ـ2

تعادل، سه  ساختار حکایات عرفانی با حرکتی خطیّ از تعادل به سوی بحران و سپس بازگشت به

دهند، امّا در را به خوبی نشان می« موقعیّت پایدار اولّیّه، مرحلۀ گذار و موقعیتّ پایدار ثانویّه»مرحلۀ 

اند و نحوۀ شروع روایت با وضعیّت متعادل یا گذار و نیز مواردی از فرم مألوف خود خارج شده

تر از ای سادهرا نمونه هاآنتوان ه میاند، تا آنجا کرفت اصلی روایت تغییر کردههای پیترتیب پایه

توان بر اساس های رئالیسم جادویی نوین انگاشت. از نظر بررسی ساختاری، میطرح روایی داستان

بندی کرد: شده را در سه مورد جمعهای بررسیهای میان حکایات و داستاننظریۀ برمون، شباهت

حذف وضعیتّ متعادل اوّلیهّ وآغاز روایت با »دومّ؛ ، «هاو بدون حذف پایه ساختار خطیّ»اوّل؛ 

 «.ساختار غیرخطی»، سوّم؛ «بحران

های مشترکی، از نظر اشتمال بر امر رفتشده، ترکیب پیهای بررسیدر میان حکایات و داستان

، «ایانهگرـ واقعالعاده خارقـ  محذوف»ند از: اوّل؛ اگرایانه، وجود دارد که عبارتالعاده یا واقعخارق

 .«العادهخارقـ العاده خارقـ العاده خارق» ، سوّم؛«العادهخارق ـ العادهخارقـ محذوف » دوّم؛

ترین شباهت ساختاری آثار گذار، اصلی ۀالعاده در مرحلرفت خارقآغاز طرح روایی با یک پی

های رئالیسم در اشارات نویسندگان داستان هاآنو تفاوت برجستۀ  دهدشده را تشکیل میبررسی
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جادویی به وضعیّت متعادل اوّلیهّ، در خلال روایت و پس از مرحلۀ گذار است، زیرا نویسندگان رمان 

، فرصت بیشتری برای پرداختن به جزئیّات داستان های کوتاه، نسبت به نویسندگان حکایتو داستان

   دارند.

برای  فراواقعی و واقعی عناصر از سازمانی در همبسته عناصر با نظامی جادویی، رئالیسم آثار

 در توانمی را جادویی رئالیسم در کلیّ اند. وجود معنیآورده هم گرد سنجیده کلیّتی به دادنشکل

 برای فراگیر معنایی لزوم آفرینش به( Ponty-Maurice Merleau) مرلوپنتی موریس اعتقاد

 باآنکه جادویی رئالیسم در(. 165: ب 1386 ر.ک: احمدی،) کاوید اجزاء نیز معنای دریافت

ر.ک: ) شودمی شیوه این به معنابخشیدن سبب شگفت، و واقعی عناصر میان پذیریتفکیک

 یابند؛می معنا یکدیگر با مناسبت در ها تنهاداستان جادویی و رئالیستی زمینۀ امّا ،(3: 1384 فر،خزاعی

ضروری به  متّحد، طرحی در و هم با ارتباط در روایات، هایگزاره کارکردهای بررسی ترتیببدین

دهند، اماّ های رئالیسم جادویی معنایی کلیّ در اختیار خواننده قرار میاگرچه داستان رسد.نظر می

 تواند باگذارند، بنابراین خواننده میمی آزاد گیرینتیجه در را متونی آفریننده هستند و خواننده

 تئودور آورد. دست به آن از شخصی بیافریند و معنایی دوباره را آن، خود ذهن در داستان بازسازی

(، بنابراین 573 ب: 1386)احمدی،  کندمی معرفّی معنا از رهایی را مدرن شناسیزیبایی اصل آدورنو

 از تصویری یارائه های عرفانی بادر حکایت .داشت نخواهد وجود قطعی و نهایی معنای متن در

یابند؛ محوریّت می مهم عقاید و شودمی تضعیف خواننده پردازیخیال نیروی همگانی، باورهای

 بنابراین نباشد، موافق داند،می نادرست را آن که اثرش از خاصیّ تأویل با است ممکن همچنین مؤلفّ

 نهایی و اصیل معنایی دارای را متن هرمنوتیک که سنّتی سازگار با دیدگاهحکایات عرفانی 

 معنایی(، 590 )همان: بود مهم بسیار یکهّ معنای این به رسیدن برای مؤلفّ نیتّ یافتن و دانستمی

یابی کنیم. دست درک را معنی آن باید متن، ۀدربار درست داوری یک داشتن برای و دارند نهایی

 است.نیز ناظر به همین ویژگی  عرفانیهای در حکایت تخییل طریق به ادراک از

 اضطراب و تعلیق حسّ خلقهای رئالیسم جادویی در داستان کنشی کارکرد ویژگی ترینمهم

 ویژگی حادثه بودناتّفاقی ویژگی .رودمی شمار به وهمناک ویژه به و فانتزی عناصر از که است

 های رئالیسمو رعایت آن در داستان (220: 1393 نیاز،ر.ک: بی) است رویداد هر فرد به منحصر

بینی باشد، ولی در های بعدی تا حدود زیادی غیرقابل پیشرفتشود که پیجادویی سبب می

های نسبت بینامتنی محسوب های روایی فراوانی وجود دارد که از شکلحکایات عرفانی، همانندی
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(. 224الف:  1386گیرد )ر.ک: احمدی، شود و در آن، ساختار متنی پایۀ متنی دیگر قرار میمی

از یکدیگر هستند و در ترتیب رویدادهای خود، از الگویی  8ایشده، معمولاً ترجمهات بررسیحکای

شدۀ . هر حکایت، شکل دگرگونآورندمی همراه به خود با را تکرار و بحث کنندکلیّ پیروی می

توان به معنای ترکیب نظام یا ساختار حکایات می هاآنحکایت دیگر است و با توجّه به ترکیب 

هنگ و ها به هم، به کارکردهای مشترک و یکسان ذهن آدمی در فرشباهت این داستان رسید.

آورد، به شیوۀ گردد و این دگرگونی که هر حکایت را به شکل دیگری درمیای خاص بازمیدوره

ت متناوب با عناصر مشابه و اشارات مستمر دگرگونی در کارکرد ذهن انسان مرتبط است. تجربیّا

بودن کنند و آن، تشدید حسّ رئالیستی، کارکرد مهمیّ در زنجیرۀ حکایات ایفا میهاآنراوی به 

حکایات به شکل غیرمستقیم، ایجاد ضرباهنگی مستمر در رویدادها، اتّحاد ارگانیک و هماهنگی 

ها، احد در خواننده، نمایش مشابهت اندیشههای حکایات، برجای گذاشتن تأثیری واجزا و پایه

وار در داستان و بخشیدن کیفیّتی به نام پدیدآمدن ریتمی در متن، به وجودآوردن وحدتی اندام

 به این آثار است. 9«سازیقرینه»یا « تکنیک توازی»

 ایجاد متن معنایی زمینۀ در مشابه هایکنش با های عرفانیدر حکایت میان کنشی که پیوندی

 ویژه به نکته این. کندمی ارائه کنش آن از ایویژه معنایی دلالت و است گردلالت پیوندی شود،می

 قرار متن زمینۀ و مشابه هایکنش با پیوند در را دیگر هایکنش بار چندمین و دوّمین برای که زمانی

 حدودی تا عرفا هایکنش کنیم، مرور را مشابه هایکنش بار چند کهوقتی زیرا شود،می آشکار دهیم

 از مشخّصی هایبودن حادثه در قسمتویژگی اتّفاقیترتیب بدین. شودمی بینیپیش قابل برایمان

که ؛ چنانشودمی رنگکم بسیار رفت سومّ یا وضعیتّ متعادل ثانویه است،حکایت که معمولاً پی

تواند پایۀ سوّم را که به مضامینی مانند توبۀ منکر اختصاص دارد، خواننده در بسیاری از موارد، می

 حدس بزند. 

 گامهم و باشد رسیده نتیجه به اصلی رخداد رسند کهمی پایان به جایی عرفانی همچنین حکایات

 دارند، نتیجه و پایان دیگر بیان به شد؛با شده منتقل خواننده به اخلاقی یا مذهبی دینی، حکمی آن با

 ندارند. های رئالیسم جادویی گاهی پایانیامّا داستان

 حکایات اصلی محور شود ومی دیده جادویی رئالیسم از بیش عرفانی حکایات در اجزا توالی

که شود، درحالینمی گسیخته هم دیگر چندان از ضمنی روایات و غیرضروری توضیحات واسطۀ به

ضمنی دیگری به داستان  شود تا وقایعهای رئالیسم جادویی گاهی روایت اصلی متوقفّ میداستاندر 
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مفهومی  شگفت، ساده هستند و کارکرد حادثۀ صرف نظر از های عرفانی،افزوده شود. حکایت

و ترویج عقاید دینی  کتاب اصلی هدف خدمت در شر است که و ، غالباً تقابل نیروهای خیرهاآن

 دنیایی آفرینش به جادویی رئالیسم نگاریاند، امّا خیالنشده نوشته بخشیلذتّ قصد دارد و به قرار

 الگوی موضوعی روایت برای های این شیوهشود، زیرا داستانمی منجر عالم غرایب از سرشار

 در تأثیر و خیال برانگیختن، بنابراین هستند متفاوتی رویدادهای دربردارندۀ معمولاً  ندارد و مشخّصی

 هاروش که است رسیده ایدرجه شیوه به این نویسندگان طبع .شودمی داستان کارکردهای از نفوس

 ورزند و بامی مبادرت نوشتن به دانشی چنین با و شناسندمی خوبی به را نوشتار نوع این هایهدف و

 در هاییگزاره صورت به که کنند و برای طرحیمی انتخاب را خود کار طرح و لوازم اندیشی،پیش

 کنند ومی تجدید نظر آن در گاهآن آورند،درمی نگارش به را اثر و کنندمی چینیدارند، زمینه ذهن

توان صناعتی جادویی را می ترتیب رئالیسمبکاهند. بدین آن از یا بیفزایند آن به را عناصری بسا چه

 و تررنگکم صناعتی وجه عرفانی، هایحکایت در عرفانی هایخلسه از ناشی تجارب خواند، اماّ

 دارد.  تریعمیق الهامی وجه

 سمت را به های رئالیسم جادوییداستان علاوه بر آنچه گفته شد یکی از دلایلی که شکل

 گیریشکل منش، ها،انگیزه بر تأکید ها با یکدیگر واست، ارتباط کنش برده پیش ترییافتهتکامل

کند؛ همچنین می تجربه خود تکامل مسیر در شخصیتّ که پیاپی است و بسیار قهرمان و حوادثی

 و دارد اهمیتّ وی ذهن در هاواقعیتّ یافتنانعکاس ۀنحو و پیرامون جهان از شخصیّت استنباط

هستند و   کامل خود خودی به هاکنش های عرفانیدر حکایت شود؛ در صورتی کهمی گزارش

 خود کنش با که داندمی کنش مأموران ابزار و را شخصیتّ و است آنکنش و هدف  بر اصلی تأکید

 شود؛تر مینیز برجسته هاآنگردد، مقام معنوی برد و در عین حال که طرح کامل میمی پیش را طرح

یابد؛ می گرایش کوتاه داستان به داستان شکل و شوندمی نقل بسیار هایسرگذشت هاآن در کهچنان

را  بیندمی گزارشی از آنچه شخصیتّ شوند و خواننده فقطمی بیان شخصیتّ مشاهداتهمچنین تنها 

 خواند. می

 هایکنش خواننده علل که کندمی کمک توصیفی داستان های عرفانی، کارکرددر حکایت

های های رئالیسم جادویی علّت پدیدهامّا در داستان ت را که قدرت لایزال است، دریابد،شگف

گوار به خواننده در علتّ تبدیل گره مسخکه در داستان ؛ چنانماندغیرطبیعی عمدتاً در تاریکی می

 ماند.حشره، در تردید می
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 گیری. نتیجه3

 تدریجی حرکتی آن، در که است داده ارائه روایات بررسی برای ایمرحلهسه ساختاری برمون کلود

. دارد وجود پایدار وضعیّتی به بازگشت سپس و گذار ۀیا مرحل تعادل عدم به اولّ پایدار وضعیتّ از

 این اساس بر جادویی رئالیسم هایداستان و انگیزعرفانی مشتمل بر وقایع شگفت حکایات ۀمطالع

از نظر ساختاری  .هایی دارندشباهترفت در ساختار و ترکیب پی آثار این که دهدمی نشان نظریه،

حذف »، «هاساختار خطیّ بدون حذف پایه»های میان آثار را در استفادۀ هر دو سو از توان شباهتمی

بندی کرد. ساختار خطّی جمع« ساختار غیرخطّی»و « وضعیّت متعادل اوّلیهّ وآغاز روایت با بحران

ت متعادل اوّلیهّ ـ مرحلۀ گذار ـ وضعیتّ متعادل وضعیّ »ها، به شکل کدام از پایهبدون حذف هیچ

پیرمرد فرتوت با شده است که در داستان ، پرکاربردترین ساختار در میان حکایات بررسی«ثانویّه
 بازیابی است. نیز قابل عظیم هایالب

 اند و بهترنویسندگان متون تصوّف، جز در مواردی، تمایلی به حذف وضعیتّ متعادل اولّ نداشته

ایش به شده، گراند که در پایۀ اوّل، شرح وضعیّتی از عارف را بگنجانند. در حکایات بررسیدانسته

حذف موقعیتّ متعادل اوّلیهّ و آغاز روایت با مرحلۀ گذار، بیشتر به بیان خوابی عارفانه با مضامینی 

وگو با آنان، با اهدافی همچون دیدار با خداوند، فرشتگان، پیامبران، امامان یا عارف درگذشته و گفت

ها اختصاص بیننده، تأکید بر مقام یا نیکویی سرنوشت عارف و مانند اینکردن خوابهمچون بزرگ

زیباترین غریق جهان، های یابد. حذف وضعیتّ متعادل اوّلیهّ و آغاز روایت با بحران، در داستانمی
شود. نویسندگان این آثار، با انحراف از فرم مألوف روایت و حذف نیز دیده می مسخ و آئورا

. رسانندتعادل می ۀتدریج به مرحلو بهکنند وضعیت متعادل اوّلیهّ، روایت را با مرحلۀ گذار شروع می

 ترینگذار، اصلی ۀالعاده در مرحلرفت خارقتوان گفت آغاز طرح روایی با یک پیکلیّ میطوربه

در این بخش، به اشارات  هاآنو تفاوت  شده استها و حکایات بررسیشباهت ساختاری داستان

های رئالیسم جادویی به وضعیتّ متعادل اوّلیهّ، در خلال روایت و پس از مرحلۀ نویسندگان داستان

ای ههای کوتاه و رمان، نسبت به نویسندگان حکایتگردد، زیرا نویسندگان داستانگذار بازمی

  کهن، فرصت بیشتری برای پرداختن به جزئیّات داستان دارند.

رفت اصلی، مانند آغاز با های پیریختگی ترتیب پایههمدر بخش ساختار غیرخطیّ، با در

 صدسال تنهایی ت و داستاناوضعیتّ متعادل ثانویهّ و گریز به عقب مواجهیم که در تعدادی از حکای

 شود. دیده می
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در رفت مشترک سه ترکیب پینیز، « گرایانهواقع»و « العادهخارق»های رفتاز نظر ترکیب پی

ـ محذوف »، «گرایانهـ واقعالعاده خارقـ  محذوف»ند از: اکه عبارت میان آثار مشاهده شد

  «.العادهخارقـ العاده خارقـ العاده خارق»، «العادهخارق ـ العادهخارق

رفت پرکاربرد تواند دنبالۀ پی، می«گرایانهالعاده ـ واقعمحذوف ـ خارق»رفت ترکیب پی

شده باشد که در آن، وضعیتّ متعادل در حکایات بررسی« گرایانهالعاده ـ واقعگرایانه ـ خارقواقع»

گرایانه جریان دارد. زند که در پایۀ اوّل، امری واقعاوّلیهّ حذف شده است، زیرا خواننده حدس می

زیباترین غریق ه در داستان کسم جادویی نیز کاربرد دارد؛ چنانهای رئالیین ترکیب در داستانا
گذار به کار رفته است و در وضعیتّ متعادل ثانویهّ دیده  حلۀالعاده تنها در مرامر خارقجهان، 

 شود. نمی

غالباً به دعا و اجابت آن،  در حکایات،« العادهخارق ـ العادهخارقـ محذوف »رفت ترکیب پی

شدن آن و مواردی از این قبیل گویی شیخ و محققّدهد، پیشمناجات و ندای هاتفی که پاسخ می

 العادهامر خارقنیز  مسخو  آئوراهای در داستاناند، اختصاص دارد. های دومّ و سومّ آمدهکه در پایه

در مرحلۀ گذار، به وضعیتّ متعادل ثانویهّ که در وضعیتّ متعادل اولّ وجود نداشت، پس از ظهور 

، شخصیتّ اصلی در وضعیّت متعادل ثانویّه نیز جسمی مسخکه در داستان یابد؛ چناننیز راه می

 آور دارد. جادویی و شگفت

ای رئالیستی، واقعیتّ و خیال را ها، با وجود بناشدن بر زمینهبرخی از حکایتگاهی همچنین 

رود و علاوه ی واقعی، در سرتاسر داستان پیش مید که امر خیالی، همپای زمینهانچنان به هم آمیخته

العاده وجود دارد. حکایاتی که در این های متعادل نیز امری خارقبر مرحلۀ گذار، در هر دو پایه

اند و در دو انگیز محوریی را در مرحلۀ گذار جای دادهاند، معمولاً حادثۀ شگفتدسته قرار گرفته

 صدسال تنهاییهای گذارند. این ترکیب در داستانالعاده به نمایش مییۀ دیگر نیز رخدادی خارقپا

 شود. نیز دیده می عظیم هایالپیرمرد فرتوت با بو 

های رئالیسم جادویی و رفتصرف نظر از شباهت و تفاوت در ساختار اصلی و ترکیب پی

های رئالیسم نشان داد. داستان هاآنهایی را در کارکردهای توان تفاوتهای عرفانی، میحکایت

های امّا حکایت ،گذارندمی آزاد گیرینتیجه در را جادویی متونی آفریننده هستند که خواننده

و  کنندمی ضعیفرا  خواننده پردازیخیال نیروی همگانی، باورهای از تصویری یارائه نی باعرفا

 شوند.مانع می



 153-131، ص1400، بهار و تابستان 243، شماره 74، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 150

و رعایت  تعلیق است ایجادهای رئالیسم جادویی در داستان کنشی کارکرد ویژگی ترینمهم

بینی پیشهای بعدی تا حدود زیادی غیرقابل رفتشود که پیسبب میحادثه،  بودناتّفاقی ویژگی

بودن حادثه در ویژگی اتّفاقی ،های روایی فراوانباشد، ولی در حکایات عرفانی، با توجّه به همانندی

 بسیار رفت سوّم یا وضعیتّ متعادل ثانویه است،حکایت که معمولاً پی از مشخّصی هایقسمت

 چنین حکایاتهمرفت نهایی از پیش آشکار است. و در بسیاری از موارد،  پی شودمی رنگکم

 ندارند. های رئالیسم جادویی گاهی پایانیامّا داستان دارند، نتیجه و پایان عرفانی

 حکایات اصلی محور شود ومی دیده جادویی رئالیسم از بیش عرفانی حکایات در اجزا توالی

های رئالیسم جادویی گاهی روایت اصلی که در داستانشود، درحالینمی گسیخته هم چندان از

های عرفانی، مفهومی حکایت ضمنی دیگری به داستان افزوده شود. کارکرد شود تا وقایعمتوقفّ می

 نوشته بخشیلذتّ قصد کتاب است و به اصلی هدف شر برای رسیدن به و غالباً تقابل نیروهای خیر

  .شودیم منجر نفوس در تأثیر و خیال برانگیختنبه  جادویی رئالیسم نگاریاند، امّا خیالنشده
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 هانوشت. پی4
 سال از پس هستند، یکسان چاپ سال دارای که احمدی بابک از اثر دو آدرس متمایزکردن برای (1

 .است شده ذکر( ب) یا( الف) علامت اثر، انتشار

، 70، 68: 1391و...(، )قشیری،  36، 35، 27، 25، 17: 1381های بیشتر بنگرید به: )میهنی، برای دیدن نمونه (2

و  301، 297، 23: 1383و...(، )نجم رازی،  136، 127، 114، 73، 62: 1384و...(، )هجویری،  80، 78، 77

419 .) 

، 472، 389: 1391(، )قشیری، 377، 363، 342، 278: 1381های بیشتر بنگرید به: )میهنی، برای دیدن نمونه (3

 (.265، 205: 1394(، )کاشانی، 323: 1383(، )نجم رازی، 234: 1384و...(، )هجویری،  559، 547، 535

 (.541، 205، 118، 93: 1391(، )قشیری، 186و  44: 1381های بیشتر بنگرید به: )میهنی، برای دیدن نمونه (4

  (.565: 1391به: )قشیری،  ی دیگر بنگریدبرای دیدن نمونه (5

، 535، 472، 389: 1391(، )قشیری، 363، 342، 278: 1381های بیشتر بنگرید به: )میهنی، برای دیدن نمونه (6

 (.265: 1394(، )کاشانی، 563، 234: 1384و...(، )هجویری،  559، 547

: 1391و...(، )قشیری،  367، 356، 290، 260، 154: 1381های بیشتر بنگرید به: )میهنی، برای دیدن نمونه (7

 و...(. 525، 524، 521، 364، 76

 به نه است دیگر متنی در متنی هاینشانه دگرگشت یعنی آن شناختینشانه معنای اینجا در ترجمه از منظور (8

 .(61: 1393 ر.ک: پاینده،) دیگر زبانی به زبانی از متنی برگرداندن معنی

: همان: ک.ر) دارد اشاره هستند قیاس که قابل رویداد دو یا شخصیّت دو وضعیّت مشابهت  به این تکنیک (9

339). 
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 چکیده
، دارای اشتراکات تاریخی و و مستندات فرهنگی، سرزمین قفقاز بر اساس شواهد تاریخی

های مشترک که یکی از این حوزه ای با ایران و مردمان آن است.پیوندهای فرهنگی دیرینه

تأثیرات دو سویۀ فراوانی از روابط فرهنگی و تاریخی ایرانیان و ملّت قفقاز، در روزگاران دراز 

 حوزۀ تتبّعات شعری و تحقیقات مربوط به زبان و ادبیات است.ل ادبی و ده است، مسائپدید آور

، مجیر بیلقانی ای، خاقانی شروانی،های نقدشناختی آثار گویندگانی چون نظامی گنجهبررسی

تواند با این شاعران آغاز دهد که زبان شعری این سخنوران، نمینشان می واله داغستانی و ...

ای در کار گمان در این میان، سنت و سابقهبی ختگی برسد.ها به اوج پگردد و در سخن همان

بوده و صد هزار دریای هنر و فضیلت پیش از آن دست در کار آفرینش هنری بوده است تا 

های در این میان، یکی از شاخه ها سر برآورند.بزرگانی چون خاقانی و نظامی و مجیر از میان آن

 نامه های فارسیو لغتهای دستور زبان ، تألیف کتابمهم جریان زبان و ادب فارسی در قفقاز

دهد که پیشگامان تألیف ها نشان میاست. نگاهی به سیر تاریخی تدوین و تألیف این کتاب

اند. در تاریخ تدوین های فرهنگ لغات و دستور زبان فارسی، نویسندگان قفقاز بودهکتاب

یا خاستگاه  بسیار مهمی دارند. این سرزمینهای قفقاز نقش های دستور زبان، سرزمینکتاب

 اند.بومی که در آن ناحیت ساکن شدهو یا پذیرنده مؤلفانی غیر نداهها بودمادری مؤلفان کتاب

کنیم و نگاری در قفقاز مینامهما در این مقاله ابتدا نگاهی کلّی به تاریخ دستورنویسی و لغت

های لغت و دستور زبان لفان کتابچند تن از مؤ سپس با رعایت اختصار و ایجاز، به معرفی
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 مهمقدّ

، ارمنستان، گرجستان و جمهوری خودمختار جمهوری آذربایجان)شامل سه کشور  رزمین قفقازس

ان آن است. مردمی ای با ایران و مردمدارای پیوندهای تاریخی و فرهنگی دیرینه، داغستان در روسیه(

انیان های دور، سرگذشتی یکسان با ایرکنند، در گذشتهزندگی میجغرافیایی  که در این گسترۀ

ترین ایامی که در تاریخ شناخته است، نفوذ فرهنگی ژرف و گسترده و اند. ایرانیان از کهنداشته

های آمد، بخشاستواری در ارّان داشتند و هرگاه دولت مرکزی نیرومندی در ایران بر سر کار می

 .گرفت، در درون مرزهای سیاسی ایران جای میناحیۀ قفقازپهناوری از 

روزگارانی دراز، در حوزۀ سیاسی ایران و در سرتاسر تاریخ، بخشی از حوزۀ کم، دست، قفقاز

های بسیاری از روستاها و شهرهای این منطقه، حکایت از این دارد بوده است. نام« ایران فرهنگی»

ایرانی بوده و با دیگر نواحی ایران، فرهنگی یکسان داشته است.  که این سرزمین، یکسره در جهان  

برخی از دهد که ان باقی مانده است، نشان میجای ارّهای آنها در جایهایی که ویرانهحتی آتشکده

 اند.داشته هاییمردم ایران پیوستگیبا مردم این ناحیه، در دین خود نیز 

لرستان را  یمفرغ اءیکه اشچنان ،رسدیعصر مفرغ م ۀدور و ارمنستان به رانیا انیم وندیسابقۀ پ

 گذارهی. اورنتس، پای دهنددرآمدند، نسبت م رانیکه از راه قفقاز به ا انیمریگاه به کاکنون گه

)توانا،  یی( اوستاaurandم( که نام او برگرفته از ائورند ) ق 344ـ401در ارمنستان ) انیدودمان اورنت

م( را به  ق 360ـ404) یدوم، شاهنشاه هخامنش ریدوگونه، دختر اردشپهلوان( است، شاهدخت رو

 ریارمنستان برآمد، نوۀ دختر اردش یس از پدر به تخت شاهپداشت و پسرش اورنتس دوم که  یزن

م(  ق 330ـ336) ینشسوم هخام وشیدار انیم م ق 331اکتبر  کمی( که در لیبود. در نبرد آربلا )ارب

شاهنشاه  یو هفت هزار سوارۀ ارمن ادهیم( درگرفت، چهل هزار پ ق 323ـ356) یو اسکندر مقدون

 .دادندیم یاریرا  یهخامنش

بود  یاز دودمان شاه یدر دست عضو ،بود یرانیا ی/ گرجستان منصب اسپاست که لقب ایبریدر ا

 یپادشاه ابتیکه به ن یکه مقامش بلافاصله پس از پادشاه قرار داشته است. در گرجستان کسان

حدس  نیبود ا انیرانیلقب که برابر با شهربان ا نیداشتند. ا تخشهیو ای اخشیتیپ یرانیلقب ا دندرسییم

 یچشم گماردن بر کارها برای را هاآن انیرانیبودند که ا یکارگران هااخشیتیکه پ زدانگییمرا بر

باید گفت تفلیس از روزگار ساسانیان از مراکز مهم فرهنگ  نیهمچن .فرستادندیم ایبریپادشاهان ا

رفته با اسلام آوردن م به تصرف مسلمانان درآمد، رفتهایرانی بود و از همان اوایل گسترش اسلا
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تفلیس، فرهنگ اسلامی و ایرانی در هایی از فاتحان مسلمان به گروهی از گرجبان و درآمدن گروه

 آن شهر رواج گرفت.

های فرهنگی که تأثیرات دو سویۀ فراوانی از روابط فرهنگی و تاریخی ایرانیان و یکی از حوزه

و تحقیقات  ل ادبی و حوزۀ تتبعّات شعریده است، مسائورملّت قفقاز در روزگاران دراز پدید آ

 است. مربوط به زبان و ادبیات فارسی

با شاهنامه در  یی. آشناافتندیعلاقۀ فراوان  رانیا یحماس اتیو ادب ییغنا هایبه داستان انیرجگ

 گوریق( آغاز شد. در رسالۀ گر 416تا  411) یپس از درگذشت فردوس یارمنستان اندک

گوناگون شاهنامه،  هایبارها به فصل ،یق( شاعر بزرگ ارمن 450ـ380م/  1058ـ990) ستروسیماگ

 رانیا ریبه قهرمانان اساط انیارمن بستگیخوان رستم، اشاره کرده است. دلخوان سوم از هفت ژهیوبه

شناسانده  تیزال برادر داو د،آییبه شمار م انیارمن یمل که اثر تیداو یچندان بود که در ساسونت

  .شده است

هستند  یزبان فارس کیاز شاعران کلاس یدهلو رخسرویو ام یحافظ، جام ،یسعد ام،یخ ،ینظام

به  زین یمعاصر فارس اتیاست. ادب دهیترجمه شده و در ارمنستان به چاپ رس یکه آثارشان به ارمن

 یرهنگف یوندهایشناسانده شده و در ارمنستان خوانندگان فراوان دارد. سابقۀ پ یبه ارمن ایهمت ارمخن

و  سیو و فردوسی شاهنامۀ ترجمۀ. تاس ترفزون زیاز هزار سال ن یو گرجستان در دورۀ اسلام رانیا

 یبه زبان یدو اثر فارس نیهستند که از ا هاییترجمه نینخست یبه گرج یاسعد گرگان نیفخرالد نیرام

 .شده است گرید

را  پوشنهپلنگی اشم( منظومۀ پرآوازه 1216ـ حـ 1172)حـ یدوره که شوتا روستاول نیهم در

 نیاست. در ا افتهی فراوان بازتاب اثرش در هاآن ایرهاسطو هایوشت نام قهرمانان شاهنامه و جنبهنیم

 قتیحق رشد. د یگرج نینو اتیادب یزرییو پ ییدایسبب پ یبا ادب فارس هایگرج ییدوره آشنا

و  گذراندندیرا م ایتازه یمردم دورۀ زندگ نیکه ا افتیآوازه  انیگرج انیدر م یشاهنامه روزگار

 انیگرج هایدر نوشته سازدیو پود شاهنامه را م که تار دوستیهنیم هایجلوه یرو نیاز هم

ق( که در  600ـ حـ 515)حـ  یسیتفل میبن ابراه شیابوالفضل حب نیالدگسترده دارد. شرف یحضور

  نوشته است. یپرشمارش را به فارس فاتیاز تأل یاریبس کردیم یدوره زندگ نیهم

دهد که بیلقانی نشان می رمجی ای، خاقانی شروانی،گانی چون نظامی گنجهدهای گوینسروده

ها به اوج پختگی توانست با این شاعران آغاز گردد و در سخن همانان، نمیشعر فارسی در ناحیۀ ارّ
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پیش « صد هزار دریای هنر و فضیلت»ای در کار بوده و گمان در این میان، سنت و سابقهبرسد. بی

آورند. برقانی و نظامی از میان آنها سرودند تا بزرگانی چون خااز آن دست در کار آفرینش هنری ب

ابودلف و درخواست امیر نامه را به تشویق گرشاسبدر سدۀ چهارم، منظومۀ اسدی توسی 

ذیل لغت  دهخدا، نامه)لغت کش کرده است.، فرمانروای نخجوان سروده و به او پیشهـ(458)شیبانی

نام « ایایی گنجهفک»زیار، از شاعری به نام  ایّام، در میان شاعران دربار آل در همین اسدی توسی(

 (. 19:1344نفیسی، ) است برده شده

و ایرانی  اسلامی و کردند، همه هوادار فرهنگان فرمانروایی میهای کوچکی که در ارّدودمان

توان یافت که در آنها، می در اشعار شاعران این دیار، صدها بیتمشوقّ زبان و ادب فارسی بودند. 

 کند.رود که گویی این سرزمین همان جایی است که شاعر در آن زندگی میاز ایران چنان سخن می

حکومت شروانشاهان در این منطقه، یکی از عوامل رونق شعر فارسی و رشد فرهنگ ایرانی بود. 

فارسی ازجمله مجیر بیلقانی،  دانستند و گویندگان شعرشروانشاهان خود را از سلسلۀ ساسانیان می

-های خود برخوردار میابوالعلاء گنجوی، فلکی شروانی، نظامی و خاقانی و دیگران را از حمایت

 تاریخ شروان(. : مقالۀ1378 و هادی حسن 4:1374وست،عرد تر نک: شبیش )برای مطالعۀ کردند

که حاوی  هفتم هجریین خلیل شروانی در سدۀ الدجمال نزهۀ المجاسنظیر مجموعۀ کم 

گیری طور چشمدهد که شعر فارسی در این دوره بهگویان قفقاز است، نشان میی از پارسیترباعیا

تفلیس شروان، گنجه و  گسترش یافته بود. اغلب شاعرانی که آثارشان در نزهۀ المجاس است، از

توان به این دوره میاز دیگر گویندگان  )نک: نزهه المجالس: مقدمه محمدامین ریاحی(. .هستند

هندوشاه بن سنجر از نخجوان و قره باغ،  ماخی، شیخ ابراهیم گلشنی از بردعۀعمادالدین نسیمی از ش

 رن دولت صفوی در ایران، حبیبی برگشادی و نطقی شروانی وهای بعد و مقااشاره کرد. در سده

 .بودندقفقاز  گویان برجستۀاز پارسی شاکر شروانی

توان به ، میویژه جمهوری آذربایجان، بهات شعر و ادب فارسی در قفقازاز وجوه دیگر حی

 ویژه شهر شوشا، کانونو بهباغ قره ،های شعری اشاره کرد. در این میانتشکیل مجالس ادبی و انجمن

سرایان بادکوبه ارسیآمدن فدر باکو، محل گرد« الشعرامجمع» اصلی این مجالس بود. انجمن ادبی

سرودند. از دیگر ، در قالب سبک عراقی شعر می«وطن»و « اسلام»مضمون محوری دو بود که با 

در « انجمن گلستان»در شوشا، « نمجلس فراموشا»در شماخی،  «بیت الصفا»توان به محافل ادبی می

 کران اشاره کرد.لندر  «فوج الفصحا» قوبا و
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ای ، سهم ارزندهنیز از مشروطه های پیشهای بیداری ایرانیان در دورهمردم قفقاز در جنبش»

های یکدیگر . نزدیکی قفقاز به تبریز و آمد و شد ساکنان این شهرها، چنان تأثیری در اندیشهاندشتهدا

های لقب گرفت. با وجود آسیب« سنگر آزادی انقلاب»در دوران جنبش مشروطیت، تبریز که داشت 

از فرود آمد، در دورۀ استبداد صغیر که تبریز بر پیکرۀ قفق شکست انقلاب روسیهفراوانی که پس از 

در محاصرۀ نیروهای دولتی افتاد، شمار زیادی از اهالی مؤمن و انقلابی قفقاز به یاری تبریز شتافتند 

مثلاً :مقدمه(. 1382)انوشه، «و در کنار مجاهدان تبریز با قوای متخاصم دولت استبداد جنگیدند

اکبر صابر علی شد و کسانی چون میرزادر تبریز و باکو منتشر میتناوب روزنامۀ ملانصرالدین که به

ویژه در آذربایجان و ، بهزدند، خوانندگان فراوانی در ایرانسعید اردوبادی در آن قلم میو محمد

الدین نسیم شمال، از آن تقلید اشرفاکبر دهخدا و سیدنگارانی چون علیتبریز داشت و روزنامه

 ند.دگردانمیعبارات ترکی را به فارسی بر عین کردند و حتیمی

 تزاری با تحمیل قراردادهای گلستان و ترکمانچای، سرنوشت بخش عمدۀ قفقاز که روسیۀبا این

پیوندهای فرهنگی و تاریخی ایران و قفقاز  چنانرا از ایران جدا کرد، هم ویژه جمهوری آذربایجانبه

 ادامه یافت.

ها، اگر در میان دولت ،قاجار ویژه در دوره. بهجالب این است که در روزگاران گذشته نکتۀ

 انداخت،ها را به جان هم میها، آنطلبی دولترفت و انگیزۀ توسعهکشمکش و کشاکشی می

ویژه جمهوری کنونی آذربایجان، فرهنگ اسلام و ایران بود و قفقاز و به فرهنگ برتر در میان مردم 

که باهم درآویزند، آنهای قومی یا دینی، بییان مردم صلح کل برقرار بود و هر یک از گروهدر م

مثلاً  های پیشین نیز چنین بود؛که در سدهچنانکردند. آمیختند و در کنار هم زندگی میمیبه هم در

 ود.ای، کرُد بتبار و مادر نظامی گنجهارمنی ،بیلقانیمجیر مسیحی، مادر  ،مادر خاقانی

کنند و ، در بیرون از مرزهای سیاسی ایران زندگی میبه هر تقدیر، اگرچه اکنون ساکنان قفقاز

اند، حقیقت این ای برگزیدهپس از جدا شدن از امپراتوری فروپاشیدۀ شوروی سابق، راه جداگانه

-م، نمیکنیاست که ما ایرانیانی که در این سوی مرزهایی که دیگران میان ما کشیدند زندگی می

هندوشاه نخجوانی و  عبدالکریم ایروانی، حبیش تفلیسی، نظامی، ن خاقانی،توانیم بزرگانی چو

توانیم دریغ نمینیز بخوانیم با این حال  فرهنگی ایران از جدا اند،دیگرانی را که به زبان ما سخن گفته

 ایم.بوده و در یک پیکر از روزگاری نخوریم که یک دل
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  هاي دستور زبان فارسي در قفقازکتاب لیفاي بر تأمقدمه

های دستور زبان فارسی ، تألیف کتابقفقازهای مهم جریان زبان و ادب فارسی در یکی از شاخه

دهد که پیشگامان تألیف ها نشان میکتاب ی تدوین و تألیف اینتاریخسیر است. نگاهی به 

های تدوین کتاب در تاریخ اند.های فرهنگ لغات و دستور زبان فارسی، نویسندگان قفقاز بودهکتاب

یا خاستگاه مادری مؤلفان  های قفقاز نقش بسیار مهمی دارند. این سرزمین، سرزمیندستور زبان

 اند.بومی که در آن ناحیت ساکن شدهمؤلفانی غیر  و یا پذیرندۀ ها بودندابکت

و  افکنیممیدر قفقاز نگاری نامهما در این مقاله ابتدا نگاهی کلیّ به تاریخ دستورنویسی و لغت

 منطقۀهای دستور زبان فارسی در کتابلفان چند تن از مؤ با رعایت اختصار و ایجاز، به معرفیسپس 

 پردازیم.میقفقاز 

 زبان فارسيهاي دستور یف کتابلأت

-که شیوۀ درست گفتن و درست نوشتن زبانی را می هایی استعنوان عمومی کتاب« دستور زبان»

-ها برخلاف نام خود، دستوری برای سخن گفتن یا نوشتن نیستند، بلکه قانونآموزند. این کتاب

 .دستورنامه(ذیل مدخل  :1376 ادب فارسی، نامۀدهند )فرهنگهای موجود زبان را نشان میمندی

نویسندگان دستور زبان، کسانی  معمولاًهای دستور زبان این است که قاعدۀ کلیّ تألیف کتاب

صد، به نویسند، زبان مادری آنها نیست و برای آموختن زبان مقهستند که زبانی که قواعدش را می

برای اهل آن،  بانچون قواعد صرف و نحو و اشتقاق هر ز ،به عبارتی ؛قواعدی مدونّ نیاز دارند

آن  دیدند، دستوراهل هر زبان، لزومی برای تدوین قواعد صرف و نحو زبان خود نمی تازگی ندارد،

شد. بر اساس همین قاعدۀ گفتند، نوشته میکسانی که به زبانی دیگر سخن می هم برای آموزشزبان 

ومی آن به زبانی غیر از در سرزمین قفقاز که ساکنان بنیز کلیّ است که تألیف دستور زبان فارسی 

 است. ای کهنو سابقه ای تاریخیفارسی تکلمّ داشتند، دارای پیشینه

هایی کوتاه بودند که در صفحات نخستین مباحث مربوط به دستور زبان فارسی، در قالب مقدمه

گونه مؤلفان اینشد. نوشته می هانامهلغت مربوط به عروض و قافیه و به ویژههای آغازین کتاب

منظور ارائه اطلاعاتی از زبان مقصد، ابتدا توضیحاتی ضروری دربارۀ ساختار های لغت، بهفرهنگ

)نک: مقدمه  پرداختنددادند و در ادامه به کار معنای لغات مینحوی کلمات و واژگان آن زبان می

  لاد دهلوی(. یدالفضلاء، محمدبن شیخشمس قیس رازی و مقدمه مؤ المعجم فی معاییر اشعار العجم،
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ای برای فرهنگ خود ترتیب داده و در نویسان بیگانه، هر یک مقدمهباید دانست که فرهنگ»

اند و آنها را در آن، دربارۀ تعریف زبان فارسی دری و پهلوی و تاریخ و قواعد آن سخن گفته

ن نیز به انشانویسا .های دستور زبان فارسی به شمار آوردحقیقت، باید در زمرۀ نخستین طرح

 ( 381:1383 زاده،رشنو)« اند.نویسی یاری رساندهدستور

نویسی نگاری و دستورلغت نامه»، ابتدا تصویری کلیّ از شواهد و قرائن ز مقالهدر این بخش اما 

در  صرفاً ،، به معرفی چند اثر در این حوزهکوتاه ایکنیم و پس از بیان مقدمهبیان می« در قفقاز

 پردازیم.میجمهوری آذربایجان 

 نویسي فارسي در قفقازنگاري و دستورنامهاز لغت دورنمایي

پنجم  و در سدۀ« قطران تبریزی»رسی توسط نامه در زبان فابراساس شواهد موجود، نخستین لغت

تبریز نوشته شده است. اگر چه اینک اثری از این کتاب در دست نیست، با وجود این،  هجری در

کتاب  .(151:1 ج ،1372 ،الله صفاذبیح) بوده است« تفاسیر في اللغه الفرس»احتمالاً نام این اثر 

دیگری که در همین قرن تألیف شده و عمدتاً به عنوان نخستین فرهنگ لغت فارسی از آن یاد 

نامه را برای این لغت توسی ، اسدیاست. به اعتقاد برخی از محققان« لغت فرس اسدي»شود، می

آن  یلۀوسه ب د رابتوانند مشکلات خو }ایران{ آذربایجانقفقاز و  تا شاعران معاصر او در» آن نوشت

 (.4:1374 شعردوست،)« مرتفع سازند

از ملازمان رکاب فرمانروایان شیبانی نخجوان بود و هیچ دور نیست که این اسدی توسی  

اگرچه علتّ مهاجرت  فرهنگ لغت را به درخواست ابودلف حکمران ایالت نخجوان نوشته باشد.

پس از انقراض غزنویان و » علامه دهخدا احتمال داده کهولی  ،اسدی به نخجوان پوشیده است

فرصت شنیدن اشعار ر داشت، استیلای سلاجقه بر خراسان که دولتشان نوخاسته بود و دشمنان بسیا

ی برای اسدی در اقامت خراسان نمانده و به آذربایجان که شعر فارسی و مجال را نداشتهو همنشینی او 

 .اسدی توسی( لغت ، ذیلدهخدا ۀنامت)لغ« پیش شهریاران و امرای آن رواج داشت، سفر گزیده بود

حبیش »یعنی  ششم هجری قفقاز، در سدۀگرجستان باید از یک نویسنده پرکار دیگر در این میان 

و مباحث دستور  نحویصرفی و های لغوی، رسی او به داشتن ویژگیفاآثار » سخن بگوئیم.« تفلیسی

 .(؛ ذیل مدخل حبیش209:1382 ،)اختر رسولی «از اهمیت فراوان برخوردارند ممتازند و زبان فارسی

 نام دارد. «قانون ادب» اثر ممتاز او در لغت 
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سخن گفت. وی مؤلف نام آشنای « هندوشاه نخجوانی» باید از اقدام ارزندۀدر ادامۀ این سلسله 

شهری قمری وفات یافته است. هندوشاه از مردم کیران ـ  730باشد و به سال السلف میتاریخ تجارب

 .(291:1370 آبادی،عزیز دولت)بیلقان ـ است نزدیک 

نام دارد که فرهنگی فارسی به ترکی است.  «صحاح العجم»، قفقازی اثر معروف این نویسندۀ

نند و آن را از تألیفات پسر داه در ادامه بیان خواهد شد، برخی این اثر را از هندوشاه نمیکچنانالبته 

 .(28: 1361)سعید حمیدیان،  کنندشاه یعنی شمس منشی تصور میهندو

کتاب خود به مباحث دستور زبان فارسی نیز  که در مقدمۀ نویسان قفقازدر ردیف فرهنگ

، معروف به دالدین محمّنوبت به فرزندش شمس نخجوانی، ندوشاهپس از ه ،اشاراتی کرده است

است که البته در برخی متون ـ ازجمله  «صحاح الفرس» رسد. نام این فرهنگ می« شمس منشی»

. شمس برخلاف پدر، یاد شده است« رهنگ محمد بن هندوشاهف» فرهنگ جهانگیری ـ از آن به نام 

ان برده قمری تألیف آن را در تبریز به پای 728کرده و در سال « فارسی به فارسی » فرهنگ خود را 

)بهرام  «کرده است الله هدیهالدین فضلدالدین محمد پسر خواجه رشیبه خواجه غیاث»و آن را 

 .صحاح الفرس(؛ ذیل مدخل 357:1382 معصومی،

و  یات فارسیبا تاریخ ادب وجود اطلاعات باارزش در ارتباط ،ترین وجه اهمیت این فرهنگمهم

است. مؤلف در این اثر از یکصد و چهل شاعر نام برده و شواهد شعری  مباحث دستور زبان فارسی

 و در تصحیح لغات طوایف فرس»عتقد است شمس منشی این کتاب را حسن عمید م کند.نقل می

 «تجوهری تصنیف کرده استرتیب صحاح اللغه فرس اسدی، به وضع و  میل کتاب لغتتنظیم و تک

 .(13:1375 حسن عمید،)

عمدتاً در  فارسی و اشارات به مباحث دستور زبان فارسی، نویسی فرهنگ ،در سدۀ دهم هجری

شاه به ن امر، توجهی بود که در عهد اکبریکی از علل عمده ای»گرفت. سرزمین هندوستان انجام می

در این نهضت ادبی ]= تألیف  ادبای آذربایجان نیزدربار مغول هند ایجاد شده بود. ادب فارسی در 

نویسان و خلف تبریزی از فرهنگ شروانیسزا داشتند. علی یوسف های فارسی[ سهمی بهفرهنگ

 .(1374:125، ستود)شعر «شاه بودنددربار اکبر

زبان فارسی در  نویسی و طرح مباحث دستورنامه، همزمان با نهضت لغتیازدهم مقارن سدۀ

« برهان قاطع»توان به می هازجمل ؛چند فرهنگ عمده نیز در آذربایجان ایران تألیف گردید قفقاز،

تبریزی که  یرضا شفااز محمد «فرهنگ عباسي»قمری(  1062حسین خلف تبریزی )از محمد
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قلی کریم بن مهدیاثر محمد «برهان جامع»السلطنه تقدیم کرد و نیز میرزا نایبآن را به عباس

چون » نویسد:مقدمه کتاب خود می امع( درقلی تبریزی )صاحب برهان جمهدی اشاره کرد.تبریزی 

 مقدور و دشوار،ه اکثر ناس غیراحتیاج مردم به لغت فارسی بسیار است و تحصیل لغات مبسوطه ب

بحمد  ۀ برهان و جهانگیری را درج نمودهلممجموع لغات مستع لهذا به توفیق سبحانی همت نموده

مؤلف ریحانه الادب از فرهنگی  (13:1375 عمید، به نقل از:)« بی شد مفید و مختصر و جامعکتاالله 

 گمنام وحید تبریزی از سخنورانبرد. ر این سده نام مید« وحید تبریزی»اثر  «مفتاح البدایع»به نام 

قافیه نویسی، عروض و ه تالیفات سودمندی در حوزه فرهنگهجری است کدهم  در سده آذربایجان

 طاهری خسروشاهی، تر دربارۀ وحید تبریزی: نک:)برای مطالعه بیش و دستور زبان فارسی دارد

357:1395). 
ن فارسی در آذربایجان او مباحث مقدماتی دستور زبنویسی ز دیگر آثار مطرح در زمینه فرهنگا 

مهدی تألیف محمد «قواعد احمدیه» توان بهیازدهم و دوازدهم هجری می در سدۀ ایران،

چنین در این سده، از محمد مؤمن حاجی کریم تبریزی اشاره کرد. هم «مخزن الخزاین»تبریزی، 

جمیله ) لیف شده استلیفات محمودبیک فسونی تأاز تأمفتاح المعانی  در جمهوری آذربایجان کتاب

  (.مقدمه :1385 انتشارات امیرکبیر، صادق اوا،

نویسی در نامه نگاری و دستورلغت»ضروری در خصوص تاریخ ای اینک پس از بیان مقدمه

 پردازیم.عنوان نمونه، به معرفی چند اثر در این حوزه می، به«قفقاز

 قفقازدستور زبان فارسي در لغت و هاي معرفي کتاب

 حبیش تفلیسيقانون ادب 

 ـ-515الدین ابوالفضل حبیش بن ابراهیم بن محمد کمالی )تفلیس حـشرف ق( دانشمند، ادیب، 600ح

های گوناگون متداول روزگار خود را در ها و زبانشاعر، پزشک و اخترشناس گرجستانی، دانش

، حسن و حسین یاد شده حبش تفلیسی، نام او  در آثار  .(209:1382 )رسولی، ه استتفلیس فرا گرفت

دبی از او با نام شیخ ادیب . در آثار االدین ذکر شده استالدین و کمالالدین، جمالشرف و لقبش

های لغوی، صرفی و نحوی اند. آثار فارسی او به داشتن ویژگیو در پزشکی حکیم و مطبب یاد کرده

از آثارش: وجوه قرآن به فارسی  .(620:1360 )امین ریاحی، ممتازند و از اهمیت فراوان برخوردارند

های قرآن است که دارای معانی گوناگون ق در قونیه نوشته شده و در شرح آن دسته از واژه558در 

هستند؛ المدخل الی علم النجوم به فارسی؛ بیان التصریف، التلخیص فی علل القرآن، صحۀ الابدان 
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النجوم به الصناعات به فارسی، بیان الطب به فارسی در پزشکی، بیان به عربی، کامل التدبیر، بیان

شاه الدین ملکق به نام ابوالحارث قطب 550عربی که در الطب به  نجوم ، کفایۀ فارسی در هیئت و

 (.8:1377 )محقق، سلجوقی، حاکم سیواس و آق سرا، تألیف کرده است

است که تألیف  (فرهنگ لغت عربی به فارسی)ترین اثر حبیش تفلیسی کتاب قانون ادب مهم

قانون ادب تفلیسی یکی از  هـ به پایان رسانده است.545هـ در قفقاز شروع کرده و در 541آن را در 

های دیگری چون تاج المصادر از فرهنگ»های فارسی است و به گفته محققان نامهارزشمندترین واژه

(. با وجود اهمیت کار حبیش 436:1382 معصومی،)« تر استبیهقی و المصادر زوزنی بهتر و کامل

ستور زبان فارسی نیز پرداخته است، نامه که در مقدمه آن به مباحث ددر تدوین و گردآوری این لغت

متأسفانه یافتن معانی واژگان در آن کمی دشوار است. مؤلف واژگان را به ترتیب وزن هجایی و 

مؤلف در پایان کتاب نیز سه فصل دربارۀ نام شاعران و  ها مرتب کرده است.براساس حرف آخر آن

مع افزوده است. یکی از وجوه اهمیت های جهای قیاسی و سماعی مصدرها و وزنبزرگان ادب، وزن

برخی واژگان و ترکیبات جدید را در فرهنگ دمت به زبان فارسی این است که کار حبیش در خ

 های فارسی موجود نیستند.خود آورده که در دیگر فرهنگ

رفته در زبان فارسی دارای اهمیتی کاره سبب در برداشتن واژگان عربی بهقانون ادب تفلیسی ب

ه در ک. چنانمحسوب می شود ن است و چه در روزگار خود و چه پس از آن کاری ابتکاریفراوا

نویس از آن، بیانگر ارزش و اهمیت آن در نزد ادیبان و های گوناگون دستدست بودن نسخه

 بوده است.شناسان و زباندانشمندان 

زاده، این اثر را مستقیمی حنفی معروف به مبعدها فردی به نام ابوالمواهب سعدالدین سلیمان رو

 مقدمه(. :1350 )طاهر، نهاده است« السنۀ ثلاثه»به ترکی ترجمه کرده و نام آن را 

 قواعد صرف و نحو فارسي عبدالکریم ایرواني

تبریز  وفات درـ 1220ایروان تولد در حاج میرزا عبدالکریم، معروف به ملاباشی، فرزند ابوالقاسم )

 )تربیت:« از علما و فضلای آذربایجان»و  نویس نامدار اهل ارمنستانمشهور و دستورق( ادیب 1294

است. پدرش از دانشمندان، پزشکان و ادیبان روزگار خود بود. در عتبات نزد آقا سیدعلی  (358

 (.387:1382 )رسولی، کربلایی و فرزندش آقا سیدمحمد درس خواند. پس از آن به قزوین کوچید

میرزای رشتی و میرزامحمد  ،توان فاضل ایروانیا بود و از شاگردانش میمیرزندان عباسوی معلم فرز

حمزه، معروف به مقبرۀ حاجی ، پیکرش را در امامزاده سیدچون درگذشت»تنکابنی را نام برد. 
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ایروانی فرزند وی صفای  (.110:1375 )سجادی،« ملاباشی، در کوی سرخاب تبریز به خاک سپردند

 ای بر مزار مجذوباز ادیبان روزگار بود. از وی مسجد، آب انبار و تکیهوی( علی مولفضل )میرزا

توان به مختصرالعروض می از آثار او. (111 )همان: زاده حمزۀ تبریز به جا مانده استشاه در امامعلی

 . (79:1376 ،)صفوت ای در قافیه اشاره کردو رساله

توان به رهای ارزشمندی انجام داده که میعبدالکریم ایروانی در حوزۀ دستور زبان فارسی کا

اشاره کرد. برخی از محققان ازجمله مرحوم « آموزادب»یا همان رسالۀ « و نحو فارسیقواعد صرف »

)مقدمۀ  اندمعرفی کرده« مستقل دستور زبان فارسی نخستین اثر»این کتاب را  الدین هماییجلال

 (.126 ،1نامۀ دهخدا، ج لغت

قواعد صرف  کتاب نویسندۀ به عنوان  عبدالکریم ایروانیاز « الذریعه»انی در بزرگ تهرشیخ آقا

هیچ توضیحی  ( ولی190:17 و ج 114:2ج  بزرگ،نام برده )آغا و نحو زبان پارسی و مختصر عروض

 است. شناسی فارسی ندادهنویسنده در زبان این در خصوص مضمون، اهمیت و نظرات ارزشمند

م( در تبریز 1846هـ ) 1262ایروانی دربارۀ قواعد دستور زبان پارسی در سال کتاب عبدالکریم 

به شیوۀ افست چاپ شده است. یک نسخۀ خطی نفیس از این کتاب در کتابخانه انستیتوی نسخ خطی 

گرجستان موجود است. این نسخه، نسخۀ نادری است چرا که تاکنون به نسخۀ دومی برخورد نشده 

های قواعد صرف و نحو زبان پارسی و مختصر عروضی نویسنده گرد تاباست. در این نسخه، ک

نسخۀ خطی، تاریخی برای تألیف کتاب وجود ندارد. چنین پیداست که ابتدا از این آمده است. در 

شد. پس ارزش آن به عنوان وسیلۀ مناسب تدریس در عنوان کتاب درسی استفاده میاین نسخه به

 (.133:1387 )صادق اوا، وری استنظر گرفته شده و چاپ آن ضر

را[ برای این کتاب ] :دهدچنین توضیح می درباره علت تألیف این اثر مؤلف در مقدمۀ کتاب

این زمان  اآموزانم نوشتم. چراکه تعلی، فرزندان دوستانم و همۀ دانشمحمدتسهیل در کار پسر میرزا

نحو زبان پارسی نوشته نشده بود.  وزان کتابی آسان در خصوص قواعد صرف ومبرای معلمان و نوآ

 {مسائل موجود در دستوراگرچه بخشی از مطالب } ن باره فکری نکرده بود...تا به حال کسی در ای

ها نوشته شده است ولی این کیفیت ناقص است. همین مطالب به اندازۀ یک دهم نامهدر مقدمۀ لغت

وسط مردم پسندیده و قبول خواهد شد و به برم که این اثر تاین کتاب نیستند. بدین جهت گمان می

 .(1387 مقدمه: )ایروانی، فراگیری زبان فارسی یاری خواهد رساند
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شناسان زبانبرخی از منشأ زبان توجه عبدالکریم ایروانی را به خود جلب کرده و او نیز مانند 

الله ... » آفریده شده است.طرف نیرویی الهی کند که زبان از های میانی این عقیده را تکرار میسده

. بدین جهت اگرچه مؤلف نقش زبان در میان )همان( «دار گوهرهای معنا کرده استزبان را خزانه

ها را با مبانی دینی ولی منشأ زبان را به دین پیوند داده و پیدایش زبان ها را به خوبی توضیح دادهانسان

 تحلیل کرده است.

های ایرانی توجه دانشمندان اروپایی را به خود خویشاوندی زبان در زمان تألیف این اثر، مسألۀ

جلب کرده بود. اگرچه عبدالکریم ایروانی این مسئله را به عنوان هدف پیش روی خود قرار نداده 

های تا برخی جهات تشابه و نزدیکی میان زباندر این اثر کوشیده است  ولی به آن پرداخته است. او

های ایرانی برای نخستین بار وضعیت زبان در این اثر ایروانی ، بیان کند.کردمی ایرانی را که مشاهده

 است.کرده  را بررسی

عبدالکریم ایروانی در میان مباحث دستوری، برخی از اشعار سرایندگان شعر فارسی از جمله 

همیت و بدین سان بر ا رودکی، انوری، خاقانی، نظامی، سعدی و حافظ را به عنوان شاهد آورده

 ست. تاریخی کتابش افزوده ا

 دستور زبان فارسي  دربارة مقالات میرزا کاظم بیگ دربندي

م( 1870متولد شد و در پترزبورگ ) م1802میرزا محمدعلی کاظم بیگ فرزند قاسم به سال 

بود. ولی تحصیلات مقدماتی را نزد  معروف دربند در داغستان شناسدرگذشت. او ادیب و زبان

پدرش که شیخ الاسلام دربند بود، فراگرفت و سپس از استادان پرآوازۀ آن شهر، همچون محمد 

وی  (.151:1377 )صادق اوا، بلاغت و منطق آموخت و عبدالعزیز خیسکجی فلسفۀ اسلامیبحرینی 

شعاری به فارسی در لغز و معما های ترکی، عربی و فارسی آشنا بود و از هجده سالگی ابه زبان

به آستراخان )حاجی ترخان( رفت و  به سیبری تبعیدسرود. کاظم بیگ پس از دستگیری پدر و می

م، به استادی 1831در  و شهر قازان معلم شددر نخستین دبیرستان زبان انگلیسی آموخت و در آن شهر 

بیگ را به  کاظم (.342:1351 )بارتولد، کرد تدریس های فارسی، عربی دانشگاه قازان رسید و زبان

 (.444:1382 )رشنوزاده، خوانندم( پدر خاورشناسی روسیه می1858ـ18000اتفاق سنکوفسکی )

م مجلۀ ژورنال آسیاتیک نقدی دوازده 1854م و ژانویۀ 1853های ژوئیۀ کاظم بیگ در شماره

های دستور زبان فارسی برخی زمینهای بر دستور زبان فارسی آلکساندر خوچکو نوشته و به صفحه

مثلاً دربارۀ (. 343:1351 )بارتولد،در مقایسه با زبان مادری خود، یعنی زبان آذری، اشاره کرده است 



 167موسی زاده ژوهشی: دستور زبان فارسی در قفقاز/ پ-مقاله علمی

 

سنگ پسوند که در زبان آذری هم« را»که از زبان آذری به فارسی آمده و پسوند « چی»پسوند 

لی که کاظم بیگ آورده ثابت کرده است که ساز و جز آن است، به بحث پرداخته است. دلایمفعول

شناسی دانسته و به لهجههای این زبان را نیز خوب میها و گویشوی نه تنها زبان فارسی بلکه لهجه

 .فارسی کاملاً آگاه بوده است

به  تری علمی دوم سدۀ نوزدهم میلادی شکل ثیر کلمات شرقی در زبان روسی از نیمهبررسی تأ

نقش بسزایی  علوم امپراتوری روسیه در این نهضت بان و ادبیات روس آکادمیز گروه خود گرفت.

ای زبان روسی و دیگر تدوین فرهنگ و دستور زبان توضیحی ـ مقایسه این اقدامات، از یکی داشت.

از جمله کاظم بیک فراخوانده روسیه . برای این کار برخی از دانشمندان خاورشناس ها بودزبان

به آن موضوع توجه فراوان  دستور زبان فارسی بررسی رابطۀ متقابل زبان روسی با  شدند. وی با هدف

    .(445:1382 )رشنوزاده،کرد 

های های ایرانی باستان هم مطالعاتی کرده بود و به نظر وی هر یک از زبانکاظم بیگ در زبان

ها از یک اما، چون تمامی آنای داشته است. ایرانی پیش از اسلام برای خود نگارش و الفبای ویژه

 (.167:1377 )صادق اوا، شوندهای خویشاوند محسوب میاند، زبانزبان اصلی آریایی ریشه گرفته

 صحاح العجم هندوشاه نخجواني

دستورنویس،  شاعر، نویس،منشی، فرهنگنجر فرزند عبدالله صاحبی کیرانی، هندوشاه فرزند س

نزدیک از مردم کیران، شهری  او است.هفتم هجری  در سدۀنخجوان  نگار و مترجم نامدارتاریخ

 (. 291:1370 آبادی،)دولت بودبیلقان 

آنان برگرفته از انتساب  «صاحبی»در دست نیست و شاید نسبت  او اطلاع چندانی از خانوادۀ

الدین الدین محمد و برادرش علاءدیوان، یعنی خواجه شمسها به یکی از دو دستگاه صاحبآن

 مقدمه(. :1367 )تاریخ جهانگشای جوینی، عطاملک جوینی بوده باشد

ق  674 سال در ایلخانان ایران به کار سرگرم شد و در دستگاه دیوانیمدتی  هندوشاه نخجوانی

را که در آن روزگار در حوزۀ   ایرانالدوله امیر محمود، حکومت کاشان به نیابت برادرش سیف

قرار داشت،  الدین محمد جوینیپسر خواجه شمس ( و678محمد ) کومت خواجه بهاءالدینقلمرو ح

الدین احمد نصرت گذرانید و از این دودمان با اتابک ند نیز در دستگاه اتابکاندار بود. یک چعهده

 ذیل مدخل هندوشاه(. ؛1382 : 623 )اختر رسولی، دوره بودق( هم730-965شاه )بن یوسف
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های از ذوق شاعری و فنون ادب بود و به زبانادیب و برخوردار نگاری تاریخ نخجوانی هندوشاه 

 ویژه علم لغت فارسی و مباحث دستور زبان فارسیو به)فارسی میانه( فارسی، ترکی، عربی و پهلوی

ق(، مؤلف 777ـ پیش از 684نخجوانی، مشهور به شمس منشی ) الدین محمدتسلط داشت. شمس

 ست. المراتب پسر او فی تعیین الکاتب الفرس و دستور صحاحفرهنگ 

 ،نام دارد الفرسصحاح خود کهدر فرهنگ فارسی  ؛ پسر هندوشاه نخجوانیالدین محمدشمس

شاهد مثال آورده است.  توضیح لغات فارسی برای ،صد بیت از اواز پدرش یاد کرده و نزدیک به سی

و  85:1344 دوشاه نخجوانی،)نک: هن ده استالسلف ابیاتی از وی آور تجاربکتاب  چنین در هم

93.) 

الفضلاء فی نیه م کتاب الفخری یا فارسی که ترجمۀتجارب السلف است  اثر معروف هندوشاه

الدین احمد به نام اتابگ نصرت 724است و در  ق(701ـ660الطقطقی )الوزراء ابن تواریخ الخلفاء و

این کتاب به تصحیح و کوشش عباس  (184:1 ج ،1363 )نفیسی، شاه تألیف شده است.بن یوسف

العشاق فرهنگی فارسی به  او صحاح العجم یا تحفۀ دیگر اثراقبال آشتیانی به چاپ رسیده است. 

 (.1368: 256 دبیرسیاقی، )نک: ترکی است

الدین محمد نخجوانی؛ پسر پژوهشگران این کتاب را با فرهنگ صحاح الفرس شمسبرخی از 

شاید این گمان نادرست بدین سبب بوده است (. 28: 1361 حمیدیان، )نک: اندیکی دانستههندوشاه 

اند و خبر بودهوجود صحاح العجم بی که تاکنون پژوهندگان از این اثر اطلاعی دقیق نداشته و از

)ازجمله بنگرید به: تاریخ ادبیات در ایران، ذبیح  های آنان سرچشمۀ اشتباهات بعدی شده استگفته

های پژوهشگرانی که از این کتاب یاد گفته .(154:1 ج سخن، ۀو همو: گنجین 3: 1243 ج الله صفا،

، مدخل 5 ج )نک: دانشنامه ادب فارسی، اند، نیز مبهم و نارسا بوده استکرده و نامی از آن برده

 صحاح الفرس(.

صحاح العجم، آگاهی درستی به دست داده،  الفرس واز متقدمان تنها کسی که دربارۀ صحاح 

اما از متأخران گویا (. 1074:2ج  قمری، 1410 )حاجی خلیفه، است الظنون حاجی خلیفه، در کشف

لغوی بودن »نویسد: در این باره میار پدر و پسر آگاهی داشته است، چراکه دهخدا از وجود آثعلامه 

 العجم را نوشته او هم صحاح زند و چون پدر صحاحسر نیز گویی در این میدان بپدر سبب شد که پ

 ذیل مدخل صحاح العجم(. ؛1382 : 355 )بهرام معصومی، «الفرس بنویسد
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ها، ای از آثار آنالفرس از دانشمندانی که به گونه الدین محمد نخجوانی در دیباچۀ صحاحشمس

او است. همچنین از چند فرهنگ و برای تألیف اثرش، بهره جسته نام برده که از آن شمار پدر خود 

العجم نامی نبرده  ها یاد کرده است و با این که از اشعار پدرش شاهد آورده، اما از صحاحمؤلف آن

 است.

هدف  ها بنویسد،خواسته فرهنگی برای فارسی زبانخلاف پسرش که می نخجوانی بر هندوشاه 

ویژه منطقه بهیاری رساندن به نوآموزان زبان فارسی در قفقاز  صحاح العجم را تألیف فرهنگ خود از

 )همان(. استجمهوری آذربایجان و نخجوان دانسته 

صد بردارنده دو هزار و سیه است، درآن گفت الفرس، چنان که مؤلف در پایان دیباچه صحاح 

 جم در بردارندهالعواژه در بیست و پنج باب و چهارصد و سی و یک فصل است، در حالی که صحاح

ها باب قرار گرفته و هر باب بر اساس حروف شش هزار واژه است. در این فرهنگ حروف آخر واژه

اگر »نویسد: چاپ کننده این اثر میبیگدلی؛ هایی بخش شده است. اول و به ترتیب تهجی به فصل

درآید، تعداد این احتمال که نسخۀ خطی موجود در شهر غازان جلد دوم همین کتاب باشد درست 

العجم فرهنگی  چنین، صحاحهم (.480:1360 )بیگدلی، «شودلغات آن جمعاً بالغ بر شانزده هزار می

الفرس فارسی به فارسی است و در صورتی که صحاح سی به ترکی و بدون شاهد شعری استفار

حاجی  بر اساس آنچه از نوشته بهره جسته است.ها از اشعار شاعران گوناگون مؤلف برای معنی واژه

 نامۀ صحاحلغت» در اصل دو جلد بوده است.العجم گویا صحاح آید،خلیفه در کشف الظنون بر می

العجم عبارت از دو جلد است، قدیم و جدید و نسخۀ قدیم را مختصر و نسخۀ جدید را مفصل 

کتاب را به دیرینه و جدید بخش کرده این حاجی  (1074:2ج  قمری، 1410)حاجی خلیفه، «نامندمی

 و آن را در دو جلد شناسانده است. 

ای کوتاه در روزنامۀ را در مقاله ق، این کتاب1285سال زادۀ تبریزی در نخستین بار حسن زرینه

 ،با درگذشت وی (.587ص ،1378: 2و1 ج شناسی،)نک: مقالات ایران معرفی کرد« باکی»

 خۀ عکسی آن را در شهر براتیسلاوا دراو را پی گرفت و سرانجام نستحقیقات  ،سین بیگدلیحغلام

 آورد و آن را تصحیح کرد و به چاپ رساند. اسلوواکی، به دست

 العجم در سه بخش تدوین یافته است: صحاح

در حدود  ها به ترکی آذربایجانی است وهای آنهای فارسی و ترجمهها و نامواژه بخش یکم: 

افعال  -2 یآذربایجان ها به ترکیآن های فارسی و ترجمهنام -1: گرفته استچهارهزار واژه را دربر
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ها به ترکی آذربایجانی با توضیحاتی مختصر و مفید. همچنین مؤلف مصدری فارسی و ترجمۀ آن

گذاری کرده رابها را اعهای فارسی را درست تلفظ کنند، آنواژه قفقاز، برای این که نوآموزان

های ها و نامتوان تلفظ واژهکه میشناسی اهمیتی فراوان دارد؛ چراکه خود از نظر علمی و زبان

های هفتم و هشتم هجری، را بررسی و ترکیب صوتی )فونتیک( الفاظ را مشخص فارسی، در سده

 کرد. 

ها زبان فارسی است و به زبان ترکی نوشته شده است اما تمثیل دربارۀ قواعد دستور بخش دوم:

 به زبان فارسی است.

ها دستور زبان فارسی است و به عربی نوشته شده و در متن و حاشیه باز دربارۀ :بخش سوم 

های فراوان، آورده شده است. افزون توضیحاتی به ترکی آذربایجانی، و تعریف افعال فارسی با تمثیل

شناسی و شناسی، واژهشناسی، ریشه، در این بخش مطالبی دربارۀ انواع گوناگون اسم، ریختبر این

 جز آن آمده است.

 است« العجم باللسان الفارسیالصحاح العجمیه و صحاح» ،زاده نام کامل اثربه گفتۀ حسن زرینه

این اثر را »گوید: میباره هندوشاه در اینخود  (.587ص ،1378: 2و1 ج شناسی،)نک: مقالات ایران

 355 )بهرام معصومی، «العربیه ترتیب یافته است العجمیه نام دادم چرا که به اسلوب صحاح صحاح

 ذیل مدخل صحاح العجم(. ؛382 1:

های عربی های فارسی و ترکی، از زبان و واژهالعجم، افزون بر زبان هندوشاه نخجوانی در صحاح

های فارسی، بدین سبب کتاب در بررسی ریشۀ زبانره جسته است. و پهلوی )فارسی میانه( نیز به

 ها از اهمیتی بسیار برخوردار است.ها و شیوۀ تلفظ آنپهلوی و ترکی و سیر تکامل تدریجی این زبان

پیشکش کرده در قفقاز وزان زبان فارسی ای به شیفتگان و نوآممؤلف این اثر را همچون تحفه 

 العشاق نهاده است. خود را تحفه و بدین جهت نام دیگر اثر

های هفتم و هشتم هجری به دست هایی از نثر زبان آذری متعلق به سدهدر صحاح العجم نمونه 

داده شده است که برای تحقیق دربارۀ سیر تاریخی زبان ترکی کنونی آذربایجانی مأخذی کهن به 

تطور و پیشرفت زبان فارسی، تاریخ از این اثر برای فراگیری » نویسد:آید. بیگدلی میشمار می

توان استفاده می تلفظ درست زبان ترکی آذربایجانی ها، آواشناسی، دستور و نیزخوانی واژهدرست

العجم از روی  صحاح .(480:1360)بیگدلی، «و از ارزش علمی و پژوهشی برخوردار است کرد
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اثر همچنین به اهتمام جمیله  ش(. این1361گفته به چاپ افست رسیده است )تهران، نسخۀ پیش

 به چاپ رسیده است. م(1990) وا و طیبه علسگروا در باکوا صادق

 الفرس از شمس منشي نخجواني صحاح

الدین محمد، مشهور به شمس منشی، فرزند هندوشاه نوشته شمس فرهنگی در واژگان فارسی

هجری است. منابع سال تولد او نویس و منشی نامدار قفقاز در اواسط سده هشتم خجوانی، فرهنگ ن

 .(1303:3 ج ،1371 الله صفا،)ذبیح اندقمری دانسته 777پیش از  هجری و سال فوتش را 684را 

به پایان رسانیده و آن را مری ق 728 سال به گفته مؤلف در دیباچۀ کتاب، وی تألیف آن را در 

اتحاف کرده  همدانی اللهفضل ق(، پسر خواجه رشیدالدین736ـ728الدین محمد )به خواجه غیاث

های فعل، است که گاه اسامی خاص، صیغه نزدیک به دو هزار و سیصد واژهبردارندۀ است. کتاب در

هات لغت فرس ها و اشتباهای مفعولی نیز آورده شده است. مؤلف کاستیهای مرکب و صفتواژه

ها حرف آخر نهاده و حرف اول واژهها را بر ترتیب واژه توسی، ، اما مانند اسدیاسدی را نقد کرده

 )سیدمحمد دبیرسیاقی، ها را لحاظ نکرده استرا در هر باب در نظر داشته و ترتیب حروف میانۀ واژه

36:1368.) 

نویسان پیش از مؤلف، سبب تألیف و وجه ای دربارۀ برخی از فرهنگبردارندۀ دیباچهاین اثر در 

ها ها و ترتیب الفبایی آنحروف و شرح فهرست باب تسمیۀ کتاب و توضیحاتی دربارۀ برخی از

 است.

کتاب در بیست و پنج باب و چهارصد و سی و یک فصل، از الف تا ی، تدوین شده است. هر  

تمام شده است. از  «ی»آغاز و در حرف   «آ»ها، با حرف ه به حروف نخستین واژهباب نیز، با توجّ 

اشعار شاعرانی همچون فردوسی، عنصری،  خود، جا که اسدی توسی برای واژگان فرهنگآن

دقیقی، عسجدی، فرخی، رودکی، کسایی مروزی، شهید بلخی، لبیبی و جز آن را شاهد مثال آورده 

الفرس، از آن اشعار و برخی دیگر از شواهد نخجوانی نیز، در تألیف صحاح شمس منشیاست، 

 دخل صحاح العجم(.ذیل م ؛1382: 357 )بهرام معصومی، اسدی بهره جسته است

ی، ادیب صابر ترمذی، مسعود سعد سلمان، حکیم سوزنی، مچنین از شاعرانی مانند امیر معزّه

الدین اسماعیل اصفهانی، اثیرالدین انوری، ظهرالدین فاریابی، خاقانی شروانی، نظامی گنجوی، کمال

نیز پدرش، اخسیکتی، فریدالدین احول، مجدالدین همگر، سعدی شیرازی، فخرالدین عراقی و 

کتاب آورده، که در مجموع  ابیاتی را برای تمثیل و درک درست معنی واژگان ، هندوشاه نخجوانی
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 الفرس را با صحاح تباه صحاحبرخی به اشه پیشتر بیان شد، کچنانصد و چهل شاعر است. یکاز 

های کهن از این کتاب یاد اند. در مقدمۀ معدودی از فرهنگالعجم هندوشاه نخجوانی یکی دانسته

-کی از آن وجود داشته و در دسترس چند تن از فرهنگدهای اندهد نسخهکه نشان می شده است

 نویسان بوده است.

د که تنها در دو کتاب فرهنگ جهانگیری و گویمی مدحسن بهروز، دانشمند افغانستانیمح 

رسالۀ محمد »و « هندوشاهفرهنگ محمد بن »های الفرس از این اثر با نامفرهنگ سروری / مجمع

در گذشته »گوید: باره میو در اینهم .(5:1335 )بهروز، یاد و از آن استفاده شده است« هندوشاه

-بردار میشد، یعنی نام مؤلف به جای نام کتاب ناممی ها مشهوراکثر آثار کتبی به نام مؤلفان آن

این «. بن هندوشاه مشهور شده است. الفرس به همین شیوه به فرهنگ محمدکه صحاحگشت؛ چنان

الفرس پس از اتمام کتاب، همه را صحاح»در پایان کتاب گفته است:  در حالی است که خود مؤلف

لف با وجود تصریح مؤ بنابراین، مدخل صحاح العجم(.ذیل  ؛1382: 355 )بهرام معصومی، .«نام دادم

 وجه است.ها در این باره بیدر خصوص نام کتاب، همه بحث

که پس نخستین فرهنگ فارسی است  این است که این کتاب، الفرس صحاح ۀمهم دربارۀ نکت

مغولان را با نویسی دورۀ پیش از یورش از دورۀ مغولان در ایران تألیف شده و از این جهت فرهنگ

 (.527:1364 )نک: عباس اقبال آشتیانی، های پس از آن پیوند داده استدوره

و برخی نکات  ادبیو  یهای تاریخشناسی، به لحاظ بررسیهای زباناین کتاب افزون بر ویژگی 

ه دستور زبان فارسی، از اهمیت فراوان برخوردار است. یکی از وجو ۀویژه حوزشناختی و بهمهم زبان

خوریم که جای کتاب به اشعار شاعرانی بر میدر جای اهمیت تاریخی کتاب نخجوانی این است که

های پدر ها نیامده است. از آن شمار، بیش از شصت بیت از سرودهها در تذکرهک آگاهی از آندان

آورده شده « پدرم گفت»و « الله علیه پدرم گفت رحمۀ»مؤلف )هندوشاه نخجوانی( است که با اشارۀ 

عبدالعلی طاعتی به چاپ الفرس به اهتمام و تصحیح  صحاحشایان ذکر است کتاب ارزشمند  است.

 ش(.1355 ،)تهرانرسیده است 

 خانوفباکي آقاقانون قدسي عباسقلي

، در سال محمدخان دوم، فرزند میرزاو ملقب به قدسی باکویی خانوفآقا، مشهور به باکیقلیعباس

حاجیان کنونی در نزدیکی باکو( متولد و در روستای قبه در )امیر روستای خیله ( در1208/1794)

 (.ذیل مدخل قدسی باکویی ؛1382: 437 لی،)اختر رسو م( درگذشت1847ق/1264سال ) مکه به
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و  نگار معروف قفقازشناس و روزنامه عر، طنزنویس، مترجم، ادیب و زبانشا خانوف،باکی

است. پدرش از علمای شیعه بود و پیش ارم در موضوع تاریخ قفقاز  نویسنده کتاب مشهور گلستان

سیزدهم هجری در این نواحی فرمانروایی  ههای باکو و قوبا بود و تا اوایل سداز سلطۀ روسیه از خان

 کرد.می

 رضا، الله)عنایت شهرت داشت «خانلیباکی» به ش از نفوذ روسیه در قفقاز،پیخانوف باکی 

های در علوم ادبی و اسلامی، زباناو در طی تحصیلات خود،  خانوف(.ذیل مدخل باکی ؛244 :1381

م در دستگاه 1820روسی، عربی، ترکی، فارسی، ادبیات کلاسیک و الاهیات مهارت یافت. در 

د و در ستاد نیروهای این سال به خدمت ارتش روسیه درآم نظامی قفقاز به تحصیل پرداخت و در

او در همین ایام به ترویج زبان و ادب فارسی در ا عنوان مترجم به کار پرداخت. روسیه در قفقاز ب

این مناطق همت گمارده بود. مثلا در قوبا انجمنی ادبی با نام گلستان به راه انداخت و به بررسی آثار 

 فردوسی، خیام، نظامی، خاقانی، مولوی، سعدی و حافظ پرداخت.

ن، آناتولی، گرجستان و آذربایجان به سیر و سفر پرداخت. چندی در شروان، ارمنستان، داغستا

و گوهای صلح روسیه با عثمانی و ایران رایزن و مترجم پاسکوویچ، سردار  م در گفت1822در 

یران وعثمانی و های روسیه با ام در جنگ 1829تا  1826های م(، بود. در سال1856ـ1782روس )

ین، لهستان و کشورهای م به روسیه، اوکرا1833داشت. در  ق( شرکت1243)در معاهدۀ ترکمانچای

به عثمانی رفت و پس از آن حج گزارد. در بازگشت  مریق 1252حوزۀ دریای بالتیک سفر کرد. در 

 فر حج در قبه، از روستاهای نزدیک مکه، درگذشت و پیکرش را در همان جا به خاک سپردندساز 

 (.سی باکوییقد ذیل مدخل ؛1382: 437 )اختر رسولی،

فارسی بلیغ او در رشد و توسعه مباحث دستور زبان خانوف، اهتمام یکی از وجوه اهمیت باکی

 نخستین کتاب مستقل دستور زبان فارسی درتاریخی و ادبی،  است. بر اساس شواهد و قرائن

علاقه  تألیف شده است. «يقانون قدس» خانوف و به نامتوسط باکی ،آذربایجان جمهوری

 )جمیله صادق اوا، زایدالوصف او به زبان فارسی در این کتاب دستور زبان انعکاس یافته است

153:1387.) 

دست بود. از این رو همراه با شناخت شناسی چیرهنوف دانشی همه جانبه داشت و زبانخاباکی

ن زبای را به عنوانلازم است که و ،غاو به عنوان شاعر، ادیب، فیلسوف، مورخ، جغرافیدان و مبلّ

 شناسی با نظراتی عمیق بشناسیم.
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های ایران به ایران در زمان جنگ خانوفهای پی در پی باکی ارسی و مسافرتتحصیل به زبان ف

. ه استتر کرده و برای شناخت آن امکان آفریدارسی ژرفوس، مشاهدات او را در مورد زبان فو ر

 1833نوامبر  30روسیه در قفقاز در نظامی ی هانیرو ایروانسکی؛ فرمانده –ای که  پاسکوویچ در نامه

ای مورد ارسی به طرز ویژهزبان ف خانوف بهبه ک . و نسلرود وزیر خارجه روسیه نوشته، تسلط باکی

   اشاره قرار گرفته است: 

تیک اطمینان او را دیدم و به فعالیت او در امور دیپلما ان آمدم، قابلیتته گرجسزمانی که ب»

ارسی و تلاش ام. تسلط او بر زبان فدر جنگ ایران بسیار راضی آقا. از خدمت عباسقلیمنمود

ایران به وسیله او  با توان گفت که تمام مکاتبات ماناپذیر او بسیار برای ما خوب بود. میخستگی

ها بر او معلوم بود سیاست ایرانیشد و از این رو به طور کلی روابط ما با ایران و تمام روند انجام می

 (.153:1387 )جمیله صادق اوا،

من به محض »دهد: در مقدمۀ قانون قدسی هدف از تألیف آن را چنین توضیح می خانوفباکی

منصبان غستان به گرجستان آمدم و به جرگه صاحبها و فنون معاصر را فرا گرفتم، از داآنکه زبان

ا گرفتم. در تمامی سفرهای مقتضیات شغلی، صرف و نحو روسی را فردولت روس درآمدم. بنا به 

یعنی ژنرال فیلد مارشال گراف پاسکوویچ ـ ایروانسکی به ایران و  ،نظامی این صفحات فرمانده

عثمانی با وی همراه شدم. از این رو با هر طایفه و ملتی نشست و برخاست کردم و دانش افزودم. با 

 «ود نیرویی حس کردم تا دستوری برای زبان پارسی ترتیب دهمدر خ ،وجود کمبود بضاعت

 (.2:1348 خانوف،)باکی

و نظامی، به کار  های اول نویسندگی همراه با اجرای کارهای دیپلماتیکخانوف در سالباکی

نویسد: ارسی نیز مشغول بود. او در این باره پس از چاپ دستور زبان فارسی میپژوهش در زبان ف

ارسی ر حد امکان و یادگیری آسان زبان فهای شرقی دآرزوی خدمت به جامعۀ علمی زبانمن با »

 (.153:1387 )جمیله صادق اوا، «ارسی ترتیب دادم}در قفقاز{ دستوری در زبان فتوسط جوانانمان

-نوشته، معلوم می کتاب دستور زبان قانون قدسیبر چاپ روسی خانوف باکیای که از مقدمه

 بوده است:در قفقاز وطنان خود وف از نوشتن این اثر، خدمت به همخانآرزوی باکی شود که یگانه

وطنانم بود، چرا م ندادم. تنها آرزویم خدمت به همکار را برای شهرت نویسندگی انجا من این»

ارسی، فراگیری این زبان برای اری روسیه ـ ایران و گسترش زبان فکه با توجه به ایجاد روابط تج

 (.148 )همان: «فقاز لازم و حتی ضروری استهالی قا
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زیر تأسف  عباراتشهد آن، با  خانوف با مشاهدۀ پرباری زبان فارسی و چشیدن شیرینی باکی 

 کند:خود را از این که نتوانسته است اثری کامل در خور حال بنویسد، ابراز می

دستوری نوشته نشده که به کار بیاید. تر است، چنان ها شیرینارسی که از همه زبانبرای زبان ف» 

او با تواضع دربارۀ اثر  (.2:1348 )باکی خانوف، «از این رو یادگیری کامل زبان بسیار دشوار است

این کار مبارک را او آغاز کرد.  ،برای حقیر این افتخار کافی است که بد یا خوب» نویسد:خود می

های این اثر سرزنش ین زبان بیفزایند مرا به خاطر نقصاناگر بعد از او کسانی توانستند بر دستورهای ا

از این عبارات چنین معلوم می شود که . (3 )همان: «که آغاز هر کاری دشوار استچرانکنند، 

 کرده است.تلقی میدوستی خود خانوف نگارش دستور زبان فارسی را وظیفۀ میهنکیبا

 1842سال در  و زبان فارسیه در تفلیس ب 1828سال  در  خانوف،قانون قدسی باکی دستور زبان

اثر پس از نگارش همراه با نامۀ  این(. 148:1387 )جمیله صادق اوا، زبان روسی منتشر شده استبه 

 )همان(. تاده شدفرس توسط گراف پاسکویچ به تزار 1829ر دسامب 12 تاریخ در ،خانوفباکی

راگیری زبان فارسی در قدسی، نقش بزرگی در ف قانون چاپ دستور زبان، به گمان نگارندگان

که برای سالیان دراز، به عنوان  هدوستان قفقاز ایفا نمود. اهمیت کتاب به حدی بودمیان فرهنگ

 .ه استشدکتاب درسی در مدارس مناطق مختلف قفقاز، تدریس و تحصیل می

های چاپی آن در انستیتوی نسخ خطی با نسخه ههای خطی کتاب قانون قدسی همراوجود نسخه

 در پی استقبال ی متعدد از این کتاب،هادهد که نسخهآذربایجان نشان میجمهوری آکادمی علوم 

 اند.انتشار یافته ان قفقازمردم

آخرین ارسی بسیار زیاد است؛ چراکه این اثر شناسی فدر تاریخ زبان اهمیت این کتاب

ه بیان شد نخستین کچنانقفقاز را در خود جای داده و  در سیشناسی فاردستاوردهای علمی زبان

به نظر  (.153:1387 )جمیله صادق اوا، شده است تالیف و منتشر ارسی است کهدستور زبان مستقل ف

خانوف در دستور زبان فارسی، نخستین کتاب محمدوا، اثر باکی رادو ویلسکی و م. سلطانوف، آ. ر.

 .است دستور زبان فارسی در روسیه

ته است: داند، چنین نوششناس قفقاز میده که باکی خانوف را نخستین زبانزامیرچیآ. د 

های زیادی اند و حتی کتابها نوشته شدهنامهخانوف برخی لغتدرست است که پس از باکی»

نامعلوم دربارۀ صرف و نحو زبان عربی تالیف شده اند، ولی متاسفانه باید بگوییم که نویسنده این آثار 

 ها اثبات نشده است.اند و یا با دلایل قطعی، قفقازی بودن مؤلفان آنمانده و تا امروز شناخته نشده
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دستور زبان فارسی شناسان و یا عالمان خانوف تعدادی از لغتپذیریم که پیش از باکیتردید میبی

دستور  ۀقفقاز در حوزشناس زبانخانوف را نخستین تمام این دلایل، باکی. با وجود اندبوده در قفقاز

 .(148:1387 )جمیله صادق اوا،« دانیممیزبان فارسی 

نخستین »را  اند اوخانوف را ارزیابی کردهشود کسانی که اثر باکیچنان که مشاهده میهم

 ، دستورنیز به نظر ما اند.کرده قلمداد« نویس فارسی در روسیهنخستین دستور» و« شناس در قفقاززبان

به عنوان  ...، شرح مسائل وتدوین مباحث دستوری ، روشمطالب به حجم خانوف با توجهباکی زبان

است که در قفقاز به  فارسی دستور زبانمستقل  کتاب نخستین محسوب می شود و یک اثر مستقل

 چاپ رسیده است.

در پژوهش روس، ضمن بحث از نقش دانشمندان قفقاز شناسان و زباناز محققان یکی اورانسکی 

و  کندخانوف را به طور ویژه ذکر میو آموزش زبان فارسی پیش از انقلاب اکتبر، فعالیت باکی

فراگیری زبان و گسترش  خانوف دلیلی برآقا باکیارسی عباسقلیکتاب دستور زبان ف» :نویسدمی

 .(152:1387 )جمیله صادق اوا، «استفارسی در قفقاز 

ترویج زبان فارسی در قفقاز به ویژه تلاش  خانوف در حوزهکیبا وجود اهمیت کارهای مهم با

 او اثری نوشته نشده است که خدمات سفانه تاکنونأمت های علمی او در تالیف دستور زبان فارسی،

 بررسی تحلیلی نماید. را  دستور زبان فارسی ۀاو در حوزهای شناسی فارسی و دیدگاهبه زبان

هایی مرتبط با قواعد لای مباحث دستوری، بیتداشت، در لابهخانوف که طبع شعر نیز باکی

های لازم را برای اثبات مطالب مثال»گوید: خود میاو قانون قدسی آورده است. کتاب دستوری در 

 (.2:1348 خانوف،)باکی «رک و یادگیری آن آسان باشدتا د به نظم کشیدم

 صر فارسي؛ مؤلف دستور مختافینعابدمیرزا 

 م در شهر باکو به دنیا آمد.1840، در سالافکاظم بیگ فرزند محمدحسن معروف به عابدینمیرزا 

ز، عمدتا در حوزه های مختلف ترویج زبان فارسی در قفقا ۀه او در حوزدهای گسترفعالیت

 ترینا یکی از پرتلاشی و دستور زبان فارسی بوده و باید او ر، شاعری، مترجمشناسیزبان

 ست.نادفقاز ق انپژوهفارسی

پترزبورگ کوچید و در بخش آسیایی سن نوزدهم میلادی به  اف در دهۀ شصت سدهعابدین

های م در بخش آسیایی انستیتوی زبان1864سال  وزارت خارجۀ روسیه به مترجمی پرداخت. از
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ادامه جا تا پایان عمر اف در آنداد. آموزگاری عابدینمیخانه، زبان فارسی درسشرقی همان وزارت

  .(151:1377 علی اصغر اوا و صادق اوا، تر نک:بیشۀ )برای مطالع داشت

م در سومین کنگرۀ جهانی خاورشناسان در پترزبورگ یکی از 1867 سال در میرزا کاظم بیگ

 وزارت خارجهدر بایگانی رجم شرکت کننده در آن کنگره بود. به نوشته یکی از محققان، سه مت

شود که داری میهایی از مطالب گوناگون نگههای شرقی، ترجمهبانروسیه، در بخش تدریس ز

 منش،)مرتضی رضایی است زبان فارسی ف در زمینۀ ترجمهاهای عابدیندهندۀ فعالیتنشان

  ذیل مدخل عابدین اف(. 381:1382

جانبۀ خود با دانشمندان روزگارش در باب مسائل گوناگون ف با اتکا به دانش همهاعابدین

ف بیش از نیمی از زندگی خود را به تحقیق، تدریس و ترجمۀ زبان فارسی اعابدین ی داشت.همکار

 است.های علمی وی بررسی نشده فعالیت متاسفانه با وجود اهمیت کارهای عابدین اف، گذراند.

 «دستور مختصر فارسي» ترین خدمات او به جریان زبان فارسی در قفقاز، تالیف کتابیکی از مهم

 رود.است که از تألیفات درسی او به شمار می

های درسی استاد در روزهایی ف این اثر را بر اساس جزوهاستوان گپنر از دانشجویان عابدین 

بر همین اساس، یکی  های شرقی تدوین کرد.در بخش آسیایی انستیتوی زبان ،که وی هنوز زنده بود

ده، این است که برخی آن را به تنظیم کننده آن، یعنی از اشتباهاتی که دربارۀ این اثر به وجود آم

 (.210:1387 )جمیله صادق اوا، اندهمین ستوان گپنر نسبت داده

در نه فصل دربارۀ آواشناسی م در پترزبورگ به چاپ رسیده و 1888دستور مختصر فارسی در 

 الفبای فارسی است.ناسی، املا و و صرف زبان فارسی تدوین شده است. فصل یکم در باب آواش

صل، ها و اشتراکات حروف الفبای فارسی و عربی را به بحث گذاشته است. در این فمؤلف تفاوت

دهد، گاهی نیز آواشناسی فارسی را با در باب آواشناسی فارسی ارائه می چنان که توضیحاتی او هم

ل دوم، مانند برخی دستور فصکند. انگلیسی مقایسه می هایی چون روسی، فرانسوی وآواشناسی زبان

ها را به سه نوع تقسیم کند و فعلهای سنتی عرب، بحث دربارۀ اجزای جمله را با فعل آغاز میزبان

کند. فصل چهارم گانه آن صحبت میکند. در فصل سوم، مؤلف از ضمایر و تقسیمات هشتمی

ها ششم، مؤلف از صفت فصلها اختصاص دارد. در دربارۀ حروف اضافه است و فصل پنجم به اسم

های ساختگی، بحث کرده است. فصل هفتم کتاب های ساده و صفتو تقسیمات دوگانۀ آن، صفت

ها و انواع دهگانۀ آن پردازد و فصل هشتم سخنی دربارۀ ربطها و ضمایر میف به قیدها، اسماعابدین
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 اختصاص یافتهسر و عدد درست است. فصل نهم و آخر دستور مختصر فارسی به اعداد، عدد ک

 .(63:1374 و شعردوست، 210:1387 جمیله صادق اوا، :تر)برای تفصیل بیش است

 شناختيدستورزبان  ف و مطالعاتمیرزا عبدالله غفار

های در سده قفقاز نامدار پژوه و مترجمس، فارسیشناس، مدرّخاورشناس، زباناف، غفار میرزاعبدالله

)مرتضی  اصل او را از تبریز دانسته اند میلادی است. برخی از محققان، تبار ونوزدهم و بیستم 

های در جوانی به روسیه رفت و در انستیتوی زبان او ذیل مدخل غفاراف(. 403:1382 منش،رضایی

های عربی، فارسی، ترکی عثمانی، افزون بر آشنایی کامل با زبان. شرقی لازارف به تحصیل پرداخت

 دانست.خوبی میسی، فرانسوی و انگلیسی را نیز بههای روبایجانی، زبانرآذ کیتر ازبکی و

های فارسی و های شرقی لازارف معلم زباندر انستیتوی زبان یلادیم1901سال ف در غفارا 

های شرقی لازارف در انستیتوی زبان 1899شناسی که در جموعۀ آثار شرقترکی آذری شد. در م

کنار نام مؤلفانی چون و.ف.میللر، گوردلوسکی و آ.ا.کریمسکی که آثار خود رسید، در به چاپ می

 )جمیله صادق اوا، خوریمبسیار برمی رساندند، به نام او نیزرا غالباً در این مجموعه به چاپ می

210:1387). 

جمله می های مختلف خاورشناسی است که از آن مؤلف چند اثر باارزش در زمینه غفاراف 

ف.ا.کورش که به اشاره کرد.  آثار فارسی فرهنگ فارسی ـ روسی در دو جلد و منتخباتتوان به 

ای مهد، در مقلقب گرفته« های شرقیدانشکدۀ سیار زبان»های خاوری، سبب تسلط و چیرگی به زبان

ارزش خوانده است. او بدیل و بام( نوشته آن را در روسیه بی1914جلد نخست این فرهنگ ) که بر

-هدف از نوشتن این مقدمه مرور و نقد فرهنگ»نویسد: های پیشین، میبرشمردن نقایص فرهنگبا 

ها، شمارشان های آنها و کاستیاند نیست. گذشته از ارزشهای فارسی که در اروپا نوشته شده

یا باید تمام  ،چندان اندک است که یک اروپایی، به هنگام خواندن متون بزرگ و کمابیش دشوار

های عربی ـ فارسی و فرهنگ انجمن آرای رضاقلی خان هدایت ها، از جمله فرهنگفرهنگ این

ولی چندان هم مفید نیست، از نظر بگذراند یا  ،ق( را که روی هم رفته گسترده و مرتب است1288)

 ذیل مدخل غفاراف(. 403:1382 منش،)مرتضی رضایی «از خیر فهم دقیق واژه بگذرد

ف در تدوین این خوانندگان به سبب تلاش جدی غفارا سان شدن کارکورش در ادامه از آ

های آذربایجانی، فارسی و سارتی معلم زباناف، غفار»کند: و معرفی وی چنین یاد می فارسی فرهنگ
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-های شرقی لازارف کسی است که زباندر انستیتوی زبان تباران ساکن آسیای میانه[های ایرانی]زبان

مل فرا گرفته های اروپایی، روسی، فرانسه و انگلیسی را خوب و کاو از زبانهای عربی و عثمانی 

نویسی فارسی را به تجربه دریافته تبار، ناهماهنگی و نارسایی فرهنگف تبریزیاست. او، یعنی غفارا

و در حد امکان بر اساس مطالعۀ گستردۀ متون فارسی و آشنایی مستقیم با زبان گفتار فارسی، نه بر 

تا این فرهنگ حجیم فارسی ـ روسی را  هبر آن شد د،و روش اسلاف آسیایی و اروپایی خو اساس

های تألیف تألیف کند. وی به هنگام مرتب کردن این اثر، از ادبیات کهن ایرانی بهره برده، فرهنگ

زدهم های سدۀ نوها و نشریهکار رفته در کتاباروپاییان را از نظر گذرانده، کلمات و اصطلاحات به

 «دانستند، یادداشت کرده استهایی را که خود و دوستانش میو بیستم را گرد آورده و تمامی واژه

افزاید که این اثر دشوار تا آخرین لحظات تنظیم در دست کورش می .(217:1387 اوا،)جمیله صادق

 و تمامی نداشت. هبررسی و افزون و کاست بود

ها زبان که در آندر قفقاز زمان درازی در مدارسی  ،فغفاراخبات دو جلدی میرزا عبدالله منت

که کورش برای تدریس آمد؛ چناندادند، بهترین کتاب درسی به شمار میآموزش میرا فارسی 

  (.216 )همان: کردفارسی علمی از این اثر استفاده می

ها و در نشست شناسان روسیه در بخش مسکو بودکمیسیون شرقی جمعیت باستان او عضو پیوسته

 ،های شرقی کاملاً وارد بودجا که به زبانوگوهای این جمعیت فعالانه شرکت داشت. از آنو گفت

طور مستقل بهرساند. هرچند خود دربارۀ دستور زبان فارسی همیشه به کمیسیون شرقی کمک می

فارسی با نگارش  و دستورشناختی شناسیهای زبانا در آموزش و رشد دیگر زمینهکتاب ننوشت، امّ

ی در ترویج ایرانیت سهم فراوان به علاقه مندان، چنین تدریس این زبانفرهنگ منتخبات خود، هم

 داشته است. در قفقاز

هایی دربارۀ است. بررسی اییدربارۀ مطالعات هند و ایرانی و آسی های غفارافنوشته بخشی از

انی )نظریۀ آواها، مسائل مربوط به همنشینی شناسی همگهای گرجی و زبانآواشناسی و زبان و لهجه

به منظور آموزان دورۀ دبیرستان هایی نیز برای دانشواجی و آواشناسی تجربی( دارد. وی کتاب

 نوشته است.آموزش دستور زبان فارسی 
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 زبان فارسي مختصر ؛ مؤلف قواعد زادهآخوند لسلامعبداملا

از جزئیات سدۀ نوزدهم میلادی است.  ان معروف قفقاز درپژوهفارسیاز  آخوندزاده عبدالسلامملّا

ه که ابتدا معلم الاهیات دانشسرای تربیت معلم شهر گوری زندگانی او جز این آگاهی به دست نیامد

 (.130و  65:1374 )شعردوست، سپس شیخ الاسلام قفقاز جنوبی شد در قفقاز بود و

بود و برای آسان کردن کار  در قفقاز زبان فارسیآموزش ترین دغدغه ذهنی ملّا عبدالسلام مهم 

دستور زبان فارسی، کتاب  ۀترین اثر ملا در حوزمهمپرداخت. درسی می هایتدریس به نگارش کتاب

ای است که آن را در چاپخانه د مختصر زبان فارسی برای مبتدیانقواع ارزشمند مفتاح لسان فارسی یا

ذیل  5:1382 منش،)مرتضی رضایی منتشر نموده است م1890ق / 1309در شهر تفلیس به سال 

 مدخل آخوندزاده(.

به روشی کهن و با نگاه به دستور زبان عربی نوشته شده  السلام این کتاب دستور زبان راعبدملّا 

لسان  کند، مؤلف مفتاحعربی اجزای جمله را سه بخش می  زبانور زبان سنتی که دستاست. همچنان

باب  -2باب اسم که در ده فصل تنظیم شده است،  -1را در سه باب نوشته است: فارسی نیز کتابش 

 باب ظروف و ادات. -3ترین باب کتاب است و فعل که مفصل

های دینی برگزیده هایش را از کتابتر مثالشلام برای فهماندن مطالب کتابش بیملا عبدالس 

حوزۀ دستور زبان فارسی به زبان و روش کهن در او ؛ اگرچه اثر (130:1387 )جمیله صادق اوا، است

ویژه اواخر لکن این کتاب در شناخت موقعیت و جایگاه دستور زبان فارسی در قفقاز به ،نوشته شده

 ز اهمیت است.حائ نوزدهم میلادی سدۀ 

 گیرينتیجه

تاریخ تالیف هایی از رعایت ایجاز، تنها به ذکر نمونه در این مقاله به طور مختصر و با نگارندگان

 .ندکتابهای لغت و دستور زبان فارسی در قفقاز با رویکرد ویژه به جمهوری آذربایجان کنونی پرداخت

ها نشان مستندات ارائه شده در این مقاله و نگاهی کوتاه به سیر تاریخی تدوین و تألیف این کتاب

، نویسندگان قفقاز های فرهنگ لغات و دستور زبان فارسیدهد که پیشگامان تألیف کتابمی

در این  های قفقاز نقش بسیار مهمی دارند. های دستور زبان، سرزمیناند. در تاریخ تدوین کتاببوده

ا، جریان شعر و ادب فارسی و سلسلۀ ویژه در دوران نزدیک به مهای اخیر و بهنواحی، در سده

 بابا ظهوریاز کسانی چون آقا تواناین میان میپژوهان آذربایجان، ادامه داشته است. در فارسی

کتاب  )نویسندۀ افبیگهجری در باکو، ولی )مدرس دستور زبان فارسی در اوایل سده سیزدهم
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اف )مؤلف کتاب مهم دستور فارسی در باکو( و نقیهّ شریفه (، محسن ابراهیماصول جدید فارسي

سی در  جمهوری ( و تنی چند از مدرسان دستور زبان فارلغت فارسیهخانم )مؤلف کتاب 

 آذربایجان نام برد.

های ، باید گفت در سرزمیندر میان اهل علم و محققان و زبان پژوهان با وجود این شور و شوق

سه جریان مبتنی بر در میان سردمداران حکومتی، ویژه در جمهوری آذربایجان، قفقازی ایران به

الشعاع قرار داده و دستور زبان فارسی را تحت های فارسیستیزی، روند آموزش و تألیف کتابایران

 است.

در پی انعقاد قراردادهای گلستان و ترکمانچای واقع شد  ،جریان ایران زدایی در قفقاز نخستین 

 ،انجامید. با استیلای روسیه تزاری، سران این کشور ایرانشهر قفقازی از خاک  هفدهکه به جدایی 

های دستور لیف کتابأیرانی را در قفقاز آغاز کردند و با تگ انهضت زدودن آثار فارسی و فرهن

 زبان فارسی به مقابله برخاستند.

الب است بدانیم شوروی بر مناطق قفقاز آغاز گردید. ج یکمونیسترژیم با تسلط  مجریان دوّ

های رزمینتا آغاز جنگ جهانی دوم هیچ کتابی در زمینۀ آموزش فارسی در مدارس س 1928از سال 

 قفقازی تألیف نشده است.

ی، در کشور جمهوری آذربایجان، تداوم یافته پس از فروپاشی شوروستیزی ایران موج سومّ

 .است

اینک جریان فرهنگ ناب اسلام و ایران ـ اگرچه در ستیزانه، البته با وجود این تحرکات ایران

و اندیشۀ ایرانی است.  دلان و دوستداران شعر فارسیآمال صاحب کعبۀمیان قارقار کلاغان ـ 

پژواک صدای پرخروش  اکنون در هوای گرگ و میش سحرگاهان گنجه و بادکوبه و شروان،هم

خطاب به کبک دری، سرانجام  از زبان نظامی گنجه ای، آموز، شنویم که با لحن عبرتکبوتری را می

 شود که: سازان را یادآور میروزگار هویت

 

 به یاد آور اي تازه کبك دري

 گیا بیني از خاکم انگیخته

 همه خاك فرش مرا بُرده باد

 نهي دست بر شوشة خاك من

 فشاني تو برمن سرشکي ز دور

 يکه چون بر سر خاك من بگذر 

 سرین سوده پایین فرو ریخته

 نکرده ز من هیچ هم عهد یاد

 به یاد آري از گوهر پاك من

 فشانم من از آسمان بر تو نور
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 دعاي تو بر هرچه دارد شتاب

 درودم رساني رسانم درود

 مرا زنده پندار چون خویشتن

 نشیني مرامدان خالي از هم

 اي چند خامُش مکنلب از خفته

 

 من آمین کنم تا شود مستجاب

 بیایي بیایم ز گنبد فرود

 من آیم به جان گر تو آیي به تن

 که بینم تو را گر ببیني مرا

 فروخفتگان را فرامُش مکن
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 خذآمنابع و م

 .تهران، کتابفروشی فروغی تاریخ نظم و نثر در ایران و زبان فارسی، (،1344) سعید نفیسی، (1

وزارت فرهنگ و ارشاد  آموزش زبان فارسی در جمهوری آذربایجان، (،1374) اصغرعلی شعردوست، (2

 .اسلامی

، علیزاده()در کتاب ساغری در میان سنگستان به اهتمام جمشید  تاریخ شروان، (،1378) حسن هادی، (3

 .تهران، نشر مرکز

 با مقدمه و تصحیحات دکتر محمدامین ریاحی، نزهه المجالس، ،(1366) الدین خلیلشروانی، جمال (4

 .تهران، انتشارات زوار

تهران، وزارت  مقدمه حسن انوشه، جلد پنجم، (، دانشنامه زبان و ادب فارسی،1382حسن) انوشه، (5

 .فرهنگ و ارشاد اسلامی

 .تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،ذیل مدخل دستورنامه (:1376) فارسیفرهنگنامه ادب  (6

تهران، وزارت  ،6ج  مدخل دستورنویسی، دانشنامه زبان و ادب فارسی،، (1383) رشنوزاده، بابک (7

 .فرهنگ و ارشاد اسلامی

 .امیرکبیر تهران، ،1گنجینه سخن، ج  ،(1370) اللهصفا ذبیح (8

 .جلدی 5انتشارات فردوسی، دوره  ،3اریخ ادبیات در ایران، جت، (1371الله )صفا، ذبیح (9

تهران، وزارت  ذیل مدخل حبیش، جلد پنجم، دانشنامه زبان و ادب فارسی، ،(1382) اختر رسولی (10

 .فرهنگ و ارشاد اسلامی

 .تهران، بنیاد موقوفات افشار سرایندگان شعر پارسی در قفقاز،، (1370) آبادیعزیز دولت (11

 ـشماره  (،1361) سعید حمیدیان (12  ـسال سوم  صحاح العجم، فرهنگی فارسی به ترکی منسوب به هندوشاه 

 .28ـ ص  1361ماه ـ آذر و دی اول

تهران،  ذیل مدخل صحاح الفرس، جلد پنجم، دانشنامه زبان و ادب فارسی، ،(1382) معصومی بهرام (13

        .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  .انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم دوره سه جلدی، حسن عمید، (،1375) فرهنگ فارسی عمید (14

سخنوری گمنام از سده دهم هجری، یادنامه دکتر  وحید تبریزی؛، (1395) محمد طاهری خسروشاهی، (15

 .انتشارات سخن حسن انوری،

 زاده،عباس ممی ترجمۀتحقیقات دانشمندان آذربایجان دربارۀ زبان فارسی، ، (1377) جمیله صادق اوا (16

  .الهدیتهران، 

 .پژوهان آذربایجان، انتشارات امیرکبیرپارسی ،(1387) جمیله صادق اوا (17

 .تهران انتشارات بامداد، تاریخ جهانگشای جوینی، (،1367) عطاملک جوینی (18
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از جملۀ این دلایل  ؛فردوسی دلایل مختلف دارد شاهنامۀبستگی عمیق ما ایرانیان به تعلق خاطر و دل

ترین و فاخرترین نمونۀ عالی عنوانبهحال که درعین شاهنامهها، این است که ترینِ آنو شاید مهم

ی در بین قاطبۀ ایرانیان، عامل و ضامن بقای آن تلقّ حقبهشعر فارسی با زبان فارسی عجین شده و گاه 

 ی و تظاهرِ ، سرود مهر ایران است؛ تجلّسترگاین اثر  ماست. سرتاسر یِشده است، سند هویتّ ملّ

های والای اخلاقی، صداقت و وفای ارزش، پرستی، مردی و مردانگیرق و احساسات ملیّ، وطنعِ

تعالیم متعالی  است. شکنمهاجم و پیمان واحد و یگانه در تقابل با اقوامتی ملّ عنوانبهبه عهد ایرانیان 

داری از هر آنچه ایران های ملیّ، حراست و پاسدر باب حبُ وطن، ضرورت دفاع از ارزش شاهنامه

که زندگی و حیات ایرانی  دارددر ناخودآگاه جمعی ایرانیان ریشه و ایرانی را هویتّ بخشیده، چنان 

 :کندها معنی و مفهوم پیدا میدودۀ این ارزشفقط در مح

 1بر، زنده یک تن مباد و ین بومر اچو ایران نباشد تن من مباد          ب

ی چنین احساسات و شور میهنی در حماسۀ ملّ که تجلی و در واقع تردیدی نیست روشن است

رغم است که علی« ملّت ایرانی»تی واحد و یگانه به نام ما، مرهون وجود کشوری به نام ایران و ملّ

کنند، به م میهای مختلف تکلّهای مختلفی است که به السنه و گویشمتشکل از اقوام و تیره کهاین

دانند و زبان فارسی را که در طول یت، جملگی خود را ایرانی میخاطر یگانگی در فرهنگ و ملّ

انی گره خورده و حتی تظاهر عینی آن به شمار ت ایرزمین، با فرهنگ و ملیّ تاریخ پرفرازونشیب ایران

ی و مشترک خود زبان ملّ عنوانبهای خاص، بلکه ق به قوم یا تیرهزبانی متعلّ عنوانبهآمده است، نه 

م و قراین مسلّ های تاریخیگواهیبلکه  ق به قوم خاصی نیست،این زبان اساساً متعلّ. اندبرگزیده

 اقوام ساکن در پهنه و گسترۀ ایران بزرگ، از ایالات شرقی همۀ که دال بر این است شناختی،زبان

سغد و بلخ و خوارزم گرفته تا ایالات شمال و شمال غربی یعنی  و مرو و هرات و خراسان یعنی

در  ، جملگیطبرستان و دیلمان و گیلان و آذربایجان و کردستان و ایالات مرکزی و جنوب غربی

. بنابر ناپذیر دارندی مشترک سهمی بزرگ و انکارتکوین زبان فارسی و تبدیل آن به یک زبان ملّ

مرور اجمالی تکوین  از است عبارت ،مطرح خواهد شد اختصار تمام،به این آنچه در گفتار حاضر

ها و تدوین و تنظیم افسانه تبع آن،و بهدر جهان باستان « ت ایرانیملیّ »گیری هایی که به شکلپدیده

ن، سنن، آداب و رسوم و ت، تمدّدر باب تکوین ملیّ که به طریق تاریخ روایی انجامید هاییروایت

 شاهنامۀدر  کهچنانی ایران را آناند و تاروپود حماسۀ ملّبازگو شده ت ایران،دیگر مظاهر فرهنگی ملّ 
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این  بهۀ پاسخی ئدر صورت امکان ارا بالاخره دهند؛ وی یافته است، تشکیل میفرزانۀ طوس تجلّ

 تبع آن زبان فارسی تا چه اندازه مدیون حکیم طوس است؟ت ایرانی و بهپرسش که دوام و بقای ملیّ

ساختار و تشکیلات اجتماعی ایرانیان بر آید که بر می چنین های اوستاییاز شواهد و گواهی

 ، ارتشتاران(-āθravan) را به سه طبقۀ روحانیان بندی افقی که جامعهباستان، علاوه بر تقسیم

(raθaēštar-) و کشاورزان (vāstrya- fšuyant-) 88بندهای  13)نک. یشت  کردتقسیم می-

 Benveniste)نک. و در واقع پیشینۀ هندواروپایی داشت (17بند  19؛ یسن 8بند  19؛ یشت 89

1932: 117-138, idem 1938: passim )،  که نیز حاکم بود عمودیبندی تقسمیک نوع 

و جایگاه فرد را در ارتباط با واحدهای بزرگ داشتکاملاً بنیاد سیاسی  ،بندی افقیبر خلاف تقسیم

که  شدمیبندی جامعه از چهار واحد اجتماعی تشکیل د. مطابق این تقسیمرکتر اجتماعی تعیین می

جای آن به 66بند  13)در برخی متون، مثلاً یشت  «خانه» -nmāna- / dəmāna :ند ازبود عبارت

nāfa- )آمده است ،vis- «خاندان» ،zantu- «و « قبیلهdahyu- «5)نک. یشت  «ایالت، سرزمین 

بندی به لحاظ . در این تقسیم(103بند  8؛ وندیداد 28بند  9؛ یسن 18-17بندهای  10؛ یشت 6بند 

 -vispatiاز آنِ خاندان بود که در رأس آن  ت سیاسی که داشت، نقش اساسی و محوریماهیّ

صورت کلان « قبیله»صورت کوچک آن و « خانه»قرار داشت و در واقع « رئیس یا بزرگ خاندان»

افراد  . بدین معنی که از اجتماع چند خانواده که قرابت در نسب عامل یگانگیآمدبه شمار میآن 

 که هددمی شکلرا « قبیله»تر واحد بزرگ ،و پیوند چند خاندان آیدپدید میهاست، خاندان آن

ر مردمان با ازدیاد و تکثّ، و بالاخره است قبیله خونی افرادصرفاً هم آندر  و یگانگی عامل پیوستگی

 ،که مطابق سنتی دیرینه صدر محدودۀ جغرافیایی معین و در مرزهایی مشخّ و سکونت آنان قبیله

نام قومی خود برمی عنوانبهدهند و یا نام آن سرزمین را مردمان قبیله یا نام قومی خود را بدان می

)نک.  شودنامیده می -dahyuگیرد که در ایرانی باستان شکل می« ایالت»یا « قوم»، مفهوم گزینند

Reichelt 1911: 99; Herzfeld 1947: I/110-130). 

دهد، در اصل به در هندی باستان نشان می -dasyuمعادل آن، یعنی  کهچناناصطلاح اخیر، 

)مولایی  بوده است و این معنی در مواردی در اوستا و فارسی باستان نیز حفظ شده است« مردم»معنی 

 :Bartholomae 1904: 706; Schmitt 2014: 162; Lecoq 1997؛247-249: 1399

هندیان آریایی آن را در  کهاینبا  -dasyu؛ اما شایان ذکر است که در هندی باستان (136-137

 :Mayrhofer, 1963)« مرد وحشی و ناپاک بیگانه، دیو، دشمن ایزدان؛»یافتۀ لمفهوم تحوّ
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II/28-29 )این در حالی است  ، مطلقاً مفهوم سیاسی ندارد؛انددر بارۀ سکنۀ بومی هند، به کار برده

که بخشی از دولت هخامنشی بوده و یا در معنی « ایالت»در فارسی باستان در معنی  -dahyuکه 

و در شرق  داشته« سیاسی»شد؛ همواره مفهوم اطلاق می شاهنشاهی که بر کلِّ« کشور»تر گسترده

 ی است که در تعریف سرزمین با مرزهایواحد اجتماعی مستقلّ -dahyu اوستاایران نیز بنا بر گواهی 

 -dahyuترتیب با پیدایش اصطلاح بدین .رفته استن سرزمین به کار آص و نیز مردم ساکن در مشخّ

 سرزمین محلِّ »و « مردم»ارتباط بین  سیاسی ایرانیان باستان، نخستینو کاربرد آن در نظام اجتماعی

تبع شکل گرفت و بهدر اذهان « مردم»و « میهن»ای از مفهوم هوجود آمد و طرح اولیّ ه ب« سکونت آنان

 airyanām) «کشور ایران»و « ت ایرانملّ»( مفهوم dahyunām« )اقوام»و « ایالات»آن از مجموع 

dahyunām) .پدید آمد 

جمله  است، از هبه کار رفت« امیر، فرمانروا و شاه»در معنی  اوستاعناوین و القابی که در 

daiŋhupatay- «؛«ایالت /دهبد، فرمانروای سرزمین sātar- «؛«امیر xšaya- «و « شاهkavi- 

حکیم، دانا، سرایندۀ » -kaví)قس. هندی باستان: « ای از شهریاران ایران شرقی، لقب سلسلهکی»

د واحدهای سیاسی و حکومتظاهر حاکی از تعدّبه ،(176-175: 1398نک. مولایی  «سرود ستایش

ویژه در نواحی بلخ و سغد هدر شرق ایران، ب شناسیباستان اکتشافاتای است، اما های قومی و قبیله

، برای متن 117بند  3)کتاب  خان یونانی، نظیر آنچه هرودوتو خوارزم و نیز گواهی برخی از مورّ

، ظاهراً به نقل از هکاتئوس، در باب دولت ( Godley 1957: II/142-145 و ترجمه نک.

ط آنان بر هیرکانیان و پارتیان و زرنگیان سیستان رود و تسلّ هری یا (Akes) اکس خوارزمیان در درۀ

در  ،زمان با تأسیس دولت ماد در قرن هشتم ق.م.هم احتمالاً  که دهدو رخَُّج آورده است، نشان می

 گذار آنبنیان احتمال قویکه به دولتی بزرگ وجود داشت نیز، پیرامون مرو و هرات، شرق ایران

 در اصل این دولت که شاید؛ (Henning 1951: 42؛ 12-9 :1368 )مارکوارتخوارزمیان بودند 

های مختلف ایرانی را تحت یک حکومت واحد تیره ی بوده،های محلّ کنفدراسیونی از حکومت

در متون اوستایی در مواردی حتیّ با اصطلاحاتی  حد کرده بود.ملّتی واحد متّ عنوانبهسیاسی و 

؛ کندآشنا می ،شاهنشاهی بزرگ متحد ایننحوۀ ادارۀ ایالات وابسته به  را با شویم که مامواجه می

است و آن انجمن یا گروهی متشکل از مقامات عالی -fratǝmatātیکی از این اصطلاحات مهم 

شد. اعضای این انجمن در خوانده می -fratǝmaرتبۀ کشور بوده است که هریک از اعضای آن 

به شاهنشاهی بودند که از سوی ایالت خود به شورای مرکزی یعنی اصل نمایندگان ایالات وابسته 
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fratǝmatāt- «نظارت بر قدرت »شدند و یکی از وظایف این شورا اعزام می« شورای بزرگان کشور

مردمان قبایل (. Gershevitch 1959: 296-299بوده است )نک. « دهیوبدان/ فرمانروایان

 میراث مشترک فرهنگی و دینی ،پیوستگی قومی و نژادیاز  مختلف چنین دولتی، به اقرب احتمال

ص تشخّ برایجملگی  و ی آشنایی داشتندبا مفهوم وحدت ملّ ،و خویشاوندی زبان خود آگاه بودند

در غرب ایران نیز پادشاهان  کهچنان نامیدند.می -Ariyaخویشتن را  تمایز خود از بیگانگان، ی وملّ

و « ایرانی»-Ariya به هنگام ذکر نام و نسب و دودمانشان، خود راهای خود، هخامنشی در کتیبه

ariyaciça- «نامیدندمی« ایرانی تبار [ مثلاً نک. کتیبۀ داریوش در نقش رستم(DNa سطر ]15-8) 

-Godley 1957: III/376 ، برای متن و ترجمه نک.62بند  7و به گواهی هرودوت )کتاب 

که نام سرزمین ما ایران بازماندۀ حالت  ariyaواژۀ دانستند. می تیره( مادها نیز خود را از همین 377

اصل  است،«( ایران»فارسی نو:  > ērānفارسی میانه:  >) ariyanāmآن، یعنی اضافی جمع 

 -ā́ryaصورت و در هندی باستان به -airyaصورت هندوایرانی دارد. معادل آن در زبان اوستایی به

 Mayrhofer؛ نک. «خانهمیزبان، صاحب» -árya، «دوستسرور، میهمان» -ariyá)قس ودایی: 

1956: I/52, 79) واژۀاند که به کار رفته است. احتمال داده ariya-  با لغت به لحاظ اشتقاق

 Schmitt؛ 109: 1399)نک. مولایی  اشته باشدارتباط د« بیگانه، میهمان»به معنی  -ariودایی 

ل معنایی سپس تحوّه، بود« خویشاوند» به معنی در اصل رسد واژهلیکن به نظر می ؛(136 :2014

-Benveniste 1969: 370)نک.  به کار رفته است« نجیب، شریف و آزاده»و در معنی  هیافت

ایرانیان پس از هزاران سال معنی و مفهوم دیرین لغوی این لفظ را فراموش  کهاینو جالب  (373

و « ایران»جای خان اسلامی، گاه بههای مورّدر حماسۀ ملی ایران و نیز در نوشته کهچناناند، نکرده

 شاهنامۀمثلاً در شاهد زیر از استفاده شده است؛ « احرار»و یا « آزادگان»و « آزاده»ز الفاظ ا« ایرانیان»

اراده شده « ایرانیان»به کار رفته و قطعاً از آن  «ترکان )= تورانیان(»در تقابل با « آزادگان»فردوسی 

 است:

 بماند خیره و کار آن از بخندید تهمتن چو بشنید و نامه بخواند          

 جـهان انـدر آمـد پدید سُواری           مـهان از گرد سـام یماننده که

 گرفت نتوان یاد چنین ترکان ز           شِگـفِت نبـاشد این آزادگان از

-313 ب ،143 /2 :1386فردوسی )

315) 
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 airyanąmبودند،  جا استقرار یافتهنآهایی که ایرانیان در ، تمامی سرزمیناوستادر 

dahyunąm سرزمین»ایزدی که به  عنوانبه، مهر 4که مثلاً در مهریشت بند ننامیده شده است؛ چنا

گذشته از این در بخشد، ستوده شده است؛ می های آسوده و پررامش و نیکوگاهاقامت« های ایرانی

میهن و »جا هایی که مسکن اقوام ایرانی بوده، یکفقراتی از متون اوستایی، تمامی ایالات و سرزمین

توصیف بسیار  14-13بند  10در یشت  ( نامیده شده است.-airyō.šayana« )اقامتگاه ایرانیان

 از این میهن عرضه شده است: یزیبای
12) miθrǝm vouru.gaoyaoitīm yazamaide … 

13) yō paoiryō mainyavō yazatō tarō harąm āsnaoiti paurva.naēmāt̰ 

amǝšahe hū yat̰ aurvat̰.aspahe, yō paopiryō zaranyō.pīsō srīrā̊ 

barǝšnava gǝrǝwnāiti aδāt̰ vīspǝm ādiδāiti airyō.šayanǝm sǝvištō 

14) yahmya sāstārō aurva paoiriš īrā̊ rāzayente, yahmya garayō 

bǝrǝzantō pouru.vāstrā̊ŋhō āfǝntō θātairō gave +frāδayǝn, yahmya 

jafra varayō urvāpā̊ŋhō hištǝnte, yahmya āpō nāvayā̊ pǝrǝθwiš 

xšaoδaŋha θwaxšǝnte … mourum hārōyum gaomča suxδǝm 

xvāirizǝmča      

 ( نخستین ایزد مینوی، پیشاپیش خورشیدعنوانبهکه ) (13) ستاییم...را میچراگاه مهر فراخ»( 12)

های زیبا و زرنگار را می، )آن( که نخست ستیغرسد)کوه( هرا فرا می به سراسرِاسب، تیز نامیرایِ

 ؛نگردجا آن تواناترین )ایزد(، همۀ میهن ایرانیان را میگیرد و از آن

 پرچراگاهِ  جا که کوهساران بلندِ، آنآرایندبسی لشکرها می ن دلیرراجا که شهریاآن (14)

جا که دریاهای ژرف با امواج خروشان گسترده، آن3کنندبرای چهارپایان علوفه فراهم می ،2پرآب

سوی... مرو هرات، با خیزاب به ،کشتیرانیهای پهن قابلجا که آب، آنایستند(فظ: میاللّ)تحت اند

 «.شتابندمی آبادی سغد و خوارزم

خود به « ملیّت»و « میهن»همۀ قراین مذکور حکایت از این دارد که ایرانیان از مفهوم هرحال، به

کرده ت عینی تبدیل ص نژادی خود را به یک واقعیّیک برداشت ذهنی روشنی دست یافته و تشخّ

چون وطن یایهتظاهر و بازتاب آن را در زندگی اجتماعی خود در قالب ارزش کهچنانبودند؛ 

پرستی، دلاوری و شجاعت جنگی و پایبندی به نام و ننگ؛ غرور ملی و فداکاری و از جان گذشتگی 

ات مذهبی تجربیّ حیطۀ ی خود را بهداری از آن، احساس ملّی ساختند و در پی حفظ و ابقا و پاسمتجلّ

ت و میهن خود ایزدی خاص موسوم نیز بردند و تقدیس کردند و در انجمن ایزدان مزدیسنا برای ملیّ

توان آن را نوعی ایزد می( Gray, 1929: 142) در نظر گرفتند که به قول گری -dahyumaبه 
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ی است که به یک نیروی نیز در پی تقویت همین احساس ملّ ( محسوب داشت.nation-godملیّ )

در متون اوستایی با دو نوع  ( اعتقاد پیدا کردند کهnahəarvx-جادویی فراکیهانی، موسوم به فرهّ )

 فردوسی انعکاس یافته است: شاهنامۀای در هر دو نوع به گونه کهاینشویم و جالب از آن مواجه می

ق به است. این فرهّ فقط متعلّ« فرّ یا فرۀّ شاهی»( که همان nōəarvkavaēm x« )فر کیانی» یکی

m əairyan« )فرۀ ایرانی»دیگری  ؛دهدشهریاران ایران است و سلطنت آنان را مشروعیت می

nōəarvxاست؛ این فرۀ محافظ ملّت ایران و سرزمین آنان از تهاجم اغیار و آفات و بلایا و تضمین )

هر دو نوع فرّ  مندی مردمان ایرانی است.هکنندۀ خیر و رفاه و آبادانی کشور ایران و سرافرازی و فرّ 

به گواهی زامیادیشت  کهچناننایافتنی است؛ برای بیگانگان و انیرانیان دست اوستابنا به گواهی 

قراینی در  .افراسیاب تور سخت کوشید تا آن را به دست آورد، اما طرفی برنبست (64-56)بندهای 

از جمله این قراین  ؛دهد ایرانیان غربی نیز به این نیروی جادویی باور داشتنددست است که نشان می

شاره کرد که در منابع یونانی آمده است؛ نظیر توان به اسامی خاص پارسی و مادی امی

Άριοφάρνης  .دربارۀ این شخصیّت نک(Usti 1895: 25 ) که صورت یونانی نام خاص

Ariya.farnah*  احتمالاً اصل مادی دارد. واست « آریافرّ»یا « برخوردار از فرۀّ ایرانی»به معنی 

در دورۀ هخامنشیان که  یانایران درفشنشان  عنوانبه ایِ،شهپرگشوده زرّینِ انتخاب صورت شاهینِ 

 ( آمده است، گواه دیگری بر این مدعاست.Xenophon 1972: 98در گزارش گزنفون )

و تحریک عرق ملیّ و تقویت « ملّیت ایرانی»ترین عواملی که در تحکیم مبانی یکی از مهم

های حماسی در ایران باستان است که ت، پیدایش و تکوین سنتّاحساسات میهنی ایرانیان نقش داش

کنیم. این روایات از همان آغاز خود جنبۀ مشاهده می اوستاهای های آن را در یشتترین نمونهکهن

از سوی  بودند. برخی از این روایات صبغۀ دینی یافته ملیّ داشتند؛ گرچه در محافل دینی زردشتیان

ر و برداشت دست، تفکّدر پردازش نهایی این روایات در ساختاری منسجم و یکدانیم که دیگر می

هستی را حاصل تقابل و رویارویی دو بن قدیم خیر و شر و سرتاسر  نوی آیین زردشتی که کلِّثَ

 .(112-95 :1378 سرکاراتینک. ) تأثیر نبوده استدانست، بیگیتی را عرصۀ کارزار این دو مینو می

های به زمینه نیز ر است که ایرانیان تضاد گیهانی را در عالم حماسهالهام از این طرز تفکّدر واقع با 

« انیرانی/ غیرایرانی؛ بیگانه»( و -Ariya« )ایرانی»مفاهیمی چون  جااز این افکار سیاسی خود بردند و

(anairya-شکل گرفت ) سرنوشتی  و عالم حماسه نیز میدان کارزار ایران و توران گردید و همان

بینی ایرانیان، برای فرجام نبرد خیر و شرّ در نظر گرفته شده بود، در عالم حماسه که مطابق با جهان
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ر ایرانیان با آنچه روشن است که تقابل این دو مفهوم در تفکّ برای نبرد ایران و توران رقم خورد.

اساسی داشت. چون تفاوتی که یونانیان دربارۀ خودی و بیگانه مثلاً در میان یونانیان رایج بود، تفاوت 

رات ایرانیان این تقابل که در تفکّقایل بودند، صرفاً تفاوت زبانی بود؛ درحالی« بربرها»و « هاهلن»میان 

ی و حماسی داشت، با باورها و اعتقادات مذهبی مردم به خیر و نخست، جنبۀ ملّ  لۀو تمایز که در وه

ن پدید آمد. اهمیت آاز « دوست و دشمن»، «بیگانه»و « یگانه»ون بیامیخت و نهایتاً مفاهیمی چ شرّ

، شکلای بود که در روایات حماسی خودهای ایرانی برای ایرانیان به اندازهحاد سرزمینی و اتّ گیگان

 این امر از عناوین نسبت دادند و ، یکی از شهریاران اساطیری خودگیری این یگانگی را به کیخسرو

( او 49یشت )بند در آبان کهچنان، شود که در متون اوستایی به او داده شده استالقابی روشن می و

حدکنندۀ متّ»(، arša airyanąm dahyunąm« )یل کشورهای ایرانی»را با اوصافی چون 

پارچۀ حد و یکو این همان شهریاری متّاند. (، توصیف کردهxšaθrāi hankərəmō« )شهریاری

 :Herzfeld 1947 نک.از محققان ) تعدادی از اقوام و مردمان مختلف ایرانی است کهمتشکل 

II/699-700) هخامنشیان اند که در دورۀشناختی احتمال دادهبر پایۀ برخی از قراین تاریخی و زبان 

Ariyanām xšaçam*  :مادی(ramθAriyanām xša*) «خوانده  «شهرایران»یا  ،«مُلکِ ایران

این یافتۀ گونۀ تحول کهچنان(؛  Gnoli 1989: 1-27 نک. )برای رأی مخالف با این نظر شدمی

در دورۀ « ایرانشهر»صورت در دورۀ اشکانیان و ساسانیان و به Ērān šahrصورت به لاحطاص

شایان ذکر است که در دورۀ اشکانیان و  رفت.به کار می «کشور ایران»برای اشاره به  اسلامی

بود و بر همین اساس، « کشور ایران»سرزمین ایران، یا »تنهایی نیز مفید معنی به Ērānساسانیان لفظ 

 پادشاهان ساسانی و دیگر« شاهنشاه ایران» šāhān šāh Ērānهایش خود را اردشیر بابکان در کتیبه

می« شاهنشاه ایران و انیران» šāhān šāh Ērān ud Anērānخویشتن را  از شاپور اول به بعد

ی بسیاری از مفاهیم کهن اساطیری را نیز تداعی دورۀ اسلامی در مواردی حتّ در «ایران»نام  خواندند.

نمونه باور مربوط به  عنوانبهکرده و در بین شعرای پارسی مفاهیمی زیبا و بدیع خلق کرده است. 

، همان (aθaniravx-)اوستایی:  یم و قرار گرفتن خونیرثتقسیم ارض مسکون به هفت اقل

ویج زادبوم اساطیری ایرانیان در آن قرار داشت، در میان و مرکز این اقالیم، از ناکجاآبادی که ایران

از نظامی گنجوی  ابیات زیرطریق ناخودآگاه جمعی به دورۀ اسلامی رسیده و به زیبایی تمام در 

 انعکاس یافته است:

 نیست گوینده زین قیاس خجل عالم تن است و ایران دلهمه 
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 دل ز تـن بـه بـود یقین باشــد چون که ایران دل زمین باشد

 (31، ص هفت پیکر)نظامی، 

خود رمزی است  ،بنابراین دوام نام ایران و پایداری مردمان ایرانی در طول تاریخ پرفرازونشیب

 ت ایرانی.ی و استواری مبانی ملیّاحساس ملّ از اصالت
این گفتار طرح  سرآغاز ، پاسخ پرسشی که درکنمتصور میبا توجه به مطالبی که معروض افتاد، 

تبع آن زبان فارسی تا شد، روشن شده باشد و آن پرسش این بود که دوام و بقای ملیتّ ایرانی و به

توان میع و یقین قطچه اندازه وابسته به وجود حکیم طوس بوده است؟ تردیدی نیست، و البته به

ی و تقویت وحدت ملّ مبانی ی ما بیش از هر شاعر و سخنور دیگری در تحکیمکه شاعر ملّ گفت

خود او بیش از هر شخص دیگری آگاه از رسالت خطیری  گماننقش داشته است. بی فارسیزبان 

خود را صرف احیای فرهنگ کهن ایرانی و نظم تاریخ  هستیبود که بر عهده داشت؛ به همین لحاظ 

 : بیت معروفروایی ایران کرد، 

 4سال سی          عجم زنده کردم بدین پارسی در اینبسی رنج بردم 

از این لحاظ است که بدون تعارف به تی انکارناپذیر است. اغراق شاعرانه نیست، بلکه واقعیّ

ماست، عشق  یِی و زبان ملّهای ملّ او که حاوی فرهنگ و سنن، داستان سنگگرانفردوسی و اثر 

داریم و این عشق و علاقه مادام که ایران و فرهنگ ایرانی پابرجاست، ش میاورزیم و گرامیمی

، در مواردی شاهنامهق خاطر و وابستگی عاطفی و روانی ما به خالق این تعلّ دوام خواهد داشت؛ اما

برخی از پژوهشگران با استناد به  کهچناننادرستی به بار آورده است؛  اتگراییده و استنتاجبه افراط 

ها عرب ما مصری»ظاهر گفته است: ن هیکل، نویسندۀ مصری که بهنیقولی منسوب به محمدحس

ی ت ملّسره هویّبر آن هستند که اگر فردوسی نبود، ما ایرانیان نیز یک« شدیم، چون فردوسی نداشتیم

هذا به نظر می؛ معشدیمها گرفتار میدادیم و به سرنوشت مصریی خود را از دست میو زبان ملّ

ها، ما ایرانیان متفاوت از هم باشد. چون بر خلاف مصری رسد قضیۀ ما و مصریان دو مقولۀ کاملاً

ی و یک سنتّ ملّت به شرح آمد، دارای یک هویّ کهچنانفردوسی به دنیا آید،  کهآنها قبل از قرن

پهلوی، کتابی که احتمالاً در اواخر ساسانیان  نامۀخدایبودیم که شکل نهایی آن در داستانی ملیّ 

الارض سنی ملوکتبع آن در آثار تاریخی فارسی و عربی دورۀ اسلامی، از جمله، تدوین شده، و به
که منبع اصلی  ابومنصوری شاهنامۀ ویژههثعالبی و ب غررالسیر، تاریخ طبریحمزۀ اصفهانی،  و الانبیای

ها گرچه در مواردی با باورهای این داستان فردوسی در گزارش خود بوده، انعکاس یافته است.
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ی داشت. پس کاملاً جنبۀ ملّ ومذهبی ایرانیان پیش از اسلام امتزاج یافته بود، اما اساساً مذهبی نبود، 

ی، ها و روایات ملّ، چون این داستانبه دین اسلام از سقوط دولت ساسانی و تشرف تدریجی ایرانیان

تناقضی با دیانت جدید ایرانیان نداشت، در میان مردم باقی ماندند و نتیجه این شد که ما مسلمان 

کرد، ی ما را تضمین میت ملّها و روایاتی که هویّ واسطۀ فرهنگ و سنن دیرینه و داستانهشدیم، اما ب

یعنی پس از برافتادن  ها پیش از حملۀ اعراب به ایران،غیر این صورت، قرنایرانی باقی ماندیم. در 

بایست در ایران، می سلسلۀ سلوکیان ن روی کار آمدنآتبع بهط یونانیان و تسلّ شاهنشاهی هخامنشی و

در طول  ؛صد سال دوام آورد نزدیک به یک روایی سلوکیان در ایرانفرمان دادیم.ت میتغییر هویّ

ی برخی از پادشاهان اشکانی نظیر طولانی، فرهنگ و زبان یونانی در ایران رواج یافت، حتّ این مدت

 نک.به گزارش پلوتارک )نامیدند. ( میphilhellene« )دار یوناندوست»مهرداد اول خود را 

، پادشاه اشکانی، هنگامی که در ارمنستان، میهمان آرتاوازد، پادشاه اُرُد (116: 1351 دیاکونف

 یونانی بود. ( اثر اوریپیدBaccae/ Bacchantesها )باکانت مشغول تماشای نمایش ارمنستان بود،

تنها در برابر تهاجم سیاسی و فرهنگی بیگانگان با همۀ این اوصاف، روح ایرانی و فرهنگ ایرانیان نه

که  ودتواند بنمی؛ دلیل این امر جز این شکوفا گردیددوام آورد که سرافرازتر از گذشته بالید و 

ی دست یافته بودند که دوام و بقای آنان را تضمین میبه نوعی خودآگاهی ملّ بدون تردیدایرانیان 

اما در مصر که جزء امپراطوری روم شرقی بود، این سنتّ داستانی غیرمذهبی وجود نداشت. کرد. 

ت مذهبی ت با هویّ شدّبه( نشان داده است، 12-11 :1395امیدسالار ) کهچنان، ت قومی مصریانهویّ

 معروف ف به دین اسلام، پیرو یکی از فرق مسیحیآنان گره خورده بود. اغلب مصریان پیش از تشرُّ

در اصول عقاید با فرقۀ ارتودوکس که مذهب  بودند که( Monophysitism« )مونوفیزیه»به 

به همین جهت، همین که دیانت مصریان عوض شد  .بود، اختلاف داشتند های آنامپراطوران بیزانس

تدریج از مسیحیان پیرو مذهب مونوفیزیه به اعراب تشان نیز تغییر یافت و بهو آنان اسلام آوردند، هویّ

استثنای این امر در مورد اعراب آسیای غربی و شمال آفریقا )شاید به مسلمان آن سامان مبدل گشتند.

ت ریشه در مذهب داشت، با تغییر مذهب زیرا در تمام آن مناطق چون هویّبربرها( نیز صادق است؛ 

چنین حکمی  رسدبه نظر می ت قومی و فرهنگی نابود شد و همۀ این اقوام سرانجام عرب شدند.هویّ

در بارۀ ارتباط فردوسی و زبان فارسی نیز مصداق داشته باشد. اصولاً زبان یک پدیدۀ اجتماعی است 

ای بستگی دارد که بسیار فراتر از تأثیر و نقش و یا فنای آن به شرایط و علل پیچیدهکه دوام و بقا 

جا فرصت و مجال آن نیست تا به سرگذشت زبان فارسی و است. در این آنشخصی واحد بر تاریخ 
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ی و مشترک همۀ ایرانیان در ادوار مختلف تاریخی داشته است، بپردازیم. زبان ملّ عنوانبهنقشی که 

د ها پیش از تولّ شود که این زبان مشترک در دورۀ اسلامی سالفقط به ذکر این نکته بسنده می

مانده از پیشاهنگان شعر ت ادبی خود را کسب کرده بود و اشعار روان و فصیح برجایفردوسی قابلیّ

امی حقیقت هنگ دقیقی و دیگران گواه این مدعاست. در ،فارسی، شعرایی نظیر رودکی، شهید بلخی

ت گماشت، این زبان به حدی از تکامل و پختگی رسیده بود که همّ شاهنامهکه فردوسی به نظم 

ی ما را پیدا کرده بود. در واقع فردوسی به کمک این زبان غنیّ و پخته توانست ت کلام شاعر ملّظرفیّ

ر د. بنابر این تصوّعرضه کن شاهنامههای آن استفاده کند و نبوغ شاعرانۀ خود را در قالب از قابلیت

ی که بدان دست یافته بودیم و سی را نداشتیم با توجه به خودآگاهی ملّوکنم که ما نیز اگر فردمی

را  ی مات ملّآسیبی هویّ کهآنماندیم، بدون ی مشترکی که داشتیم، همچنان ایرانی باقی میزبان ملّ

 جهان را نداشتیم.ی حماسی ملّمنظومۀ ترین شک افتخار داشتن بزرگ، اما بیکند تهدید
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 :پی نوشت
که برگرفته از  یبار همراه با پنج بیت دیگر نخستیناین بیت به این صورت از فردوسی نیست و برای . 1

( به نام فردوسی چاپ 182ص  4، ش 3)ج  آیندهدر مجلۀ « یا مرگ یا وطن؟»هستند، با عنوان  شاهنامه

 شده است:

 ه کسـان را بـیژیر ـــد شــدارنــن رانیان است و بســـزد ایـهنر ن  

 راســــد در دل هـندارنه گیتی ـب ناسـشزدانــدلانند و یـهمه یک

 ر زنده یک تن مبادــبر این بوم و ب ن مبادــران نباشد تن مــو ایـچ

 ه کشور به دشمن دهیمــاز آن به ک سر تن به کشتن دهیمبههمه سر

 به از زنــــده، دشمن بر او شادکام چنین گفت موبد که مردن به نام

 از مــرگ در کـارزارچـــه نیکوتر  اگـر کُشت خواهد همی روزگار

مربوط به دورۀ پادشاهی بهرام گور است و در متن ویراستۀ خالقی مطلق  دو بیت نخست ،از این ابیات

 اند:زیر ضبط شده صورتبه( 2234-2233های بیت 6/585: 1386)فردوسی 

 دارنـد کـرگ ژیان را به کسـن رانیان است و بسـهنر نیز ز ای

 پاسـبه نیکی ندارند از اختر س شــناسهمه یکدلانند و یزدان

به همین صورت، فقط با  در متن ویراستۀ خالقی مطلق بیت چهارم مربوط به داستان کاموس کشانی است که

(؛ بیت آخر در داستان گشتاسپ و 2551بیت  3/262)همان،  شوددیده می «کشور»جای به« گیتی»ضبط 

مربوط  )البته با تغییراتی( (. بیت پنجم و مصراع اولِ بیت دوم643بیت  5/136ارجاسب آمده است )همان، 

اندیشناک کند، جا که هجیر از دادن نشانی رستم به سهراب پرهیز میبه داستان رستم و سهراب است، آن

 :خوانیم، میپهلوان گزندی رسداز جانب سهراب به جهانکه مبادا  این از

 ده دشمن بدو شادکامـبه از زن چنین گفت موبد که مردن به نام

 نگردد سیه روزِ چون آب جویِ  اگر من شوم کشته بر دست اوی

 رینـــآفلوانان باـــمه پهــــه زینـور گـو گودرز و هفتاد پـچ

 اک یادـوبد پــــچنین دارم از م مبادن ــران، تن مـد به ایـــنباش

 ذروـــزد گر گیا را نبوید تـــس که چون برکنند از چمن بیخ سرو

 (600-596های بیت 166-2/165)همان، 

و با افزودن  تغییر یافته« نباشد چو ایران، تن من مباد»اهراً نخست به ظ ،مصراع اول بیت چهارم از این ابیات

چو ایران نباشد تن من مباد/ بر این بوم و »بیت معروف  ،مضمون و محتوای آن امصراعی کاملاً متناسب ب

گیری این بیت و سرایندۀ آن که دربارۀ تاریخچه و روند شکل .ساخته شده است« بر زنده یک تن مباد

به نقل از ( 207، 199خطیبی )همان:  .207-195: 1393احتمالاً حبیب الله نوبخت بوده است، نک. خطیبی 
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 صورتبهکه مصراع موردبحث را  شاهنامهچاپی از  ترینقدیممرحوم ملک الشعرای بهار اظهار کرده است 

میلادی در هند است و این ضبط از  1811دارد، چاپ ترنر مَکَن )ماکان( در « نباشد چو ایران، تن من مباد»

اکبر علمی راه یافته است. لازم به و چاپ علیاولیا سمیع و شاهنامۀ امیر بهادر  شاهنامۀطریق چاپ مکن به 

( که نگارنده در اختیار دارد، 1929کان )طبع کلکته مترنر  به اهتمام شاهنامۀ چاپی ذکر است در نسخۀ

نباشد به ایران، تن من » شود، یعنیهمان صورتی که در متن ویراستۀ خالقی مطلق دیده می مصراع دقیقاً به

اولیا سمیع و شاهنامۀ  شاهنامۀ( و ضرورتاً برای مضبوط 1/352: 1929سی ضبط شده است )فردو« مباد

 دیگری جستجو کرد.  أامیربهادر و علی اکبر علمی باید منش

 (. 141-139: 1382 ییبرگردانده شد )نک. مولا« پُر آب»به  جانیکه در ا āfǝntō ۀواژ ۀدربار. 2

 (Gershevitch 1959: 81) چی؛ گرشو Bailey 1971: XXXI-IIعبارت نک.  ۀترجم یبرا  .3

 .«کندیگاوان فراهم م یجا که کوهساران بلند... )پرستاران( مشفق براآن»: کندیترجمه م نیعبارت را چن

عنوان بیت الحاقی به حاشیه منتقل نیامده و خالقی مطلق آن را به شاهنامههای معتبر نویساین بیت در دست. 4

یاد استاد ریاحی هم یادآور شده است که زنده(؛ اما چنان11ح. ش.  8/487: 1386کرده است )فردوسی 

نویسکه این بیت مضبوط دست( در اصالت این بیت نباید تردید کرد. گذشته از این32: 1382)ریاحی 

(، پ  841)= لندن، مورخ  3ل(، 796)= دارالکتب قاهره، مورخ  2ق(، 752)= کراچی، مورخ  کهای 

( و ب )= برلین، مورخ  849)= لنینگراد، مورخ  2لن(، 848)= واتیکان، مورخ و (،  844)= پاریس، مورخ 

و کم تعب تحملت، و کم غصص تجرّعت »( است، محتوای آن در ترجمۀ البنداری نیز آمده است: 894

نویس (. بنابراین در دست276: 1970لبنداری )نک. ا« حتیّ تسنی لی نظم هذا الکتاب فی مدّه ثلاثین سنه

مورداستفاده بنداری نیز یقیناً این بیت بوده است. علاوه بر موارد مذکور، مضمون و محتوای بیت با تاریخ 

حق تذکر داده است که استاد ریاحی بهافتد و باز چنانمنطبق می 1400در سال  شاهنامهختم تحریر دوم 

توانست های ختم کتاب، یا اشاره به سن و سال شاعر نمین بیتی متضمّن تاریخهیچ کاتبی نفعی در سرود»

 (.35)نک. ریاحی، همان: « داشته باشد
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 چکیده
قیمت و متعدّدی از شعرا و های مهمّ در تاریخ زبان و ادب فارسی است که آثار ذیعصر صفوی یکی از دوره

هند و آسیای مرکزی،  ۀقارادبای جغرافیای فرهنگی این دوره به یادگار مانده است. در این میان، حوزۀ فرهنگی شبه

ی، گاه بیشتر شناسزباندر این عهد اهمّیتّ بیشتری داشته و سهم دانشمندان هند در حوزۀ شرح متون، لغت، نقد و 

خان علی الدّینسراجقاره، های ادبی شبهترین چهره. یکی از برجستهده استاز فرهیختگان و ادیبان ایرانی بو

 مثمر. کتاب ده استیش از بیست اثر، خدمات شایانی به زبان و ادب فارسی نموآرزوست که با تألیف و تصنیف ب

های واجی ابدال، قلب، فرایندی، شناسزبانیکی از آثار ارزشمند خان آرزو است. او در این کتاب در باب مسائل 

ن آرزو در نگارش . خاته استکاهش و افزایش واجی و تصرفّات ایرانیان در واژگان عربی و هندی و... سخن گف

ی شناسزبان ۀ. خان آرزو از پیشگامان گسترته استسیوطی نظر داش الدّینجلال، اثر معروف زهرالمُاین اثر به کتاب 

حقّ تحقیق »خود:  ۀو به گفت ده استو جزء نخستین کسانی است که به سازواری میان زبان فارسی و هندی پی بر

کثرت اهل لغت، چه فارسی و چه  همهآنکس به دریافت توافق زبان هندی و فارسی با آن است که تا الیوم هیچ

سازواری و توافق  ۀوی در این اثر، فصولی را دربار« فقیر آرزو. ...اند، الاّهندی و دیگر محقّقان این فن متوجهّ نشده

دی را از جهات گوناگون آورد و سازواری واژگان فارسی و هنفارسی و عربی، فارسی و هندی و تفریس می

شده، مثال میکند و علاوه بر آن در سرتاسر این اثر، کلمات متعدّدی را به تناسب موضوعات مطرحبررسی می

اندازی در ند که برای مخاطبان با غور در اثر یادشده، با طرح شواهد، چشمازند. در این مقاله نگارندگان بر آن

هدف اصلی نگارندگان بیان فضل تقدمّ خان آرزو در فهم ندی ارائه دهند. های زبان فارسی و هزمینۀ سازواری

ده آور مثمر ۀای که وی در سرتاسر رسالدهی شواهد پراکندهتوافق میان زبان فارسی و هندی است و با سازمان

 ،در تعارض است ی نوینشناسزبان ۀشدگاه نظرات خان آرزو با اصول اثبات هرچند. اند، این مهم را پی گرفتهاست

 .ی علمی درخور توجهّ خواهدبودشناسزبانامّا دقتّ نظر وی و طرح موضوعات بدیع از جانب او پیش از تکوین 
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 همقدّم. 1

ان اعتقاد به وجود خانوادهشناسزبان، ی عمومیشناسزبان ۀدورفردینان دو سوسور در کتاب  ۀبه گفت

توانند با یکدیگر ها میمرتبط با این خانوادههای دارند. زبان ...، سامی و بانتو وهندواروپاییهای زبانی 

 ۀتر را آشکار سازند. به عقیدتر و کهنهای بسیار گستردهمقایسه شوند و در برخی موارد خویشاوندی

ساختمان دستوری و  ۀپذیر و سودمند است و نه تنها در زمینمقایسه همیشه امکان»دو سوسور فردینان

)سوسور،  «تواند مورد استفاده قرار گیرددر مورد دستگاه آوایی نیز می الگوهای کلیّ بیان تفکرّ، بلکه

1396 :283).  

در اواخر  هندی یقینی است.قرابت میان زبان فارسی و  ،انشناسزبانهای امروز به خاطر پژوهش

انگلیسی در هندوستان، که  ۀم( ویلیام جونز انگلیسی، قاضی یک محکم1764-1794قرن هیجدهم )

زبان سانسکریت پرداخت.  ۀبه مطالع ،قبلاً با زبان لاتین، یونانی و زبان ایران باستان آشنایی داشت

ها خویشاوندی میان آن ۀها متوجّه رابطوی با مقایسه و سنجش ساختمان اصوات و واژگان این زبان

نسکریت که زبان س خنرانی اعلام کرددر انجمن آسیایی کلکته، طیّ یک س 1786گشت و در سال 

های زبانی هر سه و نیز زبان تر است و با توجّه به ویژگیتر و کاملهای لاتین و یونانی وسیعاز زبان

لغات و نیز صور دستوری  ۀها از حیث ریشتوان دریافت که این زبانفارسی باستان و اوستایی می

های دیگر و بعضی زبان هستند ای مشترکشه و سرچشمهها دارای ریآن ۀقرابت فراوانی دارند و هم

 .(29: ص1396باقری،  اند )ر.ک.ریشهخانواده و همها هماروپا نیز با این زبان ۀقار

و دیگر آثار لغوی وی  1آرزو خانعلی الدّینسراج ۀ، اثر ارزندمثمربا مطالعه و تأمّل در کتاب 

ویلیام جونز انگلیسی به سازواری و قرابت زبان فارسی و هندی تر از باید اعتراف کرد که وی پیش

هجری  1169اند، یعنی نویسان ثبت نموده؛ زیرا با توجّه به سال وفات وی که تذکرهده استبرپی

 مثمر ۀجای رسالتر از ویلیام جونز این موضوع را در جایقمری، خان آرزو حدّاقل چهل سال پیش

شایان ذکر است که بحث سازواری الفاظ به خان آرزو اختصاص ندارد.  .ته استبیان داش

اللغّات را به معرفت توافقالمزهر هـ.ق( فصل هجدهم کتاب 911-849سیوطی ) الدّینجلال»

، امام فخرالدّین هاللغّفقهفارس صاحب کسانی چون ابوعبیده، ابن ۀاختصاص داده و در آن بخش نظریّ

 را در باب سازواری الفاظ متذکرّ شده است )ر.ک.سیوطی، خصائصجنیّ صاحب کتاب رازی، ابن

دهد که بحث سازواری الفاظ یا توافق لسانین سیوطی در این کتاب نشان می .(157-159: 1325

ویژه در زبان عربی بسیار وسیع است. در زبان فارسی کسی به این آن به ۀموضوعی است که دامن

که در آن به  مثمرکتاب  ۀواسطآرزو به خانعلی الدّینسراجکه تا این ده استموضوع توجّهی نکر
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، این بحث را در زبان فارسی نیز وارد کرده و با بررسی اشتراکاتی ته استمزهر سیوطی نیز نظر داش

)ر.ک.  «ته استپردازان اصلی این موضوع لقب گرفهای فارسی و هندی، یکی از نظریّهدر زبان

 .(228 و 227: 1385پور، رحیم

فارسی است که به سازواری میان زبان فارسی و هندی پرداخته است  شناسزبانآرزو نخستین 

حقّ »نویسد: ضمن تعریض انتقادی به دیگر علمای زبان، می مثمربالد. وی در کتاب و به آن می

کثرت اهل  همهآنسی با تحقیق آن است که تا اَلیوم هیچ کس به دریافت توافق زبان هندی و فار

ع و بِّتَاند الاّ فقیر آرزو، کسی که مُلغت، چه فارسی و چه هندی و دیگر محقّقان این فنّ متوجه نشده

پیرو این عاجز باشد و این را اصلی مقرّر کرده و بنای تصحیح بعضی از الفاظ فارسیّه بدین گذاشته، 

ام و عجب است از رشیدی و غیره نوشته چراغ هدایتو  هاللغّسراجخود مثل  ۀاز کتب مصنّف کهچنان

 «اند که در این دو زبان چه قدر توافق استاند و هیچ لحاظ نکردهو غیره که در هندوستان بوده

اند خانوادهریشه و همبر این عقیده است که این دو زبان هم. او (66aو ص 65b، ص17631)آرزو، 

، سازواری میان زبان هندی و فارسی، عربی و فارسی مثمرآرزو در  و اشتراکات لغوی فراوان دارند.

ها را آن ۀتر ساخت اشتقاقی واژگان و ریشو مشترکات واژگانی هر سه زبان را در نظر دارد و بیش

 . نمایدها ابراز عقیده نمیر نحوی آنکند ولی پیرامون ساختای میبررس

 شضرورت پژوه. 2. 1

ی و شناسزبانو... به مسائل  هاللغّسراجو  زوایدالفوایدخان آرزو در اغلب آثارش از جمله  هرچند

بدیل است. مباحث عالمانه و در این زمینه بی مثمراماّ کتاب  ته استاصل سازواری پرداخ

از سویی دیگر طرح مبحث های هندی، فارسی و عربی است. توجّهش دالّ بر تسلطّ او بر زبانجالب

، ته استسابقه است و در این کتاب بارها وی به این موضوع پرداخهای واجی پیش از او کمفرایند

ان امروز مطرود است. در پایان خان آرزو برای نخستین شناسزبانهرچند برخی از نظرات وی از نظر 

ناسبت الفاظ کند و تا پایان کتاب خویش به ماصل سازواری را بیان میبار و پیش از دیگر محقّقان 

ریشگی یا قرابت واژگان فارسی و هندی را بررسی آید، همو واژگان که در فصول مختلف کتاب می

های فارسی و هندی برای های زبانهای او دربارۀ سازواریکند. با این تفصیل، طرح دیدگاهمی

 است. درخور تأمّل و توجهّی شناسزبانپژهشگران حوزۀ 

 پیشینۀ پژوهش. 3. 1
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تاکنون پیرامون سازواری و توافق زبان فارسی و هندی در آثار خان آرزو مقالاتی به اختصار تدوین 

پور در ترجمۀ مهدی رحیم ای از رویندر گارگش بهشده است که بایستۀ نقد است. از جمله، مقاله

ده به چاپ رسی نامهمزدکدر مجلّۀ  «خان آرزو مثمرشناختی های زباندیدگاه»ا عنوان ب 1390سال 

خان آرزو »که  داردبیان میبدون ذکر شواهد از آثار خان آرزو در این مقاله  رویندر گارگش. است

هایی شد. از جمله نخستین کسانی بود که میان دو زبان مثل زبان فارسی و سنسکریت، متوجه شباهت

 «.را زبان خواهر، دانست اهآنهای دستوری میان این دو زبان، وی به دلیل وجود بسیاری از شباهت

و تنها به معرفّی خان آرزو و ترسیم شمایل کلیّ کتاب و توضیحی  (662: 1390)ر.ک، گارگش، 

ان امروزی، شناسزبانو انتظار دارد خان آرزو چون  ده استمختصر برای بعضی از فصول آن اکتفا کر

ای در این باره در ز مقالهخاتون نی ریحانهاز روی شواهد و قرائن نتایج کلیّ و عام استنتاج کند. 

 ۀدارد که در آن بسیار مختصر دربار 1382ی در سال شناسایرانمجموعۀ مقالات نخستین همایش ملی 

. او در این مقاله بیشتر به ده استسازواری چند واژه در زبان فارسی و هندی سخنانی ذکر کر

در این میان تحقیقات و مقالات . ته استاشاشتباهات خان آرزو در سازواری فارسی و عربی توجّه د

های آواشناختی دیدگاه» ای با عنوانپور درخور توجهّ و تأمّل است. وی در ضمن مقالهمهدی رحیم

، بطور ضمنی و 1387در سال  میراث ۀآییندر مجلّۀ  «مثمر ۀسالخان آرزو بر اساس رالدّین علیسراج

هم او با آوردن پنج شاهد  «زوایدالفواید» ۀ. در مقالده استدر حدّ اشاره، توافق لسانین را متذکرّ ش

خان »زو و در مقالات و سپس در کتاب بر خوان آر ده استاز این کتاب این موضوع را دنبال نمو

« شناسی در تاریخ زبان و ادب فارسیواج سنّت تحقیقات»و « ی تطبیقی و تاریخیشناسزبانآرزو و 

ایم با استناد به ما در مقالۀ حاضر کوشیده نماید.توافق لسانین خان آرزو را تبیین و تشریح می ۀنظریّ

دیدگاه خان آرزو را  ،مند و علمیاندازی قاعده، با ارائۀ چشممثمرهای مذکور در رسالۀ سازواری

 تبیین کنیم.

 بحث. 2

و آن اشتراک یک لفظ » ،ده استبدین گونه تعریف نمو مثمررا در کتاب  اصل سازواریخان آرزو 

 کهچنان ،و فارسی و هندی، یا فارسی و عربی و هندی ان یا زیاده، مثلاً فارسی و عربیاست در دو زب

میان  سازواریوی قائل به  ،این تعریفمبتنی بر  (52a :17631)آرزو،  «کمَا سَبَق ،لفظ دول و دلو

 زبان فارسی و هندی، فارسی و عربی و هر سه زبان است.

 میان فارسی و عربی سازواری. 1. 2
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اختلاط و امتزاج زبان عربی با زبان فارسی به سه دلیل است؛ نخست به  مثمر ۀبرابر نظر مؤلفّ رسال

دوم  ،دلیل تسلطّ عرب بر عجم و رواج دین مبین اسلام در ایران و از میان رفتن کتب قدیم ایرانیان

در  لفظ موضوعی وجود ندارد، هاآنای که برای از میان رفتن مستعملات قدیم زبان فارسی به گونه

در صورت وجود لفظ موضوع  کهآنضرورت صحیح است و سوم هردن الفاظ عربی باین صورت آو

کهن نیز استعمال معادل عربی افصح است. وی بر این عقیده است که الفاظ ترکی نیز بر این قیاس 

کاررود، خصوصاً برای معنایی که لفظ موضوع در فارسی برای آن وجود جایز است که در فارسی به

و در هندی به آن میربخشی می ای شخصی که فوج به اختیار او استباشی به معنرچقو ، مانندندارد

اش بوَُد و در هندی اهتمام و بند و بست سواری به ذمّه کهآنبه معنای باشی آقاسیگویند و یا ایشک

ولی چون هدف در  ته استفتفصیل در این باره سخن گهرچند خان آرزو به میر توزک اولّ گویند.

میان فارسی و هندی است و در مورد تعریب الفاظ فارسی و  سازواریبیشتر بررسی  این مقاله

 (166-159: ص1)ر.ک.سیوطی، ج واژگان در فارسی و عربی محقّقان دیگر چون سیوطی سازواری

آرزو نیست، لذا تنها برای آشنایی جامع  خانعلی الدّینسراجاند و خاصّ نیز بحث نموده ...و

 .شوداختصار تحلیل و عرضه میبه در ادامه آن مباحث ،خوانندگان با نظرات وی

سازواری میان زبان فارسی و عربی را از دو وجه تفریس و تعریب مورد تحلیل خویش خان آرزو 

کردن واژگان عربی در زبان فارسی است و دهد و بر این اعتقاد است که تفریس، داخلقرار می

تعریب، ورود واژگان فارسی در زبان عربی و سازوارنمودن کلمه یا ترکیب با قواعد صرفی و نحوی 

 آن زبان. 

 تفریس. 1. 1. 2
تفریس، تصرّف فارسیان در الفاظ و ترکیبات زبان عربی است که گاه در مفردات و گاه در ترکیبات 

 دهد.رخ می

 زبانان در مفردات عربی ف فارسیالف( تصرّ

های مصدری فارسی و به کاربردن مشتقّات آن در نثر و ( ساخت و تولید مصادر جعلی با نشانه1

ای که ، به گونهرقصیدن و غارتیدن. این قسم تصریف در عربی هم آمده نظم مانند طلبیدن، فهمیدن،

لجام که معرّب لغام است و الجام و  ماننداند هو از آن اشتقاق کرد لفظ مفرد فارسی را معرّب نموده

های دیگری را مبتنی بر اشعار وی نمونه اند.امر مؤنثّ از آن اشتقاق نموده ۀتلجم و تلجمی به صیغ

گردد که برخی شاعران کند و در پایان متذکرّ میذکر می« سیرمی»و « تمیزد»شاعران چون الفاظ 
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کنند و اشتقاق مصادر بر مضحکه و هزل است، برای طنز از این شیوه استفاده می هاآنکه بنای شعر 

 طرشی طرزی ، مانندنماینداز اسما و اعلام می

ـــدن ـــی ـــکّ ـــس از م ـــم پ ـــدی ـــی ـــدن  م

ـــم  ـــدی ـــی ـــی طـــوف ـــب ـــاک ن ـــد پ ـــرق  م

 

ــدن  ــکــری ــی م ــه و ن ــل ــی ــه کــس ح ــه ب  ن

ـــم ـــدی ـــری ـــک ـــاب ـــم و اب ـــدی ـــری ـــم  ع

 

غراره که در اصل زبان عرب غرغره است، به معنی گردانیدن  ۀکلم ، مانند( تفریس در اسما2

 آورند.غدهّ که فارسیان غدود نیز می ۀآب در گلو و یا واژ

 زبانان در ترکیبات عربیب( تصرّف فارسی

الف و لام از آغاز برخی کلمات در ترکیبات  ، مانندهای عربیبرخی ضمایر و نشانه ( حذف3

 در شعر زیر از نظامی گنجوی الحیّ جایبه حیّ ۀواژ ، مانندعربی

ــــرآورد مــــؤذن در اوّل قــــنــــوت  ب

 

ــوت  ــمُ ــذی لا یَ ــیِّ ال  ــه حَ ــانَ ــح ــب  فَســـُ

 

 جعلنا در شعر جامی ۀدر صیغ« نا»و یا حذف ضمیر 

ــب ــد برقع و رویی چو مهت زلف ش ــاش  آس

 

ــــا  ــلَ ال یــل ل بــاس َعَ یراً ج ــد بحــان قَ ُ ـــ  س

 

در این بیت « الّذین کفروا» جایبه« لهم» مانند ،دیگر ۀواژ جایبهای عربی ( جایگزینی واژه4

 جامی

ـــر شـــد تلف هدان در توبه یکس قد عمر زا  ن

 

لفَ  ـــَ َد س ما ق ُل لَهمُ ان یَنتَهوا یَغف ر لَهمُ   ق

 

و  قرآن ۀداند، نه تصرّف در آیات شریفالبته او این نوع اقتباس را اشارت به معنای آیات می

 شمرد.تلمیح برمی

ابن  جایبهکنند آن است که زبانان در ترکیبات عربی میدیگر که فارسی ( ( نوعی تصرّف5

حسین  جایبهگویند ادهم و یا ابراهیم ابن ادهم می جایبهکه گویند چنانفلان و ابو فلان، فلان می

 بن منصور، منصور گویند.

گاه فارسیان لباس الفاظ  کهآننماید؛ اولّ ظریف دیگر اشاره می ۀاین بحث او به دو نکت ۀدر ادام

ذوالخورشیدین،  ، مانندسازندجاری می هاآنپوشانند و احکام عربی را بر عربی بر لغات فارسی می
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 کهآنالفرموده و بسمل. دیگر تاب و حسبالجبل و النوید در النوید آفتاب عالمالبحر، پلنگنهنگ

متترش از تراشیدن در شعر  ، مانندعربی ۀیونمایند به شگاه فارسیان اشتقاق صیغه از لفظ فارسی می

 مفید بلخی

ـــر زنــد از او   هرگــل کــه خــارخــار طمع س

 

ماش چو روی متترش اســـت  بدق  در دیده 

 

زاده و تکشمر از کشمیر به معنای افعال کشمیریان را کردن و نزاکت از و یا تحرمز از حرام 

 زده.معنای فلکزدگی و مفلوک به نازک و فلاکت از فلک به معنای فلک

و در ذیل فایده خان آرزو در جای دیگر به ورود واژگان عربی بعینه در زبان فارسی اشاره دارد

دارد که منطبق با نظر بسیاری از بزرگان زبان و ادب فارسی است توجهّ عنوان میای جالبای، نکته

نمایم: ه سخن وی را نقل می، که بعین«شوداز ع طر بوی عَطر استشمام نمی» و یادآور سخن معروف 

بدان که بعضی از الفاظ عربیهّ به اعرابی که در عربی شهرت دارد، اگر همان اعراب در فارسی »

خوانند، غلط باشد؛ مثلاً لفظ فاخته که در عربی به کسر خای معجمه است و در فارسی به خای 

بر اهل محاوره  کهچنان، موقوف است و اگر به کسر بخوانند، غلط باشد، بلکه سبب مضحکه بود

 .(61b، ص17631)آرزو، « نیستپوشیده 

 تعریب. 2. 1. 2

مبتنی بر نظر خان آرزو اختلاف حروف معجمه و مهمله و وجود برخی اختلافات در حروف که 

گردد. به اعتقاد وی خاص یک زبان است و در زبان دیگری وجود ندارد، موجب تغایر ذاتی نمی

هایی های واجی از زبانی به زبان دیگر منتقل شود و مثالفرایندای با ابدال و یا دیگر ممکن است واژه

 کند از قبیل: در این مورد ذکر می

 در عربی به معنای صحرا  «دست»در فارسی و  «دشت» -

 در عربی به معنای باران  «مطر»در پهلوی و  «مترا» -

 در عربی به معنای آب  «ماء»در پهلوی و  «میا» -

 در عربی به معنای آتش  «نار»در پهلوی و  «رانی» -

 «توپا»به معنای انجیر،  «تین»و  «تین»به معنای گل،  «طین»و  «تینا»به معنای شب،  «لیل»و  «لیلیا»و 

 «ب نتَمُن»به معنای سال،  «سنه»و  «سنت»به معنای سیر،  «فوم»و  «ثوم»و  «توم»به معنای سیب،  «تفاح»و 

 «دم»و  «دمیا»به معنای پسر،  «ا بن»و  «ب نمُن»به معنای آسمان،  «سما»و  «شَمیا»به معنای دختر،  «بنت»و 
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به معنای  «ملک»و  «ملکا»به معنای آب،  «داما»به معنای رودخانه و در عربی  «دما»به معنای خون، 

به معنای  «جلد»و  «جلتا»به معنای سگ،  «کلب»و  «کلبا»به معنای زردآلو،  «شمش»و  «شمشا»شاه، 

به  «اسوار»و  «اسوریا»به معنای ترازو،  «میزان»و  «مزیا»در هر دو زبان به معنای نر،  «ذکر»پوست، 

به معنای  «عرش»و  «ارشیا»به معنای گلُ،  «ورد»و  «ورتا»به معنای دانه،  «بذر»و  «بزر»معنای سوار، 

و  «شَپتینا»، «سفرجل»و  «س پَلچَل»، «شجر»و  «شجاری»به معنای دروغ،  «کذب»و  «کذیا»سریر، 

، «امّه»و  «اموتیا»، «ذهب»و  «زآبا»، «قالب»و  «کالود»و  «کالو»به معنای گاه،  «تبن»و  «تَبنا»، «شفت»

و  «بیلا»و  «بیل»و  «بیت»و  «بیتا»، «سکّین»و  «سکینا»، «ید»و  «یدَم ن»، «مدینه»و  «مدینا»، «باب»و  «بَبا»

فرهنگ الدّین حسین انجو در و این همه لغات متلفّظ است از الفاظی که میرجمال»به معنای چاه  «بئر»
از لغات زند و پازند برآورده و از اردشیر نام مجوسی که از ایران به هند در عهد  جهانگیری

مذکور و  ۀمتناسب با امثل در نتیجه (53aص، 17631)آرزو،  (2) «اکبرپادشاه آمده تحقیق نموده

 بود. تصریح وی اگر دو تلفظّ نزدیک به هم باشند موجب تغایر نخواهد

ی با شناسزباناندیشد که فارسی و عربی از لحاظ لازم به ذکر است که خان آرزو به اشتباه می

ریشه یا متعلقّ به یکدیگر ای همپذیر نیست که زبان عربی و فارسی در هیچ دورهند. امکاناهم نزدیک

 هندواروپاییهای های سامی و زبان فارسی متعلّق به زبانزبان ۀباشند، زیرا زبان عربی متعلقّ به خانواد

. او ده استهای عربی و فارسی به این نتیجه رسیاست. خان آرزو بر اساس مماثلت بعضی از واژه

یستند، بلکه شکل ها اصلاً فارسی نکه آنکلمات فارسی و عربی مذکور را مماثل دریافته، درحالی

کلماتی » گویند. هزوارش در اصطلاح ها هزوارش میاصطلاح به آناملایی پهلوی هستند که به

ها و رسایل پهلوی به خطّ پهلوی ضبط ها و کتاباست که از زبان آرامی مأخوذ است و در کتیبه

 Shahنوشتند و می Malkaکه شد، چنانمیپهلوی آن خوانده  ۀشده ولی در موقع قرائت، ترجممی

  .(5139، 1373معین، )  «خواندندمی

به چهل و یک مورد از این  «توافق لسانین ۀخان آرزو و نظریّ» ۀدکتر ریحانه خاتون در مقال

 ده استاختصاص دا و قسمت اعظم این مقاله را بدین اشتباه خان آرزو ده استها اشاره نموهزوارش

در بیان بعضی از  وی در فصلی از کتاب خویش با عنوان. (233-209: 1)ر.ک. ریحانه خاتون، جلد

فهرستی از الفاظ  ،هاللغّفقهمسایل و امثله که متعلقّ است به تعریب الفاظ فارسیّه از قول ثعالبی در 

 ند از:انماید که عبارتاند نقل میفارسی که تعریب گشته
 التاختج الدیباج الخز الدلق الفنک الفاقم السنجاب السمور السکرجه القصعه

 السکباج السمید الجردق الدرمک الکمک البلور الفیروزج الیاقوت السندس الراختج
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 الصندل السکنجبین الجلاب البغرینج الجوزینج اللوزینج الفالوذج الطباهج الاسفیداج الزیرباج

 القرنفل النفسج النرجس القرفه الخولنجان الزنجبیل الکرویا الفلفل الدارصینی الخلنجبین

  الکافور العنبر المسک الجلنار الیاسمین المرزنجوش السوسن الخیری النسرین

 

ثعالبی  ۀخان آرزو نقدی بر گفت ،در این فصل نیز به سیاق معمول .(163: 1ج سیوطی، )ر.ک.

در هندی است و نه فارسی و ثعالبی اشتباه  دارد که اصول لغات کافور، صندل و قرنفلبیان میدارد و 

پردازد و کلمات مذکور میاز  هر یک ۀین فصل به توضیح دربارا ۀ. خان آرزو در ادامده استنمو

کشد. را به نقد میاز واژگان هر یک  ۀدربارلغویان کند و اقوال مختلف ها را بررسی میمعانی آن

 :نگاردمی« اَلا» ۀپردازد در ذیل واژوف و وندها میدر اواخر رساله که آرزو به بحث پیرامون حر

که صاحب عربی، چنانتواند که متوافق باشند در فارسی و احتمال تعریب دارد و می« اَلا»آری »

 .(133a: 17631)آرزو،  «گشت« هلا»قاموس بدان قایل است، کَما مرَ  و در فارسی به ها بدل شده 

کند که در سه زبان خان آرزو واژگان دیگری را مطرح می به تناسب مباحث در سرتاسر کتاب،

 ۀنماید، مثلاً در ذکر واژهر کدام اشاره می ۀرود و به اصل و ریشهندی، فارسی و عربی به کار می

همان ساز بر این اعتقاد است که اگر مراد از آن یا مینا است، قنینه که همان آوند شراب از زجاج و 

اند و این واژه بره نوشتهها آن را معرّب دممعرّب تونبره است و صاحبان فرهنگ معروف طنبور باشد،

 ۀبه نیم . به نظر ویته استی تلخ شهرت یافاست و به معنای کدو هندی و به معنای کدودر اصل 

است و  بنابراین طنبور معرّب تونبره ،اندساخته مذکور را و از آن ساز ای وصل نمودهکدو، دسته

فتیله در فارسی »نگارد: فتیله می ۀواژ ۀدر بار مثمر ۀو در جای دیگر رسالای نیست جداگانه ۀکلم

و تحقیق پلیته آن است که لفظی است فارسی که آن را پیلته به بای  -الصُّراحکمَا ف ی -پلیته است 

فنیّ است در  پیچ کهکه پیلتهفارسی و به یا رسیده و لام موقوف و فوقانی مفتوح نیزگویند، چنان

کُشتی؛ در این صورت پلیته و پیلته هر دو قلب پتیله بود که فتیله معرّب یا مغیرّ آن بود، لیکن در 

کتب لغت و کلام پتیله به تقدیم فوقانی بر لام به نظر نیامده و هر دو قلب آن آمده، بر این تقدیر دو 

لغت به توافق این دو زبان هم  ۀائمّ که بعضی ازاز عالم توافق بود، چنان کهآنصورت دارد، یکی 

 ۀکلم ۀو یا دربار (17a,b، ص17631)آرزو،  «معرّب بود کهآناند، دوم بعضی از جاها قائل شده

یا در عربی، بلکه در عربی به  ۀا ی به یای مجهول حرف ندا است، مثل کلم » :گویدمی« ا ی»ندای 

به ها و یای مجهول و این هم از توافق است، زیرا که در هر دو زبان الف « هی»فتح آید و در هندی 
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که در فارسی « ابا»و « ابر»گویند از عالم « اهی»به ها بدل شود و در هندی الف زایده نیز بر او آید و 

 .(135b، ص17631)آرزو،  «است

 میان زبان فارسی و هندیسازواری . 2. 2

آرزو به دنبال بحث تعریب الفاظ فارسی، اصل سازواری میان فارسی و هندی  خانعلی الدّینسراج

مذکور الاّ احتمال توافق و این موقوف است بر تحقیق هر دو زبان »کند و به قول وی را مطرح می

هایی را که در زبان فارسی و هندی بسیاری از واژه آرزو. (63a: 17631)آرزو،  «لسانین غالب است

داند و اشتراک الفاظ فارسی و تلفّظی همانند و یا نزدیک به هم دارند، دارای سازواری الفاظ می

 ۀکند. او در رسالای را ذکر میاختصار امثلهبندی و در مورد هرکدام بههندی را در چند وجه طبقه

آورد و با طبع نقّاد خود به های متعدّدی میو نیز در دیگر آثار خویش هر کجا به مناسبت مثال مثمر

 داند.پردازد. وی این اشتراکات را به ترتیب در موارد زیر میشناسی آن میبررسی و ریشه

 اشتراک در اصل وضع. 1. 2. 2

از دیگری اخذ  یکهیچردیده و آرزو معتقد است که گاه واژه در هر دو زبان به یک معنا وضع گ

 ۀبه معنای ستار« اکست»به معنای بوزینه، « کپی»گر، به معنای کاسه« کلال»واژگان  ، مانندده استنکر

دهخدا کرفس یا کهورا معنا و به هندی  ۀناملغتبه معنای داروی معروف که در « اجمود»سهیل، 

دست را نیز وی در هندی پنجابی به معنای جارحه مستعمل می ۀ. واژده استبودن آن اشارت ش

است به معنای دو « آده» ۀبرد، واژاز دیگر واژگانی که وی در اشتراک در اصل وضع نام می نویسد.

بندند تا پرندگان و کبوتران برند و چوبی دیگر به عرض آن دو میچوب بلندی که در زمین فرومی

به معنای « آکُپ» ۀدی نیز بدون مدهّ و دال مشدّد به همین معنی است. کلمدیگر بر آن نشینند و در هن

به معنای بوزنه منسوب است بدان؛ چراکه « کپی»گرداگرد اندرون دهان است و کپ مخففّ آن و 

جویدن شود و کپی در هندی کتابی نیز به همین دارد تا نرم و قابلها را در دهان نگاه میکپی دانه

مورد مصدر آمدن و بن مضارع آن نیز بر این  عقیده است که با هندی قریب التّلفظّ در  معنی است.

نماید که به معنای آمد و ذکر می« آیا»است و « آ»هستند، همان گونه که بن مضارع آن نیز در هندی 

در ذکر  کند.های این فعل نیز مشهود است ولی مثالی برای آن ذکر نمیاین شباهت در دیگر صیغه

خان آرزو « هفتاد»و « پنجاه»در کلماتی از قبیل « آه و آد»وندهای  ۀود و اعداد و توضیح دربارعق

لهذا در » گوید: و پسوند نسبت و می« نه»یا همان « نو»نیز مرکّب است از « نود» ۀمعتقد است که کلم
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)آرزو، « رهغیهندی نیز عدد مذکور را نو گویند و دلیل آن توافق است و دال نسبت مثل کاود و 

17631 :154b). 

 های آوایی اشتراک با ابدال. 2. 2. 2

و از سیبویه به بعد،  ده استان بوشناسزبانها در کلمات از دیرباز مورد توجّه دانشمندان وتحوّل واج

تحوّل تاریخی در  ۀاز جنب یکهیچاند، امّا هر یک از لغویان و نحویان فصلی مشبع در این باره نوشته

ها در پژوهشگران با دقّت بیشتر تحوّلات واج 1870-1860های اند. در حدود سالابدال نظر نکرده

ها بر طبق را مورد تحقیق قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که تحولّ واج هندواروپاییهای زبان

در آغاز رواج فارسی . (84-81: 1، ج1365دهد )ر.ک.خانلری، قوانین دقیق و مشخّص روی می

کتابت و  ۀدری تلفّظ و املای بسیاری از کلمات صورت واحدی ندارند که این امر برخاسته از شیو

: 2همان.ج اند )ر.ک.ای زاده و پرورش یافتهیا تلفظّ محلیّ نویسندگانی است که هر یک در ناحیه

ی شناسزبانکه امر بسیار مهمیّ در های مشترک در زبان فارسی و هندی خان آرزو نیز به ابدال. (59

است، توجّه کرده است همو معتقد است بعضی کلمات با ابدال در صامت و یا مصوّت از زبان هندی 

های واجی فرایند. وی حتیّ بر این اعتقاد است که در هر دو زبان گاه ته استبه زبان فارسی راه یاف

چنین بیان های ابدال را اینپندارد. آرزو گونهسازواری می ۀمشترک وجود دارد و همین امر را نشان

 دارد:می

 ها ابدال در صامت. 1. 2. 2. 2

 « ه»به صامت « س»ابدال صامت . 1. 1. 2. 2. 2

دس  ، مانندهای آوایی و اندک تغییری در حروف میان دو زبان مشترک هستندگاه واژگان با ابدال

و ده به معنای عدد معروف و ماس و ماه به معنای شهر. وی ابدال سین به ها را نشان سازواری برمی

اگرچه سین در هر دو زبان به ها بدل شود و این نیز علامت توافق است، لیکن »نویسد: شمرد و می

به معنی شهر که اوّل هندی است و دوم « ماه»و « ماس»مشهور اولّ به ها و دوم به سین، و همچنین 

کند و وی در بحث حرف سین مهمله باز بدین موضوع اشاره می .(61b :17631)آرزو، « فارسی

و این در هندی بسیار است، خصوصاً در پنجابی و مارواژی، لهذا دس و ده را که به معنی »: نگاردمی

دانم، بلکه تبدیل مذکور نیز از توافق است و دلالت گونه بر عشر است، در این دو زبان توافق می

 .(72a: 17631)آرزو، « قرب اتّحاد لسانین مذکورین دارد
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در زبان « ث»و در ذیل تحوّلات تاریخی صوت  فارسیشناسی تاریخی زبان واجدر کتاب 

ابدال مصوّت بیرنگ )شوا( است. این صوت که  ؛ده استشفارسی، چهارمین ابدالی که برشمرده

باستان تا فارسی جدید  ۀخود از دور است در مسیر تحوّل هندواروپایی t ,th,kاصوات  ۀبازماندخود 

 sمیانه بدل به  ۀواج جانبی این صوت واکه باشد، در دوراگر از جمله  یابدبه چند صورت تحولّ می

در فارسی میانه  «گکُاس»و  «آکاس»، «گاس»، «راس» ، مانندگرددمی hو در فارسی جدید بدل به 

   .(137و  136: )ر.ک. باقری ده استجدید بدل ش در فارسی «گُواه»و  «آگاه»، «گاه»، «راه»که به 

 « و»به صامت « ب»بدال صامت ا. 2. 1. 2. 2. 2

، چه در آغاز، میان ته استدیگر به کار رفیک جایبهدر آثار زبان فارسی « و» با« ب»ت دولبی صام

خان  ...تابه و تاوه؛ ابریشم و اوریشم؛ برنا و ورنا؛ بالین و والین؛ تاب و تاو و ، مانندو یا پایان واژگان

های رایج و مشترک را از دیگر ابدال« واو»به « ب»صامت آرزو در ذکر حرف باء الموحّده ابدال 

هم بدین « آل»به معنای ماهی معروف که « وال»و « بال» ۀواژ ، مانندشماردمیان فارسی و هندی برمی

است؛ او در این باره « وند»دارد در مورد پسوند ای دیگر که وی عرضه میو نمونه ده استمعنی آم

به تا به « ونت»نسبت است و در هندی  ۀیا بالعکس، هوَُ الاقَو یّ، کلم« دون»مبدل « بند»»گوید: می

نیز به همین معنی است، « ونده»و « بنده»همین معنی آمده و این از عالم توافق است و بعضی گویند 

خر  ۀمعاشش از وجه کرای کهآنچون گلووند و گلوونده به معنی مرسله و کرابند و خربنده به معنی 

مشترک است در معنی اسم و حرف، در مقامی که معنی « بنده»باشد و تحقیق آن است که لفظ 

موجود است،  همهآنصحیح باشد، اسم است؛ زیراچه مشتقّات خدمت و بندگی و بستن و گشادن 

به همین معنی و الّا حرف، پس در گلوبند و کرابنده و خربنده اسم بود، نه حرف، غایتش در کرابنده 

  .(139b: 17631)آرزو، « مجاز باشد

 « ی»به صامت « ج»ابدال صامت . 3. 1. 2. 2. 2

« یوغ»به « جوغ» ، مانندکندهایی است که خان آرزو ذکر میتحتانی از دیگر ابدال« یاء»به « ج»ابدال 

زیادت به « جوه»داند که در هندی را مخففّ آن می« جو»به معنای چوبی که بر گردن گاو بندند و 

شود. مرحوم خانلری عکس این ابدال را ثبت و مثال )یشم و جشم( را ذکر مختفی تلفظّ می« هاء»

=ی( در فارسی باستان که yمصوتّ )نیمهو در حقیقت  (83: ص2اند. )ر.ک. خانلری.جکرده

میانه بدون تغییر مشاهده می ۀ( هندواروپایی است اگر در آغاز واژه قرار بگیرد، در دورy) ۀباقیماند

در اوستایی که در « یاتو، یاما، یَسنَ» ، مانندشودمی« ج»گردد ولی در فارسی جدید اغلب به صامت 
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گردد و در فارسی جدید با ابدال و به صورت مشاهده می« یاتوک، یام، یَسن»فارسی میانه به صورت 

 .(57: )ر.ک. باقریرود به کار می« جادو، جام، جشن»

 « د»به صامت « ی»ابدال صامت . 4. 1. 2. 2. 2

آورد به معنی اصل و را به عنوان نمونه، مثال می« ماده»و « مایه» ۀواژ« دال»به « یاء»آرزو در ابدال 

. این ابدال در زبان فارسی و در واژگان آذربادجان ده استبه همین معنا آم« مایا»هیولا که در هندی 

در لازم به ذکر است که  ششپیاز نیز مشهود است. جایبهآذربایجان و ششپداز  جایبهو آذربادگان 

« راد و رای» ، مانندده استرخ دااز فارسی میانه به فارسی جدید زبان فارسی دقیقاً عکس این ابدال 

 .(123 - 121: )ر.ک. باقری  ...و« ناد و نای»و 

 «ل»به صامت « ر»ابدال صامت . 5. 1. 2. 2. 2

سوراخ و سلفیدن  جایبهسولاخ  ، مانندآیدمی« ل»صامت « ر»صامت  جایبهدر زبان فارسی گاه 

شلوار و  جایبهشروار  ، ماننددیوار و گاهی نیز عکس آن است جایبهسرفیدن و دیوال  جایبه

دال شمارد، ابهای مشترک میان فارسی و هندی که برمیجابلسا. آرزو از دیگر ابدال جایبهجابرسا 

 آورد.است که در هر دو زبان وجود دارد و در زبان فارسی اروند به الوند را مثال می« لام»به « راء»

 « پ»به صامت « ب»ابدال صامت . 6. 1. 2. 2. 2

معادل است با دولبی « پ»آوا گاهی دولبی بی»در زبان فارسی محق ق است که « ب»به « پ»ابدال 

آرزو در سازواری هندی  .(71 :2ج میان و یا پایان کلمه )خانلری، چه در آغاز و چه در« ب»آوایی 

ابر که مرکّب است از آب مقصور مخففّ آب ممدوده و دلیل آن است که در »نویسد: و فارسی می

دهد، مقصوره نیز به بای فارسی به معنی ماء است و توافق گواهی بر صحتّ آن می« اپ»هندی 

اختلاف در جوهر نیست، بلکه در کیفیّت است، کمََا حَق قنَا سَاب قاً  غایتش تفاوت بای فارسی و تازی

التلّفّظ مشددّ و را به معنی ابر و ترین علوم هندیهّ بود، ابهری به بای مخلوطو از یک هندو که عالم

در  و (151b: 17631)آرزو،  «شد، که لفظ هندی است و این نیز دلالت دارد بر توافقسحاب شنیده

مجد قوسی و جمال انجو  کهچنانآور به معنی آسمان، »نویسد می« آور» ۀآسمان و کلم ۀدربارادامه 

نسبت  ۀکه کلم« را»است، به معنی معروف و « آب»یا اصل « آب»مغیرّ « آد»گفته، مرکّب است از 

 گفت آسمان صاحبتوانبه معنی صاحب مستعمل شود، نه به معنی تشبیه و می« را» ۀاست، لیکن کلم

 ۀمرکّب است از آد مغیرّ آب و ور که کلم کهآنآید یا آن است از جهت باران که از طرف بالا می

درخور توجهّ است که نظر خان . )همان(« اندنسبت است و به سبب اجتماع دو، یکی را حذف کرده
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که وی برای اثبات توافق به  روز پذیرفته نیست و شایسته آن بودابر ام ۀآرزو در مورد اشتقاق کلم

 «آپ » ۀدر فارسی جدید صورت تغییر یافت آب ۀزیرا کلم ،کردهندی بسنده می« اپ»و « آب» ۀکلم

و نیز چنین است اعتقاد وی  ( 88و  27 :)ر.ک. باقریدر فارسی میانه است  «آپ»در فارسی باستان و 

 آسمان. ۀوجه اشتقاق واژ ۀدربار

 « غ»به صامت « گ»ابدال صامت . 7. 1. 2. 2. 2

: آغوش و آگوش و یا ده استچنین مثال آور خانلری در تاریخ زبان فارسی یابدال برای چنین

های واکه آریایی قدیم اگر در کنار واج« گ»و واج  (79: 2ج خانلری، کژاغند و کژاگند، )ر.ک.

و در تحولّ  ده استباقی مان« گ»قرار بگیرد، در فارسی باستان اغلب به همان صورت « ر»و یا واج 

 ده استآم« بگَ»در فارسی باستان که در فارسی میانه به صورت « بگََ» ، مانندگرددمی« غ»بدل به 

به « غوش» ۀخان آرزو واژ و ( 223و  222 :)ر.ک. باقری ده استابدال ش« بَغ»و در فارسی جدید به 

شمرد که مرکّب به برمی« غوشا، غوشاد و غوشاک»معنای سرگین حیوانات را ستاک واژگان 

اند؛ به معنای جایی که سرگین حیوانات در آن جا بسیار است و به معنای جای چارپایان حروف نسبت

ل در صامت رخ داند که در آن ابدای هندی می«گوها»و « گوسا»گاه نیز، امّا اصل آن را از و قافله

 داند.را همراه با تخفیف واجی می «غوش»و  ده استدا

 « ج»به صامت « ز»ابدال صامت . 8. 1. 2. 2. 2

به معنای « تیج»و « تیز» ، ماننداست« ج»به « ز»شمارد ابدال هایی که خان آرزو برمیاز دیگر ابدال

اگر هندیان تلفظّ آن کنند، به جیم خوانند و آن از  »نویسد: گویند و میآتش که در هندی تیج می

جهت قرب مخرج است، لهذا تیز را به هندی تیج گویند، به معنی آتش و به گمان من این هم از 

های ایران باستان فراوان است و نمونهدر زبان« ز»به « ج» ابدال .(78a: 17631آرزو، )« توافق است

 گردد.اختصار به چند مورد اشاره میکه به ده استخویش آور های بسیاری را دکتر باقری در اثر

در فارسی جدید « زدن»در میانه و « زَتَن»در فارسی باستان که به « جَن» ، مانند«ز»آغازی به « ج»ابدال 

 ، مانندگرددمی« ز»باستانی در فارسی جدید بدل به « ژ»یا « ج». در برخی موارد نیز ده استابدال ش

باستان « ژ»و « ج». گاه ده استدر فارسی جدید تبدیل ش« دراز»در میانه و « دراژ»ستان که به با« درجََه»

یا « ارج و ارز» ، مانندشودبدل می« ز»در فارسی جدید هم به صورت اصلی وجود دارد و هم به 

رجه، رزه » ، مانندرودبه کار می« ز»و « ژ»، «ج»و در مواردی نادر به سه صورت  «بجشک و پزشک»

 .(182و  173 :)ر.ک. باقری«. و رژه
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 « ژ»به صامت « س»ابدال صامت . 9. 1. 2. 2. 2

به « انکژ»به « آنکُس»دهد؛ چون لفظ از جهت قرب مخرج رخ می« ژ»به « س»در نظر آرزو ابدال 

رفت. لازم به ذکر است که خواهد آن سخن  ۀتفریس مفصّل دربار معنای کجک فیل که در بحث

 د.شمشاهده نشناسی تاریخی باقری و واجخانلری  تاریخ زبان فارسیچنین ابدالی در کتاب 

 «ف»به صامت « هـ»ابدال صامت . 10. 1. 2. 2. 2

« تهو»و « تفو»پذیرد مانند شود بلکه عکس آن صورت میابدال نمی« هاء»به « فاء»در نظر خان آرزو 

و « تفو»و گاهی به ها چون »نویسد: و در مورد آن در ذکر الفاء  و ابدال فاء می به معنای آب دهان

نیز گویند، کَذَا ق یل و نزدیک مؤلفّ اغلب بالعکس « چنو»به ضمّتین به معنی آب دهن که « تهو»

التّلفظّ به ها است، به معنی مذکور و  این از عالم اشتر بود است، چه در هندی تهو به فوقانی مخلوط

صوت  .(63b :17631)آرزو، « استکه به تای هندی و به فوقانی فارسی و این نوعی از توافق لسانین 

«. کوف و کوه» ، مانندتبدیل شود« هـ»جدید به  ۀباستان تا دور ۀممکن است در تحولّ از دور« ف»

)ر.ک. باستانی باشد. « ف» ۀفارسی جدید ممکن است صورت تحوّل یافت« هـ»و  (101: )ر.ک. باقری

  (162 :باقری

 « م»در کنار هم به صامت « ب»و « ن»ابدال دو صامت . 11. 1. 2. 2. 2

کند و در ذکر حرف نون قانونی را در ابدال خان آرزو گاه سازواری را در اصول آوایی نیز ذکر می

شوند بر خلاف که هرگاه در کنار هم قرار گیرند ابدال به میم مخففّ می آوردحرف نون و باء می

و در این باره « سنب»و « سم» ، مانندشودنظر برخی که معتقدند میم مشددّ به حرف نون و باء بدل می

و « سم»و بعضی گویند، هرجا میم مشدّد واقع شود، به نون مع الموحّده بدل گردد، چون »نویسدمی

، «کنبل»و « کمل»و « دنبل»و « دمل»و « خنبره»و « خمره»و « خنب»و « خم»و « دنب»و « دم»و « سنب»

این خلاف جمهور است و مذهب جمهور آن است که هر با و نون چنین جمع شوند، »مؤلفّ گوید: 

به میم بدل شوند از جهت قرب مخرج و مذهب من همین است، زیرا که حروف مشددّ در فارسی 

ه که تشدید گویا از خواص او است، بسیار کم آمده بلکه حکم کالمعدوم دارد، پس غیر  رای مهمل

اوّلی قول جمهور است و پیش من میم بدل مخففّ است، نه مشدّد، زیرا که در هندی نیز در تبدیل 

به معنی ثمر هندی و  توافق لغات دلیل است برای من « انبلی»و « املی»چنین مخففّ بود، مثل لفظ 

واجی  فرایند، این ان تاریخیشناسزبانبرابر نظر  .(93a: 17631)آرزو، « یگران قبول ندارندکه او د
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که هم غنهّ است « م»دولبی به واج « ب»دندانی و  ۀغن« ن»واج  آنانادغام است و نه ابدال. طبق نظر 

  شود.ی بدل میو هم دولب

ندارد و این کلمه را مرکّب از « واو»به « پ»سوار نیز اعتقاد بر ابدال  ۀخان آرزو در مورد کلم

باشد؛ « اسو»کند که شاید اصل داند و در ادامه بیان میمی« وار»و « اسپ»به قول برخی مبدل « اسو»

هرچند که این نظر از دیدگاه  .ده استزیرا که در هندی کتابی نیز به همین صورت ذکر گردی

سوار  ۀکلم برهان قاطع ۀمرحوم معین در حاشیها پذیرفته نیست. امروز و اتیمولوژیستان شناسزبان

پارسی   asabāraشود را مأخوذ از تلفظّ می suvārو در کردی  suwārبه فتح اولّ را که در قدیم 

 .(1182 :برهان ۀ)ر.ک. معین حاشی ده استتبدیل ش asbārاند که در پهلوی به باستان ضبط نموده

 هاابدال در مصوتّ. 2. 2. 2. 2

گاه واژه بدون تغییر در خط و معنا و تنها با اندک تغییر در تلفظّ و حرکت، مشترک میان هر دو زبان 

اختلاف تلفظّ این واژه در فارسی و هندی  ۀنیکو به معنای خوش و خوب؛ آرزو دربار ، ماننداست

نیکو که در هندی به نون به یا رسیده و فتح کاف و سکون واو به معنی خوش و خوب »نویسد: می

را « نَسر» ۀوی واژ. (61b: 17631)آرزو، « است و در فارسی به یای مجهول و واو مجهول است

در هندی « ن س»گردد که و در ادامه متذکرّ میداند نسبت می« راء»به معنای سایه و « نس»مرکّب از 

شود و این مقدار این هم از عالم توافق محسوب می ،به معنای شب است و چون لیل ظلّ الارض است

به معنای سایه و تیرگی « نس»به معنای مرده را در فارسی مرکّب از « نسا»تفاوت موجب تغایر نیست و 

گویند رد که چون جای مرده دخمه و گور است به آن نسا میآوشمارد و دلیل میو الف نسبت برمی

گویند و یا بَستر و ب ستر که در « نساسالار»نهد ها را در گور میو به خادم گورخانه و کسی که مرده

بهره از مبانی به زعم خان آرزو که بی. ادامه راجع به آن توضیح بیشتر خواهدآمد )رک. همان(

در فارسی و « نَس» ۀنماید. وی با توجّه به معنای واژچنین می« نَسرَ» ۀواژی نوین است، شناسزبان

و گفتار مذکور با توجّه به دانش اتیمولوژی، در  ده استدر هندی چنین استنتاج اشتباهی نمو« ن س»

 و 1237)ر.ک. میرجمال الدّین حسین بن فخر الدّین حسن انجو، صص زمان حال پذیرفته نیست. 

جاکه نقد، ویژگی ذاتی سرشت خان ازآن. (2138: بن خلف تبریزیک. محمّدحسینو ) ر. (1238

کند. وی در ذیل آرزو است گاه برخی نظرات در مورد سازواری بعضی واژگان را نیز نقد می

بعضی گویند پیاله ظاهراً مرکّب »نویسد: پیاله می ۀو در مورد واژ« ال و اله»توضیحات در مورد پسوند 

به فتح که در هندی به معنی آب و شیر هر دو آمده و چون اشتراک و توافق هندی و « پی»است از 
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فارسی بسیار است، دور نیست که بدین معنی آمده باشد، غایتش در فارسی به کسر مستعمل است. 

ی به اتباع ما قایل شده و آن محقّق و ثابت است، چنانمؤلفّ گوید: اگرچه به توافق هندی و فارس

که سابق مشروحاً قلمی شده، لیکن این قول او صحیح نیست، چه مرکّب وقتی ثابت شود که مفردش 

: 17631)آرزو، « گفتتوانبه معنی آب در فارسی نیامده، پیاله را مرکّب نمی« پی»باشد، هرگاه آمده

139b). 

 اشتراک با اختلاف حروف . 3. 2

خویش  ۀشود. بارها خان آرزو در رسالمیاشتراک واژه در دو زبان گاهی با اختلاف حروف دیده

که اختلاف حروف معجمه و مهمله و یا تای هندی موجب تغایر ذاتی نمی ده استمتذکرّ گردی

معنای عطش. خان آرزو در هندی به « ت سنا»در فارسی به معنای صاحب عطش و « تشنه» ، مانندگردد

تفاوت مصدر و هم فاعل چندان نیست؛ زیرا »کند: تفاوت معنایی این دو واژه را این گونه توجیه می

ها بسیار است که در کتب لغت و مستعملات هر دو این ۀآید و امثلکه مصدر به معنی اسم فاعل می

 .(62aو  61b: 17631)آرزو، « پیوندد.زبان بر محققّ به ثبوت می

 اشتراک با اختلاف در معنی . 4. 2

مطابق نظر خان آرزو برخی از واژگان عیناً در هر دو زبان وجود دارد ولی در معنا اختلافی اندک 

 توان ذیل یکی از روابط مذکور آورد.دارند که معمولاً این اختلاف را می

 عام و خاص ۀرابطاشتراک با . 5. 2

سمن که در هندی  ، مانندعموم و خصوص دارند ۀزبان رابطگاهی اختلاف معنای دو کلمه در دو 

به معنای مطلق گل است و در فارسی به معنای گل مخصوص و بدن که در هندی به معنای سر و 

داس پزی و در هندی به صورت است و در فارسی تمام تن و یا آوه در فارسی به معنای داس خشت

تراشان است و در هندی ان فارسی به معنای قلم سنگکه در زب« آنکس»گران گویند و همچنین کوزه

 .(63a :17631آرزو، )رک. کجک فیل را گویند

 نسبت  ۀرابطاشتراک با . 6. 2

ها است و در فارسی به تای انگشت به تای هندی به معنای سرای ، مانندنسبت دارند ۀو گاه رابط

 خواب ۀجام معنی به» آورد که را می« بستر» ۀهای دیگر واژفوقانی به معنای مطلق اصبع از جمله مثال

 جامه مطلق معنی به فتح به هندی در چه زیرا خواهد،می را فتح قیاس  و دارد شهرت اولّ کسر به که
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 کهچنان ندارد، منافات خصوص و عموم تفاوت و کندمی فتح اقتضای لغات توافق و پوشیدنی است

« است مسموع فتح به خواب ۀجام معنی به هم ایران زبان اهل بعض  زبان از لهذا کنی معلوم آینده

 .)همان(

 مقدار  ۀرابطاشتراک با . 7. 2

است. خان آرزو معنای این واژه را در فارسی گرد و غند و در « لنبه» ۀهای وی واژاز دیگر مثال

اعتقاد وی اصل پندارد، زیرا به و این را نیز از عالم سازواری می ده استهندی طویل و بلند ذکر نمو

. وی این ته استمعنای کلمه دلالت بر زیادت دارد و در دو زبان به دو معنای گرد و طویل به کار رف

در مازندران « سر و گردسرلنبه»داند و حتیّ با توجهّ به نام دو کوه میزان تفاوت را موجب تغایر نمی

ینجو در ذکر معنای این واژه را فاقد و قول جمال ا ده استگیرد که لنبه مقابل گرد هم آمنتیجه می

 داند و با استناد به بیتی از عماره، سعی در مستند ساختن نظر خویش دارد.سند می

یل و زنش جوانمرد  جه بخ که خوا چرا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــت  اس
 

 لنبهو زنی چگونه زنی سیم ساعد  

 

طول چه گرد و غند بودن آدمی عیب ترکیب و قواره است و همچنین به معنی فربه به خلاف 

هرچند در ادبیّات  .(65a: 17631)آرزو، های معشوق شمارند و سروقد گویند قامت که از خوبی

مصراع دوم به  نامهلغتفارسی شواهدی برای فربه بودن معشوق وجود دارد و از سویی دیگر در 

 مضبوط است.« ساعد و لنبهزنی چگونه زنی سیم»صورت 

 مجازی ۀرابطاشتراک با . 8. 2

داند که در ای بسیط میو آن را واژه 2پنداردنمی« مان»و « مه»مرکّب از  را« مهمان» ۀواژ خان آرزو

به معنی « مه»مهمان مرکّب است از »گوید: رود ولی با اختلاف در معنا و میهندی نیز به کار می

اشد، اطلاق به معنی خانه، به معنی سردارخانه و به مجاز بر ضیف که واجب التعّظیم ب« مان»سردار و 

اند، غایتش فکّ اضافت از جهت کثرت استعمال است و بعضی گویند مهمان مرکّب است از کرده

به معنی مانند، از جهت تعظیم و اکرام و توجیه اولّ را غیر صحیح شمرده« مان»به معنی بزرگ و « مه»

نیست، بلکه  اند، لیکن وجه آن ظاهر نیست و حقّ تحقیق پیش مؤلفّ آن است که مهمان مرکّب

شده و اصل به معنی ضیافت که مکرّر نوشتهتمام لفظ مفرد است، به معنی ضیف و ضیافت چنان

است، لهذا در هندی به معنی تعظیم و تکریم است و توافق این دو زبان به مذهب فقیر اولّ دلایل 
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 ۀر محاوراست، غایتش در فارسی به معنی ضیف مجازاً آمده و شهرت کرده و به معنی ضیافت د

 .(152b: 17631آرزو، )« حال متروک و گاهی زایده نیز آید، چون شادمان

 ۀمهمان به کسر را از ریش ۀسرا واژمهمان ۀو در ذیل واژ برهان قاطع ۀمرحوم معین در حاشی

اند که مهمان فارسی درست مطابق است با کردن ضبط نمودهو توقفّ ماندناوستایی به معنای 

به معنای )باهم، جمعاً  mithās)مهمان( و هندی باستان  mēhmān، پهلوی  maethmanاوستایی 

شناختی نیز این واژه مشتق در فرهنگ ریشه .(2069، صبرهان ۀو مشترک( است )ر.ک. معین حاشی

کردن که در ایرانی است، به معنای ماندن و اقامته ضبظ گردید هندواروپایی  maiƟ ۀاز ریش

)ر.ک.  mēhmānو در فارسی میانه  ته استکاررفدر حالت مفعولی به maiƟmānamباستان 

 .(2694: دوستحسن

است ولی در مکان نفی نون  جایزو نون نفی و نهی « به»که اجتماع حرف  ده استوی بر این عقی

مواردی شود مگر معدود است و در مقام نهی مؤخرّ زیرا نون نهی از فعل جدا نمی« به»مقدّم بر حرف 

برای تحسین « به»آید و حرف گردد لذا مقدمّ بر نون نفی میکه در این حالت معنای نهی، منفی می

 اند.گونه فرض نمودهکلام است و بعضی بیت زیر از کمال اسماعیل را این

ــت   در این موهبتکس قندانس
 

شناخت کس قدر این اعتنا   نه ب

 

و این خطا است، چرا که حرف نه درین جا برای »گوید: پردازد و میسپس به نقد این نظریّه می

ست و در محلّ نفی، پس اگر به تقدیم با می شد. فَافَهمَ و در آوردند، معنی عطفی قوّت میعطف ا

 این بیت سعدی:

ــتی گدایان خیل ــند مش  که باش
 

یل  مت یف لا ــّ مان دارالس  به مه

 

اند و ضیافت است و به مجاز ضیف را گفته زائده نیست، کمَا وَهمََ بلکه مهمان در اصل به معنی

دلیل قویّ این توافق است، چه در هندی مهمان اعزاز و احترام را گویند از لوازم ضیافت است و در 

 این بیت کمال اسماعیل:

ثار یبق یده پر زر کردپی ن  های د
 

 چو خواند خیل چمن را به میهمان نرگس 

 

شود، گفته اند، خطا است، زیرا که معنی ضیف اصلاً در این جا صحیح نمی کهچنانبای زایده 

 .(174a: 17631آرزو، )« پس به معنی ضیافت بود و با در این صورت لازم باشد
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 اشتراک با اختلاف در کیفیّت حروف. 9. 2

متذکرّ پندارد و بارها تلفظّ حروف در هندی و فارسی را موجب تفاوت در دو زبان نمی ۀآرزو نحو

که اختلاف حروف معجمه و مهمله و یا تفاوت تای فارسی و هندی موجب تغایر نیست  ده استش

که در هند به تای هندی و در ایران به تای مثنّای فارسی تلفّظ « اشتر»و معتقد است که واژگانی چون 

ا اختلاف در که در اشتراک ب« انگشت»گردد نیز نشان سازواری میان این دو زبان است و دیگر می

 نیج به جیم تازی، فارسی است و به جیم فارسی، هندی، به معنی خس.معنی ذکر گردید و 

 اشتراک با اختلاف در کمی و زیادت در جوهر لفظ  . 10. 2

در نظر وی افزایش یا کاهش واجی در واژگان مشترک میان دو زبان موجب تنافر نیست، بلکه نشان 

و گاهی به کمی و زیادت بود در جوهر لفظ؛ مثل: ایک و »نگارد: میسازواری است و در این باره 

این قسم الف در فارسی مزیدٌعلیه  کهآنشود و نظر بر یک به معنی واحد و اگر به نظر تحقیق دیده

  .(61b: 17631)آرزو،  «نداردالالف اصل است، ایک و یک تفاوت از هم آید یا لفظ ذاتمی

 آواییاشتراک با قلب . 11. 2

خان آرزو « گلیم» ۀو در ذیل واژ ده استاز هندی به فارسی منتقل ش آواییای با قلب گاهی واژه

هندی است و شاهد از شعر رضی الدّین نیشابوری « کملی»گوید این واژه قلب داد سخن داده و می

 آورد.می

ـــوت کملی به کس کار بود گر   درازا 

 

 تاج و تخت کند میل رای پیر گدای به 

: 17631)آرزو،                                  

a118) 

 و تغییر فراینداشتراک با چند . 12. 2

 فرایندگاهی در انتقال برخی از واژگان به زبان فارسی و یا کاربردهای گوناگونش بیش از یک 

شناه و »: ده استجمله لغت شنار که در مورد این واژه در این رساله آمپذیرد منواجی صورت می

 ۀاشناب و شنیاب به زیادت تحتانی بعد الشین، به معنی معروف که به عربی سباحت به سین مهمل

 به الف کشیده و های مهمله خوانند، شیخ عطّار، بیت:  ۀمفتوح و بای موحدّ

ند به زیر آب برد  گروهی ســر 

ــناب ــفاهانی به اش تاد ص ــ  دو اس

 

ــنیاب بردند  ــوی ش ــر س  گروهی س

 از دســـت ارقاببرون بردند جان 

 



 223واحد  ژوهشی: سازواری ها و فرآیندهای واجی در زبان فارسی.../ پ-مقاله علمی

ورزی مجاز، چنانبه رای مهمله، مخففّ شناور است و به معنی آب« شنار»و نزد من آن است که 

« شنار»تواند که مراد از اند و میورزی است و بعضی به معنی شناور نیز گفتهبه معنی آب« اشنا»که 

به  «سنا»هندی پنجابی آن را خیکی باشد که بر آن شنا کنند، مرکّب است از شنا و رای نسبت و در 

تواندبود و توافق لغات این دو زبان مصححّ کسر سین مهمله گویند، در این صورت مخففّ شنار می

که در باشد، مخففّ دریای  آب، چنان« دریاب»از عالم « شناب»رسد که است و نیز به خاطر می

اند، بر این آمده، برای توضیح شناب گفتهام و چون شنا به معنی ورزش کشتی نیز نوشته هاللغّسراج

الالف یی بود که فارسیان اواخر الفاظ ذوات«ها»از عالم « شناه»تقدیر از  ما نحن فیه نبود و های 

اگر به تقدیم نون است بر تحتانی، پس مرکّب بود « شنیاب»و « دوتاه»عندالتقفیه زیادت کنند، چون 

، الف شنا را حذف کردند و الف اوّل  آب را به یا بدل از شنا و آب که به سبب اجتماع سه الف

که آسیا و اگر به تقدیم تحتانی بر نون، از کردند تا معلوم شود که در اصل ترکیب اضافی بود، چنان

: 17631)آرزو، « عالم قلب بود و چون دریوزه و درویزه، فَاَحف ظ ل أَن ها تَحقیقٌ لا اَثرََ م نها ف ی کُتُب  القوَم 

34b  35وa). 

کند که حکم به کند و در آن بیان میای ذکر میتبصره« شنا» ۀبحث واژ ۀخان آرزو در ادام

به کسر مشترک در « ا شنان»که  باید دانست »نگارد: توان داد و میتقدّم زبان هندی بر فارسی نمی

دشوار است، به معنی دان چه که بر عوام ایشان هم همزه و شین معجمه که تلفّظ آن بر غیر هندی

ها اتمّ و اکمل غسل که عبارت است از شستن تمام بدن، در هندی آمده و چون غسل نزدیک این

در دریا است و معنی لفظ فارسی و هندی نزدیک به هم، پس احتمال است که از عالم توافق باشد 

هندی بر فارسی به به تصرّف فارسیان در این لفظ قایل شده، خطا کرده، زیراچه تقدیم  کهآنو 

شد و نیز باطل شد آن چه نوشته که بر این تقدیر هرکدام در  ثبوت نپیوسته تا به تصرفّ قایل توان

حرف را و با عوض این نون بود و کلمتین مذکورتین از ما نحن فیه نبود، چه « شناب»و « شنار»لفظ 

: 17631)آرزو، « وجه ثابت نیستهیچاین معنی موقوف بر تقدمّ زبان هندی است بر فارسی و آن به

35a). 

 اصل اتّفاق. 13. 2

خان آرزو معتقد است که برخی الفاظ بر حسب اتّفاق ممکن است در دو زبان مشترک باشند و 

که لفظ جارو که در هر دو زبان به معنی چنان»آورد: باشند و مثال میمعنایی یکسان و مشابه داشته

التلفّظ به ها روبند، لیکن در هندی جهاز و به جیم که مخلوطکنبه است که بدان خس و خاشاک 
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وروب است و در فارسی مخففّ است و رای هندی مأخوذ است از جهازُنا که در هندی به معنی رفُت

خویش آورده و از کتاب خود نوشته و لفظ مذکور در اشعار  ۀملّا فوقی در دیباچ کهچنانجاروب، 

 .(62a، ص17631)آرزو، « بعضی از اهل زبان مسموع است

 تفریس. 14. 2

داند از جهت تغییر در تلفظّ و یا غیر آن و بر خان آرزو تفریس را دخل و تصرفّ در جوهر لفظ می

پیش از اختلاط فارسی و هندی  کهآناین اعتقاد است که ظنّ غالب بر هندی بودن لفظ است، مگر 

آورد و از آن ای دیگر مینماید و در ادامه امثلهرا ذکر می« انگشت»و « اشتر»باشد و باز هم مثال 

« لنکن»گویند و دیگر لفظ « ناف»التلّفّظ به ها رسیده که در فارسی به بای مخلوط« نابهـ»جمله است: 

 :ده استی آمبه معنای فاقه که در شعر سنای« لنکهن»و یا 

 ســت گر کند تو را فربها لنکن

 

به  کن  ن ل تو را ز  خوردن  یر   ســـ

 

التّلفظّ پیش هندیان یک حرف است چون این قسم حروف مخلوط» وی بر این اعتقاد است که 

«. .دارندهای مذکور را برطرف نموده، حرف اصلی به حال میو فارسیان به سبب عدم قدرت، تلفظّ

به معنای باد شدید که اصل آن « جکر»آورد از جمله های متعدّدی میمثال و (50b: 17631)آرزو، 

آورد که در بیتی از سعید اشرف مثال می 3«مارانیانچوت»التّلفظّ است و لفظ به های مخلوط« جهکر»

 قحبه است.مرانی به معنای زن جمع چوت« مرانیانچوت»و اصلش در هندی 

تان ــ ندس یان ه  داد از ران

 

تانچوت   ندســ یان ه  ماران

 

 است.« گرُو»به معنای قند سیاه که اصلش « گُور»و یا 

داند بحث، تفریس را در اعلام به سبب عدم قدرت تلفظّ بسیار می ۀخان آرزو در تنبیهی در ادام

تفریس در اعلام هندی بسیار واقع شود به سبب  کهآنبد» گردد:که کلام او عیناً در ادامه ذکر می

سنگهـ و سنگ نیز از این عالم است کمَا سَبقَ و همچنین  ۀبهو و بهیم و قافی کهچنانعدم قدرت تلفظّ، 

به فتح بای موحّده و سکون رای مهمله و فتح واو و جیم فارسی که در اصل بهروج بود « بروج»لفظ 

ا و رای مهمله و سکون واو بود، پس تحریک واو ساکن نیز از تصرفّات التّلفظّ به هبه فتح بای مخلوط

بند خود آورده و گاهی است و آن نام شهری است از گجرات از توابع احمدآباد، طغرا در ترکیب

تلفّظ رنیج بتون به وزن رجیل تصغیر رجل که در اصل  کهچنانبی ضرورت مذکور تصرّف نمایند، 
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جهول بود و آن نام شهری است در سر حدّ مالوه به طرف دهلی و همچنین سرونج به کسرسین و واو م

 گذشت. تأثیر : کهچناناست، « گربهسوت»که در اصل « گرمسوت»

ضمون سخن تند از قماش لفظ بی م

ـــــــــمـــــــــی  گـــــــــرددن

 

ــوت افنون   که گرمی از لباس گرمس

ـــــــــی ـــــــــم ـــــــــرددن  گ

 

هندی کهچروی به کاف که طعامی اســـت از برنج و ماش و روغن که در « کچری»و همچنین 

 التّلفّظ به ها است؛ مالک یزدی:تازی مخلوط

ّام ــتم ز ک ریی ای ــیر گش  س

 

 هوس خون ســیم و زر نکنم 

 

به معنی صلاح مقررّی که مغیرّ سیل به یای مجهول که لفظ هندی است، گفته« سل»و در لفظ 

است در حدود مشرق اند، احتمال توافق هست و قندهار که معبدی بود در بهشت گنگ که شهری 

بود، و نیز نام شهری که سرحدّ خراسان است طرف هند و نادرشاه آن را به نادرآباد موسوم کرده

علاّمه  کهچناناند، معرّب گندهار است و قندهار سرحدّ خراسان را بعضی از اهل هیئت از هند شمرده

 ۀدوستان که تاریخ مهابهارتمیر غیاث الدّین منصور گفته و گندهاری مادر را به های معروف هن

هندیان تمام احوال جنگ ایشان است، معلوم نیست که از کدام گندهار است و تحقیق آن است که 

علامی فهانی تصریح  کهچناناند که آهوی سیاه به هم رسد، جا مقرّر کردهچون هندیان، هند را تا آن

کرده، اگر قندهار سرحدّ خراسان چنین باشد، داخل هند است پیش هندیان و ا لاّ فَلا، مثال معنی اولّ 

 امیرمعزّی: 

لب کو را بود در زلف  ند گار ق ن

ــــــد چــــیــــن ــــــیص  س

 

به چین و   ند کس  بت نبی یک  چنو 

 قندهار اندر

قندهار شهری است منتهای خراسان و اند که رسد که چون در کتب قدیمه نوشتهو به خاطر می

الامر است و ایشان اند که منتهای مشرق نفساند، گمان بردهخراسان در عرف ایشان مشرق را گفته

اشتباه به سبب اشتراک لفظ خراسان است به معنی مذکور و به معنی ملک مشهور مابین عراق و هند 

از یک طرف و نظیر این لفظ در هندوستان لفظ پورب است به بای فارسی به واو رسیده و فتح رای 

خاص که بنگاله باشد،  مهمله و بای تازی که در اصل به معنی مشرق است و در عرف نام ملکی است

به فتح جیم فارسی و سکون « چوکهندی»مشرق پورب است، داخل نیست و ازین عالم است  کهآنبا 
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التّلفظّ به ها و سکون نون و دال هندی به یا رسیده به معنی عمارت بالایی واو و کاف تازی مخلوط

ل را گویند، اوّل ظهوری در باشند و به مجاز عماری فیهم که از هر چهار طرف یا کم در داشته

 وصف عمارت :

 ســرهر از ســرافرازیش در حســاب

 

تاب  یه بر آف ـــا ندیش س  ز چوکه

 

 و دوم سعید اشرف:

سایه افگند شکوهش اگر   چو کهندی 

 

باد   بدرد و بنیر  نه  ثا ــرهر م یل س  ف

 

که به فتح الف و سکون نون و کاف تازی مفتوح و زای فارسی به معنی کجک فیل « انکژ»و نیز 

در هندی آنکسُ است به ضمّ کاف تازی و چون وصل کاف مضموم به سین در زبان فارسی فحش 

زبانان بود سین را به زا بدل کرده و برای رفع کمال توهمّ تبدیل کاف را مفتوح ساخته، لهذا فارسی

یو در ذیل فصلی در حرف سین مهمله م« اند، آنکس به فتح کاف خوانند.هند هم که قباحت فهم

و اصلیتّ هندی از آن است که فیل در هندوستان پیدا شود و آلت نگاهداشتن او به زبان »افزاید 

لفظ کجک را برای آن مقرّر نموده و چون  هرچندالاصل بود، لفظ هندی هندی است، پس انکس

 الاصل نبود.شود که کجک فارسیالاصل است، معلوم میفیل هندی

موحدّه و رای مهمله و سین به الف کشیده و فوقانی به معنی موسم و لفظ برسات که به فتح بای 

مولّدین که عبارت است از اهل اردو  ۀتواند محاورالاصل است و میمخصوص بارش، ظاهراً هندی

که اختلاط تمام با زبان فارسی و عربی دارند، باشد. درین صورت احتمال دارد که مرکّب باشد از 

عربی آرند...  ۀو تا که در جمع مؤنّث عربی آید و اهل اردو موافق قاعدبرس به معنی بارش و الف 

 هروی گوید: ۀو احتمال دارد که الف و تا مبدل دال باشد که در هر دو زبان برای نسبت آید، وال

 در لفظ کرم بر ورقی بینی مسطور

 

 «.هند به اایت برســـات اســـت ۀاندر هم 

 (64 و 63: 17631)آرزو،                               

 

رابط اثبات در هر دو زبان است که منفی آن در هندی « است» ۀتأمّل وی واژمثال بعدی و قابل

داند هندی می« ناست»فارسی را ممال « نیست» ۀاست و خان آرزو واژ« نیست»و در فارسی « ناست»

 ممال در فارسی بسیار شایع است. ۀکه قاعد
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و  برهان قاطعپندارد امّا معنایی که صاحب هندی می« تاست ک»را وی در اصل « ناسک» ۀواژ

و نام یکی از کفاّر بزرگ  ذکر نموده جام جهانالدیّن منصور صاحب و میر غیاث ملل و نحلصاحب 

شود و روید و خشک میاند که پیروان و اتباعش معتقدند انسان چون گیاه میهندی ثبت کرده

غلط محض در معنی و »داند و ریزد و به حشر روحانی و جسمانی قائل نیستند، اشتباه میفرومی

های دیگری که خان آرزو در سرتاسر از جمله مثال. (68a: 17631)آرزو، « تحریف در لفظ است

ساخت اسب است و  ۀمانندی از جملاست که به معنای هلیله« هرّا» ۀنماید، واژذکر می مثمرکتاب 

 کهآنلیکن در این صورت احتمال توافق هست یا »گوید: شمارد و میآن را هندی الاصل برمی

و دیگر با ذکر شاهد از سیفی بدیعی آواز و صدای ارّابه  (55b: 17631)آرزو، «. باشدمفرّس کرده

 و نشان سازواری در دو زبان آورده. ده استثبت نمو« چون و چر»را هنگام حرکت در هر دو زبان 

شوم در رهش  هر گه که چون ارابه 

 روان

  

ــوم به راه و نه چون گویم و   الطان ش

ـــــــــــه چـــــــــــر  ن

 

 برهان قاطعخصوص صاحب هپردازد بدر سرتاسر این رساله به نقد نظرات لغویان می الدّینسراج

های فارسی واژگان هندی را در لغتنامهاشتباه برخی و همچنین معتقد است که گاه لغویان هند به

ها یافت که کاربردی در زبان فارسی ندارد و شاهدی در کلام بزرگان برای آناند، درحالیآورده

منقول است، لیکن به  ن قاطعبرهابَن به فتح به معنی امّا ولیکن این از »شود، از آن جمله است نمی

توافق مصحّح این معنی است، لیکن نظر بر تفرّد و  ندهرچبه معنی مذکوره آمده، « پن»دکهنی زبان 

گفت که از راه غلط، لفظ دکهنی را داخل الفاظ  توانمی برهان غلط و تصحیف و تحریف صاحب

شود و سند آن در کلام بزرگان فنّ نیست و فارسیّه نموده، لهذا از هیچ ارباب محاوره مسموع نمی

 غهالّلسراجهای صریح صاحب این نسخه در از اهل لغت، لغت مذکور را نیاورده و غلط یکهیچ
 .(142a: 17631)آرزو، « شده نوشته

 سازواری در امثال . 15. 2

آورد و به ترتیب حروف الفبا فصلی در امثال سایر در زبان فارسی می مثمر ۀخان آرزو در پایان رسال

شمارد. در این فصل هنگام ذکر بعضی از امثال ادبیاّت فارسی را برمی برخی از امثال رایج در زبان و

نماید که این مثل عیناً در زبان هندی وجود دارد و یا شبیه به این مثل نیز در زبان هندی اشاره می
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یارب که دروغ باشد، هست دکّان از تو لیکن دست بر کشمش مکن، واکن سر  ، مانندکاربرد دارد

 ...رفت، جاروبی به دم خود بست وکیسه و بخور هریسه، موشی به سوراخ نمی

 گیرینتیجه. 3

ی و فرهنگشناسزبانفارسی است و در خصوص  بزرگخان آرزو از جمله نویسندگان و گویندگان 

و آثار ارزشمندی بر جای نهاده که از آن  ده استارزشمندی فراهم آورهای نامهنگاری پژوهش

 ۀی است. ظاهراً پیش از این در زبان فارسی در این زمینه کتابی به رشتشناسزباندر   مثمرجمله کتاب 

. او نخستین کسی است که به اشتراک و سازواری میان زبان فارسی و هندی ده استتحریر درنیام

اند پس از وی به چنین دستاوردی نایل ان دیگری که بدین موضوع پرداختهشناسزبان و ده استبرپی

اند. گفتنی است خان آرزو در مورد سازواری میان زبان فارسی و عربی و اشتراک الفاظ آن به شده

 به مثمرها را درنیافته. او سازواری میان فارسی و هندی را در کتاب و هزوارش ده استاشتباه افتا

صورت پراکنده شده و بهو در کل کتاب به مناسبت مباحث مطرح بندی ننمودهاین مقاله تقسیم ۀشیو

ها و توافق لسانین را بدین سازواری ۀمباحث پراکند نگارندگان به زعم و ده استها اشاره نموآن به

که خالی از خطا و زلل نیست. در بحث سازواری الفاظ خان  ده استبندی و تقسیم نموشیوه طبقه

ها را در نظر داشته، و بیشتر تلفظّ واژگان و معانی آن ته استشناسی واژگان پرداخآرزو کمتر به ریشه

ای بر نوین، خرده ۀگیری علم اتیمولوژی به شیوامّا با توجّه به تاریخ تحریر این رساله و عدم شکل

که خان آرزو به سازواری میان امثال فارسی و هندی اعتقاد ت. فرجام سخن اینگرفتوانوی نمی

 شمارد. دارد و گاه برخی را ترجمه از یکدیگر برمی
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:پی نوشت  
 به تصحیح و تحشیۀ اسدالله واحد. زوایدالفواید. دربارۀ احوال و آثار خان آرزو، بنگرید به مقدمۀ کتاب 1

علاوۀ اسم ضبط و ساختار آن را صفت به یاد استاد عبدالرّسول خیاّمپور واژۀ مهمان را مرکّب دانسته. زنده2 

 (.40: 1375پور، اند )ر.ک. خیّامکرده

د است و این گویا دشنام مردم هن»الذّکر  نوشته است: یاد دهخدا ذیل چوت مارانی با ذکر بیت فوقزنده. 3

. لیکن غلط بسته شده زیرا که مرانی به وزن ترانی است و این را محمول بر عدم اعتنا بمزد باشدترجمۀ زن

 )رک، دهخدا، ذیل چوت مارانی(.« به شأن زبان هندی نتوان کرد بلکه غلط شاعر است
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